
  



  

  



 
 

 

 دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی 
 1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دوره 

 

مددر ر  22/06/1400مورخ  83508دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی بر اساس مجوز شماره 

های زبان و کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ر زی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه  

علمی و اصیل در  های مبتکرانه،پژوهش و با هرف نشر  ادبیات عربی با تمرکز بر ادب اسلامی

جهت تبیین، تفهیم و گسترش ابعاد مختلف ادبیددات اسددلامی بدده دو زبددان فارسددی و عربددی 

 های ز ر است:شود. گستره موضوعات مقالات ا ن مجله در موضوعمنتشر می
 رو کرد اسلامی؛متن پژوهی با   .1

 ادب اسلامی؛ پژوهش در حوزه نقر و نظر ه .2

 پژوهش در موضوعات مختلف ادبیات تطبیقی اسلامی؛ .3

 پژوهش در زمینه بازتاب جهان بینی اسلامی در متون ادبی؛ .4

 بلاغی؛-قرآن و حر ث پژوهی با رو کرد ادبی .5

  ترجمه پژوهی متون د نی. .6

 

 مددنعک   لزومددا  نشددر ه  ا ددن  مطالب  درج.  است  محفوظ  کردستان  دانشگاه  برای  حقوق  کلیه

( گان)نو سنره  که  تعهری  به  بنا  و  نیست  فصلنامه  دو  انررکاران  دست  مجموعه  نظارت  کننره

 عهددره  بددر  مقالدده،  هددر  مطالددب  صحت  است  بر هی  نما نر،می  ارسال  محله  به  مقاله  همراه  به

 .است(  گان)نو سنره

  



 
 

 اسلامی دو فصلنامه مطالعات ادب 
 کردستان  دانشگاه: امتیاز  صاحب

 (کردستان، سننرج  دانشگاه  دانشیار) علوی  پیشوا ی  محسن: مسؤول  مر ر

 (بوعلی سینا، همران  دانشگاه  استاد)  مرتضی قائمی:  سردبیر
 سننرج(دانشیار دانشگاه کردستان،  )هادی رضوان  :  جانشین سردبیر

 :تخصصی  دبیران

    
 

 (سننرج،  کردستان  دانشگاه  استاد ار) جعفری  جمیل:  اجرا ی  مر ر
 کردستان  دانشگاه  انتشارات:  ناشر

 الفباییهیئت تحریریه نشریه بر اساس ترتیب  
 :داخلی

 (رازی کرمانشاه  دانشگاه  استاد)تورج ز نی ونر  

 (رازی کرمانشاه  دانشگاه  استاد)جهانگیر امیری  

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  سرباز  حسن

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)شرافت کر می  

 (استاد دانشگاه لرستان، خرم آباد)علی نظری  

 (تربیت مررساستاد دانشگاه  )کبری روشنفکر  

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)  علوی  پیشوا ی  محسن

   (بوعلی سینا همران  دانشگاه  استاد)مرتضی قائمی  

 (دانشیار دانشگاه مازنرران)مصطفی کمالجو  

 (کردستان  دانشگاه  دانشیار)هادی رضوان  

 : بین المللی

کر سيريرير بج يأسيريرير بجايعبجمسيريريرنيسيريريرلمق   ي   يريريرع يي)أميريريرفيق عيريريرمحيويريريرلمصيفييريريرلم ي   يريريرع  ي
ي( لسر ق

أسيريرير بجايعبجمسيريريرنيديريرير إي ليريرير دس ي   يريريرع يکر سيريرير بج ي) ليريرير  قير يريريرلمقي يريرير يأميريرير ي
ي( لسر ق

ي(أ  يبسيب ن ي لجز ئري1 س بجاةيعبجمسنيوهر  يي)سسبج يبسنبجس يي
ي(أس بجايعبجمسنيمعنسلمتا يأمردکبج) لسع يفي يسبجلمي لسلمض يي
 لسبج عيرن يکلم ص ويريرلمق يأسيرير بجايالجبجميرني مسيرير معني)وبجدير يحيردبج ةيديريربجييو ير ي

ي(مبجلعزيا
أسيريريرير بجايعبجمسيريريريرنيسيريريرير محبج يحيريريريررد يو يريريرير  ي)م يريريريرمح ديفييريريرير يقحقي لسيريريريرلم    ي

 (برونايي  قي لس م
 

 کر می شرافت:  علمی و راستار

 و راستار فنی: جمیل جعفری 

 جعفری   جمیل: انگلیسی و راستار

 جعفری  جمیل: آرا صفحه

 ( 2212داخلی ) 08733664600: تماس تلفن

 +( 98)9188774521: تلگرامواتساپ و 

 jilr@uok.ac.ir: را انامه

 https://jilr.uok.ac.ir: وبگاه
 

 

 : نشر ه  نشانی

 عربی  ادبیات و زبان   گروه ادبیات،  و زبان دانشکره  کردستان، دانشگاه  پاسراران،  خیابان سننرج،

 66177-15175: کر پستی
 

  

 ( سننرج ، کردستان  دانشگاه دانشیار ) سرباز . حسن1
 ( سننرج ، کردستان دانشگاه دانشیار) کر می  . شرافت2

 عبرالله رسول نژاد )دانشیار دانشگاه کردستان، سننرج( . 3
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 های آن در مجله مطالعات ادب اسلامی شرایط پذیرش مقاله و ویژگی
 :باشر ز ر هایو ژگی دارای با ر ارسالی مقاله

 .باشر اسلامی ادب نشر ه مطالعات محتوای برای شره تعر ف موضوعات حیطه در .1

اصالت علمی  از اسلامی ادبیات در حوزه و باشر نو سنرگان/ نو سنره پژوهشی کار حاصل .2

 برخوردار باشر.

 ارسدال خدارجی  دا داخلدی مجلات سا ر برای زمانهم چاپ نشره و  ا د گری نشر ه در .3

 .نشره باشر

 های ز ر باشر:دارای بخش با ر مقاله .4

 انگلیسی(؛ و عربی زبان فارسی، سه چکیره )به

 مقرمه )شامل بیان مسأله، سؤالات تحقیق و پیشینه(؛

 چارچوب نظری؛

 اصلی؛ متن

  گیری؛نتیجه

 منابع. فهرست

 دقدت بدا و کامل طور به فا ل راهنمای نو سنرگان، قیر شره در  موارد کلیه است لازم .5

 شود. رعا ت

 باشر. شره های بروزتر، تا پو  ا نسخه 2010مقاله با ر در محیط نرم افزار ورد  .6

 کلمه بیشتر باشر. 7000صفحه  ا از  22حجم مقاله نبا ر از  .7

  https://jilr.uok.ac.irمجلده بده نشدانی:  اختصاصدی وبگداه طر دق از مقاله با ر منحصرا .8

 ارسال شود. 
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 راهنمای نویسندگان
و در مقددالات عربددی،  12بددا انددرازه  B Nazaninنددوع و انددرازه خددط در مقددالات فارسددی،  .1

Traditional Arabic   است.  14با انرازه 

 متر است.فاصله بین سطرها  ک سانتی .2

های راسدت و و حاشیه  4.5های بالا و پا ین  شود و انرازه حاشیهانتخاب می  A4نوع کاغذ   .3

 سانتی متر است.  4چپ، 

هر عنوان فرعی، از متن ماقبل  ک سانتی متر فاصله خواهدر داشدت؛  عندی، پد  از هدر  .4

 شود.پاراگراف،  ک ا نتر اضافه زده شره، سپ  عنوان فرعی آورده می

رعا ت قواعر املا در نگارش فارسی )ماننر: نیم فاصله، و رگول، و رگدول نقطده و ...( و در  .5

های وصل و قطع، چسبیرن واو عطف بده کلمده مابعدر، نگارش عربی )ماننر: رعا ت همزه

 و رگول، و رگول نقطه و ...( لازم است. 

شود و مشخصدات کامدل فا ل اصلی مقاله، برون ذکر نام نو سنره )نو سنرگان( آورده می .6

نو سنره )نو سنرگان( با ذکر وابستگی دانشگاهی، را انامه، نشانی و شماره همراه، در فا ل 

 شود.د گری قیر می

ای از بیان مسدأله، اهدراف، شود که شامل خلاصهکلمه آورده می  250چکیره در حراکثر   .7

 روش تحقیق، و نتا ج است. 

 واژه است.   7تعراد واژگان کلیری، حراکثر  .8

-اگر بنر )پاراگراف(، بلافاصله به دنبال عنوان بیا ر، برون تورفتگی )ا ندرنت( نوشدته مدی .9

شود؛ اما اگر، به دنبال بنر د گری قرار گیرد، نیم سانتی متر به عنوان تدورفتگی در سدطر 

 اول، اعمال خواهر شر.  

از نظدام   بر خلاف رو ه پیشین، د گر لازم نیستهای مقاله از  کر گر،  برای تفکیک بخش .10

 گذاری استفاده شود:شماره 

 مقرمه

 بیان مسأله

 سؤالات تحقیق

 پیشینه تحقیق

 چارچوب نظری

 تحلیل 

 نتا ج  



شود. عنوان مقدالات نیدز بده دو نام کتاب و نام مجله، به صورت ما ل )ا تالیک( نوشته می .11

 شونر: داخل گیومه »«  ا برون گیومه.شکل آورده می

بدرای تدار خ قمدری، حدرف ق و  بهتر استبرای اجتناب از اشتباه در تار خ چاپ کتدب،  .12

شود؛ اما تار خ میلادی، به دلیل عرم التبداس، بدرون برای تار خ شمسی، حرف ش، آورده 

 گردد.حرف م ذکر می

شود تا به حفظ ز بدا ی بصدری، کمدک برای نوشتن ابیات شعری، از جرول بهره برده می .13

  شود. 



 شیوه نگارش ارجاعات 

 گیرنر.درون گیومه قرار میارجاعات مستقیم   .1

هدا در شدونر و از آوردن آنارجاعات در ضمن مقالده، بده صدورت درون متندی آورده مدی .2

گردد. در نوشتن ارجاع درون متنی، از پرانتز استفاده شدره و از شدیوه پاورقی، اجتناب می

 شود:ز ر پیروی می

 (2/251:  1982)ضیف، )نام خانوادگی، سال چاپ: شماره جلر/ شماره صفحه(= 

 (45: 1990)نام خانوادگی، سال چاپ، شماره صفحه(= )فاخوری، 

)نام خانوادگی نفر اول و نام خانوادگی نفدر دوم، سدال  نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین  

 (27ش: 1384چاپ: شماره صفحه(= )حسینی و احمری، 

)نام خانوادگی نفر اول و همکاران، سال چاپ:   نفر باشنر:  2در صورتی که مؤلفین بیش از  

 (47ق: 1402شماره صفحه(= )رحمانی و همکاران،  

هدا چندین شونر و ارجداع بده آنآورده می  ﴿﴾آ ات قرآنی داخل پرانتز و ژه نگارش آ ات   .3

 (.145شود: )بقره/ نوشته می

در  13در مدتن فارسدی و    11تر از متن اصدلی )واژه، با فونتی کوچک  40اقتباس بیش از   .4

متن عربی( نوشته شره و در بنر )پاراگرافی( جراگانه که  ک سدانتی متدر تدورفتگی دارد، 

 شونر.  برون علامت نقل قول، آورده می

 نو سر:برنجکار درباره انر شه ارسطو می
ارسطو چون به چگونگی طبیعت چشم دوخته بود، هیچ گاه از عقددل کدده محددرتح نددامتحرتح اسددت،  

تر ن علددل چگددونگی طبیعددت مکشددوف گشددته و  نتوانست پا را فراتر گذارد؛ ز را با کشف آن، نها ی

 )برنجکارگردد  تبیین صیرورت و تبرتل موجودات طبیعی به  کر گر، ممکن می

 .(26و    25ش:  1374،  

شونر؛ اما اگدر منبدع بدیش از منابع پا انی، برون عرد گذاری و برون تورفتگی، نوشته می .5

 شود.( بهره برده میHanging ک سطر باشر، در سطر دوم و ...، از تورفتگی )

شونر کده شدیوه آن، تلو حدار در نوشته می  APAمنابع پا انی بر اساس نظام ارجاع نو سی   .6

 های ز ر، بیان شره است:مثال

 . مقاله1

 . یک مؤلف:1-1
 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامی.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر م2020)  .حمیری، علی

 . دو مؤلف:1-2



،  دراسات الأدب الإسلامی م.(. أثر علم الرلالة فی تفسیر القرآن الکر 2020) .أحمری، حسن و ،حمیری، علی

1(2  ،)20-38 . 

 . سه مؤلف:1-3
دراسددات  م.  (. أثر علم الرلالة فی تفسیر القددرآن الکددر 2020)  .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  الأدب الإسلامی

 شود(: ذکر می   و دیگران مؤلف قابل ذکر است و بیش از ا ن عرد قیر    20)تا . بیش از سه مؤلف 4-1
(. أثر علم الرلالددة فددی تفسددیر القددرآن  2020) قادری، حامر.  و  ،باقری، سعیر  ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .38-20،  (2)1،  دراسات الأدب الإسلامیم.  الکر 

 . کتاب2

 . یک مؤلف:1-2
الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم(  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة (.1972)  .حمیری، علی

 .بیروت: دار الفکر

 . دو مؤلف:2-2
الطبعددة السادسددة(.  )  علم البلاغة من منظور الرراسددات المعاصددرة (.1972)  احمری، حسن.، و  حمیری، علی

 .)علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر

 . سه مؤلف:2-3
الطبعددة  )  علم البلاغة من منظور الرراسات المعاصرة(. 1972) .باقری، سعیر و ،أحمری، حسن ،حمیری، علی

 .بیروت: دار الفکرالسادسة(. )علی  ونسی، مترجم(  

 مؤلف(:  20. بیش از سه مؤلف )تا 4-2
علم البلاغددة مددن منظددور الرراسددات  (. 2020) قادری، حامر. و ،باقری، سعیر ،أحمری، حسن  ،حمیری، علی

 .الطبعة السادسة(. )علی  ونسی، مترجم( بیروت: دار الفکر)  المعاصرة

 . پایان نامه3
 . رسالة ماجستیر(. جامعة کردستان، سننرج)  ةالر نی فی شعر أبی العتاهیالتناص   (.2014)  .صراقت، سالم

أطروحة دکتوراه(.  )ه  الشخصیة وأثرها فی التماسک النصی فی روا ة المستنقع لحنا مین(.  202)  .کرمی، جمال

 .جامعة طهران، طهران

 . سایت اینترنتی4
 . بازآوری از سا ت ....: ]ذکر آدرس سا ت[عنوان صفحهنام خانوادگی، نام. )سال، ماه روز(.  

. بازآوری  آموزش ساده صرف فعل ماضی و مضارع در عربی با ضما ر(. 25ش، دی 1400اسری، محمر باقر. )

 ./http://arabiforall.com/post/560از سا ت عربی برای همه:  

 ************************************************ 
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 راهنمای فونت

ي لودلمثي لسربعني مقالات فارسی 
 B Nazanin 14 عنوان فارسی 

Bold 
 Traditional Arabicي لسنلم  ي

16 Bold 
 و  "چکیره" واژه

 " هاکلیرواژه" واژه

B Nazanin 12 

Bold 
يوي"ي   خّص"يک ين
يي لک يبجت"يووبجقة

ي"    بج عن

Traditional Arabic 

14 Bold 

 فارسی  چکیره متن

 ها کلیرواژه و

B Nazanin 10 نصي   خصيي
يو لک يبجتي    بج عني

Traditional Arabic 

12 

 Times New Roman 13 انگلیسی عنوان 

Bold 
 ---------ي---------

 و " Abstract"واژه 

 "Keywords"واژه 
Times New Roman 11 

Bold 
 ---------ي---------

  و انگلیسی چکیره متن

 ها کلیرواژه
Times New Roman 11 ---------ي--------- 

 Traditional Arabicينصي  قبجلي B Nazanin 12 متن مقاله فارسی 

14 
عبارات انگلیسی در  

 مقاله 
Times New Roman 11 -------ي------- 

 Traditional Arabic 13 عبارات عربی در مقاله 

Bold 
يي لن لمصي  نقلملن

آياتي لقرآ  يأبعبجتيي)
ي( لشسر

Traditional Arabic 

13 Bold 

اول و    سطح تیترهای

 بیشتر
B Nazanin 12 

Bold 
 لأولييي  س لمیييونبجودس

يأويمبجي ونهي
Traditional Arabic 

14 Bold 

 Traditional Arabicي  ر جعي لسربعني B Nazanin 11 منابع و مآخذ فارسی 

13 
 -------ي------- Times New Roman 10 منابع و مآخذ لاتین 

ارجاعات درون متنی  

 فارسی 
B Nazanin 10 م بجصتي ل  خليي 

ين عني
Traditional Arabic 

12 

ارجاعات درون متنی  

 لاتین
Times New Roman 9 ------- ------- 



 

 أ‌‌
 

 فهرست مطالب 

 صفحه   عنوان  

‌1 ......... ( یاستاد ول نی: ترجمه حسیمورد یآن )بررس یدر سوره مبارکه نبأ و ترجمه فارس یعوامل انسجام دستور

‌(ير  يدهم    ي يينبج عسييد  نشگبجهيبلمو يي دورب ي  نشک هيو لممي نسبجنييبجتعگروهيحا يوي  بييبجقعد إي ل دسيوو ي*ي)  نش
‌سعنبج يهم    ي در  (يييدورب ي  نشگبجهيبلمو ييبجتع بجطيهيح ه ي)کبجقحنبجسي قح يگروهيحا يوي  ب

‌25 .................... ة ی( الدلالبیلحقول کلمة )ر ةیقیتطب  ةیل یتحل  ةیدراسة وصف زوتسویإ  كویهیالنصّ القرآنیّ فی فكر توش

‌  نايطبجلبيپلمق*ي) لحبجمليلشهبج ةي ل ک لمق هيفيي ل غني لسربعنيوآ  بهبجيمسيجبجمسنيطهر   يطهر   ي در  (ي

‌و  يا ريطبجهريينعبجي)أس بجايبقس ي ل غني لسربعنيوآ  بهبج يجبجمسنيطهر   يطهر   ي در  (ي

‌53 ...................................................................... أنموذجاً(  "العذراء )ع(  میمر "التّواصل فی الخطاب القرآنیّ )قصّة  

‌ يطهر  (يدي يجبجمسني لخلم قحمنيعيّ لآ  بيو لس لممي منسبجنيينعوآ  بهبج يک يينعيّسلم  بهيمظّ ري*ي)أس بجاةيمشبجقکنيب رعي لّ غني لسرب

‌(ير  د يطهر   ي دوآ  بهبج يجبجمسني لخلم قحميينعيّکبجوهيق عي ي)طبجلبي ل ک لمق هيفيي رعي لّ غني لسرب

‌73 ............................................................................ ی لانیک بیرمان »عمالقة الشمال« نج در ینید ینامتنیب لیتحل

‌(ير  يدي  نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي ييبجت ع  نشک هيحا يوي  بيي دوربييبجتيعگروهيحا يوي  بييبجقع سسيسراح*ي)  نش
‌(ير  يد  نشگبجهيکر س بج  يسنن ج ي يي دوربييبجتعفيلم ي   پلمقي)کبجقحنبجسي قح يحا يوي  ب

‌نلمق يتهر  (يييبجمع ي  نشگبجهيپدخبجقجييیويحا يهبجييد بجقسييبجتعي ي  نشک هي  بديوربييبجتعحا يوي  بييقياي) س بج ييی بج قي بج قي

‌99 ....................................................... ة یعوامل اختلاف صیغ الجمع )جمعی السلامة والتكسیر( فی المفردات القرآن

‌جبجمسنيطهر   ي در  (ييين ع لآ  بيو لس لممي منسبجنييينعيوآ  بهبج يک يينعو  يأکبري ر تي*ي) لأس بجاي  سبجو يبقس ي ل غني لسرب

‌جبجمسنيطهر  (ييين ع لآ  بيو لس لممي منسبجنيينعيوآ  بهبج يک يينعفي ي سسي ؤ  يا ي) لأس بجاي  شبجقکيبقس ي ل غني لسرب

‌117 ............. تكرار  یبه جا لیتكم كردیبر رو دیو حضرت »نوح« با تأک م«یحضرت »مر یهاداستان اتیآ یبازخوان

‌(ير  يدکرمبجنشبجه ي ييي یي  نشگبجهيق حييي دوربييبجتع*ي) س بج يگروهيحا يوي  بدييعس ييدو 
‌(ير  يدکرمبجنشبجه ي يي ی  نشگبجهيق حييي دوربييبجتعحا يوي  بييیاللهيپاکيمنشي)  نشيآملمخ هي کتيييدنو

‌137 .............................................. (یی ساختارگرا كردیبر رو دیمعنا در سوره »المُلک« )با تأک دیتول ندیفرآ یواکاو

‌ قح  ي  نشک هي لهعبجتيوي قحبج  ي  نشگبجهي مبجميدبج ق(يييدخ يجهيمسروق*ي)کبجقحنبجس

‌(ير  د  نشگبجهيتهر   يتهر   ي يي يدويو لممي نسبجنييبجتع  نشک هي  بيي دوربييبجتعگروهيحا يوي  بييبجقع)  نشييدلمندسس  لهيهمبج

‌159 ....................................................... چ یل  یشناختزبان یالگو یو همكاران بر مبنا یرانیقرآن پ ترجمه یواکاو

‌نلمق يتهر  (يييبجمع  نشگبجهيپيي دخبجقجييیويحا يهبجييد بجقسييبجتع ي  نشک هي  بديوربييبجتعحا يوي  بييقيا*ي) س بج يی بج قي بج قي

‌(ير  يد ييز دتبريييبج  يجيآاقاييدم نيي ع  نشگبجهيحهيي دوربييبجتعوو  لأ  يرعبيي) س بج يگروهيحا يوي  ب
‌(ير  يد ييه ديآملمحشيويپروقش ي حنلميييفي بيي ديوربييبجتعحا يوي  بييی دلي)  نشيآملمخ هي کتيييیفيفي يجهبجنگ

‌(ير  يد ييز دتبريييبج  يجيآاقاييدم نيي ع  نشگبجهيحهيي دوربييبجتعح  هي) س بج يگروهيحا يوي  بييد بججيي مه
‌(ير  د ييز دتبريييبج  يجيآاقاييدم نيي ع  نشگبجهيحهيي دوربييبجتعگروهيحا يوي  بييبجقعح  هي)  نشييلع سسي سمبجو



 ب‌‌‌
 

‌آملمحشيويپروقش(يييفي بيي ديوربييبجتع قح يحا يوي  بييدي)  نشيآملمخ هيکبجقحنبجسييی ليآق مينقشون ي

‌183 ................. ( یسعد ی: اشعار عربی)مطالعه مورد یادب یهانشیر آن در آفریم و تأثیقرآن کر ییقایبلاغت موس

‌(ير  يدي  نشگبجهيکر س بج  ي ييبجت ع  نشک هيحا يوي  بيي د بجقسييبجتعگروهيحا يوي  بييقياي) س بج ييی   يييخع سس يحيي عس
‌(ير  د  نشگبجهيکر س بج  ي ييبجت ع  نشک هيحا يوي  بيي دي بجقسييبجتعگروهيحا يوي  بييقياي) س بج ي*ديپنبجهيي  سييسد ر 

‌203 ..... ی و استاد مطهر یعتیمفهوم انسان در آثار دکتر شر نییدر تب یریتصو یهاواره و طرح یمفهوم یهااستعاره

‌نلمق يتهر   ي در  (يييبجمع  نشگبجهيپييدگروهيحانشنبجسييقيايمعنبج ا *ي) س بج ييدم  تيحسوبجن

‌229 ................................................. ماس یگر ینوح )ع( بر اساس نظریه نظام گفتمان  یداستان قرآن ییخوانش روا

‌  نشگبجهيسمنبج (ييي ديخبجقجييیويحانهبجيييد بجقسييبجتع  نشک هي  بيي دوربييبجتعحا يوي  بييقيا*ي) س بج  هع کبرينلمقسييدو 

‌249 ........................................................... فاتر ی ر   كل ی ما   ه ی بر اساس نظر   ی ع ی در شعر معاصر ش   یی فرهنگ عاشورا   ی بازخوان 

‌(ير  د  نشگبجهيتهر   يتهر   ي يي دوربييبجتعيوزتيم ي بر هعي *ي) س بج يگروهيحا يوي  ب
‌(ير  دتهر   ي يي دي  نشگبجهيخلم قحمييی کتيييی)  نشجلميييدملمناينا و 

‌273 ........................................................................................................................................ ی سیانگل یهادهیچك
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 چكیده
هلیری و حسن از جمله نظر ه پردازان در ا ن حوزه زبان شناسی هسدتنر.  های متن داشتن انسجام است، کی از و ژگی

سدازد و باعدث عقیره آنها  انسجام متن ناشی از عواملی است که اجزای تشکیل دهندره مدتن را بده هدم مدرتبط مدیبه  

-ا دن پدژوهش بده شدیوه توصدیفی شود؛ ا ن عوامل شامل ابزارهای دستوری، پیونری و واژگانی است.هماهنگی آن می

ولدی بدر پا ده نظر ده تحلیلی به شرح عوامل انسجام  دستوری در سوره مبارکه نبأ و ترجمه فارسی آن از حسدین اسدتاد

ی منتخدب  آن انسجام هالیری و رقیه حسن پرداخته است. ابزارهای آفر ننره انسجام دسدتوری در سدوره نبداو ترجمده

شامل عناصر ارجاع، حذف و جانشینی است. در بین ا ن عناصر، عنصر ارجاع از بیشتر ن بسامر در سوره نبا و همچندین 

 .ی آن دارنری منتخب برخوردارهستنر و بیشتر ن تاثیر را در انسجام بخشی به سوره نبا و ترجمهدر ترجمه

 انسجام ، ابزار دستوری، سوره نباء، هالیری و حسن، ترجمه حسین استاد ولی.  کلید واژه ها:
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 وترجمتها الفارسية   المبارکة   عوامل الترابط النحوي في سورة النبأ
 ( وليترجمة حسين استاد    :)دراسة حالة

 الملخص 
بج عيرير ييو سيرسيميريرسي  نظيرردسيفييهيريرا ي ويربجلي ل غيريرلمي يهميرسيخ يريربجئصي ليرنصيأ يدميريرلم يم يبجسيرم بج يوي يتمبجسيرير ي يرن ييلهيرير  يوو قير 

بج يوتجس يريريرهي ليريرنصييمميريريرلمناتيتيريررب ي ليريريريي لسلم ميريريرليويريرسيناتيريرير ي ليريرنصي يو لربمحعيريريرني لندلمديريريرني لأ و تي لسلم ميريرليهيريريراهيوتشيريريليم نبجرييريرير 
ي ل بجقسيريريرعنيوترجم هيريريربجينويريريربج ي  وبجقكيريريرهيسيريريرلمقةيفيي لنديريريرلميي ليريريرت ب يولم ميريريرليتح ع عيريريرنيوديريرير عنيبمحردقيريريرني لوديريرير يهيريريرا يحيريريررإ.يو  سجيعيريريرن
يسيريرلمقةيفيي لنديريرلميي ليريرت ب يتخ يريرمحي ليريريي لأ و ت.ي سيريرسيوق عيريرنيه عيرير ييليرير  ي ل يبجسيرير ينظرديريرنيو يرير يبنيريربج  ييولييأسيرير بج ي سيرير 
يليريرهي  رجسيرير ي لسن يريرري يرن يي ي لسنبجديريرريهيريراهيبير يميريرس.يو صسيرير و  ليو لحيرا ي  رجيريرعيونبجديريرريتشيريلي  خ يريربجقةيترجم هيريربجيفيي لنويربج 
ي.وترجم هبجي لنوأيسلمقةيمسيجز يتمبجس يو  يتأثفيأكبريولهي  خ بجقةي لتجمنيفييوأدض بجي لنوأيسلمقةيفيييتر  يأو  

 .ولييأوس بج ي س يترجمنيو سس يه ع يي لنوأ يسلمقةي لقلم و  يأ و تي صتسبجق ي:المفتاحية الكلمات
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 مقدمه

 چدرا  ،برخورداراسدت  بسیاری  ازاهمیت  قرآن  زبان  میان  در ا ن  هاستانسان  میان  ارتباط  وسیله  زبان

 شدره  ندازل  هماهندگ  آ ات  از  ایمجموعه  با  قرآن  .است  هاانسان  هرا ت  قرآن  نزول  اصلی  انگیزه  که

 بدرو از  عظدیم  معجدزه  ا دن  .نیسدت  آن  معدانی  و  مفداهیم  در  ناسازگاری  و  اختلاف  هیچگونه  و  است

 کشدف  بدرای  را  دانشمنران  و  علما  از  بسیاری  و  کرده  جلب  به خود  را  نظر همگان  امروز  به  تا  نزولش

 و  .اندرپرداختده  آن  از جوانب  ایگوشه  به  تنها  هر ک  که  استنموده  ترغیب  خود  نهان  و  آشکار  وجوه

 آ ندره  روزگداران  در  ژرف  اقیانوس  ا ن  پنهان  هایلا ه  که  چرا  .و بررسی دارد  واکاوی  جای  هم  هنوز

نظدم و  .هاسدتدوران  تمدام  در  هداانسدان  تمدام  هرا ت  برای  گوهرآسمانی  ا ن  چون  گرددمی  آشکار

هماهنگی آ ات و سور قرآن کر م مسئله ای است که گاه از سوی برخی شرق شناسدان و مخالفدان 

مسئله انسجام متن، از جمله انسجام متن قرآن است، بنابرا ن پرداختن به   آن مورد انکار قرار گرفته

کر م برای اثبات وجود نظم و هماهنگی میان آ ات و واژگان آن از مواردی است که از د ربداز مدورد 

 جمله  از  که  انسجام  نظر ه  پژوهش  ا ن  توجه پژوهشگران بوده و از اهمیت بالا ی برخوردار است. در

حسین استاد ولی که  دک  یترجمه سوره مبارکه نباء و متن در است متن  شناسی  زبان  رو کردهای

 شود.می بررسی نرجمه معاصر است و تاکنون به ا ن ترجمه در ا ن سوره پرداخته نشره است؛ 

 تعریف مساله و بیان ضرورت پژوهش

هدای زبدانی گرا است که به نقدششناسی نقشی، زباننظر یشناسمسلط در زبان  یهانگرش   کی از

کده   یعدوامل» ه دنظر ن دااشداره کدرد  یانسجام متند ه نظر توان بهتوجه دارد. که درا ن زمینه می

 یشدود را بررسدیم یو هماهنگ انسجامسازد و سبب یدهنره متن را به هم مرتبط م  لیتشک  یاجزا

کندر انسجام متن، متن را از نظر معنا ی به  کر گر مرتبط می   .(69  :1395  و همکاران،  یئی)ول«  کنر.یم

توان به مفهوم جملات متن و ارتباط و نقش مهمی در ساختمان  ک متن دارد چون بواسطه آن می

و حسدن در کتداب انسدجام  یریبار هل نیکه نخست ست اه نظر یانسجام متنآن با کر گر پی برد »

و وحدرت  یپدارچگک اشاره دارد که به کلام،   یمطرح کردنر انسجام به مناسبات معنا یسیدر انگل

 «کندر.یمد  ز از جملات جراگانده ندامربوط متمدا  یامتن از مجموعه  ک   ةبخشر و آن را به مثابیم
  (70  همان:)

 یمکد  یهداسدوره  است،است که در مکه نازل شره  م کر  سوره قرآن  نینبأ هفتاد و هشتم  ةسور

رو در پدژوهش  ن دکندر. از ایمد  هیدبشارت و اندذار تک  ،معاد  ،بر موضوع مبراء  زیاز همه چ  شیب  زین

از نظدر بهاءالدر ن خرمشداهی  ا دن  استفاده شره است. چرا که  یاستاد ولاز ترجمه حسین  رو  شیپ 

ترجمه قرآن شناسانه است و هیچ نشانه ای از اطناب در افزوده های تفسیری آن وجدود ندرارد و در 

نثدر ترجمده   یازجهت ساختار جملات، و به طور کلفهم عمیق قرآن از درجه بالا ی برخوردار است  

 (27:  1386)خرمشاهی، است. ن امروز اریبه نثر مع نزد کو   ،یعیمفهوم و مأنوس و طب اریبس
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 شدود کده:یمسئله مطرح م ن انسجام متن ا نهیگرفته در زمانجام یقرآن  یهاتوجه به پژوهش  با

 یتواندر چدارچوبیرا دارد مد یانسجام در هر متن  زانیم  نییکه در تع  یتیانسجام بسبب قابل  ه نظر»

امرائدی و )  «ها باشر.ترجمه آن  زیقرآن و ن  یهاانسجام در متن سوره  زانیم  یبررس  یکارآمر در راستا

را در متن سوره نبدا و دستوری  تا عوامل انسجام    میآنپژوهش بر  ن در ا  ن بنابرا  (120  :1396،  همکاران

 سده مقا گر کدر  سپ  مدتن مبدرا و مقصدر را بدا و میمشخص کن  یاستاد ول  نیترجمه آن از حس

 .میکن

سال بر پیامبراکرم )ص( نازل شره و با توجه به مکدی و 23های قرآن طی با توجه به ا نکه سوره

هدای قدرآن کدر م از انسدجام و های قرآن ا ن تصور وجود دارد که سدورهمرنی بودن بعضی از سوره

حالیکه نظم و هماهنگی قرآن کدر م از همدان آغداز اسدلام تداکنون   در  .هماهنگی برخوردار نیستنر

تدا بیهدوده بدودن نظدرات و   هسدتنرپژوهشگران بوده و درصرد اثبات آن    مورد توجه انر شمنران و

د رگاه های برخی خاور شناسان در رابطه با عرم وجود نظم و ارتباط آ ات و سوره های قرآن کدر م 

باشدر؛ ذکرمدی است قابل "ونز برو"  سخن  که  در ا ن زمینه»نمونه ای از ا ن د رگاه    .را روشن کننر

. رسدانرمدی  هجدری  سوم  قرن  به  را  کر م  قرآن  گیری مصحفشکل  زمان  انجیل،  و  تورات  سانکه به

 مدواردی را  کر م  قرآن  ترر جی  نزول  سبب  و  دانرمی  ترتیب منطقی  و  نظم  هرگونه  فاقر  را  قرآن  وی

: 1389مدنش، )خدوشکندر.« می برای سوادآموزی ذکر زمانی به او نیاز پیامبراکرم و  سوادیبی  همچون

هدای قدرآن کدر م ها ی برای اثبات انسجام و  کپارچگی سورهرو ضرورت چنین پژوهشاز ا ن  .  (38

. بنابرا ن در ا ن پژوهش به انسجام سوره نباء و ترجمه ا دن سدوره از حسدین اسدتاد شودروشن می

 دهر.  ولی پرداخته شره است و در خاتمه به سؤالات ز ر پاسخ می

 های انسجام دستوری درسوره مبارکه نبأ نمود بیشتری دارد؟کرام  ک از ابزار .1

 را  کدارکرد  بیشدتر ن  ولدی  اسدتاد  حسدین  ترجمدة   در  دستوری  انسجام  عناصر  از   ک  کرام .2

 داراست؟

 فرضیه های پژوهش

 عنصر حذف بیشتر ن نمود را در انسجام سوره نبأ دارد. .1

 .دارد را کارکرد بیشتر ن ارجاع عنصر ولی استاد حسین ترجمه در .2

 اهداف پژوهش

 فارسدی ترجمدة و نبأ  مبارکه سورة انسجام دستوری در توصیف و تبیین عوامل ا ن پژوهش  از  هرف

 رو کدرد  چدارچوب  در  و  حسدن  و  هلیری  متن  انسجام  نظر ه  مبانی  پا ه  بر  حسین استاد ولی،  از  آن

 است. متن  شناسیزبان
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 روش انجام پژوهش

 برالگوی تمرکز و گرا نقش  زبان شناسی  رو کرد  با  تحلیلی-روش انجام ا ن پژوهش به شیوه توصیفی

کده  پدژوهش ا دن هالیری که شامل ابزارهای دستوری، پیونری و واژگانی است. در  و  حسن  انسجام

 یترجمده سدپ  و شدره اسدت بررسدی نبدا سوره  ابزارهای دستوری مورد پژوهش قرار گرفته ابترا

 که  است شره  ترسیم  جراول  و  نمودارها  نیز،  عناصر  ا ن  از  هر ک  تحلیل  پا ان  در.  سوره  ا ن  منتخب

 .دهرمی نشان کمی بصورت را بخشانسجام عوامل  فراوانی  و درصر

 سابقه انجام پژوهش

های قرآنی و ادبی که براساس د رگاه انسجام ما کل هلیدری و در ا نجا به معرفی بخشی از پژوهش

 گردد.است اشاره میرقیه حسن پرداخته شره

 "اندرازی اجتمداعی نشدانه شدناختیها ی از زبدان در چشدمزبان، بافت و متن جنبه"کتاب   •

( که در تهران در نشدر علمدی بده چداپ رسدیره 1393نوشته ما کل هلیری و رقیه حسن )

است. ا دن کتداب در دو زاده و طاهره ا شانی ترجمه شرهاست. ا ن اثر توسط مجتبی منشی

است. نو سنره در ا ن اثر به است. بخش اول را ما کل هلیری ترو ن نمودهبخش تالیف شره

را اسدت، بخدش دوم آنمباحثی از قبیل متن، کاربرد بافت موقعیت و تحلیل متن، پرداختده

است وی با استفاده از مفاهیم بخش اول بده موضدوعاتی مانندر، سداختار رقیه حسن نگاشته

-متن، بافتار متن، تاثیر بافت بر متن انسجام و هماهنگی انسجامی و پیوستگی آن پرداختده

 است.

بررسی عناصدر انسدجامی "شناسی همگانی تحت عنوانارشر رشته زباننامه کارشناسیپا ان •

(. مؤلدف در ا دن پدژوهش 1392نوشته مدر م رحیمدی ) "در دو سوره مبارکه    و صافات

نموده است، براسداس های    و صافات بررسی  کلیه عوامل انسجام را در تمامی آ ات سوره

نتا ج حاصل از پژوهش انسجام واژگانی بیشتر ن بسامر را در هردو سوره و سدپ  انسدجام 

 دستوری و پیونری در مراتب بعری وقوع بیشتری دارنر.

 اوغلدی   نوشته"-انموذجار–  الشم   سورة  الکر م  القرآن  فی  الانسجام  و  الاتساق "  نامه  پا ان •

 عبدرالرحمن  جامعدة  ارشر،  کارشناسی  درجة  در افت  جهت(  2018)  ملیکة  جناد  بن  و  وردة

 سدعی  و  است  متن  زبانشناسی  و  متن  شناخت  پژوهش  ا ن  در  نو سنرگان  هرف.  بجا ة-میرة

 مباحدث  ا دن  براساس  و  دارنر  جمله  شناسی  زبان  با  متن  شناسی  زبان  تفاوت  دادن  نشان  در

 .انر پرداخته شم  درسوره انسجامی  هماهنگی  و انسجام بررسی به

 و دستوری انسجام بررسی "رشته زبان وادبیات عربی تحت عنوان  ارشر  نامه کارشناسیپا ان •

(. در 1393نوشته معصومه رحیمدی)"حسن(    و  هلیری  نظر ه  بر  تکیه  هود )با  سورة  واژگانی
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اسدت کده درا دن بخش دستوری و واژگانی پرداختدها ن پژوهش نو سنره به عوامل انسجام

 میزان بسامر عوامل دستوری بیش از عوامل واژگانی است .میان  

بررسی انسجام سورة مومنون با تکیده "عربی  ارشر رشته زبان و ادبیات  پا ان نامه کارشناسی •

(. مؤلف در ا ن پدژوهش 1394زاده )نوشته سمیه رحیم  "(1976بر نظر ه هلیری و حسن )

عوامل انسجام بخش متن ازجمله دستوری و واژگانی را مورد بررسی قرار داده اسدت. نتدا ج 

دهر که عناصر دستوری نقش بالا ی در انسجام بخشدی مدتن حاصل از ن پژوهش نشان می

 سوره داشته است.

نوشدته "الاتساق و الانسجام فدی سدورة  د "نامه کارشناسی ارشر رشته زبان شناسیپا ان •

(. در ا ن پژوهش نو سنره به دنبال  افتن مفهوم هماهنگی انسجامی 2017جمیلة زکراوی )

 ها و همچنین تحقق انسجام و هماهنگی انسجامی در سورة    است..و انسجام و ادوات آن

پور و سیرمحمود میرزا ی الحسینی از  ون  ولی  "عوامل انسجام متنی در سوره نوح"مقاله   •

و بده ا دن نتیجده   عوامل انسجام در سوره نوح بررسی شره اسدت(.  1395)و محمرفرهادی  

 است .دست  افته است که سورة نوح از انسجام متنی بالا ی برخوردار

(. باتوجه 2007أمین )  محمر  لقمان  أمین  از الحبار،  "النبأ   سورة  فی  النصی  التماسک  "مقاله   •

به مفهوم انسجام متنی که متن را از نظر معنا ی به هم مرتبط می کنر سوره نباء را بررسی 

نو سنره معتقر است وجود تضاد در ا ن سوره بده تقو دت انسدجام معندا ی آن نموده است  

 کمک کرده است.

با توجه به پژوهشهای ذکر شره و موجود در زمینه انسجام تا بده حدال درزمینده سدوره النبدا و 

 باشر.ترجمه حسین استاد ولی کاری انجام نشره بنابرا ن ا ن پژوهش ابتکاری و اصیل می

 شمبانی نظری پژوه

 شناسی متن زبان

گیدرد ا دن را دربرنمدیتدری آنازنظر بحیری »متن  ک واحر بزرگ زبانی است که هیچ واحر بزرگ

شود که از لحاظ نحوی در سطح افقی و از لحداظ معندا ی واحر بزرگ از اجزای مختلفی تشکیل می

اندر هدم پیوسدتههای کوچکتر که با اتصالات نحوی بهدارنر. سطح اول از واحردر سطح عمودی قرار

شود و در سطح دوم از تصورات کلی شکل گرفته که دارای پیوستگی معندا ی و منطقدی تشکیل می

شناسدی مدتن پژوهشدگر بده دنبدال کشدف و بنابرا ن در رو کرد زبدان  (119:  1997)بحیری،  هستنر.«  

بررسی موضوع انسجام متن که بررسی متن است تا به سطوح مختلف زبانی آن پی ببرد. در ادامه به 

 پرداز م.ای از زبان شناسی متن است میشاخه
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 معنای لغوی و اصطلاحی انسجام

جَ يانسجام در لغت »از ر شه سجم و مصرر   سدازی اسدت و است و بده معندای همداهنگی، هدم    نسيريرَ

: 1384)قدیتم،  همچنین در علم بر ع به معنای روانی کلام، عاری بودن کلام از تعقیرو تکلدف اسدت.«  

است که »انسجام درلغت از ماده سجم مشتق است به معنای ر دزش قطدره درجای د گر آمره  .(176

 آ دات پیوندر و  ارتباط  همان  به  و  آ ات قرآن  مورد  در  اصطلاح  در  اما  و  قطره اشک، باران و ماننر آن.

 شدناختی  ابزارهدای  از  اسدت  عبدارت  انسدجام»به تعر فی د گدر    .(9:  1389)جعفری،  شود.«  می  اطلاق 

 شدود. انسدجاممدی  کدر گر بدا هاجمله پیونر باعث که معنا ی و  واژگانی  و  دستوری  از  أعم  گوناگون

براسداس  (10: 1396)عباسدی، دهدر« مدی پیونر  کر گر را با متن روساختی هایمؤلفه که است  عاملی

توان گفت انسجام عاملی است که می توان به وسیلة آن، مدتن را تحلیدل کدرد و بده ا ن تعار ف می

 برد و به میزان هماهنگی اجزای متن دست  افت.ارتباط و پیونر موجود در میان عناصر متن پی

 الگوی انسجام هلیدی و رقیه حسن 

( به معرفی ا ن الگو 1976باشر)از آنجا ی که مبنای  پژوهش حاضر الگوی هلیری و رقیه حسن می

 موجود  معنا ی  روابط  به  که  است  معنا ی  مفهومی  "انسجام"پرداز م: از د رگاه هلیری و حسن »می

بده تعبیدر   .(24: 1395)آقاسدی، سدازد.« می میسر را غیرمتن از متن وشناسا ی کنرمی اشاره متن در

توان انسجام را ابرازی برای سنجش ارتباط بین اجزای  ک متن قلمراد کرد به گونه ای که د گر می

رقیده  .(18: 1392)رحیمدی، حضور برخی از اجزاء متن، وابسته به حضور عناصر و اجدزاء د گدر اسدت. 

دانر اما وی فقط  افتن عوامل انسجام حسن نیز در زمینه انسجام متن، انسجام را برای متن لازم می

کنر بلکه معتقر اسدت کده »با در ارتبداط در  ک متن را کافی و بیانگر انسجام آن متن معرفی نمی

ها را با کر گر براساس دستور زبان نقشگرا نشان داد. اومعتقر است که در ساخت  دک ی آندوسو ه

هدا پیوسدتگی آنبسدتگی و بده هدمواژگانی مورد نظر نیستنر بلکه هدممتن، تنها عناصر دستوری و  

   (154: 1395)مسبوق و دلشاد،  شود.«نیزمهم است.ا ن و ژگی هماهنگی انسجامی نامیره می

کندر گردد را بافتار تلقی میهلیری و حسن عوامل انسجام را که منجر به  کپارچگی درمتن می

و معتقر است انسجام زمانی حاصل می شود که ابزاری غیر صر ح با اشاره به اقلام د گدری در مدتن 

»مهمتر ن مفهوم بافتار عبارتسدت از پیوندر، کده دارای   .(228و186:  1393حسن،  و  )هلیریتاو ل گردد.  

شدناختی پا ده انر چنین رابطه معنادوعضو است که از طر ق ارتباط معنا ی به  کر گر پیونر خورده

دارد کده ممکدن اسدت دهر و انواع مشخصی از ارتباط وجودانسجام بین پیامهای متن را تشکیل می

 نظدر از مدتن انسدجام آفر نندره ابزارهدای رو ا دن از» (177: 1393)همدان، بین دو عضو به وجود آ ر«

 شونر.می تقسیم شرح  بر ن دسته سه به  انگلیسی زبان در (1976)حسن رقیه و  هلیری

 حذف ارجاع، جا گز نی و  :شامل دستوری، ابزارهای :الف
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 ربط حروف:  شامل  پیونری، هایابزار :ب

 .(56 :1390ا شانی،   و  سارلی)  آ ی  باهم و تکرار:  شامل  واژگانی، هایابزار  :ج

هر  ک از ا ن عوامل انسجام متنی نقش موثری در پیوستگی و هماهنگی عناصر متن دارد، کده 

 پرداز م.در ادامه به شرح و تفصیل آن می  

 انسجام در قرآن کریم

با توجه به ژرف مفاهیم قرآن کر م ، مطالعات فراونی در زمینه کشف معارف قرآندی صدورت گرفتده 

است و به سبب ا نکه مفاهیم قرآن کر م از همان زمدان ندزولش متناسدب بدا نیداز بشدر ت بدوده و 

اسدت، پژوهشدگران همچنان تازگی خود را حفظ کرده و پاسدخگوی مردمدان تمدام روزگداران بدوده

گمارنر.  کی از هزاران مطالعداتی کده در زمینده قدرآن همچنان به کشف اعماق پنهان آن همت می

است، مسئله انسدجام قدرآن کدر م اسدت و ا دن موضدوع از د ربداز مدورد توجده کر م صورت گرفته

-توجه است. در ادامده بدهچنان مورد  انر شمنران و پژوهشگران قرآنی بوده و در عصر امروز نیز هم

 .شرح انسجام دستوری و عناصر ا ن عامل می پرداز م

 )الاتساق النحوی( دستوری  انسجام

 کمدک بده کده اسدت انسدجامی دسدتوری در تعر ف عامل دستوری ا ن گونه آمره است که »پیونر

 کده اسدت ایجملده  "  بردم  خانه  به  را  میز  و  خر رم  را  میز  "شود، جملة  می  حاصل  دستوری  عناصر

 مدتن   دسدتوری  انسدجام.  ندرارد  دستوری  انسجام  اما  است  درست  منطقی  و  معنا ی  لحاظ  از  چه  اگر

 .  (24: 1391جو،  صلح)« .رود بکار "آن"ضمیر  آن جای به  و  حذف  دوم "  میز" که  کنرمی حکم

شدود. هلیدری مدی تقسدیم  ا جانشینی جا گز نی و حذف ارجاع، دسته سه به دستوری  انسجام

کندر »ارتبداط را ا نگونه بیان میگو ر و وآنوحسن از ابزار انسجامی هم ارجاع وهم طبقه سخن می

 ابندر« ای با جا گز نی و  ا حذف تحقق مدیشود و طبقههم ارجاعی عموما با ابزار ارجاع محقق می
 (.179:  1393حسن، و  هلیری)

 (الاحالة) ارجاع

 بده  رجدوع  بدرون  آنهدا  معانی  تفسیر  و  درح  که  است  کلمات  از  ایپاره  و ژگی»  ارجاع نیز،  از  منظور

 برخدی تفسیر و تعبیر »گاهی د گر عبارت . به(133:  1395و سی،    و  اورکی)  «.نیست  ممکن  د گر  عناصر

 سراغ  به  با ر  آن  فهم  وبرای  است  متن  همان  در  د گر  واژگانی  تفسیر  و  تعبیر  نیازمنر  متن  در  واژگان

 »اگدر شدود.خود به دو نوع تقسیم می  عنصر ارجاع  .(11:  1390استواری،    و  احمری)برو م«    هاآن  مراجع

 ص بجليريرنيودر عربدی "متندی  درون  ارجداع"  ارجداع  ندوع  آن  باشر، بده  متن  درون(  شونره  رجوع)  مرجع
 خدارجی موقعیدت بده بدا توجده تنها و گیرد قرار متن از در بیرون مرجع و اگر  .شودمی  گفته   لن يريرعن
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  ص بجلني  قبجمعيريرنو درعربی "موقعیتی /متنی برون ارجاع"را  ارجاع نوع ا ن هنگام ا ن در  شود  شناسا ی

 مرجدع واژة شم  (شدم  سوره1آ ه) ﴾ضحاهاو  والشمس﴿ نمونه برای .(226: 1398امرائی، )«  .نامنرمی

 و  وردة).اسدت  متنی  درون  ارجاع  ارجاع،  نوع  ا ن  و.است شره  داده  ارجاع  شم   به  "ها"ضمیر  و  است

-پیش ارجاع »در .است مرجعپ  و مرجعپیش  دوصورت  به  متنی خوددرون  ارجاع  (25:  2018  ملیکة،

-پ  در و گیردمی قرار خود مرجع از  پ   (موصول  اشاره، اسم  ضمیر، اسم)دار  مرجع  یمرجع، واژه

بدر اسداس  (85: 1396پدور،  نبی و  زانوس  پاشا)  «.شودمی  واقع  خود  مرجع  از  قبل  دارمرجع  یواژه  مرجع،

کنر، و پی واژگان جلوگیری میدرشود و هم از تکرار پیا ن نوشتار، ارجاع هم باعث ا جاز سخن می

 شود.سبب ارتباط عمیق میان جملات متن می

 الحذف() حذف

 در حدذف ..اسدت ضدروریغیدر اطلاعدات  نکدردن  بیدان  برای  برای  »روشی  عنصر انسجام ساز حذف

 شدره حذف جملات، اطلاعات دستوری ساختار از طر ق توانرمی  خواننره  که  افترمی  اتفاق   شرا طی

جلالدی، )«افزا درمدی  مدتن  انسدجام  به  تکرار  از  پرهیز  با  نو سنره  درواقع  .کنر  باز ابی  خود  ذهن  در  را

« .کننددرمددی تقسددیم جملدده  و حرفددی، فعلددی اسددمی، حددذف گوندده چنددر بدده را »حددذف (74: 1390
   (29:  2019)نورالهری،

 بیشدتری  ارزش  باشدر  شدره  حذف  آن  از  بخشی  که  ایماهیت حذف به ا نگونه است که »جمله

 ذهن  تحر ک  و باعث  .کنرمی  تلاش  آن  معنای  درح  برای  ذهن  و  است  مبهم  نوعی  که، به  دارد، چرا

 .(89: 1393رحیمی،  )« .دهرمی بیشتری وارزش لطافت نوشته به  و  گرددمی  مخاطب

 )الاستبدال(جایگزینی  

اندر. از د گر عناصر انسجام دستوری، جا گز نی است که هلیری و حسن آن را ا نگونده بیدان کدرده

: 1394زاده،    رحدیم)نامندر.«  می  جا گز نی  را  د گر  عنصر  جای  به  متن  در  عنصر   ک  کردن  »جا گز ن

 «.شدودمدی  مدتن  ز با ی  باعث  که  باشرمی  پیدرپی  تکرار  و  حشو  از  جلوگیری  برای  »جانشینی  .(45

 شود:. جا گز نی بر اساس کارکرد نحوی به سه دسته تقسیم می(17: 1396)عباسی،  

 اسمی   .1

 فعلی   .2

 ای جمله .3
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 پردازش تحلیلی انسجام و پیوستگی در قرآن 

 سیمای سوره نبأ

است. »ندام سدوره و هشتمین سوره قرآن است و چهل آ ه دارد و در مکته نازل شره  ا ن سوره هفتاد

: 1387)قرائتدی، کندر.«برگرفته از آ ه دوم است که از قیامت، به »نبأ عظیم«  عنی خبر بزرگ  اد مدی

 پرداز م.ی منتخب از ا ن سوره میدر ا ن بخش ابترا به تحلیل سوره نبا و سپ  ترجمه  .(358

 ابزارهای انسجام دستوری در سوره مبارکه نبأ

 ارجاع  ( 1

 گیرد.های ز ر را در برمیمباحث ذکر شره، ارجاع در سوره نبا نمونهبا توجه به 
 : ارجاعات درون متنی1 جدول

تعداد ارجاع، 

 شماره آیات

ضمیر ار جاع  نوع ضمیر 

 داده شده

واژه مرجع، 

 شماره آیه 

اسم موصول  اسم موصول خاص 3 ک بار، آ ه

 الذی

 2نبا ، آ ه 

 3الذی،آ ه  "ه" ضمیر بارز در فیه 3 ک بار، آ ه

 4 ک بار، آ ه 

 5 ک بار، آ ه 

ضمیر بارز در فعل  

 "سیعلمون"

 3همُ، آ ه  واو

 14ماء، آ ه  "ه" "به"ضمیر بارز در  15 ک بار، آ ه 

 19سماء، آ ه  هی  "کانت"ضمیر مستتر در فعل 19 ک بار آ ه 

 20جبال، آ ه  هی  "کانت"ضمیر مستتر در فعل 20 ک بار، آ ه 

 21بار،آ ه  ک 

 24و23دو بار، آ ات

 "کانت"ضمیر مستتر در فعل

 "فیها"ضمیر بارز در 

 هی 

 "ها "

 21جهنم، آ ه 

-24پنج بار، آ ات 

27-28-30 

 

 

 27 ک بار، آ ه 

 30 ک بار، آ ه 

ضمیر بارز غا ب در  

لا ذوقون، کانوا،  "افعال

 "لا رجون، کذُّبوا

 "ذُوقوا"ضمیر بارز مخاطب در

 "انهم"ضمیر بارز در 

 "نز رکم"ضمیر بارز در فعل

 واو

 

 

 

 هم 

 کمُ 

طاغین، آ ه  

22 

 29شیء، آ ه  "ه" "احصینه"ضمیر بارز درفعل  29 ک بار، آ ه 

-35سه بار، آ ات  ضمیر بارز در افعال   متقین، آ ه  واو
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37-38 

 

 40 ک بار، آ ه

لا سمعون، لا ملکون، "

 "لا تکلمون

 "انذرناکم "ضمیربارزدر فعل

 

 کمُ 

31 

 31مفاز، آ ه  "ها " "فیها"ضمیربارز در  35 ک بار، آ ه 

السموات و  "هما" "بینهما"ضمیر بارزدر 37 ک بار، آ ه 

الارض، آ ه 

37 

 37رب، آ ه  "ه" "له"، "منه"ضمیر بارز در 38-37دو بار، آ ات 

 38مَن، آ ه  هو "قال"ضمیر مستتر درفعل 38 ک بار، آ ه 

 39بار، آ هدو 

 39 ک بار، آ ه

شاء،  "ضمیر مستتر در افعال

 "اتتخذ

 "ربته"ضمیر بارز در

 هو

 "ه"

 39مَن، آ ه 

 40 ک بار، آ ه

 40 ک بار، آ ه

 "قرَّمت"ضمیرمستتر در فعل

 " راه"ضمیر بارز در 

 هی 

 "ه"

 40المرء، آ ه 

 40 ک بار، آ ه

 40 ک بار، آ ه

ضمیر بارزمتکلم درفعل  

 "لیتنی"

 "کنتُ"بارز درفعلضمیر 

 "ی"

 تُ

 40الکافر، آ ه

شود، درسوره نبا تمامی ارجاعات به جدز  دک مدورد کده همانگونه که در جرول بالا مشاهره می

باشر،  با ضمیر بارز و مستتر و از نوع ارجاعدات درون متندی اسدت. ارجداع در ا دن اسم موصول می

ها در آ ات مختلدف بدا رفته است و نقش مهمی در انسجام آن دارد. برخی از مرجعسوره بسیار بکار

است که برای فهمشان با ر به مراجعشان رجدوع کدرد مدثلا ضما ر متعرد به آن ها ارجاع داده شره

بدار بدا  4، 31در آ ده  "متقدین"بدار،  7،  22درآ ده    "طاغین  "بار،   3،  21در آ ه    "جهنم"های  واژه

ضما ر مختلف در آ ات متعرد به آن ارجاع داده شره که به ا ن صورت چنر ن آ ه را بهم ربط داده 

 است.

 : ارجاعات برون متنی2 جدول

تعداد ارجاع، 

 شماره آیات

ضمیر ارجاع داده  نوع ضمیر 

 شده

واژه مرجع برون 

 متن 

-4-3-1چهار بار،آ ات

5 

 

ضمیر بارز درافعال 

 "سَیَعلمون"،" َتَسائلون"

 "مختَل فون"و درکلمه

 واو

 

 

 الناس
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 12-9-8سه بار،آ ات

ضمیربارز در  

 "خَلَقناکم "افعال

نومکم،  "ضمیر بارز در 

 "فوقَکم

 کمُ 

-8-6دوازده بار،آ ات 

9-10-11-12-13-

14-15-29-30-40 

 

 

 28 ک بار، آ ه

ضمیرمستتر  

نجعل،خَلَقناکمُ،  "درافعال

جَعَلنا،بَنَینا،  

اَنزَلنا،ل نُخر جَ،احصیناه،  

 نز رکَم، انذرناکم، 

 ضمیربارز درب ئا اتنا

 نحن مستتر 

 

 

 

 

 نا 

 الله

 انسان ح "ربک"ضمیر بارز در کلمه 36 ک بار،آ ه 

مورد ارجاع برون متنی در سوره نبا وجود دارد که نقش موثری در انسجام ا دن   21به طور کلی  

بارز و مستتر است و بیشتر ن ضدمیری کده بده آن ارجداع داده سوره دارد که بیشتر بصورت ضمیر  

 موقعیت  به  شره است ضمیر مستتر نحن است که منظور همان الله است و در بیرون متن و با توجه

ارجاع در ا ن سوره در ا جاز سخن نقدش مدوثری داشدته و هدم از وجود    شود.می  شناسا ی  خارجی

 کرده است.پی واژگان جلوگیری درتکرار پی

 حذف(  2

 پرداز م.گیرد که در جرول ز ر به آن میمیحذف در سوره نبا آ ات متعردی را در بر
: حذف در سوره نبأ 3جدول    

عبارت   نوع حذف عبارت همراه محذوف 

 محذوف 

عبارت استعمال شده در 

 سوره 

ي لرهْ َسِي لرهِ ع  ي ب   يبِسِْ ي للَّهِ ي لرهْ َسِي لرهِ ع بِسِْ ي   ب يَ يِ فعلی  ي للَّهِ

 2"وَسِي لنهوَنِي لْسَظِعِ "يآده دَ سَبج لَلم يَ فعلی  دَ سَبج لَلمَ يوَسِي لنهوَنِي لْسَظِع يِ

ينوبجي لهاِیيهُْ يِ عهِيمَُُْ ِ ُ لم يَ ينيرهوَنيِ اسمی  ي3" لهاِیيهُْ يِ عهِيمَُُْ ِ ُ لمَ "يآده

يأوَْتَا   يألََميْنََْسَلِي لْجوَِبجلَي يألََميْنََْسَليِ فعلی  ي7"و لْجوَِبجلَيأوَْتَا   "يآده

يلنُِخْرجَِيبهِِيَ وًّبجيوَيِلنُخْرجَِيبهينيَروَبجتا ي يلنُِخْرجَِيبهي فعلی  "يآدهي ي15"لنُِخْرجَِيبهِِيَ وًّبجيوَنيَروَبجتا 
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يوأنَيرزلَْنَبجيجَنهبجتٍيألََْ بج  بجي يأنَيرزلَْنَبج فعلی  ي16ألََْ بج  بج"يآدهي"وَجَنهبجتٍي

ويديَرلْممَيَ ُِ دَتِي لسهيَبجُ يَ کَبجنَتْيي
يأبَيرلَم ا ي

يديَرلْمميَ اسمی  "يوَ ُِ دَتِي لسهيَبجُ يَ کَبجنَتْيي
"آده ي19أبَيرلَم ا 

َتِي لْجوَِبجلُيَ کَبجنَتْيي وَيدلممَيسُفِّ
يسَرَ ا ي

يديَرلْمميَ اسمی  "يآدهيي َتِي لْجوَِبجلُيَ کَبجنَتْيسَرَ ا  "وَسُفِّ
ي20

يِ  هيجَهَنهَ يلِ محهبجرَِ يمَآا ي يِ  هيجَهَنه يَ اسمی  "يآدهي ي22"يلِ محهبجرَِ يمَآا 

يطهبجرَِ يصبثَِِ يِ عهَبجيأَْ قَبجا يي "يآده طهبجرِ يَ اسمی  ي23"يصبثَِِ يِ عهَبجيأَْ قَبجا 

طهبجرَِ يصيداَُو لمَ يِ عهَبجيبيَررْ   يوَيصيي
يداَُو لمَ يحَرَ ا ي

طهبجرَِ /يصيي اسمی/فعلی
يداَُو لم يَ

"يصيداَُوُ لمَ يِ عهَبجيبيَررْ   يوَصيي
"آده ي24حَرَ ا 

صيداَُو لمَ يِ صي َِعي بجيوَيصيي
يداَُو لمَ ي صيرَسهبج  بجي

يصيداَُو لمَ / صي فعلی  ي25"يِ صي َِعي بجيوَرَسهبج  بج"آده

ُ يکَاهبلم يبِِيَاتنَِبجيکِاه ا ي يوي نهه ُ  اسمی  ي نهه "آده ي28"يوکََاهبلم يبِِيَاتنَِبجيکِاه ا 

يي يلِ يُ هق يَ َ  ئِمَحيوَأوَْنَبجا  يلِ يُ هق  اسمی  "آده ي32"يَ َ  ئِمَحيوَأوَْنَبجا 

يويل يُ هق يکَلَم وِبَيأتَيررَ ا ي يل يُ هق  اسمی  "آده ي33"يوکََلَم وِبَيأتَيررَ ا 

يويل يُ هق يکَأْس بجيِ هَبج  بجي يل يُ هق  اسمی  ي34"يوکََأْس بجيِ هَبج  بج"يآده

مُ هق يصيدَسْيَسُلمَ يِ عهَبجيلغَْلم  يوَيصيي
يدَسْيَسُلمَ يکِاه ا ي

مُ هق /يصيي اسمی/فعلی
يدَسْيَسُلم يَ

"يصيدَسْيَسُلمَ يِ عهَبجيلغَْلم  يوَصيي
"آده ي35کِاه ا 

ل يُ هق يجَزَ   يمِسْيقبَِّکَيوَمحبج  يي
يِ سَبجا ي

يل يُ هق  اسمی  "يجَزَ   يمِسْيقبَِّکَيوَمحبج  يي
"آده ي36ِ سَبجا 

ي لسهيَبجوَ تِيويقبيَ لأقْضِيوَيي قَبِّ
قبيمَبجيبيَرعْنَهُيَبجي لرهْ َسِيصيیََِْ کُلمَ يي

يقب) واق(ي اسمی  ي لسهيَبجوَ تِيوَ لأقْضِيوَمَبجيي "يقَبِّ
بيَرعْنَهُيَبجي لرهْ َسِيصيیََِْ کُلمَ يمِنْهُيي
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يمِنْهُيخِمحبجا ي "آده ي37خِمحبجا 

ديَرلْممَيديَرقُلممُي لرُّوإُيوَيَدلْممَيديَرقُلممُيي
 لْيَ ئِکَنُيدَ ًّبجيصيديَرَ کَ هيُلمَ يِ صيي
يمَسْيأاََِ يلهَُي لرهْ َسُيوَ بجلَيدَلَم ا ي

يديَرلْممَيديَرقُلمميُ جمله ای  "يديَرلْممَيديَرقُلممُي لرُّوإُيوَ لْيَ ئِکَنُيدَ ًّبجيصيي
ديَرَ کَ هيُلمَ يِ صيمَسْيأاََِ يلهَُي لرهْ َسُيوَ بجلَيي

"آدهي ي38دَلَم ا 

يَ ردِو بجيديَرلْممَيديَرنْظرُُيي يأنَْاَقْنَاکُْ يوَاَ ا  ِ ناه
يي  لْيَرْ يُمَبجيَ  همَتْيدََ  هُيوَيِ ناه

يَ ردِو بجيديَرلْممَيديَرقُلملُيي أنَْاَقْنَاکُْ يوَاَ ا 
ي لْکَبجِ رُييَايلعََْ نِديکُنْتُيتيُررَ ا ي

يأنَْاَقْنَاکُْ يي جمله ای  ِ ناه
يَ ردِو بجيديَرلْمميَ يوَاَ ا 

يَ ردِو بجيديَرلْممَيديَرنْظرُُيي يأنَْاَقْنَاکُْ يوَاَ ا  "يِ ناه
 لْيَرْ يُمَبجيَ  همَتْيدََ  هُيوَديَرقُلملُي لْکَبجِ رُيي

"آده ي40يَايلعََْ نِديکُنْتُيتيُررَ ا 

مختلدف  عندی شود حذف در سوره نبا به تعرد و اشکال  همانگونه که در جرول بالا مشاهره می

حذف اسم، فعل و جمله رخ داده است که بیشتر به ترتیب حذف اسمی وسپ  حذف فعلدی اسدت. 

است، و هیچ خللی حذف در ا ن سوره به دلیل وجود قر نه و باتوجه به بافت جمله و متن روی داده

 است و نقش مهمی در بوجود آمرن انسجام متنی دارد.در استمرار و تروام معنی ا جاد نکرده

 )جایگزینی( جانشینی(  3

 است ،که در سوره نبا مشاهره نشر.  "جایگزینی " ا   "جانشینی  "آخر ن ابزار انسجام دستوری 

 

 نمودار فراوانی انسجام دستوری

نمونده ارجداع)برون   55عامدل دسدتوری، شدامل    بررسی های انجام شره حاکی از آن است که،

گیدرد. همچندین عنصدر مدورد را در برمدی 80نمونه حذف که مجموعدا  25 –متنی و درون متنی( 

بیشتر ن تاثیر را درانسجام ا ن سدوره   %69و عنصر ارجاع با  جانشینی در ا ن سوره بکار نرفته است  

 داراست.

55

25

0

80

0

50

100

ارجاع حذف جایگزینی مجموع
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 (1)بررسی عوامل انسجام دستوری در ترجمه سوره نبأ از حسین استاد ولی

 ارجاع الف(  

 گیرد.های ز ر را دربرمیارجاع در ا ن ترجمه نمونه
 : ارجاع درون متنی4 جدول

 واژه مرجع واژه ارجاع داده شده تعداد ارجاع، شماره آیات 

 1ازچه، آ ه آن  2 ک بار، آ ه 

 27-26-4سه بار، آ ات 

 40-30-12-10-9-8شش بار، آ ات 

 -28-27-24-23-5-4-1نه بار، آ ات

 30-18دو بار، آ ه

 آنان

 شما

 نر)ضمیرمتصل(

  ر)ضمیرمتصل(

 1کافران، آ ه 

 2خبر، آ ه آن  3 ک بار، آ ه 

 14آبی روان، آ ه  آن  15 ک بار، آ ه

 23 ک بار،آ ه 

 24 ک بار، آ ه 

 درآن 

 درآنجا

 21دوزخ،آ ه

 31پرواپیشگان، آ ه نر)ضمیرمتصل( 35 ک بار، آ ه

 37خرای رحمان، آ ه او 37 ک بار، آ ه 

 38آن ک  آ ه او 38 ک بار، آ ه 

 40آدم، آ ه ش)خودش(- 40 ک بار، آ ه 

69%

31%

0%

نمودار نهایی

ارجاع

حذف

جایگزینی
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مورد است. مترجم در ابترای ا ن ترجمه واژه مرجع را ذکر کرده  29تعراد ارجاع در ا ن ترجمه  

ارجداع بدرون  است.و به انسجام بیشتر متن انجامیره ی به متن تاثیر بسزا ی داردکه در انسجام بخش

 متنی در ا ن ترجمه بشکل جرول ز ر است. 
 : ارجاع برون متنی5 جدول

واژه ارجاع داده  تعداد ارجاع، شماره آیات 

 شده

 واژه مرجع

 29-28-17سه بار، در آ ات 

-14-13-12-11-10-9-8-6دوازده بار، درآ ات

15-29-30-40 

 ما 

  م )ضمیرمتصل(

 خراونر 

 بهشت  آنجا 35 ک بار، آ ه

 انسان ت )پروردگارت(- 36 ک بار،آ ه 

 مورد است. 17ارجاع برون متنی در ا ن ترجمه شامل 

 حذفب(  

 :های ز ر استحذف در ا ن ترجمه شامل نمونه
‌

 : حذف در ترجمه حسین استاد ولی5 جدول

عبارت استعمال  عبارت محذوف  نوع حذف عبارت همراه محذوف 

 شده در ترجمه

بخشنره ی  به نام خراونر  

 آغاز می کنم  مهربان

به نام خراونر بخشنره   کنم آغاز می  فعلی 

 ی مهربان

از آن خبر بزرگ )قیامت(می  

 پرسنر!

از آن خبر  پرسنر می فعلی 

 « 2» بزرگ)قیامت(

بازهم هرگز! چنین نیست که  

آنان پنرارنر به زودی خواهنر  

 .دانست

چنین نیست که  ای جمله

 آنان پنرارنر 

هرگز! به زودی  بازهم 

 (5خواهنر دانست )

و آ اکوه ها را میخ ها ی )برای  

زمین تا از جنبش  

 بازمانر(نکرد م؟ 

و کوه ها را میخ ها ی   آ ا/نکرد م  فعلی 

)برای زمین تا از 

 ( 7)  جنبش بازمانر(؟

و روز را وقت کار وروز را فراهم  

 . کردن ما ه ی زنرگی ساختیم

و روز را وقت کار و   روز را  اسمی

فراهم کردن ما ه ی  
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 (11زنرگی ساختیم)

وبر فراز شما هفت آسمانی  

محکم و هفت آسمانی استوار 

 بنا کرد م 

وبر فراز شما هفت   هفت آسمانی  اسمی

آسمانی محکم و استوار 

 ( 12بنا کرد م )

و چراغی درخشان و چراغی  

گرما بخش )خورشیر( پر ر  

 کرد م 

چراغی درخشان و  و  چراغی اسمی

گرما بخش )خورشیر( 

 ( 13پر ر کرد م)

و از ابرهای فشرده وابرهای  

گرانبار آبی روان وآبی ر زان 

 فروفرستاد م 

و از ابرهای فشرده و   ابرهای/ آبی  اسمی

گرانبار آبی روان و  

ر زان  

 ( 14فروفرستاد م)

و بوستان ها ی بادرختان سربه 

 هم آورده برآر م

بوستان ها ی  و  برآر م فعلی 

بادرختان سربه هم  

 ( 16) آورده

آسمان گشوده شود روزی که و 

وآسمان به صورت در ها ی  

 درآ ر )برای نزول فرشتگان( 

و آسمان گشوده شود و   آسمان روزی که/ اسمی

به صورت در ها ی  

درآ ر )برای نزول  

 ( 19) فرشتگان(

کوه ها گردش داده  روزی که و

شونر وکوه ها به صورت سرابی 

 در آ نر

وکوه ها گردش داده   کوه ها روزی که / اسمی

شونر و به صورت 

 ( 20) سرابی در آ نر

سرکشان که سال های سال  

 درآن بماننر

که سال های سال   سرکشان  اسمی

 (23درآن بماننر)

سرکشان درآنجا هیچ نسیم  

خنکی نیابنر و سرکشان هیچ  

 آشامیرنی نچشنر

نسیم  درآنجا هیچ  بار2سرکشان اسمی

خنکی نیابنر و هیچ  

  آشامیرنی نچشنر

(24) 

سرکشان جزآبی جوشان  

 ننوشنر.  وزردآبی گنرآلود

جزآبی جوشان  سرکشان/ننوشنر اسمی/فعلی

 ( 25) وزردآبی گنرآلود

پیشگان را باغ ها وتاح   پروا پیشگان را/  پروا اسمی/فعلی  ( 32باغ ها وتاح ها ی)
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 است  ها ی است. 

دخترانی  پیشگان را  پروا

نارپستان است و دخترانی  

 همسال است

پیشگان را/  پروا اسمی/فعلی

دخترانی / 

 بار 2است

و دخترانی نارپستان و  

 (33همسال)

و پروا پیشگان را جام ها ی  

 لبر ز)ازشراب بهشتی( است.

پروا پیشگان را/  اسمی/فعلی

 است 

و جام ها ی  

لبر ز)ازشراب 

 (34بهشتی()

درآنجا هیچ سخن پروا پیشگان 

 لغو و هیچ سخن دروغی نشنونر 

هیچ  /پروا پیشگان  اسمی

 سخن 

درآنجا هیچ سخن لغو  

 ( 35و دروغی نشنونر)

پاداشی است از سوی 

پروردگارت ،بخششی کافی و  

 حساب شره است

پاداشی است از سوی  است  فعلی 

پروردگارت ،بخششی  

کافی و حساب  

 ( 36شره)

همان پروردگار اسمان ها  

وپروردگار زمین و پروردگار  

آنچه میان آن هاست، خرای  

رحمان، که  ارای سخن گفتن 

 با او را نرارنر 

همان پروردگار اسمان   بار 2پروردگار اسمی

ها و زمین و آنچه میان  

آن هاست، خرای  

رحمان، که  ارای 

سخن گفتن با او را  

 ( 37نرارنر)

در روزی که روح)موجودی برتر  

از فرشتگان( و روزی که  

فرشتگان به  صف ا ستنر ،  

سخن نگو نر جزآن ک  که  

خرای رحمان او را رخصت دهر  

 و او گفتاری درست گو ر 

در روزی که  روزی که/ او  اسمی

روح)موجودی برتر از 

فرشتگان( و فرشتگان 

به  صف ا ستنر ،  

سخن نگو نر جزآن 

ک  که خرای رحمان  

او را رخصت دهر و  

گفتاری درست 

 ( 38گو ر)

همانا شما را از عذابی نزد ک  

بیم داد م ، در روزی که آدمی  

همانا شما را از عذابی   روزی که  اسمی

نزد ک بیم داد م ، در  
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به آنچه با دست های خودش  

پیش فرستاده می نگرد وروزی 

که کافر گو ر ، ای کاش خاح  

 بودم)وچنین سرنوشتی نراشتم(

روزی که آدمی به آنچه  

با دست های خودش  

فرستاده می نگرد  پیش 

و کافر گو ر ، ای کاش  

خاح بودم)وچنین 

سرنوشتی نراشتم( 

(40) 

 

-مورد است.بیشتر ن نوع حذف نیز به حذف اسمی بازمی  36عنصر حذف در ا ن ترجمه شامل  

 گردد.

 جانشینی ج(   

ها به کاررفته انر شامل مدوارد در ا ن ترجمه کلماتی که جانشین واژگان قبل شره انر و به جای آن

 ز ر است.

در همدین آ ده   "چراغی درخشان و گرما بخدش  "جانشین واژة    13در آ ه    "خورشیر"واژه   .1

 شره است. 

در آ ده  "کدافران"جا گاه بازگشت سرکشان است. جانشدین واژه   22درآ ه    "سرکشان"واژه   .2

 شره است. 21

در آ ده  "هاباغ"درآنجا هیچ سخن لغو و دروغی نشنونر. جانشین واژه   35در آ ه  "آنجا"واژه   .3

 شره است.  32

هاسدت، خدرای ها و زمدین و آنچده میدان آنهمان پروردگار اسمان  37درآ ه    "همان"واژه   .4

 شره است. 36درآ ه   "پروردگارت"رحمان ،که  ارای سخن گفتن با او را نرارنر.جانشین واژه

 درهمین آ ه شره است.   "ها و زمینآسمان"جانشین واژه 37درآ ه   "آنها"واژه  .5

-درهمین آ ه شدره  "ها وزمینپروردگارآسمان"جانشین واژه  37درآ ه    "خرای رحمان"واژه .6

 است. 

کده روح و فرشدتگان بده صدف روزی"  18درآ ه"شودکه درصور دمیرهروزی"ها وجملاتواژه .7

روز "، جانشدین واژه    40درآ ده    "روزی کده  "  39درآ ده  "روزحدق"  38درآ ده    "ا ستنرمی

 شره است. 17درآ ه   "جرا ی

مورد است و بده طدورکلی عوامدل 10بر ا ن اساس تعراد واژگان جا گز ن در ا ن ترجمه شامل  

 است.باشر که در انسجام و ارتباط ا ن متن تاثیر ز ادی داشتهمورد می 92دستوری انسجام 
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 عنوان فراوانی  عامل دستوری

 مجموع/  عوامل/ ارجاع  حذف جانشینی

 درصر

 ترجمه  سوره نبا 

حسین استاد از 

 ولی 
 فراوانی عوامل  36 36 10

 مجموع  92

 گیرینتیجه

حسین اسدتادولی را از  ی فارسی آن  نبا و ترجمه  ةرا در سوردستوری  پژوهش حاضر، عوامل انسجام  

های به عمل آمره و با توجه به جامعده آمداری ا دن تحقیدق کده بررسی کرده است. براساس بررسی

گیدرد واژگدان ا دن مدیاز ا ن سوره  را در بدر حسین استاد ولیآ ه و ترجمه   40سوره مبارکه نبا با  

هدا در بدین آندسدتوری    انر و کلیده روابدط انسدجامی منتخب به دقت بررسی شرهسوره با ترجمه

-هدا مدی. حال در ادامه به سدوالات پدژوهش و پاسدخ بده آنبنری شره انرنمودارها و جراول دسته

   پرداز م.

کرام  ک از عناصر انسجام دستوری در  ترجمدة حسدین اسدتاد ولدی بیشدتر ن کدارکرد را  .1

گیرد هر دک از عناصدر انسدجام مورد از ا ن انسجام را در برمی  92داراست؟ عامل دستوری  

 36دستوری نیز از بیشتر ن بسامر وقوع عبارتنر از عنصر حذف و عنصر ارجداع  هدر دو بدا  

 انر.مورد که سبب انسجام بخشی به ا ن ترجمه شره  10مورد، و عنصر جانشینی با  

های انسجام دستوری  درسوره مبارکه نبدأ نمدود بیشدتری دارد؟ در سدوره کرام  ک از ابزار .2

-سوره نباء را تشکیل میدر    عوامل انسجامی    ازمورد    80انسجام دستوری با  مبارکه نبا نیز  

گانه انسجام دستوری بیشتر ن بسامر وقوع متعلق به عنصر ارجاع با دهر در میان عناصر سه

عنصدر  مورد را دارا هستنر. 0مورد و عنصر جانشینی  25مورد، و به ترتیب عنصر حذف   55

ارجاع  درترجمه و متن سوره بیشتر ن نمود را دارد بنابرا ن کلیه عوامل انسدجامی معرفدی 

 ی منتخب آن وجود دارد.شره از سوی هلیری و حسن در سوره مبارکه نبا و ترجمه

 پی نوشت
 از حسین استاد ولی  نبأترجمه سوره  1

(همددان  2(ازآن خبر بزرگ)قیامت( )1پرسنر؟ )بخشنره مهربان* )کافران(  کر گر را از چه میبه نام خراونر 

(بازهم هرگز! بدده  4(هرگز )چنین نیست که آنان پنرارنر(!به زودی خواهنردانست)3انر )که دربارةآن گوناگون
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هددا ی )بددرای زمددین تددا از  ها را مددیخ(و کوه6(آ ا زمین را بستری گسترده نکرد م؟)5زودی خواهنر دانست )

(و شددب  9(و خواب شما را ما ه ی آرامش ساختیم )8(و شما را جفت)مرد و زن( آفر ر م)7جنبش بازمانر(؟)

( وبر فراز  11(و روز را وقت کار و فراهم کردن ما ة زنرگی ساختیم)10راپوشش )برای استراحت شما( کرد م)

(و چراغددی درخشددان و گرمددا بخددش )خورشددیر( پر ددر  12شما هفت آسمانی محکم و اسددتوار بنددا کددرد م )

(تددا بدده سددبب آن داندده وگیدداهی  14(و از ابرهای فشرده و گرانبار آبی روان و ر زان فروفرسددتاد م)13کرد م)

(روزی که در  17(همانا روز جرا ی وعره گاه )ما(است)16ها ی بادرختان سربه هم آورده)(و بوستان15برآر م)

هددا ی  (و آسمان گشوده شود و به صددورت در18آ یر)صور دمیره شود پ  گروه گروه )به صحنه محشر ( می

(همانددا دوزخ  20آ نددر)ها گددردش داده شددونر و بدده صددورت سددرابی در(وکوه19درآ ر )برای نزول فرشتگان()

(درآنجددا  23های سددال درآن بماننددر)(که سال22(جا گاه بازگشت سرکشان است)21کمینگاه )کافران( است)

(کدده سددزا ی  25(جزآبددی جوشددان وزردآبددی گنددرآلود)24هیچ نسیم خنکی نیابنر و هیچ آشامیرنی نچشددنر)

(وآ ات مارا سخت انکار و  27(چراکه آنان انتظار و باور به حسابی نراشتنر )26همگون )باکارهای آنان( است)

(پدد  بچشددیر  29اعمال()ا م )لوح محفوظ  ا نامة  ای شمار کرده(وماهرچیزی را در نوشته28تکذ ب کردنر)

-هددا وتدداح(بدداغ31(همانددا پرواپیشددگان را کامیددابی )بددزرگ( اسددت )30که شما را هرگز جزعذاب نیفزا یم)

(درآنجا هیچ سخن لغددو  34ها ی لبر ز )ازشراب بهشتی( )(و جام33(و دخترانی نارپستان و همسال)32ها ی)

(همددان پروردگددار  36(پاداشی است از سوی پروردگارت ،بخششی کافی و حساب شددره)35و دروغی نشنونر)

( در روزی  37هاست، خرای رحمان ،که  ارای سخن گفتن بددا او را نرارنددر)ها و زمین و آنچه میان آناسمان

که روح)موجودی برتر از فرشتگان( و فرشتگان به  صف ا ستنر ، سخن نگو نر جزآن ک  که خرای رحمان  

توانر راه بازگشتی بدده  (آن است روز حق، پ  هرکه خواست می38او را رخصت دهر و گفتاری درست گو ر)

(همانا شما را از عذابی نزد ک بیم داد م ، در روزی که آدمی به آنچه بددا  39گیرد )سوی پروردگار خود پیش

نگرد و کافر گو ر ، ای کدداش خدداح بددودم)وچنین سرنوشددتی نراشددتم(  های خودش پیش فرستاده میدست

(40) 

 منابع
 .قرآن کر م

  یهدداشددناخت سددبک یبددرا یزبان شناس یابزار ی(. انسجام متن1390اصلان. )  یو استوار  رضا،یعل  ،یاحمر

 .20-7(,  3)2,  یبلاغ  یمطالعات زبان.  یفارس  اتیادب

 . انتشارات اسوه.م ترجمه قرآن کر(.  1388. )نیحس  ،یول  استاد

  یاسدده مقا  یاب دد (. ارز1396. )یمحمددرتق  ،یلدد یهفتاد در، غلامعباس، و زنددر وک   یمحمر حسن، رضا ، یامرا

  یهدداپددژوهشو حسددن.    یریدد هال  ه دد انسجام در سوره علق و ترجمه آن از حراد عادل براسدداس نظر
 .148-119(,  16)7,  یعرب  اتیترجمه در زبان و ادب

گددرا.  نقددش  یزبان شناخت  کرد با رو لیدر سوره ل یرساختاریانسجام غ لی(. تحل1398محمر حسن. ) ،یامرائ

 .244-215(,  77, )فصلنامه ذهن
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در سوره مبارکه ندداس و   یعناصر انسجام متن یقیتطب ی(. بررس1395الخاص. ) ،یس و و ن،یغلامحس ،یاورک

علددوم قددرآن و   یدوفصددلنامه تخصصدد و حسن.  یریانسجام متن هال ه نظر ه آن بر پا  یترجمه فارس
 .146-129(,  1)2,  معارج  ریتفس

از    17و    30جددزء    یهدداترجمه سوره  یکوتاه و بلنر قرآن: بررس  یها(. انسجام در سوره1395. )رایسم ،یآقاس

 ارشر(. دانشگاه سمنان.  یکارشناس  نامهان )پا  یترجمه محمر کاظم معز

 : مکتبة لبنان ناشرون.روتی. بو الاتجاهات  میعلم اللغة النص: المفاه(.  1997حسن. )  ریس  ،یریبح

و    یریدد هال  ه دد (. عوامل انسجام در سددوره زلددزال )بددر اسدداس نظر1396. )م پور، مر یاحمر، و نب پاشازانوس،

 .101-81(,  30)8,  یپژوهشنامه معارف قرآنحسن(.  

  نامددهان )پا  ات دد آ   یقرآن و نقر شبهات تندداقن نمددا   یو محتوا  ی(. انسجام ساختار1389. )یمهر ،یجعفر

 .یارشر(. دانشگاه معارف اسلام  یکارشناس

(.  ارشددریکارشناس نامددهان )پا وسددف سددوره  یدر ترجمه قرآن: مددورد پژوهدد  ح (. تصر1390. )وشاین  ،یجلال

 مشهر.  یدانشگاه فردوس

 .39-24(,  21, )یترجمان وح  ه نشر.  یاستاد ول  نیترجمه حس  ی(. نقر و بررس1386. )ن بهاءالر  ،یخرمشاه

.  یطالقان  اللهت شناسان و آقرآن از منظر شرق  ات و انسجام آ  ن ترو  ی(. بررس1389منش، ابوالفضل. ) خوش

 .50-33(,  8)1,  م نامه علوم و معارف قرآن کرپژوهش

  نامهان ( )پا1976و حسن )  یریهال  ه بر نظر  هیانسجام سوره مومنون باتک  ی(. بررس1394. )هیسم  زاده،میرح

 ارشر(. دانشگاه الزهرا)س(.  یکارشناس

  یکارشناسدد  نامددهان و صددافات )پا   دد در دو سوره مبارکه  یعناصر انسجام ی(. بررس1392. )م مر  ،یمیرح

 نور واحر تهران جنوب.  امیارشر(. دانشگاه پ

و حسن(    یریهال  ه بر نظر  هیسوره هود )با تک یو واژگان یانسجام دستور ی(. بررس1393معصومه. ) ،یمیرح

 ارشر(. دانشگاه الزهرا)س(.  یکارشناس  نامهان )پا

  ک دد و کاربسددت آن در    یانسددجام  یانسددجام و همدداهنگ ه دد (. نظر1390طاهره. ) ،یشان و ا ،یناصرقل ،یسارل

 .77-51(,  4)2,  یپژوهفصلنامه زبان)قصه نردبان(.    یفارس  نهیداستان کم

 . تهران: نشر مرکز.گفتمان و ترجمه(.  1391. )یعل  جو،صلح

در   یتددوریمحمر الف  "کیالعاشقون ال  یأت "در مجموعه    یعناصر انسجام متن  ی(. بررس1396صفر. )  ،یعباس

 .لانیارشر(. دانشگاه گ  یکارشناس  نامهان )پا  یریهال  کل ما  کرد پرتو رو

 از قرآن.   یهادرس  ی(. تهران: مرکز فرهنگ10)جلر    نور  ریتفس(.  1387محسن. )  ،یقرائت

 . تهران: نشر فرهنگ معاصر.یفارس  –  یفرهنگ معاصر عرب(.  1384. )یعبرالنب م،یتق

  ع بر ة ریدر مقامة مض یانسجام یانسجام و هماهنگ  لی(. تحل1395و دلشاد، شهرام. )  ،یمهر  ریس  مسبوق،

 .172-151(,  1)7,  یزبان  یدوماهنامه جستارها.  یالزمان همران

  یکارشناس  نامهان )پا  "سورة صافات أنموذجار" م القرآن الکر ی(. الاتساق والانسجام ف2019فاتح. ) ،ینورالهر

 مستغانم.-  بن باد  ریارشر(. جامعة عبرالحم
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  -أنموذجددار-سددورة شددم  م القرآن الکددر  ی(. الاتساق و الانسجام ف2018بن جناد. )  کةیو مل   ،یأوغل  وردة،

 .ة بجا-رةیارشر(. جامعة عبرالرحمان م  یکارشناس  نامهان )پا

در سددوره   ی(. عوامددل انسددجام متندد 1395محمر. ) ،یو فرهاد رمحمود،یس ،ینیالحس  یرزایم ون ،  ،یئیول

 .86-69(,  1)5,  قرآن  یشناختزبان  یهافصلنامه پژوهشنوح.  

(.  یشددان و طدداهره ا زادهیمنشدد  ی)ترجمه مجتبدد  زبان، بافت و متن(.  1393حسن. )  ه،یو رق  کل، ما  ،یریهال

 .یتهران: نشر علم
 





 فصلنامه مطالعات ادب اسلامی دو  

 1402، بهار و تابستان  4، پیاپی  2، شماره  2دوره  

 نصف سنوية دراسات الأدب الإسلامي 
 2023، ربيع وصيف  4، التسلسل  2، العدد  2السنة  

النصّ القرآنيّ في فكر توشيهيكو إيزوتسو دراسة وصفية تحليلية تطبيقية لحقول كلمة 
 )ريب( الدلالية

ي(يي لحبجمليلشهبج ةي ل ک لمق هيفيي ل غني لسربعنيوآ  بهبجيمسيجبجمسنيطهر   يطهر   ي در  ي)ي1طبجلبيپلمق*ي  ناي
ي)أس بجايبقس ي ل غني لسربعنيوآ  بهبج يجبجمسنيطهر   يطهر   ي در  (ي2و  يا ريطبجهريينعبج
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 52-25صفحات: 
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 الملخّص 
يأتييو يرير ي ل صليريرنيفييط عسيريرني لس يريرلممي لخبج ميريرنيل سي عيريرني ل  سيريرفدنيل يريرنصي لقيريررآيي هيرير ي نزليريرنيأ و تيدسيرير س يبهيريربجي  قسي ليريرنصي
 لمريميل لمدلملي لىي صس  صلي ل دعحيو م  بجإيوسي ل صصتي ل  سفدني لييتضين هبجي لآيي  وبجقكيمسي ل سوفي لقرآيي

وا قي ليرديتسردير ي لأل يربجیي لسيرعبج  يي ويرلي مسير موميرسيهيرا ي  نمح يرمح ي يربجمي دزوتسيرلميب ق سيرنيمسيربجيي لأل يربجیي لقرآنعيرني وع .يي
و صسيريرير و  لييو لأل يريريربجیي   ضيريريربج ةيو لحقيريريرلي ليريرير صلييلنل يريريربجیيوديريريرلمقتهبجي  ن عيريريرنيو لأل يريريربجیي  ت   يريريرنيوتلم ع هيريريربجيفيي لسيريريرعبجقيريريريرفي

يتلم ع يوبريلأل بج هي ل صليي ل دلمليوقد ي وع ي رآنهيخ ليمسي مله ي  ر  يوسيوجبج ي لود ي لحبجلييل مش  ل دني.ي
تح ع عيربج.يوفيي لخ يربجمياي لح يرلمليو ير يوير ةين يربجئ يي- لج د ةيأي:يمنه ي دزوتسلميوكيربج ي  يرنه ي   ويرعيودير عبجيي لس يعنيي  نبجه 

منهبج:يأ يأل بجیي لقرآ ي لميرريميفييأر وهيربجيكبجنيرتيم   وليرني ويرلي مسير مي جيربج ي لقيررآ ي أ خ هيربجيفيينظيربجميم هيرلمم يمُ  ير يوي
ي لس  يريربجتيحيريرومنيخيرير ليميريرسي  سيرير نومحني لقرآنعيريرني ل صليريرنيويريرسيدمشيرير ي دزوتسيريرلميتلمحيريرعهعملميسيريرعبجقيتسويريرفييج ديرير .يوميريرنه 

يك ييريريرنيي ميريرلي لميريريرريم ي لقيريررآ ييفييملمجيريريرلم ةيلعسيريرتي م ر  ديريريرنيبحبجلهيريربجي لأل يريريربجیيمسيريربجييأ ييوديريريرر ي  ويريربجقكيليريرير ييو  سنلمديريرني ل  ظعيريرن
بعنهيربج.ي  يلم ييرني)قديرب(يفيي لحقيرلي لير صلييجيربج ي سيربج يم نلمويرنيي عييربجي لقيربجئ ي ل غيرلميي لنسيرع يخير ليمسيمسنبجهبجيوسييت  ح

ت جيريراقيأديريرلملهبجي لىيميريربجي ويريرلي مسيرير ميخبجديريرنيفيي لشيريرسري لجيريربجه  يمقتنيريرنيال يريربجیيكيريرير) لزمس(يو) لرديريرب(يو) ليرير هر(يو)  نيريرلم (ي
منمحلمدنيو  يمسبج ي لأ   ثي  رةيو  لمتيو لخيكيبجيدشبجه ي س سيبجليأل بجیي ردونيمسيهاهي لم ينيك)قدبي  نلم ( ي ع ي
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يهيرا .ي لحقعقيرنيويرسي لمشير يهيرلميمنيرهيو لغيررضي منسيربج ييدن يربجبيحير :ينلمويربج ييجبج تيمرةيو   ةيفيي لقيررآ ي لميرريمي بجلشير 
يفي(ي صقتعيريربجب)و(ي لردب) سيرير سيلي يرير ييدميريرلم يي  نمح يريرمحيهيريرا يوميريرسيميراملممبج يوليريرع ي ل دقعيريرمحي ثيريرريویحيرير ثيم سييرير يريريرفي لشير 
  لسنبج ي.يي لش يمسنىي لمليد وق  يي ل دنعن ي  لم ضععيفييأكثري س سيبجصي لمريمييي لقرآ ي

ي. ل صلن ي لردبيو  ي دزوتسلم ي لقرآ ي لمريم الكلمات المفتاحية: 

 ایزوتسو   توشیهیكو   ة اندیش   در   قرآنی   متن 

 ( »ریب«   ة کلم   معنایی   های حوزه   تطبیقی   تحلیلی   توصیفی   ة )مطالع 
 چكیده

شدونر. بندابرا ن ا دن گیرد که در فرا نر تفسیر متن قرآن به خرمت گماشته میمیها ی قرار  معناشناسی در صرر دانش

هدای ابزارها ی هستنر که پژوهشگر مدتن قرآندی بدرای دسدتیابی بده اسدترلال صدحیح و بیدان دلالت  ةها به منزلدانش

گیرد. در راستای همین موضوع، ا زوتسو معانی الفداظ قدرآن قرآن مجیر، از آنها بهره می  ةتفسیری نهفته در آ ات مبارک

کر م را در زمان پیش از اسلام مورد بررسی قرار داده است و به تعر ف الفاظ سیاقی، جانشدین، متضداد، حدوزة معندا ی 

معنا و کارکرد آنها در سیاق غیرد نی پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبدال کشدف الفاظ و تصو ر منفی آنها، الفاظ هم

های جر در علمدی،  عندی نظر دة پیام الهی در قرآن مجیر و بررسی تحول معنا ی الفاظ آن با تکیه بر کاربسدت نظر ده

تحلیلی است. و در پا ان مشخص شر: بیشدتر الفداظ  -ا زوتسو است. روش به کار گرفته شره در تحلیل مطالب، توصیفی

قرآن کر م در زمان قبل از اسلام مورد استفاده بوده است تا ا نکده قدرآن آنهدا را وارد نظدام مفهدومی متفداوت و سدیاق 

دارد که از رهگذر شبکة روابط لفظی و معندوی آ دات ای پرده برمیتعبیری جر ری کرد. و روش ا زوتسو از معانی قرآنی

آ نر. وی بر ا ن عقیره است که معانی الفاظ قرآن، به صورت جرا و انفرادی قابل تحقق نیست، بلکده مبارکه به دست می

هدای گونداگونی در رسانر. کلمة )ر ب(، دارای دلالتمعنای خود را از رهگذر بافت زبانی موجود در بین آن، می  هر کلمه

گردد کده بدا الفداظی مانندر حوزة معنا ی است که ر شة آنها به زمان قبل از اسدلام، مخصوصدا در شدعر جداهلی بدازمی

ای چون، حوادث تلخ و ناگوار و مدرگ و ... دلالدت »زمان«، »حوادث«، »دهر« و »منون« همنشین شره است و بر معانی

شدود کده  کبدار در قدرآن کنر. آن گونه که در کاربرد الفاظی نزد ک به ا ن کلمه، ماننر »ر ب المنون« مشداهره میمی

کر م به کار رفته است و بیشتر ن کاربرد کلمة »ر ب« و »ارتیاب« در قرآن کر م در موضوعات د ندی اسدت و پیرامدون 

 زنر.شک عنادی دور می

 ا زوتسو، قرآن کر م، معناشناسی، ر ب. کلمات کلیدی:

‌  
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 المقدمة 
 ل غيريرني يريربجهرةي نسيريربجنعنيأوي ج يبجوعيريرنيت لم  يريرمحيميريرعي ل غيريرف تي  بج ديريرنيو لرو عيريرني ل يريرديیَيريرريبهيريربجي لوشيريرر.ي نهيريربجيت غيريرفي

ت غيرفيوت محيرلمقياسير ير قي يربجيوت محلمقياس ير ق يلأنهبجيوسع نيل  سفي لظيررو ي لوشيرردني  خ   يرنيو لم ييربجتي
  يريرديأضيريردتيميريرسي لأميريرلمقي ل يريرسونيفييتح ديرير يم هيريرلمميلهيريربجيودسيريرلم ياليرير ييد نبجسيريربيميريرعيتأثيريرفيهيريراهي لظيريررو .

لملمنهيربجيتسيرّ يميرسيأهيرّ يمعيرز تي منسيربج ي صج يبجوعيرنيو لحضيربجقدن يليرا يتسيررّ يانهيربجي يربجهرةيليرع يكيرأيي يربجهرةي
نيامنسيريربج ي و يريريرفه.ي هيريردي يريربجهرةي مرديريرنيميريرسي عيرير ي  يملمضيريرلموهبجي و نميريربجي يريربجهرةي مرديريرنيوضيريرلمدنيخبجديريرّ
ومبج تهبجي لأ مبجق يو بجهرةيوضلمدنيمسي ع يد  هبجيامنسبج ي و يرفه.يوفيي للم تين سه ي ن يك يبجتي
 ل غني لسربعنيا تيأهمعنيالغنيلملمنهبجيتسزدز يل رسبجلني صج يبجوعنيو ل دنعنيمسيقبي لسبج   يلأنهيو دي لرر ي
بجيلنسيرير لمبي لسيريرر يفيي ميريرسيأ ي لخمحيريربجبي لقرآنيريردينيريرزليال غيريرني لسربعيريرن ي صيأنيريرهيفيين يرير ي للم يريرتيكيريربج يمُبجل يرير 
ت سيريرف تهيو سيرير خ  مبجته يوتيرير قيجعبجيكبجنيريرتي لم ييريربجتي لسربعيريرنيفييمسبجنعهيريربجيوملم ضيريرعسهبجيتخضيريرعيلونعيريرني لسنيريرلم  ي
 لقرآنيريرديوفييحيريرمليمسبجنعهيريربجي لق یَيريرن يأخيريرايلويريربجسيمسيريربجييج ديرير ة.يوميريرسيهنيريربجيتشيريرم تيجمبجلعيريربجتي لخمحيريربجبي
 لقرآنيريرديو خ يريرتيمسيريربجييج ديرير ةي ليريردي ل غيريرني لسربعيريرن.يدوكيريربج ي لوديرير يفيي صصتي لم ييريربجتيميريرسيأهيرير يميريربجي
ل تي ن وبجهي ل غلمد ي لسربيوأثاقي ه يبجمه .يوتس ي لأويبجلي ل غلمدني  ومرةيون ي لسربيمسيموبج ير يو ير ي
 ل صلنيمثل:يتسجعليمسبجيي لغردبيفيي لقرآ ي لمريميومثلي لحير د يويرسيزيربجحي لقيررآ يومثيرلي ل يرألع يفيي

  يي.(20:ي1998)وييريريرر يي للمجيريريرلمهيو لنظيريريربجئريفيي لقيريريررآ يومثيريريرلي ن يريريربججي  سيريريربجج ي  لمضيريريرلموعنيومسيريريربجج ي لأل يريريربجی
تلمحعهعملميبلمد هيا ثبجيفيي وبجلي ل غلميي لقرآييدریيأ يصيخ لمدعنيأويمزدنيل غني ليينزليبهبجي لقرآ ي

ت  يريرلمقيو يريردي ل غيريربجتي لأخيريرری ي بجلسربعيريرنيونيرير هيو  يرير ةيميريرسيبيرير يلغيريربجتيم سيرير  ةيو  ي لميريرريميبحعيرير ييجس هيريربجي
 قتوبجطي لقرآ يبهبجيلميدمسي صين عجنيلنزولهيو دي و يعي لسر يو لوعئني لسربعيرن يوليرلميكيربج ي لقيررآ يناحصيب غيرني

د يرلمقيتلمحيرعهعملمينظرتيرهيتجيربجهي ليرنصي لقيررآييانهيربجيلعسيرتيزيرر يرفي لسربعنيصقتو يبهيربجيكبجقتوبجطيرهيالسربعيرن.ي
نظرةي لديمسبج يناتجنيوسيأل بجیيمسجيعن يبلي  يكليل ظنيتس ي ي لمتهبجيمسيخير لي لوسير ي لت بمحير يبير ي

لعستيملمجلم ةيفيي لقرآ ي لمريم يي-كيبجيدری-جبجق تهبجيمسي لأل بجی يلأ يمسبجيي لأل بجیيبحبجلهبجي م ر  دني
بلي ّ يكلّيك ييرنيت  يرحيويرسيمسنبجهيربجيميرسيخير لينظيربجمي لس  يربجتي لقيربجئ ي عييربجيبعنهيربج ي  ؤلير ي سير نبج  ي ليردي
ت  ي لس  بجتيزيلموبجتيمُ   ني  يتملم يدغفةيو  يتملم يكوفةي  ديت ض يفيي لنهبجدني ليرديتأسيرع ي
حيرومنيو  يريربجتيمسنلمديريرنيتيريررتو يبس يريربي ميريررييملم يرير يوهيريرلميميريربجيد يريرمح حيو عيريرهيتلمحيريرعهعملميالميريرلّي  لم يريرّ .ي

ييي(255:ي2020)مع  ي
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لم ييرني"قديرب"يفيي لشيرسري لجيربجه  يي هيراهي ل ق سيرنيتحيربجوليتسير ع ي لضيرلم يو يرديأهير ي لحقيرلملي ل صلعيرني
و لقيريريررآ ي لميريريرريميو يريريرديضيريريرلم ي ميريريرريتلمحيريريرعهعملمي دزوتسيريريرلم.ي عييريريربجيد يريرير ين قيريرير ينظيريريررةيسيريريرردسنيو يريريرديمسنيريريرديك ييريريرني
"قديريريرب"يفيي  سيريريربجج يقيسيريريرننبج شي صصتهيريريربجيفيي لقيريريررآ يميريريرسيخيريرير لي ق سيريريرنيتأثيريريرفي ل يريريرتةي لجبجه عيريريرنيو يريريرديهيريريراهي

ي: لأسئ ني ل بجلعنيوس لم ينيودلمصي لديتمحلمقهبجي ل صلييزعو ي
ي لشومني ل صلعنيلم يني"قدب"يفيي لشسري لجبجه  ؟مبجيه ي  ضبجم ي لييت ضينهبجي .1
يمبجيه ي لحقلملي ل صلعني ل  عقنيلم يني"قدب"يفيي لقرآ يفييضلم ي مري دزوتسلم؟ .2

 خلفية البحث 
ي  ي قستي ّ دي لآ يو ةيبحلمثيفيي لحقلي ل صلييلم يني"قدب".ي عيبجيد  يدشبجقي لديبسضيمنهبج:

 بجئقيريرنيبنيريرتي سيريرسيبيريرسيأ يرير ي لحسيريرني:ي" لرديريربيفييضيريرلم ي لقيريررآ ي لميريرريم".ي يريرديهيريرا ي  قيريربجلي بجميريرتي •
 لوبج ثنيب ق سنيأه ي  سبجندي لمحلمقدنيلم ييرني لرديربيميرسيخير لي ق سيرنيمس ق يرعنيفييآياتي لقيررآ ي

  قبجقنيريرني م  يريربجئعنيبيرير ي  ميريرديو  يرير نديليرير ياتيميرير  قي لوديرير يووديرير تيوي لمریَيريرنيملم  يريرني  يريرنه ي
 لدين بجئ يريرفيمسيرولم ن.يمنهيربجي ر يربجقيل ظيرني لرديربيفييمسنيردي لشير يفيي لآياتي  معيرنيفييب  ديرني
 ليريرير ولمةيبعنييريريربجيخ يريريرتيمنهيريريربجي لآياتي   نعيريريرني صيفييميريريرلمطسيو  يريرير يدشيريريرفي ليريريرديجهيريريرلم ي لن يريريربجقیيفيي

ي لشخصي    لمبي)وعسدي  سعحيأويرفه(.
فسيرسيومحيربج ياللهيوسيرع يقسيرلمليملمسيرلمي:يم هيرلممي لرديربيفيي لقيررآ ي لميرريميوأ بج دير يأهيرلي لوعيرتي •

دس يريربري لوبج يرير ي لرديريربيحيريرمبج يسيريرووهي لق يريرمحي لن سيرير  يوهيريراهي لحبجليريرني لن سيريرعنيمرتومحيريرنيييو يريرعه ي لسيرير م.
بعنيبجي لش يلهيم هلمميوبجميدشيليييي جبجليمسر ني لق بيوو  ي لن   يولع يزبجلينظردني  سر ن.

كيرير ي ويريربجل .ينا يريرشيمؤل يريرلم يهيريراهي  قبجليريرنيم هيريرلممي لرديريربي قيرير  يوهيريرلميأميريرريم عيرير يفييترجميريرني لقيريررآ ي
ي لمريم يلمنه يلميدق ملم يمسبج صيمنبجسوبجيلهيفيي قلي س خ  مهيفيي لتجمن.

فيي لقيريريريررآ ي لميريريريرريمي) ق سيريريريرني بجليريريريرنيك ييريريريربجتي لرديريريريربيو لشيريريريرّ يي  م يريريريرمح ديفييريريرير ي بجميريريرير :ي" ليريريريرت  •
و لظيرسّ("ي)قسيربجلنيمبججسير ف(ي يريربجمي لوبج ير يب ق سيرنيوجيرلم ي ل شيريربجبهيو ليرت   ي لير صلييبير يك ييريربجتي

 " لردب"يو" لشّ "يو" لظسّ"يفيي لقرآ ي لمريم.

تر بد:ي" لحقلي ل صلييلم يبجت"يحو  يومرديرن يوقديربيفييترجميرنيمميربجقميحيرف حیيل قيررآ ي لميرريم".ي •
 بجمي لوبج  يب ق سني لحقلي ل صلييلم يبجت:يحو  يومردنيوقدبي  ت   نينسوعبجيفييترجمنيحف حیي

يل قرآ ي لمريم.
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ينظرديريرهي سيريربجسيبيريرري يريررآ ي قي«قديريربديو ژهيمسنبجحنبجسيربجنهينلمقسيرع ة يو يرير يأكيريربريوآخيريررو :يدخيريرلم نش •
ي دزوتسلم«.ي

و قبجي بجيمرّييدظهريجير  يأنيرهيلميدير  ي يرني لآ يك بجبيرنيأييبحير يأويمقيربجليتحيرتيونيرلم  يمقبجل نيربجي لحبجضيررةي
 ليريرييكبجنيريرتي يرير يأحيريرفتي عهيريربجي لىي ق سيريرني قيريرلمليك ييريرني) لرديريرب(ي ل صلعيريرنيفييضيريرلم ينظرديريرني دزوتسيريرلم.ي وهيريرا ي

ي لسوبيدملم يبحثنبجيج د  يمو مر يملمضلموبجيومبج ة.

 منهجية البحث  
ينظيريرر ي لىيطوعسيريرني لوديرير يفيي لس يريرلممي منسيريربجنعني يرير ي و ييرير ي لوديرير ي لحيريربجلييو يرير ي   يريربج قي  م وعيريرن يملم  يريربج

يو لسيعيرمحي لسيرمحد يمسير لمدعهبجيفيي ل غلمديرني ليرنصيبعئنيمسيأسبجسبجيدنمح محيي ل د ع  ي لاييي– للمد  يي  نه 
ي لن لمص.يفيي ل نعنيو لأدلملي  لمضلموعني لسنبجدري ر وبجته

 أهمية البحث وضرورته 
 يريربجيأ ي  يريرر  ي ملهيريرير يميريرسي لقيريريررآ ي لميريرريميكيريريربج يوصديريرز ليفيرير ي ه ييريريربجمي   سيريرردسيو لويريريربج ث يفيي قيريرلي لقيريريررآ ي
 لمريم.ي بجل ه ي ل دعحيلنل بجیي لقرآنعنيهلميمسألني  ي ستو ي ن وبجهيجمععي  شير بج  ي لىي قيرليت سيرفي
 لقرآ ي لمريم.ي ض يويرسيهيرا يوال يرز مسيميرعي هيرلمقي  نيربجه ي لس يعيرني لج دير ةي يرلي صحير عبجقي لىيتلم عير ي
هاهي  نبجه يو لمحرقيدلمج يمسيأجلي لمش يوسيمسبجيي لآياتي ملهعن.يوفييها ي  ضيبجق يميرسي  ير  ي
  قيريريربجقاتي لج ديريرير ةيفيي قيريريرلي ل سيريريرر يو يريرير ي لأل يريريربجیي لقرآنعيريريرنيميريريرنه ي دزوتسيريريرلميلعيريرير  ي لح يريريرلمليو يريرير ينقيريريربجطي
ج د ةيويربريتلم ع هيربجيفييسيربج نيمسيربجييأل يربجیي لقيررآ ي لميرريم.يوميرسي  ير  ي لأل يربجیي ليرييت ير حيلأ يدير  ي
 ق سنيأكثري لملهبجيل ظني)قدب(.ي ج دريا يدلم  يمنه ي دزوتسلميمسيأجلي ل سر ي لأكثريو  يهاهي
 لم يني لييتس يمسيأكثري لأل بجیي لقرآنعني س سيبجصيوتمر ق يلعظهريفيي لخ بجمي  ر  ي مله يمسي سير سيبجلهبجي

يأكثري أكثر.يومسي لأه   ي ل روعني لييتسس ي لود ي لعهبجيكيبجيد  :
و  ي ل صلنيمسي لس لممي لييأخاتيمسبج نيو سسنيفييمع   ي لودير ي لقيررآييوليرهيممبجنيرنيم يعيرزةي .1

يون ي   سردسيو لأدلملع يو لمح ث يوكلي  سنع يبقر  ةي لنصي ل دني.
قديرير ي ل ديريرلملي ليرير صلييلأل يريربجیي لقيريررآ ي وعيرير  ي يريرأيي لأل يريربجیيكبجنيريرتيأديريرع نيوأدهيريربجيكبجنيريرتي خع يريرني .2

يوأدهبجيكبجنتيم   ولني ولي مس ميوأدهبجيلميتمسيكال .
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 نبذة عن توشيهيكو إيزوتسو 
م يتخيررجيميريرسي1914هيرلميا ير ييااييمسير  يمسير سربيميرسيملم لعير يمنمحقيريرنيدلمتْسيربجيفييم دنيرنيطلمكعيرلميسيرنني

م ي1968-1954ميو قّسي عهبجيل سنلم تي1934و  ليو  يحهبج ةي لومبجللمقدلمسيسننييي1جبجمسنيكعلم
ويفييت  ي ل تةيحرعيتلمحعهعملميب س  ي ل غني لسربعنيوكبجنتيربجد هيمسيتس يهيربجيأ يد سيرنىيليرهي يرر  ةي ليرنصي

ي.(50ه:ي1419) ا نيوفي يقياضي  بجي ي ل دنيي لق يمي   يثليال لمق ة.
م يأديريريروحي1954ميأديريريروحيأسيريرير بجاي ليريرير قسي ل سيريريربجييفيي لجبجمسيريريرنين سيريريرهبج يوفييسيريريرنني1950وفييسيريريرنني

ميترجم هي  وبجحرةي سبجييأل يربجیي لقيررآ ي لميرريمي1958أس بجا يل  س ني ل غنيفيي لجبجمسنين سهبج يونشريسنني
مسي لسربعني لىي لعبجانعن يوه يفبجولني رد ةيمسينلموهبجيفيي لعبجا  ي ايوُ هتيهاهي لتجمني لأن قيو لأحيرهري

يلس م هبجيو   هبجي ل غلمدن يو لأكثري س سيبجصيفيي لأبحبجثي لس يعن.
كييريريربجي قّسيفييمسبجهيريرير ي ل ق سيريريربجتي مسيريرير معنيوفييجبجمسيريريربجت:يممجعيريريرل يميريريرلمنتيال يكنيريرير  يوفيي لسهيريرير ي
   ميرير يل ق سيريرني ل  سيرير ني مسيرير معنيفيي ديريرر   يوكيريربج يوضيريرلم ينشيريرمحبجيفيي لأكبج یَعيريرني لعبجانعيريرنيوأسيرير بجا ي خيريررياي
لجبجمسيريرنيكعيريرلميوكيريربج ييجعيرير يأكثيريرريميريرسيث ثيرير يلغيريرنيميريرسيبعنهيريربجي لسربعيريرنيو ل بجقسيريرعنيو صنَ عزديريرنيو ل يريرعنعنيو لروسيريرعني

ي.(50)    قين سه:يو لعلمنانعنيو وةيو  يلغ هي لأمي) لعبجانعن(.
ديُرسَ ُّيتلمحعهعملميق ئ ي ل قسي ل غيرلميي لقيررآييفيي لعيربجا  ي ايويربجبحيفييبحلمثيرهيكثيرف يميرسي  سيربجئلي  سيّقيرني
و  لمضلموبجتي     نيالت ثي لسر يو مس م يو  يوُنييفييمن   ي لقر ي لسشردسيال أسع يلأقضيرعني
خ ونيتمخهضيونهبجيبزوغيوُ ونيمسي لوبج ث ي لعبجانع ي  ه ي يالشأ ي لسر يو مسير م يويلمميربجيو ير ي
ت  ييريريريريريرايو يريريريريرير يد ديريريريريريرهيوشيريريريريريرر تي ل  قسيريريريريرير يفيي قيريريريريريرلمليمسر عيريريريريريرنيحيريريريريريرني ل غلمديريريريريريرنيمنهيريريريريريربجيو ل  سيريريريريرير عنيو لقرآنعيريريريريريرني

ي.(53-52)    قين سه:يورلمهبج.
 لىيي1993-1991لق ي س يريتلمحيرعهعملميفييومحيربج هي لس يير يونشُيررتين بججبجتيرهي لس يعيرنيبير يسيرنيي

م يودقيريريربجليونيريريره:ي نيريريرهي تجيريريرهيفييأو خيريريرري عبجتيريريرهي لىي ل  يريريرلم يوكيريريربج ي1993ي-ه1413أ يو   يريريرهي  نعيريريرنيسيريريرنني
تس ع هيلها ي ل لمجهيأنهيكبج يمس ق  يا ي ل  لم يمنه يدلم  يب يجمععي لأ يا يو لقلممعبجتيولأ يملمقوثي

ي.(45-15ه:ي1437)سبجبلمقو ي لثقبج ني لعبجانعنيدسيحيللإنسبج ياو نبجقيأكثريمسي دسيفييآ يو   .
 يريريرير يخ يريريرير يتلمحيريريريرعهعملمي دزوتسيريريريرلميوق  هيمؤل يريريريربجتيو ديريريرير ةيمنهيريريريربج:يدبنعيريريريرني   يريريريرمح دبجتي لأخ  عيريريريرنيفيي
 لقيريررآ «يودم هيريرلممي میَيريربج يفيي ليرير دسي مسيرير م «يومنهيريربجيك بجبيريرهي  سيريررو يداللهيو منسيريربج يفيي لقيريررآ يو يرير ي

 
1. Keio.  



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

31 

 صليريرني لرةديريرني لقرآنعيريرنيل سيريربجلم«يورفهيريربجيميريرسي لجهيريرلم ي ل مرديريرنيكتجم يريرهي سيريربجيي لقيريررآ يميريرسي لسربعيريرني لىي لعبجانعيريرني
ومسر  يريريريرهيالشيريريريرسري لسيريريريرر يوبحيريريريرلمقهيوأل بج يريريريرهي لغردويريريريرني ليريريريرييدس ييريريرير يفيي هيهيريريريربجيوبعيريريريربج يميريريرير للمصتهبجيو يريريرير ي لقيريريريررآ ي

ي.(32ه:ي1396)تلمحعهعملم ي لمريم.

 الإطار النظري للبحث 
 علم الدلالة 

أميريريريربجيفيي ل غيريريريرني لسربعيريريريرنييSemanticsأط قيريريريرتيو عيريريريرهيويريريرير ةيأسميريريريربج يفيي ل غيريريريرني صنَ عزديريريريرنيأحيريريريرهرهبجي لآ يك ييريريريرني
وبسضه يدسيعهيو  ي  سنىي)ولمسي ا قيي-وتضو يب  حي ل  ليوكسرهبجيي– وسضه يدسيعهيو  ي ل صلنيي

مسي س خ  ميدعغني لجيعيو لقلمل:يو  ي  سبجي يلأ ي لأخفي رعيمسي روعي لو رن(يوبسضه يدمح محيو عهي
ي س يد لسعيبجن ع «يأخا يمسي لم يني منَ عزدنيأوي ل رنسعن.

دسر يريرهيبسضيريره يانيريرهي ق سيريرني  سيريرنىيأوي لس يرير ي ليريراييديرير قسي  سيريرنىيأوياليرير ي ل يريررعيميريرسيو يرير ي ل غيريرني ليريرايي
د نبجولينظردني  سنىيأويال ي ل رعي لاييد قسي لشروطي للم جبيتلم  رهبجيفيي لرمزي نيدملم ي بج ق يو  ي

ي لي  سنى.
دس  زمي ل سرد ي لأخفيأ يدملم يملمضلمعيو  ي ل صلنيأييح  يأويكليح  يدقلمميب وقي لس منيأوي
 لرمز.يهاهي لس مبجتيأوي لرملمحي  يتملم يو مبجتيو  ي لمحردمحيو  يتملم ي حبجقةيالع يأوي یَبج ةيالرأسيي
كيبجي  يتملم يك يبجتيويجم .يوبسوبجقةيأخر ي  يتملم يو ميربجتيأويقميرلمح يريرفيلغلمديرنيتحييرليمسيرنىيكييربجي

ي.(12-11م:ي1998)وير ي  يتملم يو مبجتيأويقملمح يلغلمدن.ي
دو  ي ل صلني لح د يهلمي ل رعي لاييدودير يفيي سير خر جي يرلم ن ي  سنيردي لسبجميرن يوهيرلمي لس ير ي  نيرلمطي
بيريرهيقديرير يمسنيريردي محيريربجق تي ل غلمديريرني) لم ييريربجت(يو ا يميريربجيأور نيريربجيفييت ديريرصيمسيريربجئ هينَيرير هي  يريرصي لجيريرز ي
 لأكبريمنهبجي  بجبسنيتمحلمق تي ل صصتيوتغفهبجيولرد ي   ر  تيب ي  سج يو لحبجلني ليرييتميرلم يو عهيربجيفيي

ي.(189:ي1996) ل  ديريرن ي لن يريرلمصي  خ   يريرن يوفيي  قبجميريربجتي   سيرير  ةيبحسيريربي ل جيريربجقبي لعلممعيريرني  سبجحيريرن«ي
و يرير يكيريربج يم يريرمح حي ل صليريرني بجضيريرر يونيرير يو ييريربج ي لسيرير  يو لخ يرير يل  سويريرفيويريرسي  سنيريردي  سيرير نو يميريرسيهيريرا ي
 لنصيأويا كيولميدق  ري س سيبجلهيو دي ل غلمد ي دسبيو نمبجيون ي   سردسيو لأدلملع يو لمح ث يوكلّي
  سنع يبقر  ةي لنصي ل دني.ييأتييو  ي ل صلنيفييط عسني لس لممي لخبج منيل سي عيرني ل  سيرفدنيل يرنصي لقيررآيي
وميريريرسي لس يريريرلممي ليريريرييأخيريريراتيمسيريريربج نيو سيريريرسنيفييمعيريرير   ي لوديريرير ي لقيريريررآييبلمديريرير هيم س قيريريربجياصسيريرير نوبجطيو هيريرير ي
حومبجتي  سند.يمسندي صلني ل  ظيأ يدملم ي ا ي قتس يفيي لخعبجليمسيلمعي س ي قتس يفيي لن  يمسند ي
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  سيريريرر ي ليريريرن  يأ يهيريريرا ي  سيريريريلمعيلهيريريرا ي   هيريريرلمم ي م ييريريربجيأوق هي لحيريريرّ يو يريريردي ليريريرن  ي ل   يريريرتي ليريريرديمسنيريريربجه.ي
و لهيرير  يميريرسيو يرير ي ل صليريرنيهيريرلمي للمديريرلملي ليريردي  سنيريرد ي بجلت كعيريربيهيرير يميريرسيأهيرير يو يرير  تي ل غيريرنيومسيرير لمياتهبجي

ي.(122:ي2015 يوآخرو يي)مفح ددي لحسعند لهبجمني ليييجبيأ يتسبجبحيل دقعمحيها ي له  .ي

 نظرية الحقول الدلالية )لغة واصطلاحا( 
جيريريربج يفييلسيريريربج ي لسيريريرربيصبيريريرسيمنظيريريرلمقيد لحقيريريرل«ي ليريريرزقعي ا ي سيريرير جيعيخيريريررو ينوبجتيريريرهيو عيريريرل:يهيريريرلمي ليريريرزقعيميريريربج  مي
أخضيريرريو يرير يأ ديريرلي ليريرزقعيو عيريرل:ي لحقيريرلي ليريرزقعي ا يتشيريرسّبيوق يريرهيو يريربجلي يريرر:ي يريربجليخبجليرير يبيريرسيجنويريرني لحقيريرلي
  زقوني لييدزقعي عهبجي لبُرّيو بجلي ر:ي لحقيرلي لروضيرنيو يربجللم يملمضيرعي ليرزقعيو لحقيرليالألير يو لير ميملمضيرع.ي

ي.م:يمبج ةي قل(2004) بسيمنظلمق ي
هلميزيلمونيمسي لم ييربجتيتيررتو ي صصتهيربج يوتلمضيرعيويربج ةيتحيرتييي2أوي لحقلي  سجي يي1 لحقلي ل صلي

ل ظيوبجمييجيسهبج.يمثبجليال يك يبجتي لأليرلم  يفيي ل غيرني لسربعيرن.ي هير يتقيرعيتحيرتي   يرمح حي لسيربجميدليرلم «ي
بقلمليريريره:يدهيريريرلمي محيريريربجعييUIImannوتضيريريرّ يأل بج يريريربجيمثيريريرل:يأ يريريرر يأقحق يأديريرير ر يأخضيريريرر يأبيريريرعض...يوور يريريرهي

بقلمليره:يدزيلمويرنيجزئعيرني  يرر  تييLyonsم مبجمليمسي  يربج ةي ل غلمديرنيدسيربريويرسيزيربجليمسير يميرسي لخيربرة«يو
  ل غن«.

تقلمليهاهي لنظردن:يلآنهيلم يت ه يمسنىيك ينييجبيأ يت ه يكال يزيلموني لم يبجتي     نيبهيربجي
:ييجيربي ق سيريرني لس  يريربجتيبير ي   يريرر  تي  خيريرلي لحقيرليأوي  لمضيريرلمعي ل رويرير .يLyons صلعيربجيأويكييريربجيدقيريرلملي

مسيريريريريرنىي لم ييريريريريرنيانيريريريريرهيدف يريريريرير نيو  بجتهيريريريريربجيالم ييريريريريربجتي لأخيريريريريرر يفيي  خيريريريريرلي لحقيريريريريرلييLyonsولهيريريريريرا يدسيريريريريررّ ي
ل سرديرير ي لحقيريرلي ليرير صلييبقلمليريره:يدهيريرلميي3.يو يرير ياهيريربي لسيريربجلمي لغيريرر يأو يريرس(80م:ي1988)وييريرر ي  سجييرير «.ي

کيبجي  تبيمسييي(49م:ي2002)يا لمت ي محبجعيم مبجمليمسي  بج ةي ل غلمدنيدسبريوسيزبجليمس يمسي لخبرة«.ي
 نهيزيلموني  سبجيي  شتكنيفييمملمناتي صلعيرنيدع  ي ايدقلمليوسي لحقلي ل صلي:يها ي ل سرد يتسرد ين

وه  ي ل د عليل دقلملي ل صلعنيهلميجمعيكلي لم يبجتي لييي.(163)وعس يوق نعبجي لمحييوعس  ي«.ييبسعنهبج
يتخصّي ق يمسعنبجيو لمش يوسيد تهبجي للم   يمنهبجيالآخريود تهبجيا  مح حي لسبجم.

يو  يجم نيموبج ئيمنهبج:ي- لىيجبجنبيال -ود  محيأددبجبيهاهي لنظردني

 
1 Semantic field. 
2 Lexical field. 
3 Ullmann. 
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يوضلميفييأكثريمسي قل.ي1صيو  ةيمسجيعن •
يصيو  ةيمسجيعنيصيتن ي ي لىي قليمس . •
يصيد حّي ر بجلي لسعبجقي لاييتر ي عهي لم ين. •
ي س دبجلني ق سني   ر  تيمس ق نيوسيتركعوهبجي لندلمي. •
يو  يوسعيبسضه يم هلممي لحقلي ل صلييلعشيلي لأنلم عي لآتعن" •
أوليميريريريرسي و يريريريربريأل يريريريربجیي ليريريريرت   ييA.Jlles لم ييريريريربجتي  ت   يريريريرنيو لم ييريريريربجتي   ضيريريريربج ة.يو يريريرير يكيريريريربج ي •

يو ل ضبجّ يمسي لحقلملي ل صلعن.
ي.ي2 لأوح  ي صح قبج عن يوأط محيو عهبجي س ي لحقلملي ل صلعني ل ر عني •
يأجز  ي لم ميوت نع بجتهبجي لندلمدن.ي •
وتشيليزيلموبجتي لم يبجتي لييتت ب يوسيطردمحي صس سيبجل يولمنهبجيييي3 لسن جيبجتعني لحقلمليي •

ي(ي81-80م:ي1988)وير يلم عي لندلمي.يصيتقعيأب  يفيين  ي  

 عن الحقول الدلالية للكلمة  آراء توشيهيكو إيزوتسو 
 و يريربري دزوتسيريرلميأنيريرهيلميدلمجيرير ي ل سرديرير يو لنظيريربجمي   ييريرلمسيويريرسي ل صليريرن.يو ليريراييدميريرلم يليرير دنبجي لىي لعيريرلمميميريرسي
زيلمونينظردنيمُ   ن.يومسي لأ ر  ي لاييدقلمليوسي ل صليرنيوتسرد هيربجيیَعيرلي لىي ل يردعح.يوصحميو عنيربجيأ ي

ينس بريا يكلي ر يلهي محيلفكزيولع ه يودسبريوسي ل صلنيمسيون يقأده.
ودقلملي دزوتسلميوسي ل صلنيه ي ل ق سني ل د ع عنيل ي مح دبجتي    بج عني لخبجدنيمسيلغن يوت مح عي
فيي لنهبجديرني لىي  ق كيم هيرلمم يميرسي لرةديرني لس يعيرني لخبجديرنيالنيربجسي ليرادسيدسير خ ملم يت ير ي ل غيرنيلعسيريرتي
زيريرر يأ  ةيل نمحيريرمحيو لمحبج ثيريرنيو ل سويريرفيقي ل  ميريرف يبيريرليأهيرير يميريرسياليرير يليريرع ه يود سيريرري لنيريربجسيويريرسي لسيريربجلمي ليريرايي
یحع يبه ي لمله .ي  يو  ي ل صلنيبها ي ل ه ينلمعيمسي لرةدني لسبج عيرنيأوي ق سيرنيلمحوعسيرنيقةديرني لسيربجلميوبنع هيربجي
لأميريرنيميريرسيمر  يريرنيمُ لمديريرنيميريرسيتاق هيريربجسيوهيريراهي ل ق سيريرنيتسيرير ه ييبلمسيريربجئلي ل د عيريرلي  نهجيرير يل ي يريربجهع ي

)م يرمح  يوأ يرير يه  ديريرنياللهيحقكشيرير  ي لثقبج عيرني ليريرييأل  هيريربجي لأميريرنيلن سيريرهبجيوتحقيرمحيويريرسي   يريربجهع ي لرئعسيريرعنيل غ هيريربج.ي
يل  د علي ل صلي:هلميدق ميسوعيطرقيويي.(107-106م:يي2015

 
1 Lexeme. 
2 morpho- Semantic fields. 
3 Semantic fields. 
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ونيريريرير مبجيديريريرير  يتلمضيريريريرعحي  سنيريريريردي ليريريرير  عمحيل م ييريريريرنيملمضيريريريرلموعبج يميريريريرسيسيريريريرعبج هبجيوميريريريرسيخيريريرير لي للمديريريرير ي .1
ي ل  ظ  يیَمسيتسيع هي"تح ع ينّ عبج".

 لمحردقيريرني لأخيريرریيتميريرلم يونيرير مبجيتحيريرلي لم ييريرني)أ(يفيريرلي لم ييريرني)ب(يفيين يرير ي لسيريرعبجقيأويفيي .2
يسعبجقيمشبجبهيمسي ع ي لونعني لشم عن.

ي ل صلييلم ينيأويم مح حيمسينقعضهبج.د  يتح د ي لونبج ي .3
ي(.-Xمسيدلمقتهبجي لس وعني)يXد  يتلمضعحي لتكعبي ل صلييلم ينيربجمضنيمثلي .4
 س خ  مي" لحقلي ل صلي"ي لاييدمح محيو يرديأييزيلمويرنيميرسي لس  يربجتي ل صلعيرنيبير ي ئيربجتي .5

 مُ   نيمسيك يبجتي ل غن.
ي ك شبج يو  ني صلعنيب يك ي  يمسيخ ليملم حنني لت كعبي لندلمدنيأوي  ر   بجت. .6
 لمشيرير يويريرسي لجلم نيريربي  بج ديريرني لمبجم يريرنيل م ييريربجتيميريرسيخيرير لي سيرير خ  مهبجيفييسيريرعبج بجتيريريرفي .7

ي.(83-73:ي2014) دزوتسلم ي دنعنيمسي لقرآ ي
د يريريرلّمقُِي دزوتسيريريرلمي قيريرير  ي صلعيريريربجيلميريريرليك ييريريرن يوفييهيريريرا ي لحقيريريرل يديريريرلملييأهمعيريريرنيخبجديريريرنيل م ييريريربجتي لمحلمقديريريرني
و لأسبجسيرعني ليريرييتيرير وقي لملهيريربج.ي نيريرههيدس قيرير يأ ي   يريرر  تيلعسيرتيبنعيريرنيأ بج ديريرني لمحوقيريرن يولمنهيريربجيت ضيريريسي ليريردي
جبجنوهبجيو    يمسي   ر  تي ل روعني لييد  يوضسهبجيويربريبسضيرهبجيميرعي ليروسضي لآخيرريولهيربجي ير و يم   خ يرني

.يد  ي نشبج يهاهي لمحوقبجتيلغلميايبلم سمحنيزيلموبجتيميرسي لم ييربجتي لأسبجسيرعني ليريي(24:يي1394) دزوتسلم يي
يي(27:ي1396) دزوتسلم يدسيعهبجي دزوتسلمي لحقلملي ل صلعن.ي

 مرةي لحقلي ل صلييون يتلمحيرعهعملميتقيرلمميو ير يأسيربجسيجميرعي   يرر  تيا تي  سيربجيي   قبجقبيرنيو ل صليرني
  شتكن يوقبمحهبجيبسنلم  يو  يونظبجميكّ  يدلم يرّ يبعنهيربجيقي ق سيرني لس  يربجتي ل صلعيرنيو ير يمسير لم ي   يرر ةي

يمعي   ر ةيو لحقليمعي لحقل.ي
بنبج يو ديهاهي لنظردن ي نّ يك يني"قدب"يفيي لقرآ يلهبجيزبجلي صلييیَمسيمسيخ لهيقةدني لم يبجتي
 لمحلمقدنيو لأسبجسعنيو ل روعني لييت وقي لملهبج يوفييبسضي لأ عبج يدملم يلهاهي لم ييربجتين سيرهبجيو  يربجتي
معيبسضهبجي لوسض يو لييسع  ي ل سوفيونهبجي سبيترتعبي لأهمعنيفييمبجيد  يمسيأ سبجم.يد لّمقي دزوتسلمي
بجيل قجيرنيأنيرهيصيدسير دمّحي بجيودوير ويويربج يايتا هير  نلمو يمسي  سنديل م يبجتي لقرآنعن.يو   يمنهيربجيو ضيرحيتمبجمير 
 لاكرَ.يوها ي  سنديد ليمسي للمضلمإي لدي قجني ع ي نهي ا ي ا نبجي لم ينيميرسي لقيررآ  ي يرن ي لحيرا ي
صيِ لُّيا سند يبعنيبجي  سندي لآخريلهي صلنيضينعنيون عجنيميجبج يملم  يخبجصيل   ي لم ينيفييسعبجقي
مسيرير  يودنضيريربج ي ليريردي  سنيريردي لأول.يدس يريربري دزوتسيريرلمي  سنيريردي لأولي"مسنيريرديأسبجسيريرعبج"يو  سنيريردي لثيريربجيي"مسنيريردي
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يجيريربيأ يدؤخيريرايفيي صو ويريربجقيأ يتقسيريرع ي  سيريربجيي ليريرديأسبجسيرير يونسيريربييي(15-14:ي1396) دزوتسيريرلم ينسيريروعبج".ي
بجيل ميريريرري دزوتسيريريرلم يبيريريرليل ي يريريربجهع ي لرو عيريريرنيو ل جرد ديريريرنيأدضيريريربج.يليريريرال  ي  سنيريريردي ليريريرع يل ي يريريربجهع ي  بج ديريريرنيو قيريرير 
 لأسبجس يهلمين سهي  لمجلم يفيي لقلم مع  يو  سندي لنسبّييهلمي  سندي لّاييد  ي لح لمليو عهيمسي لمحرقي
 لسوعي لييدمحر هبجين سه.ينظر  ي لديهاهي لحقعقني  ي  سندي لأسبجسّ يیح لمیيو ديأ ربيمسبج ليوصيد  ي

ي.ي(47:ي2014) دزوتسلم يأب   يبحقلمقي لم يبجتي لأد عني

 الإطار التطبيقي للبحث 
 ريب لغة واصطلاحا 

یَميريرسي محيريريربجقةي ليريريرديي فيي لقيريرلم مع  يتلمجيريرير يك ييريربجتيتيريريررتو ي صلعيريريرنيميريرعي لشيريرير .يميريريرسيبيرير يهيريريراهي لم ييريريربجت
ميرسييل  دقيرمحيجاوقيمثل:ي"شيكيك"يو"إيسيب"يو"قي يب"يو"حيعيم"يو"قي ي "يو"یي ي "يو لخ.

بجي يريريرؤل  ي   سنيريريردي  سجييريرير يفيي لقيريريرلم مع  يیح يريريربججي ليريريردي ل دقيريريرمحيميريريرسيهيريريراهي لجيريريراوقي  رتومحيريريرنيبيريريرير" لردب"يو قيريرير 
 يفيي" لسيرير ":ي لشيرير يو لرديريرب:يديريرر ي ليرير هريو  ثيريره يو لرديريرب:يميريربجيق بيرير يميريرسيأميريرريتخلم يريرتيجيريربجي  سيريربجج .
نيي(287/ي8 ي2003) ل ر هعيريرير ی يوبج و يريريره"ي وفيي" لقيريريريربجملمسي لمحيريريريرع ":ي لرديريريريربيديريريريرر ي ليريريرير هريو لحبججيريريريرنيو لظنيريريريرّ

ه:يأوديرير ُ هبجي لعيريره.يوأق بيريرني:ي و ل ُّهييريرنيكبجلردويريرنيالمسيريرريو يرير يق بنيريرديوأق بنيريرد.يوأقب يريره:يجس يريرتي عيريرهيقدويريرن .يوقبِير يريرُ
ييأبيريرلمدس يريربريي(118/ي1 ي1952) ل يريرفوحآا ی ي ننيريرتُياليرير يبيريرهيوجسيريرلَيفيي لردويريرنَيأويأوهميريرََنيي لردويريرنَيأويق بيريرني".ي

يفييأ يتممحيرري لعيريرلمم".ي هير لي لسسيرمريي صقتعيربجبيمشيرولمهبجيميريرعي لقيرا .يو يرديسيروعلي  ثيريربجل يدقيربجل:ي"أحير ُّ
يفييوييريريرليحيريريرخصيميريريربج يصييجيريريربيأ يت هييريريرهيوتقيريريرلمل:ي" ييميريريررتابيكثيريريرف  "ي ) لسسيريريرمري يلميريريرسيونيريرير مبجيتشيريرير ُّ

 .(92:يي1400

) لوقيررة:ييفِيــهِ  ﴿الم. ذلِكَ الْكِتــابلا لا ريَــبَ  لردب:ي)ق يي يب(يدسنيي لش يأوي لخلم .ي   ي لمله:ي
"ق بيريرنييهيريرا ي لأميريرر"يدسيريرنييأ يهيريرا ي لسييريرليأثاقيفّيي لشيرير يو لخيريرلم .يكييريربجيتيريررج ييصقديريربيأي:يصيحيرير .ي(2

) بيرسي لردبي لدي لحبججن يوهيرا يليرع يبسعير   يويرسي   لم يرع يلأنيرهيفييحير يبسيروبي لخيرلم يميرسيوير مي لحبججيرن.ي
 ي1371)ممبجقميوآخرو ي تشفيمبج ةي" لردب"ي لديأييح يد  ي ح ل هيص ق بج.يي(464-463:يي1404 بجقس يي
م يرير قييو يريرلمعي لقيريرا يهيريرلمي ليريرلمه .يونيرير يو يريرلمعي لشيرير  ي لبرهيريربج يو لن يرير يم سيريربجويا يفيي  يريربي.ي(334/ي23

   شم  يولمسيصيمسبج ليل لمه .يلال  ي ن يتأودلي"قدب"ي لدي" لش ي   دلمبياص ت  "يصيدو وي
ييددعدبج .يمبجيدن  يمسيها ي لقس يأ يو يبج ي  سبجج يدس برو ي" لردب"يمسيأحمبجلي" لش ".
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 لريب في الشعر الجاهلي لالحقول الدلالية  
نيريريرزلي لقيريريررآ ي لميريريرريميو يريريردينيريريربّييأقسيريريرلي ليريريردي لجزديريريررةي لسربعيريريرنيوأ هيريريرريأهيريريرليت يريرير ي ليريريرو  ينضيريريرجه ي لأ  يفيي
  يريربجئ ه .يلهيريرا ي لسيريروب يدس يريربري دزوتسيريرلمي ل يريرتةي لجبجه عيريرنيا تيتأثيريرفيويريربجليفيينيريرزولي لآياتي لقرآنعيريرن.يهيريرلمي

 ولي لقرآ يأويي-1د قسيث ثنيمس لمياتي صلعنيمُ   نيفييتاقدخي ل غني لسربعنيل ق سنيمسبجيي لم يبجت:ي
نظيريريرر ي ليريريرديأ ينمحيريريربجقيي.(43:ي2016) دزوتسيريريرلم ييبسيريرير ي لقيريريررآ يوخبجديريريرني لسوبجسيريريرعني-3 لقرآنعيريريرنيي-2 لجبجه عيريريرني

 لوديرير يدق  يريرريو يريردي لقيريررآ  ي ييريرسيأجيريرلي ق سيريرني ل محيريرلمقي ليرير صليي سيريربجيي لم ييريربجت ي ننيريرهيميريرسي لضيريرروقيي
 ل دقعيريرمحيفيي سيرير خ  ميجيريراقي" لرديريرب"يفيي ل يريرتةي ليريرييسيريروقتي لقيريررآ  يأيي  يريربجئ ي ل يريرتةي لجبجه عيريرن.ي عييريربجي

يد د يدشبجقي لديأه ي  سبجيي ل صلعني  س سي نيفيي لأحسبجقي لجبجه عن:
د مَ ـــــــ  وِّفلان  ريَـــــــبَ  المنَـــــــودِ وَیـــــــَ  تُـــــــلاَ
 

، مَعـــــــــا  وربيـــــــــعلا   يسب : یـــــــــَ لَفب ــا ســـــــــَ  لنَـــــــ
(80)وروةيبسي للمق  يص                    

ـــ ــوادِِ  حَتـــــــــــــ ــبلا  الحــــــــــــ هلا ريَــــــــــــ ــَ  فغَالــــــــــــ
 

م  ن أَر دِِ  فَحلاطــــــــــــــــــِ ــّ  فَلُ عــــــــــــــــــَ  تــــــــــــــــ
(69) دلم  ي  ر ش  يصيييييييييييييييييي   

ــطِبار  ــةِ، وَاصــــــــــــ مَانــــــــــــ ــ  لِِ يوَحِفظــــــــــــ  
 

ن ريَــــــبِ  الزُمـــــــادِ    عَلــــــ  مــــــا کـــــــادَ، مــــــِ
(131) دلم  يحهفيبسي بديس يد يصييييي  

ك إدُ ريَـــــــــــــــــــ ـــــ ــَ ع  یِناعـــــــــــــــــــــ ــَ  فَ ـــــــــــــــــــــ
 

دّا  ــَ ل  أفنـــــــــــــــــــــــــ  مَعـــــــــــــــــــــــ بَـــــــــــــــــــــــــِّ  بَ  مُلا
(45) دلم  ي لحبجقثيبسي  زة يصيييييييييي  

ا   هَنــــــــــــــــا لا  د رابنَــــــــــــــــ  یَولُــــــــــــــــلا  وَیــــــــــــــــَ
 

ر  ــَ رُا  بِشـــــــــــــ ــَ ــَ  شـــــــــــــ كَ أَلحقَـــــــــــــ ــَ  وَیحـــــــــــــ
(106) دلم  ي مرةي لقع  يصييييييييييييي  

لادِ ملاقــــــــــاعِس   يب و نَ  ن بــــــــــِ بعيـــــــــدب عــــــــــَ  
 

 وَأدُ مُـــــــــــــــــــاريَ  الألامـــــــــــــــــــورِ تلاريـــــــــــــــــــبلا  
(30 لس عکيبسي لس کن يص) دلم  يييييييي  

كيبجيدو ويمسي لشسري لجبجه  يأ يك ييرني"قديرب"يكبجنيرتيتسير خ ميفييو يرريميربجي ويرلي لقيررآ يفيي"قديربي
لم "يو"قَديريريربي لحيريريرلم  ث"يو"قديريريربي لزميريريربج "يو"قديريريربي ليريرير ههر".يومنهيريريربج:ي ود  لْيَنيريريرُ ــلا ــب المنَـ .ي(30) لمحيريريرلمق:يي﴿ريـ

ت ضيريريريريسيك ييريريريرني"قديريريريرب"يفيي لق يريريريربجئ ي لسيريريريربجبقنيمسنيريريريردي" لخيريريريرلم "يأوي" ل يريريريرسلماتيو لخمحيريريريرلمقةي لنبججميريريريرنيويريريريرسي
بجي سيريريرير يم يريريرير قيميريريريرسيوجهيريريريرنينظيريريريرري  لخيريريريرلم " يوهيريريرير يأنيريريريرلم عيسيريريرير وعنيميريريريرسي لخيريريريرلم .يك ييريريريرني"قديريريريرب"يهيريريرير يأدضيريريرير 

 ي"قدويرن"ييجيربي ملمق لمللمجعن.ي وها ي لسوب ييجيربيأ يدميرلم يمسنبجهيربجيمنسيرجينيميرعيطوعس هيربجي  بج ديرن.يأيي
أ يتميريرلم ين عجيريرني" لرديريرب".يأيي  ين عجيريرني" لخيريرلم "يهيرير ي" لق يريرمح"يوهيريراهي  سبج ليريرنيت يرير حيل سيرير نوبجطيميريرسي
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بجيميريريربجيدر  قيريريرهي  لآياتي لسيريريربجبقن.يو لن عجيريريرني لأخيريريرریيهيريرير يأ ي سيريريرلي"ق ب"يدسيريرير خ ميفييديريريرعغنيم س ديريريرنيوربجلويريرير 
ضيريريريفيم  يريريرليمن يريريرلمبيكي سيريريرلمليليريريره يودشيريريرفيمرجيريريرعي لضيريريريبجئري    يريرير ني   سلملعيريريرني ليريريردي منسيريريربج يموبجحيريريررة.ي
 بجل س  ي"ق ب"يو"أق ب"يمت   بج يمسند.يهيرا ي لنيرلمعيميرسي صسير خ  ميلجيراقي"قديرب"يصيدلمجير يفييآياتي

 لس يريريرري لجيريريربجه  يي لقيريريررآ .يیَميريريرسي لقيريريرلمليانيريريرهيصيدلمجيريرير يتيريرير  خليبيريرير ي للم يريريربجئ ي لحبجلعيريريرنيلجيريريراقي" لرديريريرب"يفي
و لقرآ  يو ير ياي سير و  لي سيرلي"قأب"يا سيربجليميرسيابي" ص  سيربجل"يودوير ويأ يابي" ص  سيربجل"ي ديرمح حي

يلجاقي"قيييب"يفيي تةينزولي لقرآ .

 الحقول الدلالية للريب في القرآد الكری 
 سيريرير نبج  ي لىيميريريربجيي عيريريرليويريريرسي  سنيريريردي لأسبجسيريريرّ يو  سنيريريردي لنسيريريربّييفيي ميريريرري دزوتسيريريرلم ي يريريرن ي  سنيريريردي لأسبجسيريريرّ ي
لير" لردب"يهلمي لش  يلمنهيمسي لضروقيّ ي لود يوسي  سندي لنسبّييلهاهي لم ينيفّيي لقرآ ي لمريم.يوق ي

مرةيفيي لقرآ ي لمريم.يدلمضحي لرس ي لوعبجيّيأ ناهي ل  نع ي  لمضلمو ييي36اكريك يني" لردب"يومش قبجتهبجيي
يصس خ  مييمسبجييهاهي لم ين.

ي
 سيرير خ  مبجيفيي ويريربجلي  سيريررفييو   يريربجهع يي31 سيرير خ  مبج يهنيريربجكيي36كييريربجيدشيريربجه يأنيريرهيميريرسيبيرير ي جميريربجليي

 سير خ  مبجتيفيي لشيرؤو ي ل نعلمديرن.يیَميرسيمشيربجه ةيي5 ل دنعني) ل لم ع يو لقعبجمنيو لنولمةيوأ قعني لقرآ (يو
تأثفيهاهي لقضعنيفيي لتجمنيهما :يل ير"قدب"يأوسعي س خ  ميفيي وبجصتي لن سعن.يومسينا عنيأخری ي
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یَمسيم  ظنيها ي ل أثفيفييتلمحدعي س خ  مهيومش قبجتهيفيي لسلمقي  معنيو   نعن يلأنهيجبج ي س خ  مهي
مرة(.يو عييربجيد س يرمحيال قيربجقبي ل يرلم ع  يي16مرة(يأكثريممبجيجبج يفيي لسلمقي   نعني)ي20فيي لسلمقي  معني)

فيي لسيريرلمقت ي  معيريرنيو   نعيريرن يدنوغيرير ي ضيريربج نيهيريراهي لنقمحيريرن:يتز منيريربجيميريرعي ل ز ديرير ي    يريربجو يل ن يريربجقيفيي   دنيريرني
  نلمهقة ياي س خ  ميهاهي لم ينيأدض بجيفيي لسلمقي   نعني عبجسبجي لدي لسلمقي  معن.ي لنقمحني لأخریيه يأ ي
حيا ةي س خ  مي" لردب"يفيي   بجهع يو  ويربج ئي ل دنعيرنيصيت سيربجقضيميرعي سير خ  مهبجيفيي لأ ميربجميو لقضيربجياي
 صج يبجوعني) لش يفيي ل هدس ي لش يفيي لي  رأةيبس يسسي لعأس ي لش يفيي لنجيربجإي لز ئير  ي لشير ي
فييحهلم ي  لمت(.يومسينا عنيأخری يوو ق بجي بجيوق يفيي لجز ي لنظريي) س خ  مي  سندي لنسيربييل ي يربجهع ي
 ل جرد دنيو لرو عن( ي نننبجينود يوسي  سندي لنسبييليري" لردب"يفيي لقرآ ي عيبجيد س محيالقضبجياي لرو عن ي

يل دقعمحي له  .ي دزوتسلممرتمزدسيو دي مري

 "جعل"   التعريف السيایي مع
 لآياتي ليريرييت يرير يوتسيريررّ ي سيرير يأوي يريربجو يفيي لقيريررآ ي لميريرريميهيرير يتسرديرير يسيريرعبج  يويريربج ة يوتح يريرلمييو يريردي
س يميربجيو لخ(يأوي لضيريبجئري)هيرلم يهير  يهير  يهيرسّيو لخ(ي ليرييتُسيرير خ مي  لأسميربج ي  لمديرلملني) ليرادس ي ليراي يميرَ

يل سرد يوحرإيوتلمضعحيمبجيسوقهبجيوترب يب ي لجي   يأوي لآدنيبسضهبجيالوسض.
منهيربجيم يردلمبنيبم ييرني)حير (يوو  ير ةيي6ميرر ت ي عير يي7وق تيك يني"مرديرب"يفيي لقيررآ ي لميرريمي

منهبجيجبج تيرفيمقروننيبه.يفيين  ي ل مر قي لأخفيلم يني"ح " يايتسرد يوحرإي"مردب"ياصسير ي
رَ فأَلَْقِيــا لا في ي  لمدلملي" لاي"يفيي لآدني لييت عه: ا  ءَاخــَ عَ ااُِ إِلُــَ لَ مــَ ا الُــذِي جَعــَ ﴿مَنُاع  للِّْخَیْر ملاعْتَد  مُّريِــب 

ي(26وييي25)ق:ي  الْعَذَابِ الشُدِيد 
دسن يمقبجتليبسيس عيبج يحأ ينزولي لآياتي  اكلمقةي لديولع يبسيمغفةي ليرايينهيردي بيرسيأخعيرهيوأهيرلي

وسي مس م.يدس بري  قبجتلي" لاي" يد نيليري"مردب"يو"مردب"يحخ  بجيدش يفييو   نعنياللهي  بسيأخعه
و ليروسض يمثيرلي لمحيربر ي يدس يربرو يي(4/113 ي1423)مقبجتيرليبيرسيسير عيبج  يودشركينظيرف يآخيرريافييفيي لسيربجلم.ي

 سيرير خ ميهيريرا ي ل رديريرمحيكيرير ي لجيريرزأدسيي(6/101 ي2008) لمحيريربر ي ي"مرديريرب"يميريرسيدشيرير يفيي لقعبجميريرنيو ل لم عيرير .ي
يمسي لآدنيبس ي"مردب"يو و بري لحقلي ل صلييلير"مردب"يحم بجيفيي ل لم ع يو لقعبجمنيمس بج.

يفيي لقعبجميريريرني قيريرير ياسيريرير خ  ميوويريريربجقة:ي ــا لا في دس يريريربريبسيريريرضي   سيريريرردسيأ ي"مرديريريرب"يهيريريرلميميريريرسيدشيريرير ُّ ﴿...فأَلَْقِيـ
ودس برو يوا بيدلممي لقعبجمنيق ي لربيلر ضي لش ييي(2/343 يي1424) بسيأ يحمن  يي.  الْعَذَابِ الشُدِيدِ 

ي(10/220 ي1372) لمحبرسد يدس بري لمحبرس ي"مردب"يمسيدش يفيياللهيومبجييأتييمنه.ييي"  ردب".
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دریيمؤل ي" ل  سيرفي لمويرف"ي"مرديرب"ياييوجهير :ي للمجيرهي لأول:ي  يديربج بي لرديربين سيرهيدم يرري
لُّي لآخيريرردسيودسيريريرر يمسنيريردي مق بيريرنيبميرير ي ليريريرلمجه .ي وصيديريرؤتيي لزكيريربجةيودشيرير يفيي لآخيريررة يو لثيريريربجي:ي نيريرهيدضيريرِ

ودويرير ويأ ي ل خيريرري ليريرر حيي و يريربريم سيريرلملي مق بيريرنيهيريرلمي لق يريربيأوي ليريرروإيفييي(28/137 ي1420) ل خيريرري ليريرر حي ي
 للمجيريرهي لأول يمميريربجيد سيريربجقضيميريرعيحيريرأ ينيريرزولي لآديريرن.يوميريرسينا عيريرنيأخيريرری يدسيرير خ ميهيريرلميك ييريرني"ميريررتاب"يفيي
 للمجهي لأوليمعي خ   ي"مرتاب"يوسي"مردب"ي صلنيومسند.يودس بريدبج بي" ل دردر" ي"مردب"يمسي

 ي1420) بيريريرسيوبجحيريريرلمق يدضيريرير لي لآخيريريرردس يأي:ي نيريريرهيدغيريريرريي لنيريريربجسيبشيريرير  يميريريرسي  غبجلمحيريريرنيمثاقةي لشيريرير ي يريريرعه .ي
وون ريدرفييآخريفيي لسعبجقي لن  يهلمييك ييرني"  نيربجع"يميرسيديرعغني  وبجلغيرني يمميربجيدير ليو يردييي(26/260

يأ ي"مردب"يمسيدقلمميبسي هيم سي  يم رّ ي عه.
لال  ي ن يمبجي  ليمسيحأ ينزولي لآياتيوحرإي   سردسيدلمضحيأ ي ل سرد ي لسعبج  يلير"مردب"ي
دشفي لدي لشخصي لاييدسسديل  أثفيس و بجيو يردي لآخيرردسيودثيرفيحيرملمك بجيلير یي لآخيرردسي يرلملي ل لم عير ي

يو لقعبجمنيو لقرآ  يوها ي لسيليد  قيتسي  يو در ق يمنه.

 عوض المرتاب عن المتكبر الجبار 
أمبجي لمحردقني لثبجنعني لييداكرهبجي دزوتسلميل صصتي لم يبجتي لقرآنعني هير ي سير و  لي لم ييربجت.يهيرلميدس يربري

لال يي(75:ي2014) دزوتسلم يتمحوعمحيهاهي لمحردقني س خ  مي لنسع ي  يبجثليمسي ع ي لهعملي لظبجهري.ي
ميريريرسي لضيريريرروقييأ يدميريريرلم ي نسيريريرجبجميتاميبيريرير يحيريريرأ ينيريريرزولي لآياتيو لأحيريريرخبجصي  سنعيريرير ي يريريردي لآد يريرير ي ل  يريرير ي

ي س و لتي عهيبجي لم يبجت.
﴿وَلقََدْ جَاءكَلامْ يوسلافلا مِن یَـبْللا بِِلْبَيناَتِ فَمَا فلِــْتلامْ وأمبجيالنسوني لدي لآد  ي    بجلع  يمسيسلمقةيربج ر:ي

ك   وَ  فــ  شــَ نْ هــلا لُّ ااُلا مــَ ذَلِكَ ي ــِ ولا  كــَ دِِ  رَســلا ن بَـعــْ ثَ ااُلا مــِ عــَ ــَن يبـْ تلامْ ل كَ یلـالــْ هِ حَتــُ  إِذَا هَلــَ اءكَلام بــِ  مّــُِّا جــَ
برلاَ مَقْتــ ا عِنــدَ ااُِ وَعِن ــ مْ كــَ لْطاَد  أَتَاهــلا رْتَابب ا الُــذِينَ ِــلاادِللاودَ فــ  ءَا تِ ااُِ بغِـَـیْر ســلا دَ الُــذِينَ ءَامَنــلاواْ ملاسْرِفب مــُّ

 ن يك يني"  ب"يمق ق.يبسوبجقةيأخری:يي(35ويي34)ربج ر:ي كَذَلِكَ يطْبَعلا ااُلا عَلَ  كلالِّ یَـلْبِ ملاتَكَبر  جَبُار  
يُمَسْيهُلَميمُسْرٌِ ي َ وُهيمُرْتَابيٌيي=﴿يِ لُّ ااُلا مَنْ هلاوَ ملاسْرِفب مُّرْتَابب  ي.دضِلُّي للَّه

يل د لمليو دي ه يأ ضليلها ي صس و  ل ي ن وهي لدي لج وليأ ناه:
 ملارْتَابب  یَلبلاه  ملاسْرِفب  هلاوَ  مَنْ  ااُلا  يِ لُّ  كَذَلِكَ 
 ملاتَكَبر  جَبُار   یَـلْبِ  كلالّ  عَل  --- ااُلا  يطْبَعلا  كَذَلكَ 
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ي"ميررتاب"يميرر   يلم ييرني"   ميربري لجويربجق"يميرسي عير ي  سنيرد.دظهيرري  عيرليميرسي ل لمسيرعيفيي لآياتيأ ي
 ييرسيدسيربج يميرسي لرديربي هيرلميمغروقم ييرر .يدشيرفي سير ي ل بجويرلي)   ميربر(يوديرعغني.يمرتابي=يم کيربر يجويربجق

   وبجلغنيفيي) لجوّبجق(ي لدي سلي"مرتاب"يتسي  يوونبج  .

 مت اد الاستيقاد 
وأميريريربجي لمحردقيريريرني لأخيريريرریي ليريريرييدسيريرير خ مهبجي دزوتسيريريرلميليريرير صصتي لم ييريريربجتي لقرآنعيريريرني هيريرير ي سيريرير خ  ميأحيريريرمبجلي
مضيريريربج ةيل م ييريريربجت.يودس يريريربريك ييريريرني"ميريريرؤمس"يمضيريريربج ةيل ميريريربج ر يوفييبسيريريرضي لآياتيمضيريريربج ةيل  بجسيريريرمح.يهيريريرلمي

:ي2014) دزوتسيرلمي يدس ن  يميرسيمسنيردي  يرؤمسيأ ي لميربج ريو  س ير ييد ضيريّنبجِ يدير نيممروهيرنيفييطلم ياهميربج.ي
ل محوعيريرمحيهيريراهي لمحردقيريرنيفيي لوديرير ي لحيريربجلي ييجيريربيأ ينوديرير يويريرسي لآياتي ليريرييتسيرير خ مي عهيريربجيك ييريرنيي(78

"قدب"يومش قبجتهبجيب عغ هبجي   ضبج ةي نين ليمسيمسنديت  ي ل عغني   ضبج ةي لديمسنديك يني"قدب"ي
يومش قبجتهبج.

ي" صس عقبج ".دقلم ناي لود يفيي لآياتي لقرآنعني لدي لآياتي ل بجلعنيكش بجيوسيمسندي
تَيقِنَ  رلاواْ ليِســْ نـَـة  للِّــُذِينَ کفــَ دُْمَْ إِلُا فِتـْ ا جَعَلْنـَـا عــِ  الُــذِينَ ألاوتلــاواْ ﴿وَمَا جَعَلْنـَـا أَصــحابَ النــُارِ إِلُا مَلاَمــة  وَمــَ

ولَ ا ابَ وَالْملالْمِنــلاودَ وَليِقــلا ــلاواْ الْمتــَ ذِينَ ألاوت ــُ ــرْتَابَ ال ْ  وَلَا ي واْ إِلَـَـا ذِينَ ءَامَنــلا ــُ ــزْدَادَ ال ابَ وَي ذِينَ في یلـالــلاوِ م الْمتــَ ــُ ل
ا يعْلـَـملا   جلانــلاودَ ربَِــّك مُرَضب وَالْمافِرلاودَ مَاذَا أَراَدَ ااُلا ِ ذَا مَثَلا  کذَلك يِ لُّ ااُلا مَن يشَاءلا وَيهَدِي مَن يشَاءلا وَمــَ

ــرَ  ي إِلُا ذِکــ ــِ ا هــ ــَ وَ وَمــ ــلا ر  إِلُا هــ ــَ وأحيريريريربجقيبسيريريريرضي   سيريريريرردسي ليريريريردي ل ضيريريريربج ي  لمجيريريريرلم يبيريريرير يي(31)  يريريرير ثر:ييللِْبَشــ
ومسي للمجهني مور بعني و بريبسيرضي لنديربجةيي(196/ي29 يي1414)م م يمعبجنَ  يي" صس عقبج "يو" صقتعبجب".يي

 ي1418)ديريريريربجفي ي" قتعيريريريربجب"يو" سيريريرير عقبج "ينقعضيريريرير يضيريريريرينعبج يميريريريرعيومحيريريرير ي"صيديريريريررتاب"يو يريريريردي"لعسيريريرير عقس".ي
ي(29/156

نلا  ﴿وَإِذا یيلَ إِدُ وَعْدَ ااُِ حَ ٌّ وَالسُاعَةلا لا ريَبَ  فيها یلـالْتلامْ ما ندَْري مَا السُاعَةلا إِدْ نَظلــانُّ إِلاُ ننَــَا وَمــا  ــَْ
تَيقِنيَن  ــْ فييهيريريراهي لآديريريرن ي  يريريرت ي" لرديريريرب"ياسيريرير ي بجويريريرلي" صسيريرير عقبج ".ي" صسيريرير عقبج "يهيريريرلميي(32) لجبجثعيريريره:ييبِِلاسـ

ينقعضي لردب.ي ا يكبج يح  ي"صيقدبي عه" ي ن يو جبي منسبج ي لأوليهلميأ يدملم يمس عقنبجيبه.
دِين  ا وَعلالــلاوّا  فَــانظلارْ كَيــفَ كــاَدَ عَایِبـَـةلا الْملافْســِ هلامْ نلالْمــ  هَا أنَفلاســلا فييي(14) لنييرل:يي﴿وَجَحَدلاواْ  اِ وَاسْتَيقَنـَتـْ

هاهي لآدن ياي لجيعيب يك يني"جهبج "يو" س عقبج "يومسيها ي  زد ي  يرلي ل سيربج .يو ا ي هيرري ل ضيربج ي
  لمجلم يب ي" قتعبجب"يو" س عقبج "يفيي لآديرن يوجيربيأ ير يرليو يردي  سنيردي ل يردعحيلم ييرني" سير عقبج "ي

ميريريريرسي  يريريريرير یي صصتيابي صسيريريرير  سبجلي ل ي يريريرير يو سيريريريرير خ  ميابييوديريريريرلمصيمنهيريريريربجي ليريريريرديمسنيريريريريردي" لرديريريريرب".
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 صس  سبجليفيي" صس عقبج "ي يمثلي س سظ يو س مبر ي لاييد ليو ديمسندي ل مبريو ل جبري يهلمين ير ي
ي(5/300 ي1414)سعي  ي صس خ  ميفييابي" ل  سل".ي

 ي1420) بيريريريريرسيوبجحيريريريريرلمق يدس قيريريريرير ي بيريريريريرسيوبجحيريريريريرلمقيأ ي لسيريريريرير يو ل يريريريريربج يفيي صسيريريريرير عقبج يتيريريريرير ص يو يريريريريردي  وبجلغيريريريريرن.ي
) ل خيرري ليريرر حي يلهيرا ي لسيروبي ي يريرن يمسنيردي صسير عقبج يدميريرلم يأكثيرريوضيريرلم بجيميرسيمسنيردي مدقيريربج .يي(25/387

ليريرال ي يريرن ي صسيرير عقبج يهيريرلمينهبجديريرني لعقيرير .يودقيريرلملي ل خيريرري ليريرر حييفييحيريرر هيويريرسيسيريروبيي(24/546 ي1420
زيرير  يوويريربجقةي"صديريررتاب"يقريرير يثويريرلمتي سيرير عقبج يأهيريرلي لم يريربجبيوتز ديرير ي یَيريربج ي  يريرؤمن :ي ا يكيريربج ي منسيريربج ي يرير ي
بح يوسيمسألنيمسق ةيلهبجيأسوبجبيف  ةيكثفةي لشوهن يوودلي لدي لعق  يأممسيأ يدغ ليمق منيمسي
ت  ي لأسوبجبي ل  عقنيودسيرلم ي لعيرهي لشير .يليرال ي يرن ي ثويربجتي لعقير يفييبسيرضي لأ يرلم ليصيد سيربجقضيميرعي
 لعق ي لاييیح ليبسير ه يو لغيررضيميرسيزير  يوويربجقةي"صيديررتاب"يهيرلميتحقعيرمحي لعقير يلهير يبشيرمليصيحير ي

ي(30/712 ي1420) ل خري لر حي ي عه.ي
ديريرریيمؤليرير ي"ميريرنه ي لوعيريربج "يأ ي ل خيريرري ليريرر حييدس يريربريخمحيريرأ يأ يويرير مي لشيرير يهيريرلمين يرير ي لعقيرير يوحيا ةي
 میَيريربج  يولميد   يريرتي ليريرديأ يم يرير قيو يريرلمعي لشيرير يهيريرلمي ل سيريرل يودسيريرنيي ويريرلملي لرديريربيو رضيريرهيو يريردي ليريرن  .ي
 بجصقتعبجبي سليمق لم يمسي  م ه  يوبس يمبجيدنبجلهي منسيربج يميرسيوجيرلمبي میَيربج يافييتسيربجلد يميرعيمسر يرني
 لحمح يد ضحيأ ي میَبج يو جونيالضروقةيوق عيربج يولهيرا ي لسيروب.ي بجصقتعيربجبيبسير ي  يرلملي لعقير يي سيربي

ي(29/196 ي1414)م مديمعبجنَد ي لضروقةي لسق عني ر م.ي
تَيقِنَ الُــذِينَ ألاوتلــاوا الْكِتــابَ  و بريمبجترد يي" صس عقبج "يو"حيا ةي میَبج "يحيرعئبجيو  ير  يفييحيررإ:ي ﴿ليِســْ

.  ْ  نهيدبرِّقيسوبيها ي ل   ميهما :ي  يهنبجكيفيي صسير عقبج يحيا ةي میَيربج يوفيييوَيزْدادَ الُذِينَ آمَنلاوا إِلَا
فيي لحقعقن يدس بريهلميو   هييربجي  نمحقعيرنيا تيي(317/ي10هيري ي1426)مبجترد ي ييحيا ةي میَبج ي صس عقبج .يي

ــا ميريريريرسيسيريريريرلمقةي لنييريريريرل:يي14 تجيريريريربجه  يبعنييريريريربجي قتويريريريربجطي مسيريريرير عقبج يالظ يريريرير يو ل سظيريريريرع يفيي لآديريريريرني دلاواْ  ــ ــَ ﴿وَجَحــ
هَا أنَفلاسلاهلامْ نلالْما  وَعلاللاوّا     يدر ضيقأیيمبجترد یيودبج بي  نبجه .وَاسْتَيقَنـَتـْ

 ي1407) لزمُشيرريي يدریي لزمُشرييأ ي للم ويفيي"و س عقن هبج"ي بجلعنيو"  "يمق قةي ولي سلي  بجض .ي
لال ي ن يهاهي لآدنيت ليو ديأ ي رولم يو لممهيأنمرو ي لآياتي ملهعيرنيوهير يكيربجنلم يو يرديدقير .ييي(3/352

لال ي بجصس عقبج يحرطيصحميل   دسيصيكبج  يوو دي  س عقسيأ يصيدنمري قعقيرني ليرلم  ي ملهير .يوميرسي
نا عنيأخری ي ن ي لجيعيب ي"جهبج "يو" سير عقبج "يدنير  يونيرهي سيربج  يمميربجيدير ليو يرديأنيرهيصيتلمجير يو  يرني

 ي1420) بيرسيوبجحيرلمق يمنمحقعنيب يحيا ةي میَبج يو صس عقبج .يدنسبي بسيوبجحلمقي" صس عقبج "ي لدي لسقيرل.ي
 ي1420)أبلم عيريريربج  يديريريرریيأبلم عيريريربج يأ ي صسيريرير عقبج يديريريررتو يالعقيريرير ي لن سيريرير ي لىي لآياتي ملهعيريريرن.يي(19/231
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.يأيي  ي" صس عقبج "يهلميتأثفي میَبج يفيياطسي منسبج .يداكري  ع  ييفييت سفي" صس عقبج "ي(8/216
دلاواْ  ِــا كييربجياكيرري لخيربجح يفييتس عقيرهيو يردييي(9/47 ي1361)  عير  ي يأنهيمسر نيمسعننيصيح ي عهبج.ي ﴿وَجَحــَ

هَا أنَفلاسلاهلامْ   ي1415) لخبجح  يأنه يأنمرو يال يالسن ه يوه يمس عقنلم يبهبجيفيي  لمبه يووقلمله .ييوَاسْتَيقَنـَتـْ
 يودنسيريربي لخمحعيريربي(4/246 ي1427)سعلم سيرير  يودنسيريربيسعلم سيرير ي صسيرير عقبج ي ليريرديدقيرير ي لق يريربيي(3/339

 يودنسيريريربيمغنعيريريرني ليريريرديي(3/90 ي1425) لخمحعيريريربي لشيريريرربعني ي لشيريريرربعنيياليريرير ي ليريريرديتغ غيريريرلي  سر يريريرنيفيي لق يريريربي
ي(6/9 ي1424)مغنعن ي لق بيو لسقل.ي

مسيسلمقةي لنيل:ي"أن سه "يصيدر   ي"  لمبه " يلأ يدق ييي14دقلملي ل بج   يفييتس عقهيو دي لآدنيي
 لق بيهلمي لس ينين سهبجيأويطردمحي لس ين.يلال  يتشفيك يني"أن سه "يهنبجي لىيوقلمليأولئ ي لادسي
 و لم يهاهي لآياتي ملهعن.يولمسيهنبجكي لمثفيمسي لنبجسي لادسيصيدز للم يدم رو يبسوبي لغوبجقيو لظير مي
 لاييد قَديو ديوجلمهيطوعس ه يووقلمله يلخمحيرئه يوفيي للم يرتين سيره يل سقيرلي لحجيرني ملهعيرني لوبجلغيرن يودير  ي
 لقبج ي لغوبجقين سهيو ديوجهيأ لني لهعنيأخری يوبير ص يميرسي ن قبجليرهي ل يردعحي ليردي ل ير وقيو لق يرلمب ي هيرلمي

) ل يريريربج   ين عجيريريرني لق يريريرلمبي  ندر يريريرني   سيريريرينيبيريريرير"وجد و يبهيريريربج"ي ليريريرييتسيريريرعشيفيي بجليريريرني نميريريربجقي يريريرلمصيو سيريرير .ي
وها ي صس نوبجطيدن  يمسيتسبج بي"لعس عقس"يو"صدرتاب"يفييسلمقةي   ثر يلأنيرهييي(4/55 يي1388 لمحهر ي يي

بسيرير ي  يريريرلملي صسيرير عقبج يفيي لسقيريريرل يصيدنوغعيرير يأ يدميريريرلم يهنيريربجكيأييتيريريرر  يفيي لق يريرب.ي ا يلميدميريريرسي لأميريريرريي
كال  ي مبج ي لشخصينملماج بجيل سبجلميرفي لسبجملي ل بجس .يلال  يهنبجكيت سيرف  يمُ   يربج يل سير عقبج :ي

ي لعق يو لثقني لق وعن.-2  سر نيو میَبج ي ل مرييو ل  خ  .ي-1
د ه يمسيت سفي لقرآ يأ ي صس عقبج يدس خ ميفيي لقرآ ي لمريميفييمسندي لعق ي ل مرييو لس يير  ي

هيرلمي لشير يفيي لق يربيأويي-وهيرلميومسيره-ویحيليمسندي لغ لميفيي ل ي يرعيو لحعيربجحة.يليرال  ي يرن ي صقتعيربجبي
 ل سيريريريرل.يأيي  ي صقتعيريريريربجبيديريريريرؤ يي ليريريريرديتسيريريريربجقضيميريريريرعي  ويريريريربج ئي ل دنعيريريريرن.ي و يريريريربريبسيريريريرضي   سيريريريرردسيأ يسيريريريروبي

 ي1424 يمغنعيريرن ي4/652 ي1407) لزمُشيريرري ي ديريرمحدبجبي صسيرير عقبج يوويرير مي صقتعيريربجبيهيريرلميتأكعيرير ي لميرير م.ي
ولميريرسيدويرير ويأ يتقيرير مي" صسيرير عقبج "يوتأخيريرريويرير مي صقتعيريربجبيهيريرلمين يرير ي لتتعيريربي  نمحقيرير يلنميريريرريي(7/462

ا سرو يو لنه يوسي  نمريفييآياتيأخریيمسي لقرآ  ي  أتيي لخف تيأوص يقيتزولي لسعئبجتيثانعبج.يها ي
دسنييأ ي لسقلييجبيأ يد ليأوص ي لدي لعق يقيصييجبيو دي لق بيأ يدسبجييمسي" صقتعبجب".يلال  ي
 يريرن يتجيريربجوقي صسيرير عقبج يوويرير مي صقتعيريربجبيليريرع يتأكعيرير   يفيي لميرير م يبيريرلي ل سويريرفيويريرسي لتتعيريربي  نمحقيريرديلهيريربجت ي

ي  قلمل  ي  خ     .
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 الحقل الدلالي 
أمبجي لمحردقني لأخریي لييدس خ مهبجي دزوتسلميفييو  ي ل صصتيه ي لحقلي ل صلييل م ين.يهيرلميدسيريِّ يي

:ي2014) دزوتسيرلم يكليزيلمونيمسي لس  بجتي ل صلعنيب ي ئبجتيمُ   نيميرسيك ييربجتي ل غيرني قير ي صلعيربج.ي
ي  يوجلم يك يبجتيكلي قلي صلييوو   هبجيبوسضهبجي لوسضيدشوهيباوقيونقلم يمت دن.يي(80

 العلایة الدلالية بين العلم والريب 
هنبجكيزيلمونيمسي لم يبجتي لييیَمسي  ق جهيربجيتحيرتي لحقيرلي لير صلييليرير"قدب".يوهير يك ييربجتيميرسيجيراقي
"عيليم".يلها ي لجيراقييوير ةي سير سيبجصت:يدسير سيليفييملمضيرعيي سير يسير وعبج يوملمضيرعيم ير ق  يوملمضيرعي

يد نيمشوهن.ي
﴿یــلالِ ااُلا ميريرسيسيريرلمقةي لجبجثعيريرن:يي26دسيريرن يأبلم لسيريرسلم يسيريروبي صقتعيريربجبي ليريرديويرير مي لس يرير يفييت سيريرفي لآديريرني

مْ  ِْمَعلاكــلا  ُ ــتلاكلامْ َّلا ُ لَي ــيكلامْ َّلا ــ  یْحي ــبَ  إِل ةِ لا ريَ ود  يــوِْ  الْقِيامــَ الِ لا يعْلَمــلا ــُ رَ الن نُ أَكْثـــَ مس قيرير  يا ييفيــهِ وَلكــِ
ووبجقة:ي"صيقدبي عه"ي مبجيتأكع يو دي لجيعيب ي لحعبجةيو  لمتيأويك ينيخبجدنيتنقلي لحمحيفيراقةيميرسيأ ي
  قه ينات يوسيجه ه يو  رينظره  ي و يأ يدملم يأييقدبيفييو لمعي لقعبجمن.يلال ي ن ي لش يفيي

و لس  يريربجتي ل صلعيريرنيبير ي" لس يرير "يو" لرديريرب"يي(8/536 ي1388) يرر ئي ي لقعبجميرنيدرجيريرعي ليرديجهيريرلي منسيريربج .ي
ي سبيمبجي عل يدقلم ناي لدي صس ن بججيا ي لجهلي)نقصي  سر ن(يهلمييو نيللم لمع"قدب".

اعَةَ لا ريَــبَ ﴿ميريرسيسيريرلمقةي لمهيرير :يي21  يرير يجيريرز يميريرسي لآديريرني دَ ااُِ حــَ ٌّ وَأَدُ الســُ وا أَدُ وَعــْ  ... ليِعْلَمــلا
نيريرریيأ ي لس يرير يسيروبيضيريرروقييصحميلسير مي لشيرير يفيي يريربجهرةيمثيرلي لقعبجميريرن يو لس ير يدن يرير ي لرديريرب.ييفيهــا... 

ي110" لردون"يت  قيمسي" لردب".يأيي  يك يني" لردون"يه ي س يم  قيون عجيرني" لرديرب".ي  ير ي لآديرني
يم ميريرسيسيريرلمقةي ل لمبيريرن:ي يمب حَكــِ عَ یلـالــلاو لالامْ وَااُلا عَلــِ ة  في یلـالــلاوِ ِمْ إِلُا أَد تَـقَطــُ وا ريِبــَ ــُذِي بَـنــَ ــنلـاهلاملا ال ــزَاللا بلـانْي يي﴿لَا ي

أيي  ي"بنعيريربجنه "يهيريرلميي(2/135 ي1421) لنديريربجس يك ييريرني"بنعيريربج "يهيرير ي سيرير ي"ح ل"يوك ييريرني" لردويريرن"يخبرهيريربج.ي
يُوَِ ع يٌ  ي1424) ل دنلمقي يبونعبجنه يمسج ي لضر قيوبنعبجته "يين سهي" لردون".يكيبجيوق يفييت سفي لآدن:ي"وَ للَّه

.يون عجنيلال  ي ن هي لّلَّيو ديو  يالردون.يأي يمسيأجلي م بجطنيبير" لردب"يأوي" لردون" ييجبي(1/329
بجلس  يريرنيبيرير ي" لس يرير "يو" لرديريرب"يهيرير ي يوجيريرلم ي لس يرير  يلأ يك ييريرني"و يريرع "يمشيرير محيميريرسينيريرلمعي ل يرير ني  شيريروهن.

و  نيو عنيمس لملعن.يأدلي" لردب"يم جاقيفيينقصي  سر ني) لجهل(يوطردقيرني ح ليرني" لرديرب"يهير ي" لس ير ي
ي لمثف".
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 العلایة بين الشك والريب 
ميريرسي  يرير یي لم ييريربجتي ليريرييتيرير خليفيي لحقيريرلي ليرير صلييلم ييريرن"قدب"ي"حيرير ".ي يرير يوق تيميريررةيو  يرير ةيفيي

ي6مسيسيرلمقةيريربج ريوفييوير ةيجميرليبسير يالير  يقيت  هيربجييك ييرني"ميررتاب".يوق تيك ييرني"حير "ييي34 لآدنيي
يمر تيمعيك يني"مردب"يفييآياتي لقرآ ي لمریَن.ي

ك   ﴿لفَــ ق  قيريرتيك ييريرني" لشيريرّ "ي" لرديريرب"يث ثيريرنيملم ضيريرعيفيي لقيريررآ ي لميريرريم:ي هلا ملاريــب   شــَ )هيريرلم :يي مِنــْ
ك   ي(14 ي لشيريرلمقی:ي45 ي  يرير ت:ي110 ك   ﴿لفَــي يو(54)سيريروأ:ييملاريــب   ﴿شــَ دْعلاوْ إِليَــهِ ملاريــب   شــَ ا تــَ ي مّــُِ
فييك بي ور بي لقرآ  ي ن ي لجيربجقّيو ويرروقيي(9) بر هع :ييمّاُ تَدْعلاوننَا إِليَهِ ملاريب    ﴿لفَي شَك  ويي(62)هلم :يي

.ي بجس نبج   ي لديها يهنبجكينلمعيمسي لش يمن  ي لردب.ي(3/691 ي1422)كراس  ي"منه"يد س محيبير"ح "ي
   ي لسوبجق تي  يراكلمقةيأو هيربج يجيربج ي"مرديرب"يدير ني"ل شير ".ي ضير يويرسيالير  ي"مرديرب"يمشير محيو ير ي

يوح ي س ي ل بجوليأي:ي لش ي لايي  محي لردب.يلال يدنشأي لردبين عجنيل شّ .ي
 ي(22/106 ي1420  بيريريريرسيوبجحيريريريرلمق ي6/274 ي1424)مغنعيريريريرن ي و يريريريربري ليريريريروسضي لشيريريريرّ يو لرديريريريربيمت   يريريرير .ي

 ع يدس ق ي لشعخي لمحلمس يا ي" لردب"يمثلي" لشير "ي ليرايي   ير يونيرهيفييحيرعئ .يأوص:ي  ي لرديربي
) لشعخي لمحلمس  ي .ت ي عهي ا يلع يفيينقعضه.يثانعبج:يفيي لش  ي ن يض دسيم لم حيا يم سبج ص يمسبج.ي

دس ق ي لوسضيا ي لردبيهلميأبشيرعيأنيرلم عي لشير .يود يررقي لحيربجئريي لمحهيرر ييبير ي لشير يو لرديرب.ييي(6/17
 ي1338) لحيربجئريي لمحهيرر ي ي بج شم يدت  يب ي لن  يو مثويربجت يلميرسي"مرديرب"يحيرخصيصيد ميرريجعير  .ي

ي.ي(5/324
و بجيأ ي لش يدلمد يالردبيفييبسضيآياتي لقرآ  ي ن ي بسيور نيد رقيب ي لردبيو لش يمسنىي

.ياهيتقسع ي لش ي لديمردبيورفيمردب.يومسيب يهادسي لنلمو  ي(2/362 يي2008) بسيور ن يو صلن.يي
نلمعي  ردبيهلميأكثريبشبجونيوخمحلمقةيلأهلي میَيربج .يوهميرا ي يرن ي لجيبجويرني لسيراجن ي ا يأق  و يأ يدسر يرلم ي
أ قعني لقيررآ  يو سيرلم يفيي لرديرب يو نيرُّلم يأنيرهييجيربيأ يدونيرديك يرره يو يردي جيرني بجطسيرن.يو" لشير ي  رديرب"ي

)ديربج   يطهر نيريرد ي ليراييجيربج يفيي لقيررآ يويرسيأهيرلي لم يربجبيميرسينيريرلمعي  رديربيویحير ثيبسير ي صن  يربجعيالس ير .ي
بجيم يريرير قيي(14/408 ي1406 دس قيرير ي بيريرسي لقيريريرع يانيريرهيكييريربجيأ ي لس يريرير يهيريرلميم يريرير قي لعقيرير  ي يريرن ي لشيريرير يأدضيرير 

ي(4/1489) لجلمحي ي .ت يوسوبيو لمعي لردبيونقعضي لس ميو لعق .ي
 لش ي  ثيرفيل رديربيهيرلمي ليراييدلم يرعي منسيربج يفيي لرديرب.يیَمننيربجيأ ينشيرفي ليردي لشير يفيي هيرلمقيأ ليرني
ميريرسي ل يريرلمق ةيوآياتي لم يريربجبي لمریَيريرني ليريرييدس قيرير يأهيريرلي لم يريربجبيأنهيريربجيميريرسيونيرير يالله يولميريرسي لشيرير يريريرفي  ثيريرفي
ل ردبيهلميح يصيدقلمميو ديسوبيمشملمكي عه.يیحسبيح ي وبج لي  سيرت يالحيرمحيميرسيهيرا ي لنيرلمع.ي
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مسيسلمقةيي25دس بريمتج يت سفي)بعبج ي لسسبج ة(ي لردبييفيي لآدنيي(26/150 يي1406) ل بج   ي لمحهر ي ي
ي(13/381 ي1372)س محبج يو  يحبجه يحمبجيمزوجبجيرفيبنّبج .يي ﴿مَنُاع  للِْخَیِر ملاعْتَد  ملاريِب  قي

ي(ي11/337 ي1420) بسيوبجحلمق ي و بري لأس  ي لجيعيب يك ييي"ح "يو"مردب"يمثلي"لعليألعل"ي
و" لي  عل"يي(8/623 ي1372) لمحبرسير  يو"وجبيوجعب"يي(5/456 ي1414)سعي  يو"حسريحبجور"ي

فيي لآديريريرنيي(4/273 ي1424)مغنعيريريرن يأوي لسويريريربجقةي لقرآنعيريريرن:ي" لقنيريريربجطري  قنمحيريريررة"يي(12/135 ي1419) ضيريريرليالله ي
ميريرسيسيريرلمقةيآليوييريريرر  .يتجيرير قي محيريريربجقةي ليريرديأ يجمعيريريرعي   جيريربجوق تي  يريريراكلمقةيأو هيريربجيميريريرسيجيريراقيو  يريرير يي14

وتس خ ميل  أكع يو  وبجلغن.يبعنيبجيك ي بجي"ح "يو"مردب"يمسيأد  يمُ     يوهاهي  قبجقننيصيتسوأيبهبجي
وصيتسبجو ي لقبجقئيأييمسبجو ةيفييتقردبي  سنىي لىياهنه.يوفيي ل س عمحيو  يها  ي س  بج ي لوسضيأدض بجي

مسيسلمقةي مسر  يلشرإي"ح يمردب"يل  سويرفيويرسي  وبجلغيرنيفييي45مسيووبجقة:ي" جبجايمس لمق "يفيي لآدني
.يقريريرير يأنيريريرهيميريريرسيجيريريراقيو  يريرير  ي صيأ يم هيريريرلممي   يريريربج ونيصيد ضيريريريسي(11/45 ي2010) لمحوبجطويريريربجئ  ي لشيريرير ي

ميريريرسيسيريريرلمقةيريريريربج ريمثيريريربجص يو يريريرديوجيريريرلم ي" لشيريرير "يوأ يريرير يمشيريرير قبجتيي34مسنيريريردي"حيريرير يمرديريريرب".يتسيريرير ي لآديريريرني
تلامْ لَــنْ  شَك   ﴿وَلقََدْ جاءكَلامْ يوسلافلا مِنْ یَـبْللا بِِلْبَيناتِ فَما فلِْتلامْ في" لردب":يي مّاُ جاءكَلامْ بهِِ حَتُ  إِذا هَلَكَ یلـالــْ

عَثَ ااُلا مِنْ بَـعْدِِ  رَسلاولا  كَذلِكَ يِ لُّ ااُلا مَنْ هلاوَ ملاسْرِفب ملارْتابب  ي.ييبـْ
ت لي لآدنيو يرديأ ي  خيربجطو يكيربجنلم يدشيرملم يفييآياتيأتيرديبهيربجيدلمسير ي ير ة ي  يرديتيرلمفييدلمسير يولمي
دس يهنبجكيأدنيتثيرفي يرعه ي لشير .يبسير يو يربجةيدلمسير  ي يربجلي لمميره:ي  ياللهيليرسيدرسيرلينوعيربجيآخيرريبسير ه يوبسير يي
ك مه يها ييأتيي لح د ييوسي"مرتاب".يصيد  ي لقبج ي ل يرلمميو يردي لشير ي لأولي يلميرسي لشير  يونير مبجي
د سوبيبإنمبجقي بجهرةيمثليس س ني لنولمة يدسوبي صقتعبجبيقيديرؤ یي ليردي لضير ل.يتشيرفيك ييرني"  يرد"ي
 ليريرديأ ي لشيرير يسيريرع دلملي ليريرديقديريربيبسيرير يميريرروقيميرير ةيميريرسي ليريرزمس ي عيرير يد يريرفي لرديريربيهيريرلمين عجيريرنيل شيرير .ي
نقمحنيأخيرریيتظهيرريميرسي لآديرني  يراكلمقةيوتس سير هبجي ل يربجق  يهير يأ يأ ير يحيرروطي" صقتعيربجب"يهيرلمي لشير .ي

ي ا ي خ   ي" لش "ي س ق  تيخبجطئنيأخری ي بجح ّ يوأّ  ي لدي" صقتعبجب".ي
َْ وَإِنُـنــَا  ا يعْبــلادلا ءَابَِ لا َْ أَد نُـعْبــلادَ مــَ ا هــَ ذَا أتََـنـْ لَ هــَ وَا یَـبــْ لَا یـَـدْ كلانــَ  فِينــَا مَرْجــلا الِ ك  ﴿یـَـاللاواْ   صــَ ي شــَ مّــُِّا  لفَــِ

ــهِ ملاريِــب   دْعلاوَْ إِليَ ــَ وأويريرربيأهيريربجلييعيريرلم يويريرسي ل ضيريربج ي  لمجيريرلم يبيرير يط يريربيديريربجييومس قيرير  تيي(62)هيريرلم :ييت
أج   ه  يووبّرو يوسيد ني"مرديرب"يعبجنيربي"حيرمه ".يفيي للم  يرع يكيربجنلم يدس زميرلم ي  هيربجقيتير خليتحعيرزه ي
فيي لشيريرير يودؤكيريرير و يوييريريرليآائهيريرير يبهييريريرزةي صسيريرير  هبجميودس ييريرير و يو عيريريره.يلميريريرنه يكيريريربجنلم يم شيريريرمم يفييميريريربجي

ديربجييمرجيرلّم يميرسي ويرليي  ويربجه يديربجيي لعيره يوهيرا يهيرلمين ير ي لشير ي   دعيرزي لسير  ئ ي   محيرر  يلأنيرهيكيربج 
وون مبجي ير ثيخير  يفييمس قير  ته يضيربجعيأم هير .ي  ي  ويربج ي لرديرب يميرعيوجيرلم ي لحجيرني لقلمديرنيو لحقعقيرني
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 ل ریحني لييصيممبج ي عهبجيل ش  ييأتديممسّيدنميرري لحقعقيرني سير و    يوتسجر يربج.يومثيرليهيرا ي لشيرخصيصي
.يصيدسيرير خ مي(12/24 ي1390) لمحوبجطويربجئ  يدسير محععي ويرلملي لحقعقيريرنيويجيربري لجيهيريرلمقيو يردي ل يرز مي ل يريريت.ي

بجيديريريرير ونيمح ليريريريرنيم يريريرير قي لشيريريرير يفييت ميريريريرفه  يبيريريريرلي  لأحيريريريرخبجصي ليريريريرادسيدسيريريريربجنلم يميريريريرسي"حيريريرير يمرديريريريرب"يأسسيريريرير 
دس ي و يو دي توبجعي ل خع تيو لأوهبجمي لسق عنيو لرروبجتيو لجشعيب ص يمسي لج دنيفييملم جهني لأ مبجق.ي

ي.ي(12/136 يي1419) ضليالله يي
دِ مــا جــاءَهلاملا   يرير ي لسيريرلمقي ليريرييد  يريربج بي عهيريربجي" لشيرير "يو" لرديريرب" يدلمجيرير يآياتيمثيريرلي نْ بَـعــْ ﴿... مــِ

م للاهلامْ بِِلْبَينــات ... وي(14)حيرلمقی:ي...  الْعِلــْ ْْلامْ رلاســلا فلا وي(9) بيريرر هع :يي﴿... جــاءَ دْ جــاءكَلامْ يوســلا ﴿... وَلقَــَ
للا بِِلْبَينــات ...  دْ آتيَنــا ملاوســَ  الْكِتــاب ... وي(34)ريربج ر:ييييمِنْ یَـبــْ ي(45وي  ير ت:يي110)هيرلم :يي﴿... وَلقَــَ

نيلعير خ صيي(14) لشلمقی:يي﴿... إِدُ الُذينَ ألاورثِلاوا الْكِتاب ... و وه يت لّيو ديتق يميقسيربجلنيوك ييرني قيرّ
ي لجيهلمقيمسي لش  يلمسيبسضي لنبجسيد أثرو يبيري" لردب".يها يدسنييأ يحمه يدس يرّيمغرضبج.

ي6لا يهنبجكينيرلمعيميرسي لشير ي  يرمحي"قدويرن".يهيرا ي لنيرلمعيد جيراقيفيي ل دعيرزي   دبجميرليفييريرفيف يره.يفيي
بجيو سيرير خ متي لضيريريبجئريو لأ سيريربجليو يريرديهعئيريرني لجييريرع.يي7آياتيميريرسيزييريرلمعي آياتي  يريرت ي لشيرير يو لردويريرنيمسيرير 

هيريرا يدسيريرنييأ ي لشيرير ي  يريرؤ يي ليريردي لرديريربيليريرهيتأثيريرفيكويريرف.ي ا يكيريربج ي لشيرير يمق ميريرني لوديرير يفيي  س قيرير  ت ي
 ي1387)قضيريريربجئ يأديريرير هبجي ي جعيريرير  يأميريريربجي ا يتسيريريروبيفيي لركيريريرلم يو ليريريرت  يو ل لم يريرير  ي هيريريرلميريريريرفيمرريريريرلمبي عيريريره.ي

) يريريرر ئي ي ا يلميدميريريرسي لشيريرير يمق ميريريرني لوديريرير يو مقحيريريربج  يكيريريربج ي لسيريريروبي لأكيريريربريل ركيريريرلم يو صنهعيريريربجق.يي(9/258
.ييجيريريريربيأ يدميريريريرلم ي لشيريريرير يمق ميريريريرنيل وديريريرير يو ل سيريريريربجةليو للمديريريريرلملي ليريريريردي لعقيريريرير يصيوسيريريريرع ني(4/83 ي1388

يي(8/354 ي1388)  رجعين سه يصخ  قي لأوا قيو لردون.ي

 العلایة بين الإلَاد والكفر والصدق  والريب 
وميريرسي  يرير یي لم ييريربجتي لأخيريرریي ليريرييیَميريرسيقةد هيريربجيفيي ويريربجلي ليرير صلييل يريرير"قدب"يهيرير يمشيرير قبجتي"أيمي "ي

ميرر تيو"صي يق"يي3ميرر تييو"كي يق"يي6و"كي يق"يو"صي يق".يو  ي خليمش قبجتي"أيمي "ي
يمر تيفييها ي لحقلي ل صلي.يي4

الحجـــرات  -45التوبـــة  -12الأنعـــا   -106الماَـــدة  -282البقـــرة  عنواد مشتقات "أ   د"
 31المدّثرّ    -15

 31المدّثرّ    -99الإسراء    -9إبراهيم   عنواد مشتقات "ك ف ر"
 15الحجرات   -37يونس    -87النّساء    -23البقرة   عنواد مشتقات "ص د ق"
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رِ وَارْتابَــ ْ  ﴿إِنَُّا يسْتأَْذِنلاكَ الُذينَ لا يلْمِنلاودَ بِِاُِ مسيسلمقةي ل لمبن:يي45تشفي لآدنيي یلـالــلاو لالامْ  وَالْيــوِْ  اخْخــِ
مْ في ــبِهِمْ  فَـهــلا  ليريرديأ ي" قتعيريربجب"ي لق يريربيهيريرلمين عجيريرنيويرير مي میَيريربج .يأي:ي  ي لميريربج ريدسيريربجييميريرسيي يــتَردَُدلاود ريَ

بجيوويريريربجقة:ي ــرْتابَ " لرديريريرب".يأميريريرّ ودَ ...  ﴿... وَلا يـ ــلا ــابَ وَالْملالْمِنـ وا الْكِتـ ذينَ ألاوتـــلا ــُ ميريريرسيسيريريرلمقةيي31فيي لآديريريرنييالـ
هادَةِ وَأَدْنــ   ّ ثر يوووبجقة:يي وَ لا للِشــُ دَ ااُِ وَأَیـــْ بسير يأ يخبجطيربياللهييأَلاُ تَـرْتابلــاوا ...  ﴿... ذلِكلامْ أَیْسَطلا عِنــْ

ميرسيسيرلمقةي  بجئير ة ي   يربج ونيميرعيي106مسيسلمقةي لوقرةيومبجيحيربجبههبجيفيي لآديرنيي280أهلي میَبج يفيي لآدني
تلامْ ووبجقة: يتشفي لديأ يأهلي میَبج يیَمسيأ يدسبجنلم ييبمحردقنيأخریيمسي" لردب".ييي﴿إِدِ ارْتَـبـْ

يسيريرلمقةيميريرسي15ي لآديريرنب"ي ي وميريرسي  يرير یي لآياتي ليريريي  يريرت ي عهيريربجيجيريراقي"أيمي "يميريرعيجيريراقي"ق
هِمْ فــ   الْملالْمِنلاودَ   ﴿إِنَُّاَيي: لحجر ت والُِِمْ وَأنَْـفلاســِ ُ لَمْ يرْتابلاوا وَجاهَدلاوا بِِمَــْ بيلِ ااُِ  الُذينَ آمَنلاوا بِِاُِ وَرَسلاولهِِ َّلا ســَ

بحعبجتهيومبجلهيفيييويجبجه "يقدب"يمسيدسبجيييصيي لايييو لنبيافييييي  ؤمسيي ن ييلال يي. ألاولئِكَ هلاملا الصُادِیلاود
سيريريروعلياللهيد يريريرلي ليريريرديمرتويريريرنيأو يريريرد يأيي لشيريريرخصي" ل يريريربج ق".يوميريريرسيوجهيريريرنينظيريريرريو يريرير ي ل غيريريرن يأ یيهيريريرا ي
بج"ي" ل يريريربج  لم "ي ليريريرديهيريريراهي ل ئيريريرنيميريريرسي  ل جيريريربجوقي ليريريرديتقيريرير يمي  ئيريريررةي"ديريريربج ق"ي صلعيريريرن.يكييريريربجيتنسيريريربيأ  ةي" نميريريرّ
يي  ؤمن  يوك يبجينقصيمؤحريمسيهاهي للم   تي  سنلمدن يح لي ط قيم مح حي"دبج ق"يو دي لشخص.
ديريريربج ق=ي میَيريريربج يافيي ي میَيريريربج يبرسيريريرلملياللهي يويريرير مي لشيريرير ي ي لجهيريريربج يا يريريربجلي يريريرديسيريريروعلياللهي ي لجهيريريربج ي

ي.الحعبجةي ديسوعليالله
ميريريرسيسيريريرلمقةيي24وي23وميريريرسي لآياتي ليريريرييتجيريريربجوقتي عهيريريربجيك ييريريربجتي"قديريريرب"يو"ديريريربج ق"يو"كيريريربج ر"ي لآديريريرني

تلامْ ف    لوقرة: نْ دلاودِ ااُِ إِدْ  مّاُ نَـزُلْنا عَلــ   ريَب    ﴿وَإِدْ كلانـْ هَداءكَلامْ مــِ هِ وَادْعــلاوا شــلا نْ مِثْلــِ ورةَ  مــِ دِْ فَــأْتلاوا بِســلا عَبــْ
تلامْ صادِیينَ  يين فإَِد لُمْ تَـفْعَللاواْ وَلَن تَـفْعَللاواْ فاَتُـقلاواْ النُارَ التُ  وَیلاودلاهَا النُاللا وَالْحجَارةَلا ألاعِدُتْ للِْكَافِرِ   كلانـْ

   ي لقرآ ي لمريم يون مبجيأق  ياللهيأ ي رجيمسي" لردب"يتاقعَّيب د يفييمسجز تي لقرآ ي بجئ :ي نهي
 ا يكبج يل د ي"قدب"ي عه ي أتيبسلمقةيمث هبج.يدرتو يررضي لسلمقةيأدض بجياس  وبج ي لجيهلمقيلشهلم ه ي

دقيرير قيوويريربجقة:ي" يريربج سَ لم ياليرير "يأوي" يريربج س لم يميريربجيط يريربييميريرسي و يالله.يدس قيرير يبسيريرضي ل يريرر ع يو لنديريرلمد يأنيريره
.يبس ي(1/33 ي1427 يو لم   ي1/33 ي1422)کراس  يمنم " يبس ي لسوبجقةي لشرطعن:ي"  يكن  يدبج   "ي

 لجيهيرلمقيميرسييادر لشرط ي  اكلمقدسيأو ه ي  ي خلي ر ي"لس"ي لاييدشفي لدي لن  ي لأب ييواّيتحير
 لخيريرلم يميريرسي لنيريربجقي  سيرير ةيل م يريربجق.يوهيريرا ي ل  سيريرفيدويرير يأ يديريربج بي لرديريربيفيي لقيريررآ يليريرع ي"ديريربج  بج "يبيريرلي

بجيضيريريريريسي لآياتي ليريريريرييد جيريريريربجوقي عهيريريريربجي" لرديريريريرب"يي38وي37"كيريريريربج ر".ي لآد يريريريربج ي ميريريريرسيسيريريريرلمقةيديريريريرلمن يهميريريريربجيأدضيريريرير 
تَر :و" ل يرير ق"يمسيريربج رْآدلا أَدْ يفــْ دي َ  ﴿وَمــا كــادَ هــذَا الْقــلا نْ تَصــْ نْ دلاودِ ااُِ وَلكــِ الـُـذي بَــيَن يدَيــهِ وَتَـفْصــيلَ  مــِ
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نْ رَبِّ الْعــالَمين  الْكِتابِ لا ريَبَ  ن فيــهِ مــِ تَطعَْتلام مــِّ نِ اســْ هِ وَادْعــلاواْ مــَ ثْلــِ ورةَ  مِّ تَرا لا یلــالْ فَــأْتلاواْ بِســلا أَْ  يقولــودَ افــْ
يدلاودِ ااُِ إِد كلانتلامْ صَادِیِين 

يميررةيأخيرریي  لقرآ يك بجبيلع يبهيقدبي دسب يبليد  ِّقيأدض بجي لم بي لسبجبقن.ي  ي لربّيدش ُّ
ي﴿إِد كلانتلامْ صَادِیِين فييد قي لنبجسي لادسيدق لم يأمبجمي"د ق"يو"و ين"ي لقرآ يبقلمله:ي

تشير يليكيرليك ييرنيونظيربجمي صلييو يريرديوجهيرنينظيرريفير  ةيل سيربجلميتحيريرلمِّلي  يربج ةي لخيربجميل  جربيرني ليرديديريرلمقةي
وبجلمياييمسند.ي بج  ر  تيبها ي  سنديلعسيرتيبنعيرنيأ بج ديرني لمحوقيرن يولمنهيربجيت ضيريّسيوير    يميرسي   يرر  تي

.يوو قيريريربج ي يريريربجي(24:ي2014) دزوتسيريريرلم ي ل روعيريرني ل يريريرديديريرير  يوضيريريرسهبجيويريريربريبسضيريريرهبجي ليريريروسضيولهيريربجي يريرير و يم   خ يريريرني
سومح ي ن ي لظلم هريتنقس يمسينا اةي" لردب"ي لديث ثي ئبجت:ي"كبج ر"ي يو"مؤمس"ي يو"دبج ق".يكليي
كبج ريیَمسيأ يد بجبيبير" لردب" يلمسي لسم يلع يددعد بجيالضروقة.يلأ يكليمسيدسبجييمسي"قدب"ي
لع ي"كبج ر  "يویَمسيأ يدسبجيي  ؤمسيأدضبج يمسي" لرديرب"يوميرسينا عيرنيأخيرری ي يرن ي  يرؤمسي ليراييصيدسيربجيي
مسي" لردب"يد خليفيي ئني"دبج  لم ".يدلمضحي لشمليأ ناهي لس  يرني ل صلعيرنيل  ئيربجتي لأقبيرع:ي" لميربج ر"ي
و"  رتاب"يو"  ؤمس"يو" ل بج ق".يدلمضحي لرس ي لوعبجييأ ي لس  نيب ي" لم ر"يو" لردب"يو  نيوبجمني
ممح قن يوأ هي لس  نيب ي" میَبج "يو" لردب"يمسينلمعي لسيلمميو لخ لمصيمسيوجهيو لس  نيب ي"دبج ق"ي

يو"قدب"يه يأدض بجيمسينلمعي ل وبجدسي) لجز ي  ظ ليدظهريدبج ق(.

 العلایة بين »مرتاب« و»کافر« و»ملمن« و»صادق«

ي
دس يريريريربري دزوتسيريريريرلمي" میَيريريريربج "يك ييريريريرنيمركزديريريريرنيفيي لقيريريريررآ ي لميريريريرريميتشيريريريريلي ل يريريرير ةيو لزكيريريريربجةيو ل يريريريرلمميو لحيريريرير يي

يولمسي س نبج   يو دي لحقلي ل صلييلير"قدب" يايت لمدريك يني میَبج يبمحردقنيأخری.كم يبجتيأسبجسعن.ي
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 عرض النتاَج 
ي لقرآ ي جبج ي مس مي وليم   ولنيكبجنتييأر وهبجيفيي لمريمي لقرآ يأل بجیيأ و قبجي بجيمرّين خ صي لديأ ي

 دزوتسيريرلميدمشيرير يويريرسيج ديرير يوميريرنه يتلمحيريرعهعملمييتسويريرفييسيريرعبجقيويمُ  يرير يم هيريرلمم ينظيريربجميفيي أ خ هيريربج
 ل صل يريرني لقرآنعيريرني  سيرير نومحنيميريرسيخيرير ليحيريرومني لس  يريربجتي ل  ظعيريرنيو  سنلمديريرنيليرير يي  ويريربجقكيوديريرر يأ يمسيريربجيي
 لأل يريربجیيبحبجلهيريربجي م ر  ديريرنيلعسيريرتيملمجيريرلم ةيفيي لقيريررآ ي لميريرريم ي ميريرليك ييريرنيت  يريرحيويريرسيمسنبجهيريربجيميريرسيخيرير لي
 لنسيريرع ي ل غيريرلميي لقيريربجئ ي عييريربجيبعنهيريربج ي  ؤليرير ي لىياليرير ي لنسيريرع يزيلمويريربجتيمُ   يريرني يرير يتميريرلم يديريرغفةيو يرير ي

بجلشيريرير ينلمويريريربج :يحيريرير يدن يريريربجبيتميريريرلم يكويريريرفةي يريريرنيت ضيريرير يفيي لنهبجديريريرني لىيتأسيريريرع يحيريريرومني صلعيريريرنيكيريريربر .ي 
 منسيريربج يو لغيريررضيمنيريرهيهيريرلمي لمشيرير يويريرسي لحقعقيريرن.يهيريرا ي لشيرير يريريرفيم سييرير يویحيرير ثي ثيريرري ل دقعيريرمحيوليريرع ي

يم سي  يماملمم.ي عهيماملممبج يلمسي لش ي لاييدن بجبهيمسيأجلي لحّ يمسيحأنهيو لمحسس
دنقسيريرير ي لشيريرير ي سيريرير نبج  ي ليريريرديم يريرير قهي ليريريردينيريريرلمو :يوق يريرير يو  يريريربي.يوميريريرسيجهيريريرنيأخيريريرریيك ييريريرني) لرديريريرب(ي

فيي لحقيريرلمليي لرديريرب"يفيي لقيررآ ي لميريرريم" تسير سيليفيي لقيريررآ يلنميرلمقي  بج ديريرنيو ل دنعيرنيو صو قبج ديريرن.يدسير سيل
يو يرير ي لشيرير ي لسنيريربج ييوميريرسي لضيريرروقیي جيريرر  ي ق سيريرنيأخيريرریيفيي لأميريرلمقي   سنلمديريرنيو  بج ديريرنيو صو قبج ديريرنيوديرير لُّ

فيي لقيريريررآ ييبسيريرير ي للمديريريرلملي ليريريردي لحقعقيريريرن يتميريريرلم ي لشيريريرملمكي   وقعيريريرني  وعيريريرنيم سييريرير ةيونبج ديريريرنيماملمميريريرني  بج ديريريرن.
 لمريم.يومسيها ي  نمح محيدملم يي  ي س سيل) لردب(يو) صقتعيربجب(يفيي لقيررآ ي لميرريمي سير سيبجصيأكثيرريفيي
  لم ضععي ل دنعن يد وق  ي يرلمليمسيرنىي لشير ي لسنيربج ييو يرا ي لسنيربج يميرسيمسنيربجهيديرلمق ينق يربجيأسبجسيرعبجي ليردي
مسنيريربجهيو يريرليبيريره.ينظيريرر ي ليريرديأ ي لرديريربينيريرلمعيميريرسي لشيرير يم يرير قهي لسنيريربج  ي عمحيريررإيمؤحيريرري) لسنبج ديريرن(يل سيريرريي
 قلملهيريريربجي ل صلعيريريرني ليريريردي ل غيريريرني ل بجقسيريريرعن ي عميريريرلم ي  سيريريربج لي  سنيريريرلمييل يريريرير)قدب(يفيي ل غيريريرني ل بجقسيريريرعنيهيريريرلمي لشيريرير ي

  لسنبج يي لاييدلمج يو  ني لسيلمميو لخ لمصي  مح محيب ي) لردب(يو) لش (يأدضبج.ي

 المصادر والمراجع 
ي. لقرآ ي لکريم

ي.يبفوت يلونبج :ي  قيدبج ق. تمبجمي لأو مه(.يي1419 ا ن ينز ق يوفي يقياضي  بجي.ي)
ي:ي  قيدبج ق.وتفي) لمحوسني لثبجلثن(.يبيلسبج ي لسرب(.يي2004منظلمق يجمبجلي ل دسيفي يبسيممرم.ي)ي بس
ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي.يب حمن   بسييفت سه.ق(.يييي1424وو الله.ي)في بسيي  حمن   بس
ي لسر .ييخد:يمؤسسني ل بجقيوتفي.يبردو ل نلميييرد ل درييفت سه.ق(.ييي1420طبجهر.ي)في بسييوبجحلمق  بس
ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي.يبور ن بسييفت س(.يي2008في .ي)في بسييور ه  بس
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هيريربجقو  يوو  لسيرير ميفييرير (.ي يرير :يمم يريربي مويرير مييحع)ت يريردي ل غيريرني دعمقيريربجه.ق(.يي1404 يريربجقس يأ يرير .ي) بس
ي مس م .

 ليريرت ثييبج عيريري:ي  قي  وتفي.يبيريرييم لقيريررآ ي لميريررييياميريرز يد ليريريي يع قحيريربج ي لسقيريرلي لسيرير (.ي1983فييرير .ي)في بسيأبلم لسيريرسلم  
ي لسر .

ي:ي  قي ل مر.وتفي.يبففيي ل  سيي ع لودري لمحه.ق(.ييي1420.ي)لمس دفي بسييبج  عأبلم 
(.يتهيريريرر  :ي و ديريريري ريي ی )ترجميريريرنيبيريرير قهي عيريريري يريريررآ يزيدنيريريريد يد خ  يريريريي يعم يريريربجهه.ش(.يي1394.ي)کلمعهعتلمحيريريرييزوتسيريريرلم د 

ي رح  يقوح.
يد)ترجميريريرنيأ يريرير يآق م(.يتهيريريرر  :يحيريريررکتيسيريريرهبجميخيريرير  يوي نسيريريربج ي قي يريريررآ ه.ش(.يي1396.ي)کلمعهعتلمحيريريرييزوتسيريريرلم د 

ي ن شبجق.
)تحقعيريريريرمحيوويريريرير  لرح قيربجليريريريربييو لسيريريريرلمقيتيانظيريريرير ي ليريريرير ققيفييتنبجسيريريريربي لآه.ق(.يي1427.ي)وييريريريرربس يع بر هيبقيريريريربجو  

ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي  ه ي(.يب
ي:يمم ونيلونبج يناحرو .وتفي.يبكشبج ي دمح  بجتي ل نلم يو لس لمم(.يي1996في و  .ي)يي ل هبجنلمي 
ي.يممن:ي  قيوبجلمي ل لم ئ .ب  ئعي ل لم ئ .ي) .ت(.يي يعيّ  بسيي لجلمحدن 
ي.نع.يطهر  :ي  قي لم بي مس م ل ققييبجتعمق نه.ش(.يييي1338 لمحهر ي يو  .ي)ي لحبجئري
ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي.يبلدفييمسبجيي ل نزيييلدلوبجبي ل أويه.ق(.يييي1415في .ي)بسو  يي لخبجح  
:ي  قي لم يريربيوتفي(.يبيريري يع بر هيس د ل )تحقعمحي  يف لسر جي  نه.ق(.يي1425   .ي)في بسييحربعني بعخمح

ي.نع لس ي
) لمحوسيريرني لثبجنعيريرن(.يينديريرينق ينع عتأديريريينعيريري :ي ق سيريرنيتاقيمحعيريريو ل محوينديريريو يرير ي ل صليريرني لسيريرر ي لنظري(.ي1996.ي)زد يريربجين ديريري ل  

ي مشمح:ي  قي ل مر.
ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي.يب لقرآ ييف للم ضحيفييت سه.ق(.يييي1424في .ي)بسوو اللهينلمقي د ل 

:ي  قي لم يريربيوتفيأ يرير  يم يريرمح  (.يبيريريي )تحقعيريرمحي سيريريي لمشيريربج ه.ق(.يي1407وييريرر.ي)فييريرلم يبسي لزمُشيريرري 
ي لسر .

)ترجميريرنيويرير  يو يرير يحديريرسي لسبجبيرير دس(.يلنيرير   يبردمحبجنعيريربج:ي  ركيريرزييتاقديريرخي لثقبج يريرني لعبجانعيريرنه(.يي1437 دعنبجريريربج.ي)ييسبجبلمقو 
ي لقلمم يل تجمن.

ي:ي  قي ل سبجق يل يمحولموبجت.وتفي.يب لج د يفييت سفي لقرآ ي وع ه.ق(.يييي1406في .ي)يسوزو قي 
)ترجميريرنيقضيريربجخبجي يي لسيريرسبج ةيفييمقبجميريربجتي لسويريربج ةيبج عبه.ش(.يي1372.ي) قع س محبج يفي بسييحبجه و  س محبج 

ي(.يطهر  :يسرّي لأسر ق.ض يا شيتياللهيقي
ي.نع:ي  قي لم بي لس يوتفي.يب ل قي   لم يفييو لممي لم بجبي  منلم ه.ق(.يييي1414.ي)لمس دأ  بسيي  سم
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ي:ي  قيدبج ق.وتفي(.يبسد)تحقعمحي  قتمبج يبهبج ي ل ييف ل  بجسييلم عوه.ق(.يييي1427أ  يبسيفيلم .ي)ييلم س  عس
ي.ي  :يحمر نه.ترجمبج ي ر بج ه.ش(.يييي1388 لمحهر ي يفي .ي)يي ل بج   
ي.ي  :ي رهن ي س م . ل ر بج يفييت سفي لقرآ يالقرآ يو لسننه.ق(.يييي1406 لمحهر ي يفي .ي)يي ل بج   
ي. ع.ي مشمح:ي  قي لرح لج وليفيي ور بي لقرآ ه.ق(.يييي1418فيلم .ي)ييدبجفي 

:يمؤسسيريريريريريريريرني لأو ييريريريريريريرير يوتفي.يبيريريريريريريريري  عيريريريريريريريرز  يفييت سيريريريريريريريرفي لقيريريريريريريريررآ ه.ق(.يي1390.ي)  في  سيريريريريريريريريعسي لمحوبجطويريريريريريريريربجئ  
يل يمحولموبجت.

ي.ي قب :ي  قي لم بجبي لثقبجفي. ل  سفي لموف(.يي2008س عيبج يبسيأ  .ي)ييطبر ي 
الله يوقسيريرلملي يهبجحيرير (.ي لمحوبجطويريربجئ  ي ضيريرليز يديريري)تحقعيريرمحييبج عيريريزيعي لوه.ش(.ييي1372 سس.ي)بس ضلييطبرس  

يطهر  :ينادريخسرو.
يبج عيريري:ي  قي  وتفي(.يبيريريبعيريري)تحقعيريرمحيويريربجم   يأ يرير ي ويفييت سيريرفي لقيريررآ يبج عيريري ل و سيريرس.ي) .ت(.يفي بسيطلمسيرير  

ي لت ثي لسر .
ي. ةد:ي  قي لآ بجقي لج وتفي.يب ل روقيفيي ل غنه.ق(.يييي1400وو الله.ي)بس سسيوسکري 
ي.يطنمحبج:ي  قي ل دبجبنيل ت ث. ور بي لقرآ ي لمريمه.ق(.يييي1427نادح.ي)بسوو اللهييو لم   
صلن(.يي1998أ  يمُ بجق.ي)يوير  ي.ي لقبجهرة:يوبجلمي لم ب.و  ي ل ِّ

.ي مسيريريريرمن قدن:ي  قي  سر يريريريرنيو يريريرير ي ل صليريريريرني لنظرديريريريرنيو ل محوعقعيريريريرن(.ي2008 يريريريرلمحي يوق نعيريريريربجي يريريريرلمحييوعسيريريرير .ي)يوعسيريريرير  
ي لجبجمسعن.

ي لت ثي لسر .ييبج ع:ي  قي  وتفي.يب ل  سفي لموفه.ق(.يييي1420وير.ي) لر حي يفي بسيي ل خر
ي:ي  قي له ل.وتفي) لمحوسني لأولى(.يبي لس (.يي2003بسيأ  .ي)يلعأبلموو ي لر سي لخ يي ي ع ل ر ه
ي:ي  قي   ك.وتفي.يبمسيو  ي لقرآ ه.ق(.يييي1419في  س .ي)ييالله  ضل
ي) لمحوسني لثبجنعن(.يم ر:يممحوسنيم مح  ي لوبج ي لح بي.ي لقبجملمسي لمحع (.يي1952.ي)وحآا يفي ل 

ي حي رآ .يددهبج قسييد.يطهر  :يمركزي رهنمت سفينلمقه.ش(.يييي1388فسس.ي)يي ر ئي 
ي:ي  قيويمم وني له ل.وتفي.يب ور بي لقرآ ه.ق(.يييي1422في جس ر.ي)ييكراس  
:ي  قي لم يريربيوتفي)تحقعيريرمحياسيرير لمم يزيرير ي(.يبيريرييأهيريرلي لسيريرنني تديريريتأويه.ق(.يي1426فييرير .ي)في بسيمبجترديرير ي 

ي.نع لس ي
 و يرير ي(.يد ضيريرعنيو يرير ي ل صليريرنيونيرير يتلمحيريرعهعملمي دزوتسيريرلم«.ي2015كييريربجل يوأ يرير يه  ديريرنياللهيحقكشيرير .ي)ييم يريرمح   
ي.112-95 ي1 ي لس  2

ي.ي  :ي  قي لم بجبي مس م . لمبجح يف ل  سه.ق(.ييي1424في جلم  .ي)يين عمغن
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 ليريرت ثييبج عيريري:ي  قي  وتفي)تحقعيريرمحيحيريردبجتن يوويرير اللهيفييريرلم (.يبيريرييت سيريرفيمقبجتيريرله.ق(.يي1423.ي)سيرير عيبج بسمقبجتل
ي لسر .

ي.نع.يطهر  :ي  قي لم بي مس مت سفينملمنهه.ش(.يييي1371نادر.ي)ي حي فيحييممبجقم
ي.يتهيريرر  :يسيريربجحمبج يجيريربجبيوي ن شيريربجق تفييت سيريرفي لقيريررآ يبج عيريريمنيريربجه ي لوه.ق(.يييي1414فييرير ا ر.ي)ييبجنَ  عمم م 

يوح قتي رهن يوي قحبج ي س م .
ي.ي مشمح:ي  قي لق  .مسبجقجي ل  مريوي  بجئمحي ل  بره.ش(.يييي1361 سسي ونمن.ي)وو  لر سي  ع  ي 

(.يد   يريربج وني ل  ظعيريرنيفييحيريرسريلوعيرير يبيريرسيقبعسيريرني لسيريربجمريي2015.ي)لمن ديريرييي دئيريريعنظيريرري يو يرير  يولييني ع لحسيي دح فيم
ي.145-121 يي18 ي لس  ي5 لسننيي ق سني صلعن«.يي

:ي  قي لم يريربيوتفيوويرير   نس يخ عيريرل(.يبيريريي  ع)تحقعيريرمحي بيريرر هي ويريرر بي لقيريررآ ه.ق(.يي1421فييرير .ي)أ  بسيريريربجس 
ي.نع لس ي

.يفييو يريرير ي ل غيريريرني ل قيريريربجب  ي ق سيريريرنيتمحوعقعيريريرني)ميريريرعيميريرير خليل ق سيريريرنيو يريرير ي ل غيريريرن((.ي2002أ يريرير يسيريرير عيبج .ي)ييا يريريرلمت 
ي مسمن قدن:ي  قي  سر ني لجبجمسعن.
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مريمي لساق  يونبجدريوأقکيربج ي صت يربجلي ل غيرلمي يوتحقعيرمحي لأسيربجلعبي ل غلمديرنيفيي لق يرني بجئير ةيتلم دير عنيييت لّيو دي   لم  ي ّ ن
يفيي لجبجنبي لحلم قي.

 نظردني لّ لم دل ي لخمحبجبي لقرآي ي  نيمريمي لساق   ي لّ سبجنعّبجتي لح دثن.ي:الكلمات المفتاحية

 تواصل در گفتمان قرآنی 

 مریم عذرا( )مطالعه موردی: قصه  
 چكیده

نظر ه تواصل از مهم تر ن نظر ات در زبانشناسی جر ر به شمار می رود و از آنجا که ارتباط زبانی همده زوا دای زندرگی 

را شامل می شود و قرآن کامل تر ن رهنمود برای زنرگی بشر است لذا قرآن را بده سدبب شدمولیتش در برخدورداری از 

تطبیقی در نظر ه تواصل برگز ر م. ا دن پدژوهش کوششدی در راسدتای تطبیدق نظر ده بهتر ن قصه ها  جهت عملیات  

تواصل در پرتوی قصه مر م عذرا در دو سوره آل عمران و مر م است که از شگفت تر ن داستانهای قرآنی در امور خدارق 

العاده است که در رفتارهای انسان اثرگذار می باشر. قرآن کر م در راستای رسانیرن تبلیغ  بده مرحلده اقنداع مخاطدب، 

بسیاری از تکنیک ها را بکار گرفته است از جمله قصه هدا ی کده مشدتمل بدر برهدان هدا و اعتراضدات علیده منکدران و 

تحلیلی انجام می گیرد، از ک سو رخرادها ی که بر مر م )ع( گذشدته -مشرکان می شود. ا ن پژوهش به شیوه توصیفی

را توصیف می کنر و از سوی د گر قصه را از بُعر زبانی و نظر ه تواصل مطابق بدا داده هدای زبدان شناسدی ندو ن مدورد 

تحلیل قرار می دهر؛ نتا ج ا ن پژوهش گو ای ا ن است که قصه مر م )ع( مشتمل بر مؤلفه هدا و اصدول ارتبداط زبدانی 

 است و فوا ر سبک های زبانی در قصه از جنبه گفتمان را محقق می سازد.

 .نظر ه تواصل، گفتمان قرآنی، قصه مر م عذرا، زبان شناسی نو ن واژگان کلیدی:
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 المقدّمة  
تي ل سيريربجنعهني لح دثيريرن يو يرير يتنلمويريرهتي ي لنظيريررياه نظرديريرهني ل هلم ديريرلي ليريرهييتنُسيريربي ليريرديقوميريربج يجبجکوسيريرلم يميريرسيأهيرير ِّ

ه ييريربجميبنظيريربجمي لس ميريربجتيأوي لنظيريربجمي لنديريرلميي ل ق سيريربجتي ل سيريربجنعنيوصسيريرعهيبجيبسيرير ي ييسلمسيريرف ي  يرير يدسيريرّ ي ص
دشيريرير يليو يريرديجمعيريريرعيونبجديريريرريوي قيرير يهيريريرلميفيريرّ ينظيريريرري ل سيريريربجنع  يو يريرهبجيکيريريربج ي لقيريررآ يقسيريريربجلنيحيريريربجم نيوخبجليرير ة ي

یحقمحي لقيررآ ييد لسي عهني ل و عغعهن يهلمي لس لممي ل غلمدهنيو ل هلم دلي لهاييده  ُّيبها ي لنهلمعيمسي ل ِّق سبجت يولک
بجمعهن يو لغيريربجياتي لنهوع يريرن يو  نيريربجه ي لقلمیَيريرن يو لقيريرع ي لره عسيريرن ي بجو ييرير يأسيريربجلعبي ل لم ديريرلي  لکيريرريمي  قبجديرير ي لسيريره

و م نيريربجعي  خ   يريرنيب قيرير يمي لأ ليريرنيو لبر هيرير ي لسيريربجطسنيوسيريرلمقي لحجيرير ي ل ه مغيريرن.يو يريرعي خ عيريربجقنايفيي لخمحيريربجبي
لأ هي لق يريرصيهيريرلميأ يرير يدنيريربجبععي صسيرير  صليلکلمنيريرهيیحيريررکِّي لسقيريرلمليي هيا سيريرسي لق يريرصبجديرير لقيريررآييو خ  

اهي لقيريررآ ي لکيريرريميسيريروع  يللإ نيريربجعيو ل يريرهأثفيو ل و عيريرلا بجمعن يوميريرسيهنيريربجي تخيريره ي ودسيرير يعلي لق يريرلمبي ليريرديربجياتهيريربجي لسيريره
نيميرريمي لسيراق  يکنييرلماجييوضيسي لق ني لأ لنيو ديبمحير  ي و قيربج ي  شيررک يوريرفه   قيکيربج ي خ عيربجقي  يره

بجيأب لايوأقوعيفييخرقي لسبج  ت يلأفييوي عهني ل لم دلي ل غلمييي لمح يرلٍيميرسيريرفييميرريمي لسيراق  ي نَيربجبيوهلمنهه
أب يو  يحبج تي لحکيني ملهعنيأ يتبرحيت کي  سجزةي لخبجق ني ع  يوعسدي)ع(يمسيأميب يأب يل ظلهي

بجقي بجبلمي يآثاقي لق قةي لرهانعيرهنيمبجث يرنيأميربجمي لأب يربجق يبسظييرني للم  ير ي لقهيره هيراهيي.(2/210هيرير.ش:يي1380) ل يرّ
بجيوص ةيويراق  يميرسيريرفيبسيرل يوهير يأريرربيميرسيوص ةيويربج ريميرسي  لقّ نيأوجبيمسي  نيمع  يیحعديلأنهيره
بس هي لکوفيفيي لسسيو  سندي اکرييايفيّ ي)د هدياللهيُو عهيوس ه (ي  نيمريمي لسجعوني لغردوني ل ه لنيو ديي

و لغرضُيمسياکريهاهي لقّ ني لرّ يو دي لن بجقیي لهادسي  هولم يأللمهعيرنييي (2/213:ين سيره)کيبجلي  قةياللهي
يو يرديبشيررد ه يوأوقويرهيبيراکريميربجيأديره هيبيرهيميرسي  سجيرز تي وعسدي)ع( ي اکريوص تهيميرسيميرريمي لو يرلمليلعير له
لعشيريرفي ليريرديقسيريربجل ه يوأنيريرههيأ يرير ي لرسيريرلي لکيريرر مي ليريرهادسيأ هيريررياللهيو يريرديأديرير ده يخيريرلم ققي لسيريربج  ت يوليريرع يليريرهي

ولسيريرلهي لق يريرصي لقيريررآيياو ويريربجقهي سيريريبج يوفيريرلمق يميريرسيفيريربجوقيي.(183/ي1)ن سيريره:يحيريرد يميريرسيأوديريربج ي لربلمبعيريرني
بجلح يو لأميرير ي لغيريربجبرةيو يريردي لس ديرير يميريرسي  لقيريررآ ي لکيريربریي يرير ي حيرير يليفييسيريرر هيأخويريربجقي لأنوعيريربج يو لرّسيريرليو ل يريره

تسّيريربجیيو سيرير  هبجمي ليريرّ قوس يو يريرديهيريرا ي لأسيريربجسيونظيريرر  يلأهمعيريرهنيومکبجنيريرنيو ويريربجقيو صهيريراهي لأسيريربجلعبيبغيريررضي ص
و ييربج   يو يردي نظردهني ل لم دليفيي ل سبجنعهبجتي لح دثن يبإمکبجننبجيتمحوعمحينظرديرني ل لم ديرليومکلمناتهيربجيوأنلم وهيربجي

 ل د ع   يفييضلم ي  هنيمريمي لساق  يو لحلم ق تي لهيي  قتيبعنهبجيويبير يحخ يرعهبجتهبج ييي–  نه ي للمد  يي
ي.ي بريو مخ صيو لس بج  لم عئنيالقع ي لغبجلعنيو لن سعني لسظعينيو لأخ قي لر  عنيمسي

ي:ي لسّؤ ل ي لأسبجسعّ يهمبجها ي لود ي مجبجبنيوسييبجولیح
 ؟ت بجلي ل غلمييفيي  نيدمريمي لساق  «مظبجهري صيدمبجيه .1
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ييي؟ لحلم قي  لجبجنب في تلم د عن  بجئ ة  لق هنهاهي في  ل غلمدن  لأسبجلعب کع ي ققت .2

 خلفيُة البحث 
يأنظيربجقي لويربج ث  ي يرن يّي  يدز لي لقرآ ي لکريميبحر  يح خر  يانلم عي لس يرلمميو  سيربجق  يلهيرا يکيربج يوصيديرز ليفير يّ

أحر يمبجيدق ِّمهي لوبج ثلم يوأسمديمبجيدسسدي لعهي  ؤل لم يفييبحلمثِهِ يوَتآلع ه  يمبجيکبج يفييخ مني لقيررآ ي
و يرديکثيررةيميربجيتحلمديرهي  ک ويرني مسير معّنيميرسيأسير بجقيضيرخينيوک يربين عسيرنييي  لسظع يوو لممهي لج ع يرني لز هيررة

اليريريرير ققيي يريريريربج  دوقيريريريردي لقيريريريررآ يح خيريريريرر  يالسجبجئيريريريرب يي- لج عيريريريرل-خيريريرير ميبهيريريريربجي لس ييريريريربج يوي لويريريريربج ثلم يک يريريريربجبياِللهي
بجيالنسيريرونيل  ق سيريربجتي ليريرهييتمديريرلمقتي يريرلملينظرديريرني ل هلم ديريرليوتمحوعقهيريربجيفيي لخمحيريربجبي لقرآنيريرد ي و لجيريرلم هر يأميريرّ

ي:ي لسبجبقني لودلمثيبسضو  هنيمريمي)ع(ينشفي لدي
ر يرلمقيي لير  قبق ير ييم( 2014)ي لسيررّ ي"  ل غيرلمييّ  لير قس في وأبسبج هيربج  ل لم ديرل ظرديرننمقبجليرني" •

نني لثبجمنيريريريرنيوشيريريريررة ي لسيريريرير  ي للم  يريريرير  يي  يريريرير  م يونشيريريريرأتيو يريريرير ز يريريريرنيح نکيريريريرلميل س يريريريرلمميفييريريريرلم  ي لسيريريريره
يدهيري:تمحيررقي لوبج ثيربج يبوعيربج ينظرديرهني ل لم ديرليوونبجديررهبجي لسيرِّ نيي جبجمسيرنيدير إي ليرّ دس منسبجنعن يي

ي   رجعيو لسّنسي) لنهظبجم(ي لهايييجريي عهي صتّ بجل ي نبجةي صتّ بجل ي لرسبجلن ي  رسلي لعه يي  رسِل
وصسيريريرعهيبجيفييو ييريريرديي لسلم ميريريرلي ل غلمديريريرهني لسيريريره نيميريريرعيو بجئ هيريريربجيلهيريريربجيأبسبج هيريريربجيفيي ليريريرتُّ ثي لّ غيريريرلميي لسيريريرر يّ

 نظردني ل لم دلي لهييتنُسبي لديقومبج يجبجکوسلم .ييييأقکبج يي لندلميو لو رني لسربعهن يتس يّ

ريجس ير وفيير  خبج يربجي فيير  ک وهيربجييه.ش( 1389)يميرريمي)ع(" سيرلمقه حنبجسير  مقبجليرني"سيرو  •
سيرلمقةي في مبجمسبجلجيرن  ل ق سيرن هيراه تحيربجول موير . لسيربج     عني  لأول  لس    لثبجنعن   ي لسنن دغري

يو ل صليرني ل يرلمتعن و م يرر   و ل ميرر ق  ل  ظير  حيرتكصو  و ليرت    تر بمحعيرن و  يربجت ميرريمي)ع(يميرس
 ي.و لأس لمبعن الّ سبجنعبجت مس سعنن

ک و هيربجيييه.ش( 1397)يس(ي قي يررآ يکيرريم"(مريم  ضرت   س بج  حنبجخ دقو دت مقبجلني"تح عل •
وظ ي لسّبج  تيوآخرو  ي لسهنني لخبجمسنيوشرة ي لس  ي لثهبجل  ي   عهنيدتحقعقبجتيو لممي رآ يويأ

تنبجوليرتيهيراهي  قبجليرني ق سيرني لسنبجديرري لونعلمديرهنيو للمجيرلمهي  خ   يرنيو لجييرعيي   د «يعبجمسني لزههيرر  
 فيي لسر .ييهبج وقيکع عّنيوييب يهاهي لسنبجدر

-2013)"ي- لسير مينملماجيربج و عيره دلمسير  سيرلمقة- لميرريمي  لقيررآ  في و ل هلم ديرل قسيربجلني" صتّ يربجل •
  لجيهلمقدني- لولمدرةيي–أولحبججي فن  آلي ک و هبجينا دنيللم ن يوسسع ةيحبج لد يجبجمسنم(2012

تمحوعيرمحينظرديرهني ل هلم ديرليفييضيرلم يسيرلمقةيدلمسير ي)ع( يي ق سيرن  لرسيربجلن هيراه  لجز ئرديرن ي سير ه  ت
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تمحر يريرتيفيي  وديرير ي لثيريرهبجيي ليريردينميريربجاجيي سيريرلمقةيدلمسيرير يفيي لقيريررآ ي لکيريرريمب  وديرير ي لأوهليي خيرير صيّ
ي صتّ بجلي لّ غلمييويفيي  ود ي لثهبجل ي لدينمبجاجيمسي صتّ بجليرفي ل غلمي.ي

بج تهيريريرير  يب محوعيريريريرمحينظرديريريريرني ل لم ديريريريرلييو يريريريرديأسيريريريربجسي لخ  عيريريريرنيیَکيريريريرسي لقيريريريرلملي  ي لّ ق سيريريريرني لحبجضيريريريررةيتم يريريريربجحيانهيريريريرّ
 ييربج يک)ع(يأوي لقضبجياي ل غلمدني   س قنيبهاهي لق يرنيفيي لخمحيربجبي لقيررآيي وونبجدرهبجيفيي  هنيمريمي لساق 

ي.و ل و علاي ل ولمة في  للمسبجئل أ لم  مس كبجنت  لق ن أ 

 نظريةُ التُواصل  
 بجيأ هي ل هلم دليبلمد هي بجهرةي ج يبجوعهني علمدهنيودس بريضيرروقةي  يعيرهنيفييتکيرلمدسي و ييرعي منسيربجيّ ي ايصي

 دبجج يريريرهيليريريرالکيکدبجج يريريرهيل هيريريرلم  يو  يريريربج يو لغيريريرا  يي یَکيريريرسيأ يدسيريريرعشي منسيريريربج ي و يأ يد ه يريريرليميريريرعيريريريرفه
 ل هلم ديريريرلي يريريربجهرةيأسبجسيريرعهنيل سيريريربجق ي لنيريرهبجسيو سيريرير ير قي عيريريربجته ي ا ي.ي ي عبجتيريرهو يريريرديوجيريرلم هيوبقيريريربجيندبج ظيرير يل

يوجيريرلهيي–دقيريرلملياللهيکييريربجييي وتقيرير ِّمهبج ر  وَألانْـثـَـا وَجَعَلْنــَاكلامْ ﴿ي:فييهيريرا -ويريرزه نْ ذكَــَ ُْ خَلَقْنــَاكلامْ مــِ ا النــُاللا إِ َ  أيَّـُهــَ
یرب  يمب خَبـــِ اكلامْ إِدُ ااَُ عَلـــِ دَ ااُِ أتَـْقـــَ رَمَكلامْ عِنـــْ ارفَلاوا إِدُ أَكـــْ لَ لتِـَعـــَ علاوبِ  وَیَـباََـــِ  بجمنسيريريربج ي  (13جيريريرر تي/) لحي شـــلا

تق ضيريريرير ي ل هسيريريريربجق يو ل هسيريريريربجدشيو ل هسيريريريربجو ي  بج يريريريربجيو يريريريردي لوقيريريريربج ييني منسيريريريربج  ج ييريريريربجوّ يبمحوسيريريريره يوي ج يبجوعيريريريريِّ
يح هبجق.و صس ير قيو ل قّ ميو ص

تسيريرّ  تيم يريربجهع ي ل هلم ديريرليوتنلّمويريرتيميرير للمصتهبجي لثهقبج عيريرهنياخيرير   ي  رجسعيريربجتي لسِ يعيريرهنيوتسيريرّ  ي لس ييريربج ي
بجت ي عيرير يدسيرير خ مهبجيمهن سيريرلمي ي و لويريربج ث يو ل ه قسيرير ي ليريرادسيتنيريربجوللم يهيريرا ي   يريرمح حيفييحيريرّ دي ل هخ  يريرّ
 متّ بجليللإحبجقةي لدي لهبجت يو لّ  غر  يو لرّ  دلم يودس خ مهبجي لأطوّبج يفيي محبجقةي لدي لأمر ضي  س دن ي

 صج ييريربجعيفيي محيريربجقةي ليريردي لسي عيريرهبجتي ليريرهييديريُرؤثرُِّيبهيريربجيوويريرسيطردقهيريربجي لأ يريرر  ي يريرعيسيو يرير يو ييريربج ييودسيرير خ مهبج
بجينظير ي تّ يربجل.ينسير ن  يميرسيهيرا ي لکير ميأنيرههيييو ير  لمله يودنظيرريو ييربج يي  لسعهبجسيرني ليردي و يسيربجتيو يرديأنهيره

بجيتشيرتکي يأنهيره و دي ليررهر يميرسي خير   يوتسيرّ  يمسيربجييو صصتيل ظيرني ل هلم ديرليفييحير هدي ل هخّ  يربجتي صه
قتوبجطيرهيبيرهيومشيربجقک هيليرهيمميرهبجي جمعسبج يفييأمريو   يوت بّيفيي نا يو    يأصيوهلميو  يرني منسيربج يبغيرفه يوي

  ي.(2/3:يم2012-2011)مزو ر  يدؤکِّ ي ج يبجوعهني منسبج ي
تي ل غلمديريرهني لح دثيريرني ب يرير    يميريرسي ييسلمسيريرفيمؤسيرير ي لنظرديريرهني لونعلمديريرهنيوميريربجييميريرسي  يکيريرس أ ينسيرير ي لنظيريررياه

نظرديريرني ل هلم ديريرليميريرسيي (117:يم2014) يرير  م يويو يريرديفييريرلم  يفبجوليريرني سر يريرني لّ غيريرنييدت هيريربجيميريرسينظيريررياتيهيرير
تي لّ سيريربجنعني لح دثيريرن ي ي لنظيريررياه نيويأهيرير ِّ ي لس ييريربج ي ليريرهادسيتحيرير هثلم يويريرسيوي عيريره دس يريربريقوميريربج يجبجکوسيريرلم يميريرسيأهيرير ِّ

ني ل هلم ديريريريرلي لّ غيريريريرلميي نمح  يريريريربج يميريريريرسي لس  يريريريرني للمثعقيريريريرنيبيريريرير ي  ل هلم ديريريريرليميريريريرسيح وديريريريرنيلسيريريريربجنعهن ي عيريريرير يأسيريريريره ينظرديريريريره
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نيو يريرير ي ل هلم ديريريرلي ليريريرهايي هيرير  يّ يدبيريريرهي ه يبجميريريربجيالغيريربجياو ويريريربجقيأ هي ل غيريريرنيهيريريري لّ سيريربجنعهبجتيومُ  يريرير ي لس يريريرلمميوخبجديريره
وي عهنيتلم د عهنيالنّسونيللإنسبجنعّنيجمسبج .يوت يثيرهليونبجديرري لشيروکنيونير هيي للمسع ني لأولدي لهييتؤسِّ يکليّ

بجمع ي    قيريريريريرِّ ( يو لرسيريريريريربجلني) لمح يريريريريرلمی ي فيي  رسيريريريريرلي)  يريريريرير کّ  يأوي  ويريريريرير عيأوي لکبجتيريريريريرب( يو  رسيريريريريرلي لعيريريريريرهي) لسيريريريريره
عبجقي)  رجع( يو لسنسي) لرملمحيو لم ن ي لتمعز(  ي.(41)ن سه:  لمضلمع( يو لقنبجةي) لنهبج  ن( يو لسِّ

يمسندي) ل لم دل(يلغن ي ن هيجيراقهي)وصين ه ي لنظردني ل غلمدني لّ لم د عني  ب يّيي ولک ل(يمسيأ ينو ِّ
نقمحبجع يو ل لم دليو ديوح ي)ت بجويرل(ي يربجيد ير قيميرسي ثنير ي  يربجو    يو)تلم ديرل(يميرسيخ  ي ل  ليو ص

)و ديريرل(ي   سيريرّ يي ليريرديم سيريرلمليو  يرير  يوبهيريرا يسيريرعکلم ي)تلم ديريرل(يمک  عيريربجيال بجويريرليلأ هي  ق يريرلم يمنيريرهي عيريربجمي
ي ل سليال بجول ي  يدنظري لديتس محي ل سليا  سلمليهنبج يلأ هيوضيرعي)ت بجويرل(يلنسيرو هي ليردي  شيرتک ي عيره

  .(118:ين سه)مسيرفي   ي لديمبجيتس همحيبهي
و  ي وت ي لونعلمدلم يلير ييسلمسفيبق بي لسومحيفييتأسعسهيلنظردني ل هلم دليمسي  خلي ل سبجنعّبجتي
 لونعلمدن يقهيجبج ي لوبج  ي لن س ي لأ بجييکبجقليبلمه ريموعنيربجيوييرلي ييسلمسيرفيومکيير  يليره ي يراکريث ثيرني
ني ل خبجطوعيريريرنيوهيريرير :ي  رسل)ضيريريريفي  يريرير کّ  (يو  رسيريريرلي لعيريريرهي)ضيريريريفي  خبجطيريريرب(ي فيريريربجوقيتقيريريرلمميو عهيريريربجي لسي عيريريره
و  لمضيريريرلمع يود لمليريرير يويريريرسي  رسيريريرلي للم ع يريريرني من سبجلعيريريرنيوويريريرسي  رسيريريرلي لعيريريرهي للم ع يريريرني م هبجمعيريريرنيوويريريرسي  لمضيريريرلمعي
  رجسعن ي بج لمضلمعيهلميمبجيد  قهي  رسِليم لمجهبجيبهي لدي  رسلي لعه.يوبنبج يو يرديأنميرلماجيبيرلمه ري للم ضيرحي

بسيرهلملنيو يرديبسيرضييقيهاهي لمحيربجوقيودسير  ليّمحبجعيقومبج يجبجکوسلم يأ يدمحلميّ  لسهليل سي عّني لّ لم د عني س
 يرز  يو يرديي سبجنعني مضبج عن يلق ي نمح محيجبجکوسلم يمسيأسبجسعبجتيبيرلمه ريل سي عيرني ل خبجطوعيرن للم بجئ ي ل يّ

 لسلم ميريرلي ل خبجطوعيريرني لث ثيريرني)  رسيريرليو  رسيريرلي لعيريرهيو  لمضيريرلمع(يل کيريرلم يليريرهيسيرير نيولم ميريرليدسيرير  زمهبجي ل لم ديريرلي
يوبجمليو ع نيمُ  نيبهي  .(119)ن سه:ي ل غلمييقيجسليلکلِّ

 مفهو  الخطاب   
 لخمحبجبيم هلمميم س  ي لجبجنبيو  سند يو   ک ن هي مبهبجميو لغيلمضيخبجدنيبسوبيتنلمعي لحقلملي لس يعهني

ج يبجوعيرنيو لسعبجسيرعنيو  سر عني لهييت  ليبها ي   هلمميمثيرلي لّ سيربجنعبجتيو ل ق سيربجتي لأ بعيرنيو ل  سير عنيو ص
(يميرأخلماةيميريرسيdiscoursusل ظيرني لخمحيريربجبي)ي.(9:يه.ش1380)ميريرکي  نيرل يوو ير ي ليرن  يو ل يريرأقدخيو ل يرسي

(ي سنيريردي لحيريرلم قيdiscursusبيرير وقهبجيمق وسيريرنيميريرسي ل  ظيريرني ل تعنعيريرني)يدوهيريرdiscours) ) ل  ظيريرني ل رنسيريرعني
هيرلميي( م1952)يکبج ي لّ سبجيي منک عزييحلعکيهرد يق ئ ي ق سبجتي لخمحيربجبيفييي.(10)ن سه:يو لک ميي

عيم هيريرلممي لخمحيربجبي ليرديزيريربجليأوسيرع ي يربجيأ هيتح ديرير ي   يرمح حيدقيررِّبي ل هيرير ي لخيربجصيبکيرلّيو يرير  ي  ليراييوسيره
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و لخمحبجبيمسي   مح دبجتي لغربعهني  نمح محي لهييتح بججي لديت  عمح يول لم لم يو ديبسضيم بجهع ي لخمحبجبي
ينسلم ي لدي   وّنني لسربعهنيو لغربعهنيصس قر ئهبجيوتوع يها ي   مح ح.يي

 ا يأمسنيريربجي لنظيريرريفيي لثهقبج يريرني لسربعيريرهنيوأهيرير هيميريربجيیَکيريرسي لرجيريرلمعي لعيريرهيفييهيريرا ي لويريربجبيفييتر ثنيريربجي لّ غيريرلمييهيريرلميي
ب علايم س  ة.ي س يرديسيروعلييوشرةيمرهة ييدمحبجب"يفيي لقرآ ي لکريميوق ي ثن  لخ"يينک بجبياللهي لسظع  ي   ظ

وا إِ ــُلامْ ﴿  ثيريربجل:يب يريرعغني ل سيريرليفييهيريراهي لآديريرن:ي ذِينَ نلََمــلا ــُ ِِ في ال ا وَلا تُــلاَاطِبْ ا وَوَحْيِنــَ ــَ كَ بَِِعْيلانِن ــْ نَعِ الْفلال وَاصــْ
ودَ  ــلا لَ :ي لأخيريريريرریيوب يريريريرعغني   يريريرير قيفيي لآديريريريرني(37/هيريريريرلم )يملاغْرَیــ ــْ ةَ وَفَصــ ــَ ا لا الحِْكْمــ ــَ نــ هلا وَآتَـيـْ ــَ َْ ملالْكــ دَدْ ــَ ﴿وَشــ
ابِ  يتلمجعيريريرهي لکيرير ميريريريرلمي لغيريريرفيللإ هيريريربجم«»کيريريربج يم هيريريرلممي لخمحيريريربجبيونيرير ي ل هيريريربجنلميّيهيريريرلم:يييي(20/ص)ي.الخِْطـــَ
بجي بيريريرسيجيريريرنييفيي لخ يريريربجئصي قيريرير يويريريرره ي لکيريرير مَيو يريريرديأنيريريرههيخمحيريريربجبي (175:ي1972) ل هيريريربجنلمي ي ي يبقلمليريريرهوأميريريره

ي (32:يي1999بيريرسيجيريرني ي) يدو لخمحيريربجبيهيريرلميل يريرظيمسيرير قلّيبن سيريره يم عيرير ي سنيريربجه يد ِّسيرير يالأديريرلي لشيريره ه «
نسير ن يميرسيهيراهي لّ سرد يريربجتيأ هي ليرتّ ثي لسيررّ ي ير يتحسيريرّ يأهمعيرهني لخمحيربجبيو لير وقي ل يرير  وليي ليرهاييهيرلميميريرسي

يحيرروطه يکييريربجيتکييرسي عيرهيأهيرير ُّي لأسير يل نهظيررياتي لّ سيريربجنعني لح دثيرني ي (10يم:2015-2016ي )حيرير وبجبأهير ِّ
بجيونيريرير ي لنهديريربجةي قيريرير يوق ي سيرير ي   سيريريرلملي"  خبجطيريريرب"يل  صليريرنيو يريريرديطيريرر ي لخمحيريريربجبي لآخيريرري ليريريرهاييدلمجيريريرهي أميريره
  رسيريرلُيک ميريرهي لعيريره يواليريرکيونيرير ي يرير دثه يويريرسي  ضيريرير ت.يويريرره يطيريرهيوويرير  لر سي لخمحيريربجبيبقلمليريره:يد  هي

اييديريريريرنهضيب ييريريريربجمي  ق ضيريريريرعبجتيي- لخمحيريريريربجبيیأي–  نمحيريريريرلمقيبيريريريرهي اييد يريريرير حيأ يدکيريريريرلم يک ميريريريربج :يهيريريريرلمي ليريريريره  ليريريريره
يمنمحلمقيبهيملمجيّيي ل هلم د عهني للم جون يمبجيدسيهديخمحبجا  ي اي  هي لخمحبجبيأنههيکلِّ هي لدي لغيرفيبغيررضيفيي محِّ

بجيدسيريريريريرنييأ هي لخبجديريريريريرعهني ل لم ديريريريرير عهنيم حميريريريريرنيي (215م:ي2012)وويريريريرير ي ليريريريريرر س يي  هبجميريريريريرهيمق يريريريريرلم   يمُ لمديريريريريربج « مميريريريريره
يل خمحبجبي لهاييد مح هبيم  قعبج.يي

أمهبجي ا يبحثنيربجيويرسيم هيرلممي لخمحيربجبيفيي  نظيرلمقي لغيرر  ي يرن هيليرهيتسرد يربجتيو دير ةيبحسيربي ل هلمجيره:يو ير ي
نيدوثّهيريريربجي  يريرير ک ِّ ي ليريريردي    قيريريرّ يود يريريرکّي جيريريربج يفيييفبجضيريريرر تي ييسلمسيريريرفيأ هي لخمحيريريربجب:يددسيريريرّ يقسيريريربجلنيلغلمديريريره

حلملتي لخمحبجبيانههيدت کي لجلم نبي ل قلمیَعيرنيو ل ق درديرن يأوي م نبجوعيرن يأوي لو رعيرهنيفييورّ ييوي ييقملمحهبج«
ييتسيريريريريريهديأويتشيريريريريرخّصيأويتنقيريريريريرلي قيريريريرير « ي (48:ي1993)حيريريريريرلملت يينيريريريريرصّيميريريريريربج يأييفييمقبجبيريريريريرلي لجلم نيريريريريربي ليريريريريره

يتح د  ت:يين لخمحبجب:يفييمسج ي لّ سبجنعبجتيلجلم ي وبلم يلهيث ث
دسيريريرنيي لّ غيريريرنيفييطيريريرلمقي لسييريريرل يأوي لّ سيريريربج ي ليريريرّاييت ک يريريره يبإنَيريريربجحهيا تيمسعنيريريرن يوهيريريرلميهنيريريربجيميريريرر   ي .1

ي.ل ک ميون ي یيسلمسف
و يرير ةيتيريرلم حييأويت يريرلمقي لجي يريرن يود کيريرلمه يميريرسيم  بجلعيريرنيتشيريرکهليمرسيرير نيلهيريربجيب  ديريرنيونهبجديريرن يوهيريرلميهنيريربجي .2

 مر   يل ي  لمی.ي



ي لساق  ي)ع("يأنملماجبج (ييم) ّ ني"مريي لّ لم دليفيي لخمحبجبي لقرآييّ             
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بجي لّ د ديرير ي لثبجليرير  ي هيريرلم:يکيريرلّيم  يريرلمیيأو يريرديميريرسي لجي يريرنيمنظيريرلمق ي لعيريرهيميريرسيوجهيريرنينظيريرري لم ويرير ي .3 أميريره
يي.(13)ن سه:يتس سليم  بجلعبجتيمسي لجيلي

 یصُة مری  
 لق هن ي يبجيمسيحکيأ هيل ق صي أس لمب وهلم أص م يعز    أس لما ي يج   لمريم  لقرآ  آيات في    أمّل ّ يي

ب يثعيريرليهيريراهيطردق يريرهي لخبجديريرنيفييويريررضي لحقيريربجئمحيو  خبجلهيريربجيأليريردي لق يريرلمبيفييديريرلمقةي عيريرهنيويعقيريرني مدقيريربجع ي
وها يأو عيفيي ليرن  يميرسيزيرر يويررضي لحقيربجئمحيي تجرييفيي لحعبجةي لوشردنييد لحقبجئمحيفييدلمقتهبجي للم  سعنيوه

نيميرريمي)ع(يفييسيرلمقتي.(1/389:يم1972سعِّ ي محيرب يي ل)ورضبج يتجرد يا يي آليوييرر  يوميرريميبسير ييدوق تي  يرّ
ي)ع(يموبجحيريررةيوميريرع  يیحعيريرديليرير  حمه  يولأ هي لأوليريرديکبجنيريرتيتمهعيرير   يل ثهبجنعيريرنيوهيرير نيحکيريررياه   يريررأةي للم عيرير ةييد  يريره

بجي يراهةيوم يرر ةيبير ينسيربج ي لسيربجلميبشيرد يصیحير ثيوليرسيیحير ثي   اکلمقي سمهبجيفيي لقيررآ ي لکيرريم يواليرکيلأنهيره
يلهبج.ي هلميأمريلسيد کرقيوصتس محععي مرأةيأ يت وعه.ي ي صه

و يريردي يريررقيميريرسي لنيريرهبجسيأ يت  يريرلمقههيو يريرديطوعس يريرهيوأ يتيرير قکييونظيريرر يلغر بيريرني لحيريربج ثيوضيريرخبجم هي قيرير يويريرزيّ
د بجتيأللمهعن يوت لمغي لمليي–و عهي لسه م– لحکينيفيي بر حه ي جس تيتض  يو ديوعسدي بسيمريمي

وه ي ثوبجتي لق قةي-ململ هي لخر  بجتيو لأسبجطف يوتسک ي لحکينيمسيخ قهيو ديها ي لندلمي لسجعب ي
کع يو ستيهيراهيييتسکسهبجي  شلمهيوقع ةي ل لم ع .يو لقرآ يفييهاهي لسلمقةيدقصيّيي– ملهعني لييصيت قع 

و لسيريرعبجقي يريررجي لق يريرنيفييي  زخر يريرن.ي لسجعويريرنيوديريربرحي صل هيريربجي لحقعقعيريرن يودن يريرديت يريرکي لخر  يريربجتيو لأسيريربجطف
بجييهيرلميدشيره هبجي سيرعِّ ي محيرب ي ل)مشبجه يمثفة ي بج  نيالسلم ط يو من سبجصتي لييتهزيمسيدقرةهيربجيهيرزه  يکأنميره

ي.(4/2305:ييم1972
أخيرریي وتاقةيل برهيربج   لق يرن تأتي   يربجقة  عيره ي ل ميرر ق نَير ي ليرلموظ  لى دهير    لقيررآي  لق يرص  يربجيأ يّوي
 لأسيربجلعبي ب سير    لو ريرن وتظهر  لأاهبج   في ترسخ وال بجلي و للموظ  لخمحون مقبجد  بهبج   د لي ل  وعبج 
يهيرا ي لجبجنيربي موجيربجحييفييي. موجيربجح أوجيره ميرس وجيره وهيرلم و  ير   ريررض ويرس  ل سويرف في ريربجوليأ ينوير ِّ

ي لخمحبجبي لقرآييو محينظردهني ل لم دل.يي

 عناصر العَمَليُة التُواصليُة في یصُة "مری العذراء" )ع(   
ني ل هلم ديريريرليو يريريرديزيلمويريريرنيميريريرسي لسنبجديريريرري  ّ  يريرير نيو     خ يريريرنيو   شيريريربجقکنيميريريرعي يريريررو ين سيريريرعّني تس ييريرير يوي عيريريرّ

ي:يهديوهاهي لسنبجدري و ج يبجوعّنيتؤثرِّيفيي لنّهبجدنيو دي ن قبجلي لأ کبجقيو  س لممبجتيب ي لأ ر  
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  1المرسل الف( 
يويريريريرسيطرديريريريرمحيويريريريررضيأ کيريريريربجقيأوي هيريريريرلميمنشيريريريرد  اييديريريريرؤثرُِّيفيي لآخيريريريرردسيد    قيريريريرِّ «يبشيريريريرکليمسيريريرير ه  لرّسيريريريربجلني ليريريريره

اييد يريريريرلمغي کيريريريررةيفييوييي (16:يم2011ي-2012)مزو ريريريرير  ييمس لمميريريريربجتيأويآق  يأويرفهيريريريربج   رسيريريريرل:ي"هيريريريرلمي ليريريريره
)بيريريرير وي يحيريريريرکليقميريريريرلمحيمسعهنيريريريرنيودوسثهيريريريربجيفييحيريريريرکليمس لمميريريريربجتيأويأ کيريريريربجقيأويآق  يأويمسيريريريربج ي ليريريريردي لآخيريريريرردس"ي

عسبّريوسيلودس ي ينَبجإي لرّسِبجلنيفييتو علاي  سنديو دي سسي خ عبجقي لرّملمحيمسي ولي  رسلييي (44:ييم1985
ا فا﴿فيي  يرنيميرريمي)ع(:يي-تسيربجلد– کرتهيب ّ نيووضلمإ.ي بجلياللهي هــَ لْناَ إِليَـْ ابِ  فأََرْســَ نْ دلاو ــِِمْ حِجــَ تُــَُذَتْ مــِ
وَِ   ر ا ســَ لَ لُــََا بَشــَ ا فَـتَمَثــُ ــَ سيريرودبجنهيي– ي يرير قي مقسيريربجليفييهيريراهي لآديريرني لکریَيريرنيهيريرلمياللهيي(17ميريرريمي/)يرلاوحَن

 يير کّ  ي ليرهایيدسيرلم يو يرديا تيرهي لس عيرهني)نيرلم ي لجيبجويرنيفييل لجييرعييومبجي لّيو ديالکيهيرلميضيريفيي-وتسبجلد
وهنيربجکي لکثيرفيميرسي لآياتيفيي لقيررآ ي لکيرريمي ليرييتير لّيو يردي  رسيرليو ليرييصيدّ سيرعييي دأقس نبج يقو نيربج«(

آديرنيفييي-تسيربجلد-يخ   يدکييرسيفييحخ يرعّني  رسيرليفيي يرّ يا تيره ي ييرث ي لمليره  قبجميلاکرهبجيکّ هبج يو ص
ا ﴿ي:أخيريريرری ا فكَِيـــَ ــ  كِ  لالامـ بَ لـــَ كِ لأهـــَ وللا ربَـــِّ َْ رَســـلا ا أَ ــَُ الَ إِنَّـ ــَ ليهنيريريربجيد يثيريريرليفييقوإيي (19ميريريرريم/ي)يیـ  بج رسيريريرِ
ي لأم .ي

   2المتلقّي ب(  
يفيي لسي عهني ل هلم د عهنيسلم  يأکيربج يهيرا ي    قيرّ ي يوون ريأسبجسدِّ وهلميمس قولي لرّسِبجلنيوهلميطر يضروقيِّ

.يو لهاييد  هقديفبجوصتي ل هأثفي لّ بج قةيوسي  رسلي لهيي ر  يأويجمبجونيأويمؤسّسنيأويجمهلمق يأويجمبجهفيايِّ
بجمعيهيريرلمي  يرّ ه يوأثنيربج ي لک بجبيرني لقيريربجقی ي و يردي ثرهيربجيد جيربجوبيود  بجويرليمسيريرهي أثنيربج ي لحير د يأوي لکير مي لسيره
هيرلمي  يريرّ ه  ياو ويريربجقيکيريرلّيمنهييريربجيم  يرمّح يو يرير يدکيريرلم يهيريرلمين سيريرهي  رسيرل يکييريربجيهيريرلمي لحيريربجليفيي ل هلم ديريرلي ليريراه تيي

ب وَلنَِجْعَلـَـهلا یَ ﴿:ي-سودبجنهيوتسبجلد- بجليييي (17:يي2011يي-2012)مزو ر  يي الَ كَذَلِكِ یاَلَ ربَُّكِ هلاوَ عَلَيُ هَينِّ
يَا  ر ا مَقْ ــِ ادَ أَمــْ لأ هي مسير مَيي  بج سير قوليفييهيراهي لآديرني لنيرهبجسيکبج يرهني (21ميرريم/)ييآيةَ  للِنُالِ وَرَحْْةَ  مِنُا وكَــَ

ي لوشريوق نيل سبج  .يأ کالکي لأمري ک يقبيرُّکي جيرد ي لغير ميمنيرکيو  يلميدکيرسيليرکيييیقسبجلنيلکلِّ
يهلعکيرلم يزعئيرهي صليرنيل نيرهبجسيو يردي ير قتنبجي لسجعويرنيوق يرنيلهير يبوسثيري حوج ي ن هياليرکيو يردياللهيسيرهليدسيرف

بجبلمي ينوعيرهبج يده ير و يبإقحيريربج هي وهيرا ي لأميريرري لخيربجققي ليريراييصيت  يرلمقيميريرريمي)ع(يي (2/214هيريرير.ش:يي1380) ل يرّ
يو ديالله.يوأنههيأق  يأ ييجسليها ي لحبج ثي لسجعبيآدنيل نهبجس يوو منيو ديوجلم هيو  قتهي و لموه يه ِّ

 
1 Emetteur 
2 Recepteur 
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وق نيلونيي سر ئعليأوهص يول وشردنيجمعسبج  يبإبر حيها ي لحيربج ثي ليراييدقيرلم ه ي ليرديمسر يرنياللهيي و ردهني ق  ته
رْیََ إِذِ :-ويريرزّيوجيريرليّ–و يريربجليي.(4/2306:ي1972)سيريرعِّ ي محيريرب يوووبج تيريرهيو ب غيريربج يقضيريربجه ابِ مــَ رْ في الْكِتــَ ﴿وَاذكْــلا

ْ  شَرْیِيَا  تـَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَا و عيرهي ل يره ةيي– بج   قِّ يفييهيراهي لآديرني لکریَيرنيهيرلمي لرهسيرلمليي (16مريم/)يانْـ
 ير يتنديرهتييیو  سندي اکرييايفي ي  هنيمريمي لسجعوني لغردوني ل ه ليرنيو يرديکييربجلي ير قةياللهيأيي-و لسه م

يبعتي  ق سيل   رغيلسوبج ةياللهي يي.(2/213ش:ي1380) ل هبجبلمي يو و زلتيأه هبجيفييمکبج يحر  ِّ

   1الرّسالة ج(  
بّي لسي عيرني ل هلم دير عّن يونسيرنييالرّسيربجلني  س لمميربجتيأوي لآق  يأوي  شيربجوريأوي صتّجبجهيربجتي ليرييأسيربجسيوليريُيدهير

نق هبجي ليردي لآخيرردسيويربري لرّميرلمحي ليريي ير يتکيرلم يديرلمتعّنيمثيرلي لکير ميأويديرلمقدنّيفييدرربي لقبجئ يالّ لم دليي
 لرّملمح يوفييها ي لشهأ يدقُبجل:يويحکبجليي لأمسيييينمثلي لک بجبنيأوي رکعّنيمثلي محبجق تيأوي  يتکلم يخ عمح

وهنيربجکيي (284:يم1963) لسسيرکري يجم نيمسي لوعبج يیحي هبجي لقبجئ يبهيربجيلعؤّ دهيربجي ليرديريرفه«ييدد لرّسبجلنيه
مضيريريلم يي–:يکيريرلم ي لرّسيريربجلني) لرميريرلمح(يدأصيوهيريري و ويريربجقيالنّسيريرونيل رّسيريربجلنث ثيريرنيأميريرلمقييجيريربيأخيريراهبجيبسيرير ي ص

يمسبجلجني لرّسبجلن.يي– لرّسبجلني

 2الشفرة   -أ
وويريربجقةيويريرسيزيلمويريرنيميريرسي لرّميريرلمحيتلمضيريرعيفييترتعيريربيمسيريرّ ي  شيريرکليل ي  قيرير يمغيريرزیيد هييريرهي ا يکبجنيريرتييدوهيرير

 لرّسيريربجلنيمسيريربّرةيويريرسيمضيريريلمنهبج يوا تيمسنيريرديفيريرّ  يد نبجسيريربيميريرعيمق يرير ي  رسيريرل يومثيريرلياليريرکيفيي لقيريررآ ي
نيميريرريمي)ع(:ي ئ ا فــَرَِ   لکيريرريميميريربجيجيريربج يفيي  يريره يـْ ِ  شــَ ــْ دْ جِئ ــَ رْیَلا لقَ هلا یــَاللاوا َ  مــَ ــلا ا تَحْمِل هِ یَـوْمَهــَ ــِ ْ  ب ــَ ﴿َ   ﴿فأَتَ

كِ بغَِيــَا  ا كَانَــْ  ألامــُّ وْء  وَمــَ رَأَ ســَ ادَ في  ألاخَْ  هَارلاودَ مَا كَادَ أبَلاوكِ امــْ نْ كــَ ملا مــَ فَ نلاكَلــِّ هِ یَــاللاوا كَيــْ ارَتْ إِليَــْ ﴿فأََشــَ
بِيَا  دِ صــَ ميرريمي)ع(يبسير ي  هيربجيکعير يو جهيرتيميرعي لممهيربجيويأو يردياللهيلهيربجييأ قکيرتي (29-27ميرريم:)يالْمَهــْ

بجسِي  أميريريربجي ا يو جهيريريرتيأ يريرير   ي أو نعيريريرهيبمحردقيريريرنيريريريرفي لکيريرير م يأنيريريرتينيريريراقتيل يريريرر سيديريريرلممبج يويريريرسي يريرير د ي لنيريريره
﴿یاَللاوا َ  مَرْیَلا  ّ يألسن ه يل نمح محيال  ردعيو ل أنعب:ي ييو نقمحستي لعهيل سوبج ة.يوصيتجعبييأ    يوسيسؤ ل

ئ ا فَرَِ   :يديايأخيرتيفييخمحيربجبه ي ظعسيربج يمسير نکر  .يقُهيد ديرلملي لسيرخ ي ليرديتهکير يمرديررأیييييلقََدْ جِئِْ  شَيـْ
هبجقو «ي لنهبيي لاييتلملهدي لهعکليهلميواقده هيمسيبس هيو لاييتن سو ي لعهيبسوبج تکيو نقمحبجويرکيلخ ميرني

رَأَ  لهعکل.ي عبجيل ي بجق نيبير يت يرکي لنسيروني ليرهييتن سيروعنهبجيواليرکي ل سيرلي ليرهاييتقبجق عنيره  ادَ أبَلــاوكِ امــْ ا كــَ ﴿مــَ
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يبنبجتيآا ي لسلم يو لأمهيربجتي لوغيربجيا يسَوْء  وَمَا كَانَْ  ألامُّكِ بغَِيَا   ي  هديتأتييبهاهي ل س ني لهييصيأتعهبجي صه
هيريربج:ي هِ وتن يرايميريرريميوديريرعني لمح يريرلي لسجعيريربي ليريرهييلقنهيريربجي ياه ارَتْ إِليَــْ  ييريربجا ينقيريرلمليفيي لسجيريربيو لغيريرعظيي﴿فأََشــَ

بمح يريرل يقهيت يريروجحي  سيريرخريمميريرسيدسيرير نکرو ي س  هيريربجي   يريريتييتيريرلمجّهه ي ليريرهاييسيريربجوقه يوهيرير يديريررو يويريراق  
يي.(2037/ي4:ي1972سعِّ ي محب ي ل)وتشفي لدي لمح ليلعسأللمهيوسيسرّهِبجي

 1الم مود  -ب
يويريرسيه  يريرهيويمغيريرز ه ييهدسيريرر ي  ضيريريلم يانيريّرهيميريربجّ ةي لرّسيريربجلنيأويف لم هيريربجيو ليريرايي  يريربجقي  لقيريربجئ يالّ لم ديريرليلعُسيريربرِّ

- بجليي  هلمي لسوبجق تي لّييتقبجليو  س لممبجتي لّييتقّ ميو مس ن بججبجتي لّييتس نو يو لأ کبجمي لّييتقتإ
ا ي-وزهوجيريريرليّ ــَ ِِ نبَِيـ ــَ ابَ وَجَعَلـ ــَ دلا ااُِ آتَانيَ الْكِتـ ــْ الَ إِنّيِ عَبـ ــَ اني  ي﴿یـ ــَ ــْ لا وَأَوْصـ ا كلانـ ــَ نَ مـ ــْ ا أيَـ ــ  ِِ ملاباَركَـ ــَ ﴿وَجَعَلـ

ا دلامــْ لا حَيــَا  قِيَا  يبِِلصُلاةِ وَالزكَُاةِ مــَ ِِ جَبــُار ا شــَ َِْعَلــْ رَا بِوَالِــدََِ وَلَمْ  ميربجيدسير خ صيي (32و31ميرريم:ي)ي﴿وَبـــَ
ليمضيريريريلم يقسيريريربجل هي ليريريردي لمميريريرهي يريرير يک هيهيريرير يو يريريربجل ياللهأنايوويريرير ي:ميريريرسي لآياتيأ هيسيريريرعّ نايوعسيريريردي)ع(ي  يريريرّ

بجيجبج يب  ظي  بجض يم بج ةي يأ يدؤتعنيي منَعليويجس نيينوعهبج يو نمه خ قنييبق قتهيمسي و يأب يو ضديق ِّ
 ن هيمبجي ک يبهياللهيأحص يصب هيأ يدقع يوأودبجييال يره ةيو لزکيربجةيمير هةي عيربجتي يوهکيرا ي   يرعيويرسييي تحققه

نيو يريردي  شيريررک يو لجبج يرير دس يلهيرير يي و ل تيريره يوأ يريربجمي لحجيريره   يرير يدويريرمحيلهيرير ي صّي توّيريربجعيطرديريرمحي لهيرير یيبسيرير يأ يتويرير ه
ي.(19:ي2011ي-2012)مزو ر  ي لحمّح يأوي لضه لياتوّبجعيهلمیي لشعمحبج ي

  2معالجة الرّسالة   -ج
ت يثهليفيي لمحرّدقنيأوي لکع عيرهنِي ليرييدقيرّ ميبهيربجي  رسيرليمضيريلم يقسيربجل هيوفيي خ عيربجقي لرّميرلمحيو لشيرّ رةي  نبجسيروني

و لأ ليريرني ليريرييدرديرير هبج يوصيديريراکريکيريرلّي لحقيريربجئمحيأوييدلهيريربج ي قيرير ي  يريربجقي  رسيريرليقسيريربجلنيمسعنيريرنيویحيرير ّ ي عهيريربجي  سيريربجن
بجاي لقيرر ق تي لرّسبجلن ل ه بجدعلي عهبج ي ع يدتکيل ي  قّ يمهيهني .يوهکا يت دقمحيأهير   يکيرلّي يرر يفيي تخيرّ

لَ  بجليتسيربجلد:ييي (ن سه لأ ضلي) ا دَخــَ رُِ  كلالُمــَ ا فكَــَ ن ا وكََفُلَهــَ ا نَـبـَـاتا  حَســَ بـَتـَهــَ ن  وَأنَْـ ﴿فَـتـَقَبـُلَهَا رَ ــَُّا بقَِبــلاول  حَســَ
دِ ااُِ  نْ عِنــْ وَ مــِ ذَا یاَلَــْ  هــلا رْیَلا أَُ  لَــكِ هــَ هَا فكََرُِ  الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِفْی ا یاَلَ َ  مــَ نْ عَلَيـْ رْفلاقلا مــَ  إِدُ ااَُ يـــَ

اب   اءلا بغِــَیْرِ حِســَ دَ ﴿فييهيريراهي لآديريرني لکریَيريرنيي (37آليوييريرر  /)ييَشــَ رَابَ وَجــَ رُِ  الْمِحــْ ا فكَــَ هــَ لَ عَلَيـْ ا دَخــَ كلالُمــَ
ي لملهيو دييدييعِنْدَهَا رِفْی ا  زيو يردي لقيرع يو لسيربري عهيربج يي يجيربجحيالحيرا يولميديراکريميرسي ل ه بجديرعل م له بيرليقکيره

 خ ميرن يوکبجنيرتيليکبجنتيمريميم حمنيبعتي  قير سييیمس ه  يفيي لرّسِبجلن يأوييهبجميّأنههيوبجبحيمبجيهلميييیأ
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فييريريرفيونيرير هبجييعيريربجقيأيوجيريرلم ت سويرير ي کيريربج يت خيريراهيلهيريربجيفيريرر ا  يوکيريربج يحکيريرريّايد سهيرير يتسويرير هبجي يريرفیيکر ميريرن يلهيريربجي
ا وي وجيريرلم يديريرن هبج نيميريرسي)کيريرليّي﴿كلالُمــَ (ي ليريرهاييهيريرلمي سيرير يلسييريرلمميميريربجيدضيريربج ي لعيريره يوي)ميريربج(ي لظر عيريرنيمرکويريرّ

يو عهيربجيوجير يونير هبجيقح يربج ي و يردييو ن  يربيکيرليّي ود  هبجي  ق هقةيا   ق يو ل ق در:يکلهيو تي خلمليحکرياه
يأجبجبيرتيميرريميبيريريريرميرسيأديرسيليرکيهيرا .ي  يرالکييی لنعبجبنيويرسي   سيرلملي عيره يو)أنيرهد(ي سير  هبجميويرسي  کيربج .يأ

سيونيريرير يالله« نيريري دميريرِ نْ .يوجم يريريرنيهو سيرير  هبجميحکيريريرريّايويريرسي ليريريررحقيلأنيريرههيفييريريريرفي اه رْفلاقلا مـــَ یْرِ ﴿إِدُ ااَُ يــــَ اءلا بغِـــَ يَشـــَ
اب   ــَ لأ هي لحسيريريربجبيي ميريريرسيکيريرير ميميريريرريمي لمحکيريرير .يو لحسيريريربجبيفيي لمليريريرهيدبغيريريرفي سيريريربجب«ي سنيريريردي لح يريريرريحِسـ

دق ضيرير ي  يريرري لشيريرد ي لمحسيريرلمبيبحعيرير يصيدزديرير يوصيديريرنقص ي يريربج سندي  هياللهيديريررحقيميريرسيدرديرير يقح يريرهي يريربجيصي
ييييي.(3/236:يم1984) بسيوبجحلمق يدسر يمق  قهيلأنههيملمکلملي لدي ضلياللهي

    1الوسيلة )القناة( 
رسَلي لعه يو ير يتکيرلم ي للمسيرع نيسمسعيرنيمثيرل:ي لخمحيربي

ُ
رسِلي لدي  

ُ
 للمسع نيه ي للمسع يلنقلي لرّسبجلنيمسي  

ي و لمحبجضر تيو ما ون يأويب ردنّيکيبجيفيي  محولموبجتي)ک ب يدد  يزيرّ ت يديرلمق يم  يرقبجتي...(
عنيبجيأوي ل عير دلم أوي يرير يتکيرلم ي لحيريرلم سي منسيربجنعهنيميريرسيسميرعيوب يريرريي أويسمسعيرنيب يرردنّيمثيريرلي لّ   زديرلم يأوي لسيريرّ

 يريريريربجليتسيريريريربجلد:يي.(19:ي2011ي-2012)مزو ريريريرير  يوحيريريرير يواوقيو يريريرير يکييريريريربجيهيريريريرلمي لحيريريريربجليفيي ل لم ديريريريرلي ليريريريرا تيي
رَِ   لَ ربَّــُكِ تَحْتــَكِ ســَ زَني یــَدْ جَعــَ ا أَلا تحــَْ نْ تَحْتِهــَ ا مــِ كِ  ي﴿فَـناَدَاهــَ ایِطْ عَلَيــْ ةِ تلاســَ ذعِْ النُخْلــَ كِ ْــِِ زِّي إِليَــْ ﴿وَهــلا

نــ ا ...  ييرلاطبَ ا جَنِيَا  ضيريفي لر يرعي  سير تيفييدنا  هيربج«يوبجئير يي (26-24ميرريم:)ي﴿فَكلالِي وَاشْرَبِ وَیَـرِّي عَيـْ
هيي  لديمبجيوبج يو عهي لضهيفي لغبجئبيفييد ديبجته« يأيينا  هيربجي  لمليرلم  وهيرا ي قهيربجصيلسعسيرديوکر ميرنيلأميرِّ

و عيرير يدميريرسيتح هيريربج«يل دقعيريرمحياليريرکيوم يريربج ةيأنيريرههينا  هيريربجيونيرير يوضيريرسهي ويريرليأ يتر سيريرهيي -و عهييريربجي لسيريره مي–
ه.ي بجئيريرير ةي لمليريريرهيدمويريريربج قةيل  سيريرير عهنيو لوشيريريربجقةيوت يريريرلمدر يل  يريريرکي لحبجليريريرني ليريريرهييهيريرير ياميريريرِّ ي بجليريريرنيتميريريربجمي تِّ يريريربجلي ل يريريرودِّ

ه يوت کيکر منيأخریييي﴿وَهلازِّي إِليَْكِ ِِْذعِْ النُخْلَةِ  أ يدکلم ي عبجقي لجاعي لعبجب يقُطوبجيببرکنيتحردکهبجي ياه
 رکِّ يجاعي لنخ نيو ربِّعهيدير ُ ي لعيرکييیبيريري) لد( يأيیمسندي رّ يأويأ ي ي س يي﴿وَهلازِّي لهبج.يوضيهسيي

اعي لنخ يرن.يي يررّ و  سنيرد:يي ودَِ سيبس ي لعو يودسُق يو عکيقطويربج  سعيرلي سنيرديي﴿جَنِيــَا  ليردين سيرکيجيرِ
ويرسيطر وتيرهيولميدکيرسيميرسي لرطيربي  خويرلم يميرسييی يوهيرلميکنبجديرنيويرسي ير ثا يسيرقلمطه يأ سلمل يأييز نديَ  
نــ ا لأ هي لرطبيم ديکبج يأ ربيوهير  يبنخ  يرهيکيربج يأطعيربيطسييربج.يوجم يرنييي  ول رِّي عَيـْ تشيريليهنيربج يي﴿وَیـــَ
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) بيرسيوبجحيرلمق يي لسعشيو لأن يالمح يرلي  لمليرلم .يوفييکلمنيرهي يررهةيوير يکنبجديرنيويرسيضيريبج يسير م هيونوبجهيرنيحيرأنه
يي.(16/89:ييم1984

 1التّشويش 
ي عق يرليميريرسي سبجلعّ هيربجيأويديرير  عي ليريرديهيرلمي ويريربجئمحيأويميربجنعيد يرير خّلي ثيرري ن قيريربجلي لرّسيربجلنيميريرسي  رسيريرلي ليردي    قيريردِّ

تغعفيمسنبجهبجيف ثايسيرلم ي ل هير  يو ل هأوديرلي لخيربجطد ييجسيرلي لرّسيربجلنيتنديرر يويرسيهير  هبج ي بجلّ شيرلمدشيدسعيرمحي
ني لرّسيريريريربجلن ليميريريريرسي سبجلعيريريريرّ هيدق يريريريرّ ني ل هلم ديريريريرليلأنيريريريره وميريريريرسيأمث يريريريرنياليريريريرکيفييي (22:ي2011ي-2012)مزو ريريريرير  يوي عيريريريرّ

عَْ  وَلَــيْسَ  لخمحبجبي لقرآيي لمليرهيتسيربجلد:ي عْتلـاهَا ألانْـثَــا وَااُلا أَعْلـَـملا بِــَِا وَضــَ هَا یاَلَــْ  رَبِّ إِنّيِ وَضــَ عَتـْ ا وَضــَ ﴿فَـلَمــُ
يْطاَدِ الــرُجِيمِ  نَ الشــُ ا مــِ تلـاهَا مَرْیََ وَإِنّيِ ألاعِيذلاهَا بِكَ وَذلاريُِّـتـَهــَ نيراقتيي (36آليوييرر  :)يالذكَُرلا كَالأنْـثَا وَإِنّيِ سََيُـْ

و يرهبجيوليرير تهبجي بجليريرتيي  ميررأةيوييريرر  يو سمهيريربجيد نيرهنيبنيريرتي يريربج لم «يميربجيیحي يريرهيفييبمحنهيريربجيمُ  يربج يل سويريربج ةيو لخ ميريرن
رةيومس يريراقة: بجيأنثيريرديو نيريرهتييم ديريرّ ي نهيريره ي ليريراکلمقيمقويريرلمصلميدکيريرسيأنيريرهييايقبِّ  قويريرلياللهيميريرريمي)ع(يي فيي لنيريراقي صه

عَْ  يي:و بجل وَلَــيْسَ ﴿ياللهي يرريمي)ع(يقيرلديلميَويَأيَيواللهيأو ير يالشيرد ي ليرهاييوضيرستيیأيي﴿وَااُلا أَعْلَملا بِــَِا وَضــَ
و لجي  يربج يمستضير بج يي لع ي لاکري لاييط و هيکبجلأنثدي لهييوُهو هبجيبليهاهيأ ضيرلييیأيي الذكَُرلا كَالأنْـثَا
تسظعييريربج يلشيريرأ يهيريراهي  لمليريرلم ةيوميريربجيو يريرهمحيبهيريربجيميريرسيوظيريربجئ ي لأميريرلمقيوجس هيريربجيو بنهيريربجيآديريرنيي-تسيريربجلد–ميريرسيک ميريرهي

 لشعمحبج يو دي منسبج  يلأ ييسعمحرةب  دنيييد بجمليبهبجيوهييدل سبج  .يلق يولماتيأمهبجيمسي لشعمحبج يوه
أ ي  يريرع  يب  ديريرنيج ديرير ةيل خ يريرمح ي عيرير ي نيريرهي شيريرليميريرعيآ م ي عديريربجوليميريرعيکيريرليبنعيريرهيميريرسييو يريرد لشيريرعمحبج ي
يييي.(80م:ي2008ي)أکرم  لسي عهني ل لم د عهن کبج ي لشعمحبج يوبجئقبجي قعقعبجيفييي لو  دن.

 2  رجع الصّد 
دق يرير ي ويريربج ةي  س لمميريربجتيل يرسيريرلي  يريرّديدسيرير محععيأ يدقيريررّقيميريربجي ا يکبجنيريرتي لرّسيريربجلني ققيريرتيأهيرير   هبجيأميلمي

بجيأ هتيمهيّ هيربجيعي  رسيرليو يردي صتحقمح.يکييربجيأ هيقجيرعي ل يرّ یيدشيرجيّ سير ير قيفييبيرّ يقسيربجل هيودقنسيرهيانهيره
)مکيريربجویي يأوي لسکيرير يهنيربجيدنوغيرير يو يردي  رسيريرليأ يدسعير يتشيرکعليوبنيريربج يقسيربجل هيميريرسيج دير هير  هبجو قّقيرتي
هيرلميقّ يوييومسيأمث نيالکيتضينتي  نيمريمي لساق  ي)ع(يقجعي ل  یي لّ  خ  يّي.(23:ييم2002وسع  يي

 سيريريرلي  خ يريريرّ يد يريرير قيويريريرسي ل يريريرر يونيريرير مبجيد يريريرأثرّيبرسيريريربجلنيمسعّنيريريرنيمثيريريرلي لحيريرير د ي لنّ سيريرير ي ليريريرّ  خ ّ يأويمنبججيريريربجةي
ةِ یاَلــَْ  َ  :ي-تسيريربجلد– يريربجليي(24:ي2011ي-2012)مزو ريرير  ي ليريرا ت ي ذعِْ النُخْلــَ َِ جــِ اضلا إِ ا الْمَخــَ ﴿فأََجَاءَهــَ
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يَا  ي ا مَنْســـِ ذَا وكَلانـــْ لا نَســـْ لَ هـــَ ِِ مـــِ ُّ یَـبـــْ تـــَ ا ون  يريريرظيفييمسنيريريرديي (23ميريريرريم/)يليَـْ :يألجأهيريريربجيیأي﴿فأََجَاءَهـــَ
يدجبج هيربجي جيرأة يوجبج هيريربجيم يربج بيبِصميرهي  س يريربج ةي ج سيرتيتحيرتيجيريراعي لنخ يرن.يهيربجيهيريريیو ضيرمحرهبج يأ

 لن سيريرعن يود بججئهيريربجي  خيريربجضيود جئهيريربجي ليريرديجيريراعيي لمحيريرسميريرريمي لشيريربجبني ل يريرغفةيتلم جيريرهي لآصمي لجسيرير دهنيميريرعي
 لنخ يريرنيتسيرير ن يو عيريرهيوت شيريرو يبيريرهيميريرسيآصمي ليريرلمص ة يصيتسيريرر يحيريرعئبجيوصيمسيرير يلهيريربجيفييحيريرد  يصأميمسهيريربجي

 عهيومبجيس ق ميو عهيمسي تهيربجمييدوصأختيوصخبجلنيوصويهيوصجبجقةيعبجنبيحسلمقهبجي ل  خ  يبسظ يمبجيه
َ  ﴿:ي بجئ يريرنميريرريميتسيريربجييکيريرلياليريرکي   يريرر يفيين سيريرهبجييدهيريربجيهيرير.ي لشيريررد ني لس ع يريرني لمحيريربجهرةيد لممهيريربجيلهيريربجيوهيرير

ِِ مِ ُّ یَـبْلَ هَذَا وكَلانْ لا نَسْي ا مَنْسِيَا  تَ يي.(91ي:1429ي-2008)أکرم ي:يلميأکسيحعئبجيداُکريیأي ليَـْ

 أنواع التّواصل 
يبيريرهي منسيريربج يويريرسي کيريررةيتجيريرلملي يريربجطرهيأوي لم يالّ لم ديريرلي منسيريربجييکيريرلهي هيرير يميريرنظ يثابيريرتيدسيريربرِّ ددس يريربري  ه ييريرّ

بجيهيريرلميلغيريرني بجئييريرنيبيريرا تهبج«ي نيميريرريمي لسيريراق  ي)ع(ي.ي(43م:ي2001) لمحنيريرلم  ي  سيريربجسييجيريرعشيب يرير قه ي نميريره   يريره
ي.ييبجسناکريلکليمنهيبجينملماجويو دينلمو يمسي ل هلم دلينيمش ي 

 التواصل اللغوي  
کلمسيريرع نيلنقيريرليدس يريربريهيريرا ي لنيريرلمعيميريرسي ل لم ديريرل ييو ل  يريرظييتِّ يريربجلي ليريرهييدسيرير خ مي عهيريربجي ل  يريرظيکيريرلّيأنيريرلم عي ص
يعيرسيريرل لرّسِيريربجلنيميريرسي   ني لسيريره جيريربج يفييي  ليريردي    قيريرّ  يودکيريرلم يهيريرا ي ل  يريرظيمنمحلم يريربجي ع قکيريرهي  سيرير قوليبحبجسيريره

 مت يريريربجلي ليريريرهاييدس ييريرير يو يريريرديوسيريريربجئليت کيريريرلّم ييمسجيريرير يم يريريرمح دبجتي مويريرير ميأ هي ل هلم ديريريرلي ل غيريريرلمي:يدهيريريرلم
 لّ قيريريريربجقدر ييأسبجسيريريريربج يميريريريرسيک ييريريريربجتيمک لمبيريريريرنيأويرفمک لمبيريريريرنيفييتلمديريريريرعلي ل کيريريريررةيأوي  سنيريريريرديمثيريريريرلي لنّشيريريريرر ت 

أسيربجسييد  غيرني لکير ميو لک بجبيرني ا يهيري.(49:ي1985)حک  ي لخمحبجات ي لمحبج ثاتي لّ   زدلمنعهنيو  ؤتمر ت«ي
ميريرسي ل هلم ديريرل يوخيريرفي لعيريرليو يريردياليريرکيأ هي لقيريررآ ي لکيريرريمي و ييرير ي ل هلم ديريرلي ل غيريرلمييفييتو عيريرلاي لرّسِيريربجلنيلأنيريرههي

  يرصي..(ينَيرير هيي-تشيريرردعي-)وقعير ةيو ا ينظيررناي ليريردي ديرلمیي لخمحيربجبي لقيريررآييّي خمحيربجبيبير ياللهيوقسيريرلمله
 ي لترعبيو لتهعب ي لحلم قيو لج ل( يو ل غنيأ  ةيد لأمريو لنههفييأسبجلعبيي بجئيبجيو دي ل هلم دلي ل غلميي)

ي.قمزدهنيدّ  يبلم سمح هبجي ل هسوفيوسيأ کبجقي منسبج يومشبجورهيونق هبجي لدي لآخردس
دسيريرنييأ هي ل کيريرريبحبججيريرني ليريرديهيريرا يوليريرالکيتسيريرّ ي ل غيريرنيأهيرير هيوسيريرع نيد دقيريرمحيبهيريربجي لّ لم ديريرليبيرير ي لنيريرهبجسِ يويي

 لأل يريربجیي ل غلمديريرنيوترکعوبجتهيريربجي  يريرّديديريرّ  ي ن قبجليريرهيبيرير ي لنيريرهبجس يکييريربجيتسيريربجو نايو يريردي ل ه کيريرفيبمحردقيريرنيأکثيريرري  يريرهني
وو ي وع يیحعديهلمي لاييدس ي يو دي لک يبجتيأوي لأل بجیي لهييتنمحمحييووضلم بج يو ل هلم دلي ل غلمييون 
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بهبج يو خ عبجقيهيراهي لک ييربجتي ليرهيي ير يتسيربّريويرسيأحيرعبج يمبجّ ديرنيأويمسنلمديرهنيو ليرهييصيتحييرلي صيمسنيرديو  ير    ي
اييتسيريريريرير سيلي عيريريريريرهي و يريريريرير يتحييريريريريرليأکثيريريريريرريميريريريريرسيمسنيريريريريرد يوت ديريريريريرّ  يت يريريريريرکي  سيريريريريربجييميريريريريرسي مطيريريريريربجقيأوي للم يريريريريرتي ليريريريريره

و ل هلم ديريريريرلي لّ غيريريريرلمييد يثيريريريرليفيي يريريريرلم قي   ئکيريريريرنيميريريريرعيميريريريرريميي.(30/29م:ي2011-2012)مزو ريريريرير  ي) لسيريريريرعّبجق(
طفََاكِ عَلـَـا :يي-تسيربجلد– لساق  ي)ع(يفيي لملهيي رَكِ وَاصــْ طفََاكِ وَطَهــُ رْیَلا إِدُ ااَُ اصــْ ةلا َ  مــَ ﴿وَإِذْ یاَلَــِ  الْمَلاَِكــَ

بِ نلاوحِيــهِ  ي﴿َ  مَرْیَلا ایـْنلاتِِ لِرَبِّكِ وَاسْجلادِي وَاركَْعِي مَعَ الــرُاكِعِيَن  يينِسَاءِ الْعَالَمِيَن  بـَـاءِ الْغيَــْ نْ أنَْـ ﴿ذَلِــكَ مــِ
َ  لـَـدَيْهِمْ إِذْ َ تَْص ــِ ا كلانــْ رْیََ وَمــَ للا مــَ مْ يَكْفــلا مْ أيَّـُهــلا ودَ أَیْلامَهــلا َ  لَــدَيْهِمْ إِذْ يلـالْقــلا ا كلانــْ كَ وَمــَ ﴿إِذْ یاَلـَـِ   ي ملاودَ إِليَــْ
ا في  رْیََ وَجِيهــ  ا ابْــنلا مــَ لَا عِيســَ ي هلا اسَــْلاهلا الْمَســِ ة  مِنــْ رلاكِ بِكَلِمــَ رْیَلا إِدُ ااَُ يلـابَشــِّ نَ الْمَلاَِكَةلا َ  مــَ رَةِ وَمــِ نْـياَ وَاخخــِ الــدُّ

ِِ  ي﴿وَيلاكَلِّملا النُالَ في الْمَهْدِ وكََهْلا  وَمِنَ الصُالِحِيَن  ييالْملاقَرُبِيَن  ودلا لي وَلَــدب وَلَمْ لََْسَســْ ﴿یاَلَــْ  رَبِّ أَُ  يَكــلا
ودلا  نْ فَـيَكــلا وللا لَــهلا كــلا  لمليرهيي(47-42آليوييرر  :ي)ي.بَشَرب یاَلَ كَذَلِكِ ااُلا َ لْلا لا مَا يَشَاءلا إِذَا یََ ا أَمْر ا فإَِنَُّاَ يَـقــلا

يميرريمي ليرديويومح يو ديجم نيد اي بجلتي مرأةُيوييرر  «يي﴿وَإِذْ یاَلَِ  الْمَلاَِكَةلا َ  مَرْیَلا   ن قيرليميرسياکيرريأمِّ
ديريرمح بج ي لأوهلي ديريرمح بج يا تييوهيريرلميميريرسي مطنيريربجب.ي.يوتکيريررهقَي سيريرليد ديريرمح بجک«يلأ هي صن سيريرهبجياکيريرريميريرريم

يکيرلوهلميجس هيربجيمنزههيرنيحکعيرهن يو لثيرهبجيي سنيردي ل  ضيرعليو يردي لغيرف.يونسيربج ي لسيربج  ينسيربج يحمبجنهيربج يأوينسيربج يي
ي.(244م:ي1948 ي بسيوبجحلمق)دمح بج يدّ ص يو دينولم تهبجي لأحمنن.يوتک ع ي   ئکنيو ص

و وبج ةي لن   يفيي لملي   ئکيرنيديايميرريمي  نيري«يلق ير ي موجيربجبيبحبجلهيربج.يلأ هي لنير   ي لأوهليک يرديفيي
تح يريرعلي  ق يريرلم يميريرسي  وبجلهيريربجيلسيريريبجعيکيرير مي   ئکيريرن ي کيريربج ي لنيرير   ي لثيريرهبجييمسيرير سي  يفييزيريررّ ي ل نوعيريرهي ليريرهايي
هيوهيريرلمي ل نلمديريرهيبهيريراهي لحبجليريرنيو موجيريربجبيبهيريربج يو لقنيريرلمتيم حميريرني لسويريربج ة.يو لمليريرهيدميريرعي دن قيريرليمنيريرهي ليريرديصحميريرِ
 ليريريرره کس «ي ا يلهيريريربجيال يريريره ةيميريريرعي لجيبجويريريرن يوهيريريراهيخ لمديريريرعنيلهيريريربجيميريريرسيبيريرير ينسيريريربج ي سيريريرر ئعلي  هيريريربجق ي سنيريريردي

ي.يب عغنيجمبجوني  اکري" لره کس "يجبج تيل ظن قت بجوهبجيوسيبقعهني لنسبج  يولالکي
 لخمحيريريربجبيمق ميريريرنيل خمحيريريربجبي ليريريرهاييبسيريرير هيوهيريريرلميديايميريريرريمي  هياللهيدوشيريريررکِيبک ييريريرنيمنيريريره«يلق يريرير يي وهيريريرا

لهيريربجي يرزنا يوسيرلم ي بجليريرنيبير ي لنيرهبجس يمهيرّ يليريرهي يربجييج يربي لعهيريربجيييج يربي بجدير هلأنيريرههي يربجيي تأنعسيرهبجيالخيربري  يرلم لي
بجي يسنبجدنيالله ي  جرميأ يتس  يا هياللهيجبجوليلهبجيمُرجبجيوأنههيصي زدهبج.يبي خُ ّ تمسرةّ يودلم نهبجيانهه

يلقيربجل:يوميربجيکنيرتيت  يرلميکُ يروه ي و لملهيدومبجيکنتيل ده «ي یَبج ي لديخ لمِّيک وه يوسيبسضيالک يو صه
 نيرهکيتخيربره يويرسيأ يرلم له يکأنيرهکيکنيرتيلير ده .يأحيربجقتييیأي مثلدومبجيکنتيت  لم يمسي و يرهيميرسيک يربجب«

م نيربج يهيرا ي ص ي  لآدني لديأنهه يتنبجحولم يفييک بجليرنيميرريمي ير يولير تهبجيأمهيربجي نيرهن ي ايکبجنيرتيد عييرنيکييربجيتقير م
يس قسبجميو عهيتنوعهيو ديتنبج سه يفييک بجل هبج.يکبجنتيبس ي ص)ع(يييا هيک بجلنيحکريا يمريمي بر
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ة   لمليريريرهيي رلاكِ بِكَلِمـــَ رْیَلا إِدُ ااَُ يلـابَشـــِّ ةلا َ  مـــَ ِ  الْمَلاَِكـــَ بيريرير لي حيريرير يبجليميريريرسيجم يريريرنيدو اي بجليريريرتيي﴿إِذْ یاَلـــَ
   ئکنييايمريمي  هياللهي دمح بجک«ي   يمنهي ل کردريل کيعلي  قُلمليبس ي لجيلي  ستضن.يولکلمنهيب صي

ک ييريرنيک ييريرنيلوديرير يوعسيريرديا  يريرر  يميريرسيلميدسمحيرير يو يريردي اي بجليريرتي لأوليوتقيرير همي لکيرير ميو يريرديدوشيريررک.يوي
يیأي ب ير   ي ويربجحيل ي"ميرس"ب و ي لأسيروبجبي  س يربج ة.يو لمليرهيمنيرهييیفييتکلمدسي لجن يأييةمس بج رفيخبجدنيي

يو يردياليرکي لمليرهيد ا ي ضيرديأميرر  «.يو للمجعيرهياوي للمجبجهيرني ب و يو سيرمحنيأسيروبجبي لنسيرلي  س يربج ةيو ير ي له
وديرير يمشيرير محيميريرسي للمجيريرهيللإنسيريربج يوهيريرلميأ ضيريرلييد:ي ل قيريرّ ميو يريردي لأمثيريربجل يو لکر ميريرنُيبيرير ي لقيريرلمم يوهيريردوهيرير

أوضيريربجئهي لظيريربجهرةيمنيريره يوأجمسهيريربجيللمسيريربجئلي م ق کيوت يريررد ي لأوييريربجل ي يريرأط محي للمجيريرهيو يريرديأوهلي لشيريرد ي
سيريريرعِّ ه يو  قيريرير هميبعيريريرنه .ييیودقلمليريريرلم :يهيريريرلميوجيريريرهي لقيريريرلمميأي (246:ين سيريريره)سيريرير سبجقةي لشيريريربجئسنيو يريريرديطردقيريريرني ص

هيبضيرير ي لجيريرع يککيريررُمميريرو حيرير محي يهيريرلمي جيريربج يميريرسيوجعيريرهيديرير ن يمشيريروههن  ي لمجعيريرهي لنيريرهبجسي سيهيريرا ي مسيرير ي سيريرليوَجيريرُ
يي.(247:ين سه)  کرهميبعنه يومقولملي لک يني عه ي

«يجم يريريريرنيمستضيريريريرن يميريريريرسيک مهيريريريربج يبيريريرير يکيريريرير مي   ئکيريريريرن.يو لنيريريرير   يل  دسيريريريرريوليريريريرع ي  لمليريريريرهيد بجليريريريرتيقبِّ
أنهديدکلم يليي"س  هبجميفيي لملهبجي  يتلمجههتي لديالله.يو صيدل خمحبجب:يلأ هي لهاييک هيهبجيهلمي   ک يوه

بي"وليريرير  يأح ل هيريريرلميي"کيريريرالکياللهي  يريريرمحيميريريربجيدشيريريربج "أ يريرير همبجيي:وليريريرالکيأجعيريريربيجيريريرلم ب ي للإنکيريريربجقيو ل سجيريريرِّ
وهبجيي"لخ  ا ي ضديأمر ي" نکبجقهبج يو لثهبجيي يي.(249)ن سه:يلر عيتسجِّ

 التُواصل  یر اللغوي  
ّ  يريرمحيو عهيريربجيفييز ييريرعي   سيربجق يوي  وهيرلمي و ييريربج يو ميريربجتيأخيرریي  ليريرهنيميريرسيريريرفي ل غيرني  نمحلم يريرنيأوي  ک لمبيريرني

مبج يک غني لحرکبجتيو محبجق تيو میَبج  تيو ل هغفه تي ل عزدلمللمجعيرني ليرهييتمحيررأيو يردي منسيربج ين عجيرهي ن سيربجلي
مس ه يدقلمليناد يخرمبج:يد  هيتسرد يبسضه يا هي ل غنيوسع نيللإت يربجليبير ي لوشيرريليرع يتسرد يربجي  عقيربجي

يي  يسينا عنيیَکسيأ يیح لي ل هلم دليب ي لوشريبلمسبجئليرفيلغلمدهنيتتييي تمبجمبج وإيب يق و ي ل سلي لس لمیِّ
و میحيريربج ي  س ييرير يا يرير يأجيريرز  ي للمجيريرهيي کيريربج ر قي للمجيريرهي صليريرنيو يريردي لخجيريرل يو لسويريرلمسيتسويريرف يويريرسي لغضيريرب

سردهنيأوي لقمحسيريرني  لمسيريريرعقعهني..«ي و للمسيريربجئلي لکثيريريرفةي لأخيريرریيکبجلرّسيريريرلمميو لنّقيريرلم يو لأويريرير   ي..يو لق يريرع ةي لشيريريرّ
بجم نياوبسيريرضي لأ عيريريربج يدمح يريرمحيو يريريرديهيريرا ي لنيريريرلمعيميريرسي ل هلم ديريريرليي (32م:ي2011-2012)مزو ريرير  ي ل غيريرني ل يريريرّ
 لم قيمريم)ع(يمعي لممهبجي  يأتتي لممهبجيبسير يأ يطهيررتيميرسي لن يربجسيتحييرليلهيوخفيمثبجلييي أو لسهبجک ن

ا :ي-تسيريربجلد–وليرير هبجيوعسيريردي)ع(يو يريرديديرير دهبجي يريربجلياللهي ولي إِنّيِ نـَـذَرْتلا ﴿... فإَِمــُ ا فَـقــلا د  رِ أَحــَ نَ الْبَشــَ رَيِنُ مــِ ــَ تـ
دْ  ئ ا فَــرَِ  ،للِرُحَْْنِ صَوْم ا فَـلَنْ ألاكَلِّمَ الْيـَوَْ  إِنْسِيَا ، ﴿فأَتََْ  بهِِ یَـوْمَهَا تَحْمِللاهلا یاَللاوا َ  مَرْیَلا لقَــَ يـْ ِ  شــَ ﴿َ  يجِئــْ
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كِ بغَِيــَا ، ادَ في يألاخَْ  هَارلاودَ مَا كَادَ أبَلاوكِ امْرَأَ سَوْء  وَمَا كَانَــْ  ألامــُّ نْ كــَ ملا مــَ فَ نلاكَلــِّ هِ یَــاللاوا كَيــْ ارَتْ إِليَــْ ﴿فأََشــَ
بِيَا   دِ صــــَ  بجل هلم ديريريريرليريريريريرفي ل  ظيريريرير يفييهيريريريرا ي لحيريريريرلم قيد يثيريريريرليفيي سيريريرير سيبجليل ظيريريريرني  (29-26ميريريريرريم:يي)الْمَهــــْ

لْمم بج﴾ ينيريراقتيديرلممبج ي"و  يلقعيرتيميرسي لوشيريرريأ ير   ي قيرلملي:ي ﴿ديرَ  ديرا تيجم يريرنيل قردنيرن.يوهيرلمي میَيريربج يي" يِّ
بجيناقتيدلممبج يزبجح  يبقردنني لمله بجيي﴿فَـلَنْ ألاكَلِّمَ الْيـَوَْ  إِنْسِيَا ي لديأنهه  بج ر  يأ يتؤ ييالکيبإحبجقةي لديأنهيره

يو يردي ص بجيصيتير کَ  يلأجيرليناقتيدلممبج يا يتشفي حيربجقةيتير لُّ يو يرديأنهيره نقمحيربجعيويرسي لأکيرل يو حيربجقةيتير لُّ
ارَتْ وأدضيريربجيد يثيريرلي يريرديل ظيريرنيي (16/93:ي1984) بيريرسيوبجحيريرلمق ياليريرکي ونيرير مبجيجيريربج تي ليريردي لممهيريربجي ﴿فأََشــَ

وقأوهيربجيو بنهيربجيأوظييرلم يأمرهيربجيو سير نکروهيو يربجللم يلهيريربج:يلقير يجئيرتِيحيرعئبج يوظعييربج يمُنکيرر  يويايحيروعهنيهيريربجقو يفيي
مبجيکبج يأبلمکيقج ي بججر  يومبجکبجنتيأمُّکِيسيرعئن ي کعير يدير قيهيرا يمنيرکيوأنيرتيميرسييي  ل  إيو لسوبج ة

بعيريرتيطيريربجهريمسيريرروٍ يال يرير إيو لسويريربج ة؟يفييهيريراهي ل يريرتةيلميتجيريروه يميريرريمي)ع(يوأحيريربجقتي ليريرديوعسيريردي)ع(ي
  يي.(2/215:يه.ش1381) ل هبجبلمي يلعک ِّيلمهيودسأللمهي

 النُتاَج  
نيميريرريميتمحر نيريربجي ليريرديتمحوعيريرمحينظرديريرهني ل هلم ديريرلي يريرديهيريراهيفيي ق سيرير نبج :ينظرديريرهني ل بجلعيريرني نبجي ليريردي لن يريربجئ لمديريريّتويي  يريرّ

تي ل سيربجنعهني لح دثيرنيولهيربجيمکبجنيرنيوظعييريرنيفيي ي لنهظيررياه  ل لم ديرلي ليرهييتنُسيربي ليرديقوميربج يجبجکوسيرلم يميرسيأهير ِّ
لقيرير  ه ّ يتظهيريرريلنيريربجيجلم نيريربيميريرسي موجيريربجحي لقيريررآي يوصسيريرعّيبجي ل ق سيريربجتي لقرآنعيريرّني ليريرّيي ل ق سيريربجتي ل غلمديريرني

 لوديرير يفيي لخمحيريربجبي لقيريررآييويلمميريربج  يو لق يريرصيبجيضيريريسيالغيريريبج ه يبجميرير لويريربج ثلم يو ل  قسيريرلم يبهيريراهي لنظرديريرني
ي.و ديوجهي لخ لمصي لقرآي

  ِّل هيفيي لر ِّيو دي لنه بجقیييي-تسبجلد–قياللهيبج ه ييعّنبرحتيلنبجيکع فيي ّ نيمريميي ق سنينظردني ل لم دليي
 يريرلملي  زولمميريرنيو  شيريررک يو لجبج يرير دسيميريرسي لأ يريرلم لي لشيريرنعسني  ت لمهيريربجي يريرريمي)ع(يوميريرسي لخر  يريربجتيو لأسيريربجطفي

ململيريرير يوعسيريريردي)ع(يم نيريريريربجوه  يووبجلجنيريريربجيمکيريريريرلمناتيسيريرير هنيلنظرديريريريرني ل لم ديريريرليفيي  يريريريرني"ميريريرريمي لسيريريريراق  ي)ع("ي
يونلمو يمسي ل لم دلي ل غلمييورفي ل غلمييوورضينملماجيلکليمنهيبج.ي

نيميريرريميووعسيريردي نيأب يريرلايوأقوعديهيريري-و عهييريربجي لسيريره م-  يريره  ي ليريرّييفييخيريررقي لسيريربج  تي لق يريرصي لقرآنعيريرّ
 لأب بجقيبسظيني للم   يييبجم ع  يوعسدي)ع( يل ظلهيآثاقي لق قةي لرهانعنيمبجث نيأم  سجونيي  سجزةيي  هرتيي
السبريو لقع ي لأخ  عنيو لن سعهنيو س  هبجميل  قوس.ي ق سنينظردني ل لم ديرليفيي  يرنيميرريمييي بج  ن لقههبجقيوي

)ع(ي لعيريرليو يريريرديأ هيو يريرلممي لقيريريررآ يبحيريرريح خيريريرريصتن هيريرير يو لمميريرهيووجبجئويريريرهيوصدنضيريربيمسعنيريريره يوأ يصيیَکيريريرسي
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ک شيربج ي عهيربجيمسير يرّيوم لم ديرليوصيدن هير ي ليرديأ يبهيربجيجمعسيربج يوأ هي لودير يو صييي م بجطيرن سقلي لوشريّييل
يدرثياللهي لأقضيومسيو عهبج.

وفيي لنّهبجديريرنيهيريراهي ل ق سيريرنيتشيريرفي ليريرديأّ ي لقيريررآ يوت سيريرفهيصیحيريرُّ يبيريرزمسيخيريربجصّيوصبقبجليريربيفيرير و  يبيريرلي
رو يوو ييريريربج ي لقيريريررآ يب  سيريريرفيج ديريرير ي يجيريريررييميريريرعي لزّميريريربج يو ل قيريريرّ مي لس ييريريرّ يو لأ ّ  ي عجيريريربيأ يدهيريرير ّ ي   سيريريرّ

يو ريّيل قرآ يم يبجحعبجيمعي ل ق مي لس يّ يو لحضبجقةي لثقبج عّن.

 المصادر والمراجع 
ي. لقرآ ي لکريم

ي) لمحوسني لر بسن(.يم ر:ي لهعئني لسبجمنيل م بجب.يي لخ بجئص(.يي1999بسيجني.ي) 
ي.يتلمن :ي ل  قي ل لمنسعنيل نشر.ت سفي ل دردريو ل نلمدر(.يي1984بسيوبجحلمق يفي يطبجهر.ي) 

) لمحوسيريريرني لأولى(.يحيريريرركنيأل يريريربجيل نشيريريررييالقيريريررآ ينَيريرير  ي لحعيريريربجة:ي يريريرر  ةيت برديريريرنيفييسيريريرلمقةيميريريرريم(.ي2008أکيريريررم يقضيريريربج.ي)
يو من بججي ل ني.
ي.ي لقبجهرة:ي  قي لم بي   ردن.مسج يم مح دبجتي مو م(.يي1985ب وي يأ  يحك .ي)

ي) و  ي لثبجي(.يم ر:ي لهعئني لسبجمنيل م بجب.ييكشبج ي دمح  بجتي ل نلم (.يي1972 ل هبجنلمي.ي)
(.ينظرديريرني ل لم ديريرليوأبسبج هيريربجيفيي ليرير قسي ل غيريرلميي لسيريرر .ي2014  يأم  ي ل  قير لمق يوو  يفييريرلم  ينشيريرأت.ي)

ز يريرنيح نميريرلميل س يريرلممي منسيريربجنعنيلجبجمسيريرنيديرير إي ليرير دس ي سيرير ي ل غيريرني لسربعيريرن يك عيريرني ل غيريربجت يجبجمسيريرنيديرير إي
ي.134-117 ي ل دس يأقبعل

ي) لمحوسني لأولى(.ي لقبجهرة:ي  قي لشروق.ييفيي  لي لقرآ (.يي1972 لسع ي محب.ي)
)أطرو يريرنيي سيريرت تعجعني م نيريربجعيفيي لخمحيريربجبي لقيريررآيي) لسيريرلمقي  معيريرنيأنملماجيريربج ((.ي2015-2016حيرير وبجب يجميريربجل.ي)

يمبججس ف(.يجبجمسنيفي يبلمضعبج  ي لجز ئر.
ي)ترجمن:يسسع ي لغبجنم  ي لمحوسني لأولى(.يبفوت:ي  ركزي لثقبجفي.يي لسعيعبج يو ل أودل(.يي1993حلملت يقوبرت.ي)

ي) لمحوسني لثبجنعن(.يطهر  :ينشري  سبج .يد لمةي ل  بجسفهير.ق(.ييي1422هير.ش/يي1380 ل بجبلمي يفي يو  .ي)
ي) لمحوسني لأولى(.يم ر:يمم وني محسبجعي ل نعن.يينظرياتي صت بجل(.يي2001 لمحنلم  يفي يوير.ي)
ي) لمحوسني لثبجلثن(.ي  غرب:ي  ركزي لثقبجفي.يي ل سبج يو  عز  يأوي ل مبجثري لسق  (.يي2012وو ي لر س يطه.ي)

ي) لمحوسني لر بسن(.يبفوت:ي  قي لآ بجقي لج د ة.يي ل روقيفيي ل غن(.يي1963 لسسمري يأبلميه ل.ي)
) لمحوسيريرني لثبجلثيريرن(.ي لقيريربجهرة:يي صت يريربجليونظرياتيريرهي  سبجديريررة(.ي2002كيريربجوي ي سيريرسيوييريربج  يوسيريرع  يلع يرير ي سيرير .ي)

ي ل  قي   ردني ل ونبجنعن.
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ي)مبججس ف(.يجبجمسنيوهر   ي لجز ئر.يأسبجلعبي م نبجعيفييسلمقةيدلمس (.يي2012-2011مزو ر  يأ  .ي)
)ترجميريرن:ي سيريرعنس  ينيريرلماقي ي لمحوسيريرني لأولى(.ييمق ميريرنيفيينظيريررياتي لخمحيريربجبه.ش(.يي1380ميرير ي  نيريرل ي  يا .ي)

يطهر  :ي رهنگيگ  يبج .
 صت يريريربجليو ل لم ديريريرليفيي لقيريريررآ ي لميريريرريم:يسيريريرلمقةيدلمسيريرير يو عيريريرهي(.ي2012/2013نا ديريريرنيليريريرلم ن  يسيريريرسع ةيحيريريربج لي.ي)

ي)ماكرةيلعسبجن (.يجبجمسنيآلييفن يأولحبجج ي لجيهلمقدني لجز ئردن.يي لس مينملماجبج ي
ي
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 بینامتنی د نی، بینامتنی قرآنی، عمالقة الشمال، نجیب کیلانی.ها: کلید واژه

 التناصّ الديِ في رواية »عمالقة الشمال« لنجيب الميلاني
 الملخّص 

 لسعيعبجئعّني لح دثنيفيي لنق ي لأ  يوهلميد دّ ثيوسيت  خلي لن لمصيبسضهبجيميرعيبسيرض.ي  ير ي ل نبجصّيمسي   مح دبجتيي
ها ي  نه ي لنقير ييدقيرلممي لوبج ير يب ق سيرني ليرنصيميرسي عير يو   يرهيوت  خ يرهيميرعي لن يرلمصي لأخيرری يلأنيرهيصيدلمجير يو يردي
أسيريربجسيهيريراهي لنظرديريرنينيريرصيمسيرير قليبسعيرير يويريرسيبقعيريرني لن يريريرلمص يبيريرليدس يريربريکيريرلينيريرصّي سيرير  وبج يلن يريرلمصيأخيريرری.يوم يريريرمح حي
 ل نيربجصّيو  يلميدکيريرسي  هلمميريرهي لحيرير د يحيريربجئسبج يويمسيرير خ مبج يونيرير ينقيريربج ي لسيريرربي لقيرير  مدي صيأنيريّرهيیَکيريرسي لح يريرلمليو يريرديجيريراوقي
هيريرا ي   يريريرمح حيفييآثاقهيريرير يتحيريريرتيونيريربجودسيمُ   يريريرنيمثيريريرلي ص  ويريريربجس يو ل ضيريريري  يو ل  ييريرعح يو لسيريريرر بجتيو...يوميريريرسي ل نيريريربجصّيميريريربجي
نيمُ يريريربجقةيميريريرسي لقيريريررآ ي لکيريريرريميو لأ بج ديريرير ي لنولمديريريرّنيو لأ کيريريربجمي لشيريريرروعّني دسيريريريديال نيريريربجصّي ليريرير دني يوهيريريرلميتيريرير  خلين يريريرلمصي دنعيريريرّ
و لشخ عّبجتي ل دنعّنيو لأ   ثي ل بجق عّنيوسيطردمحي ص  وبجسيو ل ضي يأوي  خبجليهاهي لن لمصيو   بجهع يبشکليخ ّ ي
فيي ليريرنصّي لأديرير ّ يبحعيرير يتنسيريرج يهيريراهي لن يريرلمصيميريرعيسيريرعبجقي ليريرنصّيوتيريرؤّ ييررضيريربج ي کيريرريّا يأوي نّعيريربج يأويک هميريربجيمسيريربج .يودهيرير  ي
هيريرا ي لوديرير ياصسيرير  بج ةيميريرسي  يريرنه ي للمديرير  يوو يريرديأسيريربجسينظرديريرني ل نيريربجصّي ليريردي ق سيريرني ل نيريربجصّي ليرير دنييفييقو ديريرنيدويبجلقيريرني
ني  لشيريريريبجل«يلنجعيريريربي لکيريريرع ي.يووديريرير تي ل ق سيريريرني ليريريرديأّ ينَعيريريربي لکع نيريريردي يريرير ي سيريرير خ ميفييهيريريراهي لرو ديريريرني لآياتي لقرآنعيريريرّ
نيويأ يريرير  ثيتاقديريريرخي مسيريرير ميب يريريرلمقةيريريريرفي نيب يريريرلمقةيديريريرریحنيوموبجحيريريررة يبعنييريريربجي سيريرير خ مي لق يريريرصي لقرآنعيريريرّ و لأ بج ديريرير ي لنولمديريريرّ

يموبجحرة.
ي ل نبجصي ل دني ي ل نبجصي لقرآي يويبجلقني لشيبجل ينَعبي لکع ي.يالملمات الدليليّة:
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 مقدمه

رود، بده شدمار مدیو  کی از گرا شات نقر جر ر به از اصطلاحات حوزة نشانه شناسی که    1بینامتنی

-معنی»تفاعل بین متون گذشته و معاصر است؛ به طوری که متن داخل در روابط بینامتنی خلاصه

خشدر« بمینوردد و شدکل جر دری بده مدتن ای از متونی است که مرزهای بین آن متون را در می

د گدر دارد مدورد هدای  در ا ن رو کرد نقری، متن از لحاظ ارتباطی که بدا مدتن(.  27:  1381)کر ستوا،  

ساختاری مستقل نرارد کده اد دب بده گیرد، چرا که بر اساس ا ن نظر ه، هیچ متنی بررسی قرار می

تنها ی و براساس افکار خود دست به تولیر آن زده باشر، بلکه فراخوانی از متون مختلف است که با 

کنر که هر لا ة متندی همر گر در کنش متقابل هستنر. از ا ن لحاظ متن مفهومی تکراری پیرا می

اسلوب   (63:  1383)سجودی،  دهر.  در کنش متقابل با متون د گر دامنة متن بودن خود را گسترش می

هدای پدیش از بینامتنی بر ا ن امر استوار است که متن جر ر در بردارنرة متون، افکدار و شخصدیت

ود ذوبشان کنر و از ا دن راه آفداق گیرد که در خای به کار میها را به گونهباشر و اد ب، آنخود می

هدا و معدانی ندو شود و متن جر ر را سرشار از دلالدتای، د نی و تار خی در مقابلش باز میاسطوره

ای ندو ارائده چه در بینامتنی مهم است ساختار ادبی جر ری است که متن را بده گوندهسازد. آنمی

 (17: 1384)رستم پور ملکی،دهر.  می

بینامتنی د نی هم که موضوع ا ن پژوهش است عبارت اسدت از تدراخل متدون د ندی بدا مدتن 

ای که ا ن متون با ساختار اثر هنری هماهنگ بوده و هرف فکری  ا هنری  ا هدردو را اصلی به گونه

تدراخل متدون د ندی از قبیدل قدرآن کدر م، در بیندامتنی د ندی    (37:  2000)الزغبی،با هم ا فا کننر.  

با متن اصدلی مدورد  های د نی، حوادث تار خی و نیز احکام و مفاهیم د نیاحاد ث نبوی، شخصیت

 گیرد.بررسی قرار می

که بعرا مورد توجده  های روس جستجو کردتوان در آثار فرمالیستهای ا ن اصطلاح را میر شه

قرار گرفت   6و ژرار ژنت  5، لوران ژنی4، ما کل ر فاتر3، رولان بارت2ناقران بزرگی چون ژولیا کر ستوا

در ادبیات عربی ا ن نظر ه به »التناصت« شهرت دارد و ادبای عدرب نده تنهدا از و گسترش پیرا کرد.  

ای دانسدتنر کده ر شده در پیرا ش آن به عنوان  ک نظر ة نقری استقبال کردنر بلکه آن را نظر ده

، چراکه در آثار بسیاری از بلاغیان و ناقران عربی (8:  1991و السعرنی،  9:  2007) بقشی،  ها داردادبیات آن

قر م از جمله ابن سلام جمحی، جاحظ، آمدری، جرجدانی و... مبداحثی از قبیدل سدرقات، اقتبداس، 
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: 2010)الأحمدر، شود که با مفهوم تناص  ا بینامتنی ارتباط نزد کی دارنر. تضمین، تلمیح و... د ره می

»اقتباس، تضمین، استشهاد، تشبیه و مجداز و امثدال آن در   گو ر:احمر الزغبی در ا ن باره می  (153

شدونر نقر عربی قر م مفاهیم  ا اصطلاحاتی هستنر که وارد مفهوم بینامتنی در شکل جر ر آن می

ای که ا ن اصطلاحات را در بر گرفتده و عناصدر جر در و و معنی جر ر توسعه و عمق  افته به گونه

    (19: 2000)الزغبی،  شود«.  موضوعات بینامتنی د گری هم به آن افزوده می

شود با استفاده از روش توصیفی و شدیوة تحلیدل محتدوا و بدر اسداس در ا ن پژوهش تلاش می

نجیب کیلانی مورد بررسی قرار گیدرد و  «عمالقة الشــمالدنظر ة بینامتنی، بینامتنی د نی در رمان 

 به سؤالات ز ر پاسخ داده شود.

 نجیب الکیلانی چگونه است؟ "عمالقة الشمال" در رمان  ین د  ینامتنیبازتاب ب -1

 از کرام نوع بینامتنی بهره برده است؟ شتریرمان ب  ن در اکیلانی   -2

و  یبده اهدراف فکدر  رنیرسد  یدر راستا  ین د  ینامتنیب  یریتا چه انرازه در بکارگ  نو سنره -3

 خود موفق بوده است؟ یهنر

 ی پژوهشپیشینه

ها اشاره  های متعردی صورت گرفته است که به برخی از آنآثار او پژوهشدر مورد نجیب کیلانی و  

 شود: می

العر نی) • صالح  بن  در  1989عبرالله  الميلان   کتاب  (  نجيب  أعمال  ف   الإسلام   الاتجا  
های نجیب کیلانی پرداخته و از منابعی  ها و مجموعه داستانبه بررسی کلی رمان  ،القصصية

و سپ     رکن میکه از آن ها الهام گرفته تنها تار خ و اوضاع کنونی جوامع اسلامی را بررسی 

 شود. وزة بینامتنی د نی وارد نمیپردازد و به حهای وی  می به تحلیل ساختار هنری رمان

• ( القاعود  محمر  کتاب  1996حلمی  در  الميلان (  نجيب  روا ت  ف   الاسلإمية    ، الوایعية 

) وت  بجتيوو    ج د ي مرأةيوو    ج د ييرئالیسم اسلامی را در چهار رمان اجتماعی وی  عنی
م کني لسنب( وي میان     ضعني بلم ل  لمإي لشر بجویي به  سخنی  د نی  بینامتنی  از  و  کرده  بررسی 

 نیاورده است. 

بررسی و تحلیدل با عنوان »  خودنامة کارشناسی ارشرپا اندر  (  1380زود رنج)  خانم صر قه •

« در دانشگاه تربیدت مدررس نقش و جا گاه نجیب کیلانی در داستان نو سی اسلامی معاصر

 به بررسی نقش و جا گاه نجیب کیلانی در ادبیات داستانی معاصر عربی پرداخته است. 

ای تحت عندوان »شخصدیت پدردازی زن در ادبیدات در دانشگاه بوعلی همران نیز پا ان نامه •

داستانی با نگاهی به سه رمان : )لیالی ترکستان(، )عذراء جاکارتا( و )عمالقه الشمال( نجیدب 

 ( نوشته شره است. 1389کیلانی« توسط خانم شهلا زمانی در سال )

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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در  یند د یندامتنیب لیدتحل "نامدة خدود تحدت عندوان ( در پا ان1391محمود احمر پور ) •

بیندامتنی د ندی ، به تحلیل  "یلانیک  بیترکستان« نج  یالی»عمالقة الشمال« و »ل  هایرمان

 و مقالة حاضر مستخرج از ا ن پا ان نامه است. در ا ن دو رمان پرداخته

 مقالاتی هم در ا ن زمینه وجود دارد از جمله:  

( با عنوان »نجیب کیلانی، تار خ اسلامی و هنر رمدان نو سدی« 1373مقالة فرامرز میرزا ی) •

 مجلة کیهان فرهنگی به چاپ رسیره است.  115که در شمارة  

»شخصدیت پدردازی زن در ی تحت عنوانادر مقاله(1390)شهلا زمانیوصلاح الر ن عبری   •

، 2دوره: مجلة زن در فرهندگ و هنر)پدژوهش زندان( « که در ادبیات داستانی نجیب کیلانی

»لیدالی ترکسدتان«، به چاپ رسیره است بده بررسدی شخصدیت زن در سده رمان  3:  ةشمار

 انر. پرداخته  »عذراء جاکارتا« و »عمالقه الشمال« نجیب کیلانی

هدای ( در مقالة د گدری بدا عندوان »اسدتعمار سدتیزی در رمدان1390نو سنره )همین دو   •

مجلدة   20اسلامی نجیب کیلانی، بررسی موردی داستان عمالقدة الشدمال« کده در شدمارة  

انجمن ا رانی زبان و ادبیات عربی به چاپ رسیره اسدت، مقولدة استعمارسدتیزی و جهداد و 

مبارزة مردم مسلمان نیجر ه را در رمان »عمالقة الشمال« نجیب کیلانی مورد بررسی قدرار 

 انر.  داده

در هدیچ  دک از ا دن مندابع بده موضدوع تحقیدق   شودمیچه گفته شر مشخص  با عنا ت به آن

 پرداخته نشره است.

 «عمالقة الشمال» نگاهی گذرا به رمان
های تار خی وی قرار رمانهای نجیب کیلانی و در زمرة تر ن رماناز مشهور  «عمالقة الشــمالدرمان  

تدر ن تر ن و پختدها ن اثر  کی از مهم 1را در مورد مسلمانان غیر عرب زبان نوشته است.دارد که آن

م( 1970-1965) هایا ن رمان در میان سال  (214:  1981. )خلیل،  آ رکارهای کیلانی به شمار می

تیره و قبیله و با د ن، فرهنگ، زبان و عادات   250تر ن کشور اسلامی در آفر قا با  در نیجر ه، بزرگ

در سدال  ها ی که ا ن کشور شاهر تحولات سیاسی وسیعی بود.و رسوم مختلف اتفاق می افتر؛ سال

م( پ  از  ک سلسله تحدولات و اعدلام جدرا ی منطقدة »بیدافرا« از نیجر ده توسدط ژندرال 1967)

 3تدا  1آن بدین  ةو حتی پ  از خاتمد آن غاز گشت که در جر انآجنگ داخلی نیجر ه »اوجوکو«  

علت اصلی ا ن جندگ وجدود  .ای اغلب به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادنرمیلیون نیجر ه

 
توان به رمان »الظل الأسود« در مورد مسلمانان اتیوپی، »عذراء جاکرتا« در مدورد های د گر او در ا ن زمینه میاز رمان  1

ها، »لیدالی ترکسدتان« در مدورد مبدارزات مسدلمانان ترکسدتان شدرقی بدا مسلمانان انرونزی و مبارزة آنان با کمونیست

 استعمار چین و روسیه اشاره کرد.
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http://journals.ut.ac.ir/page/search-page.html?jourId=144894&text=%25%D8%B4%D9%87%D9%84%D8%A7+%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%25&option=author
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طلبان سعی در به اختیار گرفتن آن داشتنر، امدا ا دن ذخا ر نفتی در منطقة »بیافرا« بود که جرا ی

ها در گرفت و سدرانجام طلبی با مخالفت دولت مرکزی روبه رو شره و جنگ شر ری بین آنجرا ی

 (1390)افتخاری،    .شرنرطلبان »بیافرا« به زانو درآمره و تسلیم جرا ی

موضوع اصدلی داسدتان، مقاومدت مدردم نیجر ده و در رأس آن مسدلمانان آن کشدور در مقابدل 

های استعمار است که با استفاده از ابزار تبشیر سعی در تجز ة آن کشور به سه قسدمت افکنیتفرقه

شمالی )مسلمانان هوسا(، شرقی )مسیحی های قبا دل ا بدو( و غربی)قبا دل بدومی  وربدا( داشدتنر. 

و کیلانی برای ا ن کدار   شودمیرمان از زاو ة د ر اول شخص مفرد »من« روا ت  (  64:  2005)الکیلانی،

ا ن زاو ة د در  دک فضدای شدعری   است.کردهشخصیت »عثمان امینو«، قهرمان داستان را انتخاب  

آورد که خواننره را در جر ان رونر حوادث رمان با خود همدراه هیجان انگیز را در رمان به وجود می

. از نقاط قوت در سبک هنری ا ن رمان ا ن است که نو سنره تا حر ز ادی توانسته است با نما رمی

هدا اجتنداب استفاده از زاو ة د ر اول شخص از گزارش مستقیم رو رادها و تحلیل مواضع شخصیت

جای آن ازگفت وگوهای کوتاه و پرمغز استفاده نما ر. کیلانی خود در مورد شکل فنی ا ن ورزد و به

گو ر: شکل فنی در ا ن داستان تقر با کلاسیک است، امدا خدود داسدتان حداوی گفدت داستان می

های خاص خدود اسدت کده مدا را بده  داد ادبیدات جهدانگردان اروپدا ی وگوها و حوادث و شخصیت

انرازد که کارهای هنری ز بدا ی در مدورد هندر، سدرزمین هدای آفر قدا ی، چدین، شدرق آسدیا، می

نان از د رگاه هنری محن به نوشتن ا دن آثدار عربستان و مصر تالیف می کردنر، با ا ن تفاوت که آ

-گو در: آنعماد الر ن خلیل در رابطه با سبک هنری داستان می(  50:  1991)الکیلانی،  آورنر.  میروی  

را پربار ساخته است، وجود عناصر دراماتیدک از جملده عنصدر کشدمکش در آن   عمالقة الشمالچه  

آ ر، شدامل کشدمکش تر ن اجزای داستان به شمار میاست؛ ا ن کشمکش که از بارزتر ن و اساسی

»عثمان امینو«با خودش و با دوستش »نور«، کشمکش میان قبیله هوسا و ا بو، کشدمکش مدا بدین 

مسلمانان و مسیحیان و بت پرستان و در نها ت کشمکش سیاسدی بدین نیجر ده و اسدتعمارگران و 

 (221-220: 1981)خلیل،  شود. کشور دارنر می ها که سعی در تجز ه آنصهیونیست

کیلانی»به زبان فصیح و ساده تما ل داشته و از طر ق همین زبان به ترسدیم از لحاظ زبانی هم  

هدای کده از عبدارات پیچیدره، الفداظ گندگ و ترکیدباست، بدی آنها و رو رادها پرداختهشخصیت

کارگیری متون اسلامی و ادبی در آثارش، گام بزرگدی نامأنوس استفاده کنر. در واقع او توانسته با به

 (105:  1996)القاعود،. های بیانی و تصو رپردازی خود بردارد«در جهت غنا بخشیرن به زبان و توانا ی

« با دقت فراوان بده بیدان حقدا ق تدار خی بحدران نیجر ده و عمالقة الشــمالنو سنره در رمان »

 ابی آن پرداخته است؛  کی از ا ن حقا ق ا ن است که تقسیم نیجر ه توسط استعمار انگلی  ر شه

های مختلف ا ن کشدور های خونین میان فرقهبه مناطق مختلف نژادی و مذهبی موجب بروز جنگ

شر. حقیقت د گر که نو سنره آن را ابراز داشته، نفوذ قوی اسرائیل در نیجر ه است کده ز در پدردة 
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های کشاورزی، و نیز فرستادن عواملی برای امور آموزشی و... نقش ها به و ژه شرکتتأسی  شرکت

تر ن پشتیبانان جرا ی طلبدان بیدافرا در بارزی در برانگیختن بحران در ا ن کشور داشته و از بزرگ

م( بوده است. از جمله حقا ق د گری که کیلانی در ا ن رمدان بیدان کدرده، 1970-1965های )سال

 ارتباط مشکوح مبشران مسیحی با استعمارگران خارجی است.

 «عمالقة الشمالبینامتنی دینی در رمان »

نو سنرگان و شاعران با عنا ت به ا ن نکته که د ن همیشده جزئدی جدرا ی ناپدذ ر از جامعده بدوده 

انر؛ ا ن امر در بالاتر ن سطح خود به کار بردهاست، از د رباز در آثار خود متون و مفاهیم د نی را به

ای بوده که اثر ادبی پیرامون  ک موضوع د نی خلق شره است و گاه هم مفاهیم، اصدطلاحات، گونه

چه مربوط به د ن است، جهدت نمدا ش  دک های د نی و هرآنها و شخصیتالفاظ، نمادها، داستان

واقعیت موجود در زنرگی،  ا به عنوان رمز و نماد و  ا با هرف توجیه فکری خواننره در اثر ادبدی بده 

انر، و برخی اوقات نو سنرگان برای بیان مضامین مورد نظرشان متناسدب بدا عصدر و کار گرفته شره

تدر انر تا بر ن گونه آثار خود را غندیهای ادبی خاصی سود جستهشرا ط خود از تراعی آن در قالب

بیندامتنی د ندی   های بکارگیری متون و مفاهیم د نی در آثار ادبدی،تر ن شیوهسازنر.  کی از جر ر

حدوادث تدار خی و نیدز احکدام و هدای د ندی،  قرآن کر م، احاد ث نبوی، شخصیتاست که در آن  

نجیب کیلانی هم از ا ن تکنیک نقدری اسدتفاده کدرده و   گیرد.مورد استفاده قرار می  مفاهیم د نی

آ ات قرآن و احاد ث نبوی و برخی از حوادث تار خ اسلام را به صورت بینامتنی د نی به کدار بدرده 

 گیرد.است که در ا ن بخش مورد بررسی قرار می

 بینامتنی رمان با قرآن کریم

قرآن کر م کتاب هرا ت و منبع سعادت بشر و حرف به حرفش حق و خیر و حکمت و نور اسدت، و 

ها و تر ن کتابی است که بر تمام مصلحان مسلمان تأثیر گذاشدته اسدت. آندان د درگاهاولین و اصلی

را معیار اهراف و اعمال و رفتار خدو ش قدرار های خود را در پرتو ا ن کتاب شکل داده و آن  انر شه

توان گفت در طول تار خ هیچ کتابی همانندر قدرآن کدر م بدر خوانندرگانش انر، و به جرأت میداده

چنین عمیق نگذاشته است. اد بان مسلمان چه از لحاظ سبک و چه از لحاظ محتوا  آثار تأثیری ا ن

انر. کیلانی هم بده عندوان  دک اد دب مسدلمان کمدال ادبی خود را به آ ات پر نور قرآن مز ن کرده

دانر و برای همین است که تدأثیر آ دات قدرآن را بده وضدوح در انسان را در پیروی از ا ن کتاب می

هدای مختلدف از آ دات قدرآن توان د ر. نجیب کیلانی در رمان »عمالقة الشمال« به شیوهآثارش می

ها بیان کدرده و است؛ گاه متن آ ه را به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیتکر م استفاده کرده

هدای لای متن رمان به صورت ضمنی آورده و گاهی هدم از داسدتانگاه مضمون آ ة قرآنی را در لابه
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قرآن بهره برده است. بر همین اساس بینامتنی قرآندی در رمدان »عمالقدة الشدمال« در سده بخدش 

 گیرد.های قرآن« مورد بررسی قرار می»بینامتنی صر ح«، »بینامتنی ضمنی« و »بینامتنی داستان

 بینامتنی صریح

ها و متناسدب بدا حدوادث در ا ن بخش متن آ ات قرآنی به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیت

 شود.ها ی از آن تحلیل میرمان بیان شره است که نمونه

رهبر مسلمانان نیجر ه در  ک مجل  با طرفرارانش جمدع 1در قسمتی از رمان »احمرو بیللو«، 

شره و از اوضاع کشور حرف می زننر، در اثنای بحث در مورد »جانسون ا رونسی« که  ک فرماندره 

مسیحی و متعصب و  کی از عوامل فتنه در نیجر ه بود،  کدی از حاضدران در مجلد  بده »احمدرو 

»احمرو بیللو« در برابر سخن او  (25: 2005)الکیلانی، .  »للشر جولات ينتصر فيهــا...«بیللو« می گو ر:  

»أ مــأ أحْــدو بيللــو عينيــه و ــتم  ريــة مــن القــرآد: )کتــب   ا ن چنین واکدنش نشدان مدی دهدر:  
-خوانر از سورة مجادله است که مدیای که  »احمرو بیللو« میآ ه)همان( .  «لأ لبُن أْ ورســلي( ....

لِي إدُ  َ یـــويٌّ إدُ ﴿فرما دددر:  بَنُ أْ ورلاســـلا يَن، کتـــبَ  لا لَأ لـــِ ادّودَ  َ ورســـولهَلا أولئـــَ في الأذَلـــِّ الـــذينَ یحـــلا
 که بینامتنی مسقیمی را با ا ن آ ه ا جاد نموده است.  (20-21)المجادلة/    عزيزب 

کیلانی در راستای اهراف هنری و فکری خود، اهمیت ز ادی بدرای عنصدر شخصدیت پدردازی  

های رمان با دقت تمدام بده تصدو ر کشدیره بینیم »شخصیتقائل است به همین دلیل است که می

های روانی خاص خود را از لحاظ طدرز تفکدر، رفتدار و تجربدة روحدی دارا انر و هر کرام و ژگیشره

بده جا  کیلانی شخصیت »احمرو بیللو« را در اثندای گفدت وگدو در ا ن (227: 1981)خلیل،  .  هستنر«

دهر و آن هدم کشر و علاوه بر شخصیت اسلامی وی،  ک و ژگی بارز د گر او را نشان میتصو ر می

 قین و باور قلبی او به پیروزی قطعی حق است که ا ن و ژگی از صفات با ستة  ک رهبدر مسدلمان 

 .شودمیای هم در همین رابطه بر زبانش جاری است. آ ه

هدای »ا رونسدی« و در همان مجل  که »شیخ عبرالله« هم حضور دارد، در مورد تفرقده افکندی

 :شودمیمتعصبان مسیحی بحث 

 »وعاد أحْدو بيللو يقول ف  دهشة: »لس  أدري ماذا يريدود؟«
 ردّ شيخ  یاَلا: »الطمع...«

 همس : أجل

 
حاج احمروبیللو، نوة مصلح بزرگ نیجر ه »شیخ عثمان دانفود و« بود کده بده دسدت وی اسدلام در نیجر ده گسدترش   1

 افت. حاج احمر پ  از ده سال تلاش و کوشش توانست سران قبا ل مختلف را به اسلام دعوت نما ر و آندان را بدا هدم 

 (169: 1390متحر سازد. )عبری،  
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 ویال شيخ : »يريدود ليطفئوا نور   بِفواههم...«
َّ نظر ال  أحْدو بيللو یاَلا: »کلما نظرت ال  وجهَ   أمیر المســلمين أر  ملامـَـ شــهيد يقــترب 

 (25: 2005)الكیلانی،    من الجنة...«.

مشاهره می کنیم که کیلانی به صورت ز با ی  ک اصل مهم قرآنی مبندی بدر شکسدت قطعدی 

ای کده »شدیخ های باطل در جهت غلبه بر حق را در طی ا ن گفت وگو گنجاندره اسدت. آ دهتلاش

يلاريــدلاودَ ليِلاطفِئــلاوا نــورَ ِ  ﴿فرما در: باشدر کده میی )الصدف( میآورد، از سدورهعبرالله« بدر زبدان مدی
رَِ  المــافِرلاودَ   کی از موضوعات اصلی ا ن سوره بیدان جهداد  (8)الصف/ . بِفواهِهم و  لا ملاتِمُّ نورِ  ولَو کــَ

های خدود کده در علیه کفار و نبرد حق و باطل و پیروزی مجاهران است که کافران همیشه با تلاش

مقابل قررت خراونر چیزی نیست سعی در خداموش کدردن دعدوت حدق دارندر، امدا راه بده جدا ی 

 برنر.نمی

های اصلی رمان است؛ او به عنوان  ک عالم د نی و  ک مرشدر »شیخ عبرالله«  کی از شخصیت

در رمان حضدور پررنگدی دارد و در اغلدب مواقدع وارد شدرنش بده صدحنه بدرای ارائده توجیهدات و 

رهنمودها ی از قرآن  ا احاد ث و  ا حکمت ها ی د نی است. او از شیوخ متصوفه اسدت و ا دن کده 

گدردد، چدرا گرا ی او بر میکیلانی شیخی صوفی را به عنوان عالم د نی رمان برگز ره است، به واقع

ای برخدوردار اسدت. که برای اهالی ا ن کشور و بسیاری از کشورهای آفر قا ی تصوف از جا گاه و ژه

کده در ا دن گفدت وگدو  »شیخ عبرالله«جنبة د گر شخصیت پردازی ماهرانة   (75:  1989)العر نی،  

ای است که او به شدهادت »احمدرو بیللدو« دارد. ا دن اشدارات کده در فرهندگ ، اشارهشودمید ره  

های افراد متقدی ، همواره به عنوان  کی از و ژگیشودمیاسلامی از آن به عنوان »فراست« نام برده  

تاباندر، و ا دن اش مدیو پارسا ذکر شره است که، علت فراست، نوری است که خراونر در قلب بندره

تدری تری داشته باشر، فراست دقیدقفراست بر حسب قوت ا مان متفاوت است، هر ک  ا مان قوی

 (1/207: 2005)ابو طالب مکی، خواهر داشت. 

دچار  ک نوع تعارض در درون خدود 1»عثمان امینو«، قهرمان رمان زمانی که به خاطر »جاماکا«

 گیرد:شان شکل میو گفت وگوی ز ر میان رکنمیشود، با »شیخ عبرالله« در ا ن رابطه صحبت می

 وأبحث عن الاطمئناد-»

 
ران مسدیحی میاز شخصیت  1 افتدر و مسدیحی های اصلی رمان است که در ابترای رمان بر اثر بی اطلاعدی در دام مبشدت

 ةشود، اما در ادامدهای مسیحی در  ک بیمارستان مشغول به کار میشود و با  اد گرفتن شغل پرستاری توسط راهبهمی

شدود و بدا »عثمدان مسدلمان می  ،کنر و در اثر آشنا ی با اسلامداستان با »عثمان امینو« قهرمان رمان ارتباط برقرار می

، شدودای مواجده میکنر و با وجود ا ن که در ا ن راه با مشکلات عر رههای اسلامی همکاری میامینو« در انجام فعالیت
 مانر.اما همچنان بر باورهای خود ثابت قرم می
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 ستجد 

 کيف؟؟

 عندما تطل  شهوات الدنيا

 فلا داعي للزواج إذد

 ضحَ شيخ  واحتقن وجهه ویال: »الزواج سنة   وليس شهوة من الشهوات«  
 وعدت أیول: »الدنيا مغرية   شيخ ...«
 ولُذا کان  معرکة الإنساد مع نفسه...

 لماذا خلقها   همذا؟؟

 لايسأل عما يفعل....أستغفر   ...  

 داَما أبحث عن علة الأشياء ... عن حممتها...

ر کيــف شــئ    »عثمــاد أمينــو«... لمــن حــذار أد تقــترب مــن حافــة الشــَ، أو  ــالط فمــر   فمــّ
 ْفعة  رد عل  حممة  ...

 کيف؟

 ث  ف  عدل   و حممته...

 نعم

 أْ المخلوق وهو الخال ...

 أجل

 ... وخال  العقلوشتاد بين العقل  

 أجل

 (28: 2005)الكیلانی،   وميداد الروح فسيَ....وللبصیرة الصافية مجالات لاحدود لُا«.

توان نمونة خوبی از توجیه غیر مسدتقیم در رمدان بده حسداب آورد. ذهدن ا ن گفت وگو را می 

گر »عثمان امینو« به دنبال راز خلقت و حکمت پروردگار در آفر نش طبیعت اشدیاء اسدت و پرسش

دارد تدا در »شیخ عبرالله« هم پ  از بیان حر و مرز سؤال به آرامی مقرماتی را بدر وی عرضده مدی

ای از منطقدی بدودن های »بلده« از زبدان »عثمدان امینو«نشدانهنها ت نتیجه خود را بگیرد و جواب

ی مقرمات است. در ا ن میان  ک مورد بینامتنی مستقیم بدا قدرآن وجدود دارد کده در مدورد اراده

گدری از پرسش (23)الأنبیاء/   . لا يلاسأَللا عَمُا يفَعَللا و هلام يلاســألَلاودَ ﴿:فرما رمطلق پروردگار است که می

چه که با ر مرنظر قرار گیرد، حیطة کار عقل و مجال انر شه نظر کیلانی امر مردودی نیست، اما آن
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است که زمانی که به ذات و صفات و افعال خرای متعال می رسر کاری جز تسدلیم کامدل از آن بدر 

 نمی آ ر.

رسنر و با رئدی  زمانی که »عثمان امینو« و »عبرالرحیم« به منطقة مسکونی  کی از قبا ل می

شدود. آندان بدا هدم کننر، ناگهان سر وکلة »پررتام« کشیش مبلغ مسیحی پیرا مدیقبیله د رار می

شونر، اما ملاحظه کردنر کده »پدرر تدام« توانسدته گفت وگو ی کوتاه داشته و سپ  از هم جرا می

است تبلیغ خود را تاحری پا ه ر زی کرده و افرادی را جذب نما ر. ا ن امر برای »عثمان امیندو« و 

»عبرالرحیم« بسیار ناگوار بود، اما با وجود ا ن وضع نامساعر، روزنة امیرشان اخلاصی بود کده آندان 

 را به ا ن مکان دور افتاده کشانره بود:  

 یال عبدالرحيم معترضا:  ن لا نَّلَ شيئا، أما هو فيملَ المثیر...  -»
 ماذا تعِ؟؟

هــو أجنــب، وبعــأ النــال يتبعونــه ومعــه المــال والخــدمات التــ  يقــدمها لُــم، َّ إنــه يســتطيع أد يــوی  
 الفتن القدلَة الت  أثارها الاستعمار بين »الإيبو« و»الُوسا« ... وفي ذلَ خطر کبیر

استمع جيدا   عبــدالرحيم...  ــن نَّلــَ الصــدق... »ولينصــردُ  لا مــن ينصــرلا « لقــد خرجــ  أساســا  
 (49-48: 2005)الکیلانی،  . «في رحلة  إل   .....

ا ن بوده که اهل باطل همیشه بیشتر از صاحبان حق از امکانات مدادی برخدوردار سنت الهی بر  

تدوان های پیامبران در قرآن و سیرة نبوی هم ا ن امر را بده وضدوح مدیانر. با نگاهی به داستانبوده

-شود اخلاص، صرق و تجرد در خرمت به د ن است و ا نچه که سبب پیروزی حق مید ر. اما آن

چه که در توان دارد در ا ن راه بذل نما ر و نتیجده را بده خدرا موکدول کندر. که فرد مسلمان هرآن

ای دارد.آ هتر ن لحظات رمان بیان میکیلانی ا ن اصل بزرگ را از زبان »عثمان« و در  کی از دشوار

سدورة حدج اسدت کده خراوندر   40که عثمان در ا ن زمینه به آن استناد می کندر، بخشدی از آ دة  

هلام ﴿: فرما ددرمی الَ بع ــَ ــّ ــولا دَفــعلا ِ  الن ــوا ربَُّنــا  لا ول یِر حــ ّ  إلاُ أَد يَـقلاول ــَ ن دِ رهِــم بغِ وا مــِ ــّذينَ ألاخرجِــلا ال
رلا لا إدُ  ن ينصــلا رَدُ  لا مــَ اجِدلا يلــاذکَرلا فيهــا اســملا ِ  کثــیرا  وليََنصــلا لَواتب ومســَ  َ ببِعأ  لَُلادِّمَ  صَوامِعلا وبيَِعب  وصــَ

 (40)الحج/    . لقَويٌّ عزيزب 

گر را به  داد کاهر و فرد دعوتاشاره به ا ن آ ه در ا ن فضای دشوار، از سنگینی بار نا امیری می

اندر، انرازد. گرچه تبشیر و استعمار دست به دسدت هدم دادهوعرة خراونر در  اری دادن مؤمنان می

شان را  اری دهندر، پیدروزی از آن  آندان خواهدر اما اگر ملت نیجر ه به سمت اسلام برگردنر و د ن

سازد و تفاوت نیت خیر بود. کیلانی تاکیرش بر ا ن موضوع را با عبارت »استمع جیرا« برجسته می

»لقــد : رکندمیگونه بیدان  های شوم مبشتران را  به صورت ضمنی ا نخواهانه »عثمان امینو« با نیت
 خرج  أساسا  في رحلة  إل   «.
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وگو ی بین رئی  قبیله و »عثمان امینو« پیرامون اسدلام  انجدام در بخش د گری از رمان، گفت

بسیاری از مفاهیم د نی از جمله وحرت رسالت انبیای الهدی بده صدورت   در ا ن گفت وگو  .شودمی

 مستقیم و غیر مستقیم بیان می شود:

السهولة ليس  عيبا  و   اطب البشر جميعا بصرف النظر عن تفاوت یدراْم العقليــة، البســاطة -»
ميزة وليس  عيبا... لذا آمن العبيد والسادة بِحمد صــل    عليــه وســلم وتبعــه کبــار الشــعراء والحممــاء 

 والقادة والجنود... لأد کلماته الصادیة استطاع  أد تدخل کل یلب...

 ما معن  کلمة  ؟؟

 خال  المود بِن فيه وما فيه

 أليس له ولد؟؟

المــل سواســية... البشــر جميعــا ســواء... أمــا   ... وهــو الواحــد الأحــد، لم يلــد ولم يولــد ولم يمــن لــه  
 کفلا  أحد...

  لمل الزعيم ف  جلسته ویال: لماذا يمر  النصار  نبيمم؟؟
 أما  ن فنلمن بنبيهم....

 ویال وید افدادت دهشته: أمر  عجيب...
ــه ورســله يقــول القــرآد: »آمــن الرســول بِــا  ــه والملمنــود کــل آمــن بِه وملاَمتــه وکتب ــزل إليــه مــن رب أن

 (53: 2005)الکیلانی،    لانفرق بين أحد من رسله«.

کنیم که چگونه »عثمان امینو« با بیانی شیوا و در جای مناسدب و در ا ن گفت وگو مشاهره می

توانر د رگاه او را نسبت به اسلام و مسیحیت تغییر دهر. بعر از جلب اعتماد رئی  قبیله کم کم می

خواهر برای خواننرة مسلمان، هنر دعدوتگری گو ا نو سنره با بیان ا ن مفاهیم در ا ن قالب ز با می

وَ لا أحــدب،  لا ﴿را به نما ش بگذارد. در ا ن متن علاوه بر بینامتنی ضمنی با آ ات سورة توحیر  یلال هــلا
سدورة  285بینامتنی صر حی نیز با آ ة  (،1-4)الإخلاص/   الصَمَدلا، لَم يلَِد ولَم يلاولَد، ولَم يَملان لهََ کلافلاوا  أحدب 

لٌّ آمــنَ بِهِ ومَلاَِمَتـِـهِ ﴿  :فرما رشود که میبقره د ره می ن ربَِــّهِ والملالمِنــودَ کــلا ا ألانــزِلَ إليَــهِ مــِ آمَنَ الرُسلاوللا بِــِ
ََ المصَیرلا  عنا وأطعََنا  لافرَانََ ربَنُا وإلي  (285)البقرة/ . وکلاتلابِهِ ورلاسلالِهِ لا نلـافَرِّقلا بَيَن أحد  مِن رلاسلالِه ویلااللاوا سََِ

هدا ش بده طدور غیدر مسدتقیم، های کیلانی است؛ او در رمانهای رمانا ن امر،  کی از و ژگی 

نما در و در ا دن بداره اسلوب و راهکار صحیح دعوت به سوی خرا را برای فرد دعدوتگر ترسدیم مدی

جاست که ا ن راهکارها به صورت فرضدیات و ها و پیشنهادهای خاص خود را دارد. جالب ا ند رگاه

اندر کده خوانندره بدا انر، بلکه از طر ق داستان و طی حوادثی آمرههای منطقی بیان نشرهپیچیرگی

هدا ی کده در ا دن گفدت وگدو مجموعة بحث (315: 1989)العر نی، فکر و عاطفه با آن در کنش است.  
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آمره است، نمونة خوبی از نزاع موجود بین اسلام و مسیحیت در میان بومیان نیجر ه است؛ مسائلی 

که عیسی فرزنر او نیست، حقانیت دعوت پیامبر )ص(، ز بدا و بجدا بدودن چون توحیر خراونر و ا ن

گدر احکام اسلام و.... از مفاهیم بنیاد نی است که در مقابله با مسألة تبشیر با ر مدورد توجده دعدوت

بیندیم کده چگونده نو سدنره توانسدته « مدیعمالقــة الشــمالمسلمان باشر؛ ا ن است که در رمدان »

اطلاعات فراوانی پیرامون مسألة تبشیر در آفر قا ارائه دهدر. نکتدة قابدل توجده ا دن اسدت کده وی 

توانسته ا ن مضامین فکری را طوری در ساختار رمان بگنجانر که خوانندره، خدود را بدا اشدخاص و 

 (273)همان:  حوادث رمان هماهنگ کنر.  

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی شماری از آ ات قرآن را نیز به صورت ضمنی در اثنای رمان آورده است، به طوری که 

های رمان بیان کدرده اسدت. با تغییری انرح در متن آ ه، همان مضمون را از زبان  کی از شخصیت

-در ا ن بخش مواردی که بینامتنی غیر مستقیم و ضمنی با آ ات قرآنی دارنر مورد بررسی قرار می

 گیرد.

زمانی که »عثمان امینو« از »شیخ عبرالله« حکدم ازدواج بدا »جاماکدا« کده از بدت پرسدتی بده 

منهدا... لکدن »الشرع  بدیح زواجدک  گو ر:  او هم در جوابش می  پرسر،میمسیحیت گرو ره است را  

ا ن قسمت از رمان بدا ا دن آ ده از   .(21:  2005)الکیلانی،    لاتن  أن مسلمة خیر منها ولو أعجبتک...«

یرب ﴿:  فرما درمیسورة بقرة بینامتنی ضمنی دارد که   ةب ملالمِنـَـةب خــَ وا الملاشــرکِاتِ حتــُ  يلــالمِنُ ولَأمَــَ ولا تنَمِحــلا
کیلانی در ا ن قسمت متن غا ب را وارد مدتن اصدلی نمدوده  (221)البقرة/ . مِن ملاشرکَِة  ولَو أَعجَبـَـتملام

 گنجر.را تغییر داده است که در حیطة بینامتنی ضمنی میاست و مقراری آن

»خرجــ  إلــ  الشــارع، المدينــة :  گو درکیلانی در جای د گری از رمان از زبان »عثمان امینو« می 
شــديدة الرطوبــة، والمتجبــة تجــثم علــ  یلــب، وهمــو  القطعــاد التــ  لابــد مــن بيعهــا تبعــث ال ــي  فــ  نفســ ، 
وتذکرت شيخ  »عبد «... کثیرا مــا کــاد یحــدثنا عــن الصــبر والاعتمــاد علــ    وأد أرفاینــا فــ  الســماء 

 (35: 2005)الکیلانی،  وه  محسوبة بدیة«.  

 ،رکندمیدر ا ن بخش که »عثمان امینو« برای فروختن گوسفنرها ش با فرد  هدودی معاملده   

و ناراحدت و عصدبانی از ا دن بدی   دهدرپیشنهاد مدیبینر که قیمت بسیار ناچیزی را به وی  ولی می

های »شیخ عبرالله« در مورد صبر و توکل بدر ، در ا ن حال گفتهشودمیخانه خارج انصافی از مهمان

ها بوده و مقرار آن و زمان برست آوردنش هدم ندزد خراوندر مشدخص که رزق در آسمانخرا و ا ن

وفي ﴿فرما در:  ای از سدوره ذار دات بیندامتنی ضدمنی دارد کده مدیآ ه  آ ر که بامیاست، به  ادش  
ا ن توجیهات ربانی در لحظات بحرانی، برگرفتده از آ دات     (22)الذار ات/  . السُماءِ رِفیلاملام وما تلاوعَدلاودَ 
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ای عملدی، آن را کیلانی آ ه را با کمی تغییر در متن خود گنجانره اسدت و بدا آوردن نموندهقرآننر.  

ملموس ساخته است؛ چون کمی بعر از جرا ی »عثمدان امیندو« از شدخص  هدودی،   برای مخاطب

تمام گوسفنران خود را دو برابر قیمت پیشنهادی شدخص  هدودی بده راهنمدا ی  دک تداجر عدرب 

 (36: 2005)الکیلانی،  فروشر.  می

های شمال نیجر ه جهت ها و دشت»عثمان امینو« زمانی که خود را برای رفتن به اعماق جنگل

کندر و دوسدتش »عبدر الدرحیم« او را از مخداطر دعوت بومیان آن منطقه به د ن اسلام آماده مدی

دارد، با  ادآوری ا ن جملات استادش »شیخ عبرالله« بده خدود و »عبدر الدرحیم« منطقه برحذر می

»حــدّثِ شــيخ  عــن جنــة عرضــها الســماوات والأرض، تجــري مــن تحتهــا گو ر:  دهر و میتسلی خاطر می
: 2005)الکیلانددی،  الأ ــار، وعــن الصــالحين الــذين ينعمــود بِروع ثــواب، بر يــة  ، وأْ أر  الطريــ  جيــدا«

م وجَنــُة  ﴿  یکه با آ اتی از قرآن در مورد توصیف بهشت از جمله آ ده  (38 ن ربَِّمــلا رَة  مــِ ارعِلاوا إلــ  مَغفــِ وســَ
 بینامتنی ضمنی دارد. (133)آل عمران/  عَرضلاها السُمَاواتلا و الَأرضلا ألاعِدُت للِملاتُقِنَ 

نمونة د گری از بینامتنی ضمنی رمان با قرآن کر م زمدانی اسدت کده کیلاندی از زبدان »شدیخ 

عبرالله« و در گفتو گوی او با  ک تاجر ورشکسته در زنران، مفاهیم د نی مدورد نظدر خدود را ا دن 

 کنر:  چنین بیان می

ر في أد يســیر في الــدنيا علــ  -» سبتدأ من جديد، الملمن الح  لا يفمّر في الفقر والغنــ  بقــدر مــا يفمــّ
 هد  أوامر  ... وهذا هو معن  أنَ ستعيش في ر د داَم....

، وأســتطيع بــذلَ أد  أمــا کــاد مــن الأف ــل   شــيخي أد أبتعــد عــن هــذا العنــاء وأســهر علــ  تجــارَ
 أساهم بقدر مادي أکبر في المعرکة....

ل ب ـــع آ ت مـــن القـــرآد المـــری تشـــرح للمـــلمنين کيـــف أد اخبِء والأبنـــاء  وتربـــع شـــيخنا وأخـــذ يرتـــّ
کسادها إذا کاد هــذا کلــه أحــبُ إلينــا مــن   ورســوله وجهــاد في ســبيله فقــل والأموال والتّجارة التِ نخش   

 عل  الدنيا العفاء، َّ یال الشيخ: التجارة الحقة هي الجهاد في سبيل  ...
َّ اتجه شيخنا مــرة أخــر  إلــ  الســماء ورفــع کفيــه وهتــف داعيــا: اللّهــمّ لا أســألَ الــرفق فقــد فر ــ  

 (106: 2005)الکیلانی،    منه، ولمِ أسألَ البرکة فيه...«.

م ﴿فرما در: ای از سورة توبه بینامتنی ضدمنی دارد کده مدیها  با آ ها ن گفته  یلــال إد کــادَ آبِ لاکــلا
وَ ا أحــبُ إلَــيملام  ودَ کَســادَها ومَســاکِنلا تَرضــَ ارةَب تَُشــَ وأبَنا لاکلام وإخوانلاملام وعَشــیرتَلاملام وأمــوالب ایتَرفَتلاملاوهــا وتجــِ

َ  لا بِِمرِِ  و لا لا يهَدِي القَوَ  الفاسِقينَ   (24)التوبة/  . مِنَ ِ  ورَسلاولهِِ وجِهاد  في سَبيلِهِ فَتَربُصلاوا حتُ  يَََِ

کندر، در تفسدیر ا دن آ ده کیلانی در ا ن میان مخاطب را به فراکاری در راه اسلام تشو ق مدی 

تر ن دلیل بر وجوب مقرم داشتن محبت خرا و پیامبرش بر محبت آمره است»ا ن آ ة شر فه بزرگ
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که ا ن وعیر شر ر متوجه کسی خواهدر بدود کده  کدی از هرچیز د گری است و دلیلی است بر ا ن

 (1/776تا:  )السعری، بیتر از خرا و پیامبر و جهاد کردن باشر«.  امور مذکور نزد او محبوب

 های قرآنبینامتنی با داستان

-ها ش به صورت بینامتنی به داستاناست. او در رمانهای قرآن تأثیر گرفتهکیلانی بسیار از داستان

های پیامبران اشاراتی داشته است و بیشتر برای تفسیر  ک حادثه آن را به کار برده و خواننره را به 

های قرآن و آ ات موقعیت مشابه در زنرگی پیامبران و عملکرد آنان رهنمون ساخته است. او داستان

 .ه استدبه کار بر»عمالقة الشمال«  ها را برای اهراف مختلف در رمان  مربوط به آن

 داستان حضرت نوح )ع(

به دست نااهلان و ا دادی اسدتعمار افتداده و آزاد   شود که سرزمین نیجر هدر ا ن رمان، مشاهره می

کردن آن از دست ا ن سرسپردگان استعمار و عاملان فساد، تلاش مستمر، عزم راسخ و شدکیبا ی و 

که بده فتنده   رکنمیطلبر. مبارزه با طغیان و فساد در ظاهر نوعی آشفتگی در اوضاع ا جاد  صبر می

ای در اش بسیار ز اد و مبدرأ تحدول ر شدهشبیه است، اما ا ن فتنه همیشه و رانگر نیست، گاه ثمره

مبدارزة طدولانی مدرت او شود. نو سنره برای بیان ا ن واقعیت به داستان حضدرت ندوح و اوضاع می

ای بدود بدرای نما ر که طوفان نه تنهدا شدر نبدود، بلکده وسدیلهکنر و ا ن نکته را بیان میاشاره می

»عــان نــوح عليــه گو در: پاکسازی و جرا کردن مؤمنان از مفسران. وی از زبان »شدیخ عبدرالله« مدی
ــة  ــة تنقيـ ــاد عمليـ ــل کـ ــرّا، بـ ــاد شـ ــن الطوفـ ــا... ولم يمـ ــنة إلا  ســـين عامـ ــه ألـــف سـ الســـلا  يـــدعو بـــين یومـ
ــفينته... اختـــار الأشـــرار مصـــیرهم  ــدا علـــ  الرکـــوب في سـ ــارا... لم يـــر م نـــوح أحـ للشـــواَب... وکـــاد اختيـ
ــاء أیلعـــي  ــاء  و  سَـ ــال  : »ویيـــل   أرض ابلعـــي مـ ــدما یـ ــر... عنـ ــار إلـــ  مصـــیر آخـ وهـــد    الأخيـ
و يأ الماء وی ي الأمر واستوت علــ  الجــوديّ ویيــل بعــدا للقــو  الظــالمين« عنــدما حــد  ذلــَ... ولــد 

 مجتمع الصفوة الطاهرة... التِ تعرف ح    ...
 یل  لشيخي في شيء من ال ي : ومت  يََ الطوفاد   مولاي؟ 

 ( 105: 2005)الکیلانی،  إ م يرونه بعيدا ونرا  یريبا...«. 

در ا ن قسمت »شیخ عبرالله« برای امیروار کردن مبارزان، داستان حضرت نوح را برا شان بازگو 

 ابر تدا بده ا دن گو ر که چگونه در نها ت به نفع مؤمنان پا ان میو از طوفان نوح سخن می  رکنمی

نکته اشاره کنر که طوفان آشوب و جنگ و اختلاف داخلدی در نیجر ده نیدز سدرانجام بده پیدروزی 

 شود. ها منتهی میمسلمانان و پاح شرن ا ن سرزمین از لوث مستعمران و مزدواران آن

نو سنره در ا ن داستان از بینامتنی ضمنی و صر ح استفاده کرده است. بخش اول داسدتان کده 

ی به صبر وپا راری نوح در دعوت و اصلاح و نیز سرانجام شوم کفدار اشداره دارد بدا آ داتی از سدوره
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هِ ﴿فرما در:  عنکبوت بینامتنی ضمنی دارد که در آن خراوندر متعدال مدی لنا نلاوحــا  إلــ  یومــِ ولقَــد أرســَ
فينَةِ  ــّ ــحابَ السـ ــا لا وأصـ ــالِملاودَ فأنَجينـ م نـ ــلا ــادلا وهـ ذَهلاملا الطلاوفـ ــَ ــا  فأخـ يَن عامـ ــِ نَة  إلاّ  سـ ــَ ــفَ سـ ــيهِم ألـ ثَ فـ ــِ فَـلَبـ

 (  14-15)العنکبوت/  . وجعَلناها آيةَ  للِعالَمينَ 

-ای از سدورة  کنر، با آ هادامة داستان هم که از پا ان طوفان و نابودی کفار و مفسران بحث می

اءلا أیلِعــي ﴿: فرما در  هود بینامتنی صر ح دارد که خراونر در آن می ویيــلَ   أرضلا ابلَعــي مــاءَِ  و  سَــَ
پا دان داسدتان  (44)هدود/  . و ِ يأَ الماءلا ویلاِ يَ الأمرلا واستَوَت علَ  الجلاودِيِّ ویِيلَ بلاعدا  للقَوِ  الظالِمِينَ 

بینامتنی صر ح دارد. ا ن دو آ ه بده ا دن نکتده  (6-7)المعارج/  إُ لام يَـرَونهَلا بعيدا  ونرَا لا یريبــا  ﴿هم با آ ة  

پنرارندر، ولدی ندزد خراوندر بسدیار اشاره دارنر که اگر چه کفار وقوع قیامت و عذاب الهی را دور می

نزد ک است، اما کیلانی ا ن آ ات را برای اشاره بده نزد دک بدودن طوفدان انقدلاب در نیجر ده کده 

-ها منتهی مدیسرانجام به پیروزی مسلمانان و پاح شرن ا ن سرزمین از مستعمران و مزدواران آن

 شود بکارگرفته است. 

 داستاد ح رت يوسف )ع( 
ها ی است که در راه انسان مدؤمن مصدلح قدرار دارد، و در طدول ها و سختیزنران از جمله آزما ش

انر. زمدانی تار خ هم  کی از راهکارها ی بوده که طاغوتیان آن را برای مقابله با مصلحان به کارگرفته

هدا ا ن است که حکمت از ا ن سدختی  .شودمیهای ز ادی متحمل  افتر مشقتکه فرد به زنران می

وگوی میدان »عثمدان امیندو«، قهرمدان . کیلانی از طر ق گفدتشودمیبرای فرد زنرانی جای سوال 

رمان و »شیخ عبرالله« و بازخوانی داستان حضدرت  وسدف در قدرآن بده ا دن آزمدا ش و برخدی از 

 کنر:  های آن اشاره میحکمت

 »یل لا لشيخي: أکاد من ال روري أد يساق يوسف عليه السلا  ال  السجن؟؟

... ولاتســألِ مــرة أخــر  أکــاد مــن ال ــروري أد يبــاع بــدراهم معــدودة «إرادة   لا تنایش  »عثمــاد
ويصبَ عبدا... کل ما لَمنن  یوله هو أد الابتلاء هو اخخر نعمــة یــد يــنعم  ــا   علــ  عبــاد  الصــالحين 

 ... العبرة بِلطاعة ... العبرة بِلنتيجة...

وســادت فــترة صــم  یــال شــيخي بعــدها: ألا لَمــن أد تمــود الفتنــة الــتِ تعــرض لُــا يوســف علــ  يــد 
 فوجة العزيز أعنف من ليالي السجن وأش  من أ   العبودية بِلنسبة ليوسف؟؟

 یل  في دهشة: لا أعرف...
 إد کيدهنّ عظيم...

 ودان  ليوسف رحاب مصر أتدري لماذا؟؟



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

89 

 لماذا؟؟

جن أأربِب متفرّیود خــیرب أ    الواحــد ﴿ کاد في سجنه الأسود يدعو إل    ويقول:   صاحب السِّ
  (107: 2005)الکیلانی،    . القهّار

داستان حضرت  وسف همواره در آثار ادبی مورد الهام قرار گرفته است و کیلانی هم در قسمتی 

افتنر، در جای مناسدب آن به زنران می  »عبرالرحیم«و    »شیخ عبرالله«،  »عثمان امینو«که    رماناز  

دهدر و از طر دق آن پندرها ی کده از آن را در راستای توجیه فکری مخاطب مورد استفاده قرار مدی

دارد. ا ن بخش داستان بهتر ن نمونه از آزما ش زنران است. کیلاندی در را عرضه می  شودمیگرفته  

تمام شدره -علیه السلام-ا ن قسمت به ا ن نکته اشاره دارد که ا ن آزما ش در نها ت به نفع  وسف 

آ در. وی ضدمن گو ی، سرزمین مصر تحت سلطة او درمدیو در نتیجة صبر، پا راری بر تبلیغ و حق

یرب أِ   لا ﴿بازخوانی داستان حضرت  وسف از زبدان شدیخ، آ دة   جنِ أأربِبب ملاتَفرّیِلــاودَ خــَ   صــاحِبَِ الســِّ
ارلا  گیدرد کده بده تبلیدغ و دعدوت را به صورت بینامتنی صر ح بده کدار مدی  (39) وسف/   الواحــدلا القهــّ

 توحیری حضرت  وسف در زنران مربوط می شود.

 موسی )ع(داستان حضرت 

های قرآنی که نجیب کیلانی در ا ن رمان به کار گرفته است، داستان حضرت موسی  کی از داستان

( با اشاره بده کشدته 10و مبارزة او با فرعون است. کیلانی با تصو رگری هنرمنرانه در ابترای )فصل  

شرن »احمرو بیللو« و تسلط »ا رونسی« بر مناطق شمالی نیجر ه و سلب امنیدت از مسدلمانان آن 

منطقه و نا امیری مبارزان مسلمان، از زبان »شیخ عبرالله« خطاب به »عثمان امینو«، قهرمان رمان 

»هــل تــذکرود؟؟ إدّ عصــا واحــدة یهــرت جيشــا يعــدّ بِخلاف ...تلــَ عصــا گو در:  و د گر مبارزان مدی
موس  وجيش فرعود الجرار... والشهداء هم النخبــة الممتــافة التــ   تارهــا  ...ســأراکم  ــدا تســیرود فــ  
الطریــات وتعلنــود کلمــة الحــ ... جماعــات وفــراد  ولا ترهبــوا الحديــد و النــار.... عزلَــة المــلمن أیــو  مــن 

   (71: 2005)الکیلانی،    الحديد وأیو  من النار... انطلقوا يغفر   لمم«.

در ا ن قسمت، »شیخ عبرالله« سعی دارد در ا ن اوضاع نابسامان و در اوج نداراحتی و نگراندی و 

بیم، اطرافیان خودش را آرام کرده و حتمی بودن  اری خرا را به آندان  دادآوری کندر و بده همدین 

کده که چگونه با وجود ا ن  بینیمدر ا ن داستان می  .شودمیمنظور داستان حضرت موسی را  ادآور  

رسیره و همدة امکاندات و افدراد خدود را بنی اسرائیل در نها ت ضعف بودنر و طغیان فرعون به اوج  

ها شر و سدرانجام برای نابودی موسی و پیروانش بسیج کرده بود، اما باز  اری خراونر شامل حال آن

علیده   -اش نابود شرنر. در ا ن بخش، به قسدمتی از داسدتان حضدرت موسدی  فرعون و دار و دسته

پدردازد و سدرانجام در در قرآن اشاره شره است که سپاه فرعون به تعقیب بنی اسرائیل مدی  -السلام
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ادِ یــالَ أصــحابلا ﴿فرما در:  شود. خراونر متعال میدر ا غرق می ا تــراءَ  الجمعــَ فــأتَبَعلاوهلام ملاشــریِيَن، فَـلَمــّ
ُْ لَملادرکَلاودَ، یالَ کلّا إدُ مَعي رَبِِّ سَيهدِينِ، فأَوحَينا إل  ملاوس  أدِ اضرِب بعَِصــاَ  البَحــرَ فــانفَلََ   ملاوس  إ

رينَ  ُ أ رَینــا اخخــَ يَن، َّلا هلا أجمعَــِ ن معــَ   . فَمَادَ کلُّ فِرقِ کالطّودِ العظيمِ، وأفلفَنا ََُّ اخخَريِنَ، وأنَجينا ملاوســ  ومــَ
 (60-64)الشعراء/

 بینامتنی با احادیث نبوی

اندر. بدا نگداهی بده احاد ث نبوی از د گر منابعی است که رمان نو سان مسلمان از آن تأثیر پذ رفته

کنیم. کیلانی هم احاد ث نبدوی را بده های معاصر عربی، ا ن امر را در حر وسیعی مشاهره میرمان

بینیم کده او در های او میعنوان دومین منبع شر عت اسلام در آثار خود آورده است. با بررسی رمان

-ا ن زمینه مشاهره میبرخی موارد متن احاد ث را به صورت صر ح وارد متن رمان کرده است، در  

های رمان آورده و در اغلب موارد هم بدرای شود که او دقیقا متن حر ث را از زبان  کی از شخصیت

جرا کردن آن از متن رمان، حر ث را داخل گیومه قرار داده اسدت. در برخدی مدوارد هدم مضدامین 

احاد ث را به صورت ضمنی و با انرح تغییری در الفاظ و عبارات ذکدر کدرده اسدت. در ا دن بخدش 

ها ی از بینامتنی با احاد ث نبوی که کیلانی به صدورت صدر ح  دا ضدمنی آورده اسدت مدورد نمونه

 گیرد.بررسی قرار می

 بینامتنی صریح

ها و متناسب با حوادث رمان در ا ن بخش، متن احاد ث به صورت صر ح و از زبان  کی از شخصیت

شود. »شیخ عبرالله«، »عثمان امینو« را به رفدتن بده ها ی از آن تحلیل میبیان شره است که نمونه

و   رکنمیجا به اسلام تشو ق  شرق و غرب نیجر ه و دعوت کردن ساکنان بت پرست و مسیحیان آن

خواهر در ا ن راه از چیزی غیدر دهر و از او میبا استناد به حر ثی از پیامبر )ص( به وی روحیه می

»ولاتُــش إلا   ... ولــيس مــن الممتــوب الُــروب »ولــو اجتمــع أهــل الســماء و الأرض از خددرا نترسددر: 
 (21م:  2005)الکیلانی،    عل  أد ي رو  بشيء لن ي رو  إلا بشيء ید کتبه   لَ«.

ةَ گونه آمره است که پیامبر به ابن عباس فرمود:  ا ن حر ث در کتب حر ث ا ن  »واعلـَـم أدُ الألامــُ
رُّوَ ، لم  لو اجتَمعــلاوا علـَـ  أد ينَفَعــلاوَ ، لم ينَفَعــلاوَ  إلاّ بِشــيء  یــد کَتَبـَـهلا  لا لــَ، ولــو اجتَمعــلاوا علــ  أد يَ ــلا

 .» حلافلا ِ  الصــلا ِ  الأیــلا لا وجَفــُ ، رلافِعــَ ََ رُّوَ  إلاّ بِشــيء  یــد کَتَبــَهلا علَيــ ا ددن  (4/410:  2001)الشددیبانی، يَ ــلا

حر ث به مفهوم قضا و قرر و نیز توکل کامل بر پروردگار اشاره دارد کده  دادآوری مفهدوم آن بدرای 

 دعوتگری مثل »عثمان امینو« و در سرزمینی مثل »نیجر ه« بسیار ضروری و ارزشمنر است.

در بخش د گری از رمان، »عثمان امینو« از تعارضی که در قضیة ازدواج با »جاماکا« برا ش پیش  

 خواهر:  کنر و از او راهنما ی میآ ر، نزد شیخ شکا ت میمی
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ــالي الطويلــة ... ودخلــ  »جاماکــا« حيــاَ کشــيطاد جميــل...  »همســ  لشــيخي:»أبمي کثــیرا في اللي
 هل هذا هو الحبّ؟؟«

 یال شيخي في جدية ناهرة: »لا يلمن أحدکم حت  يمود   ورسوله أحب اليه من سواهما...«
 ولُذا أخرجتها من حياَ....

 ولماذا؟؟

 لأد حبّها طري  ال  الشر ...
 ليس  اما...

 کيف؟؟

»مــن یحــب   ورســوله يســتطيع أد یحــب خلقــه ... حبهمــا هــو المــدخل ... هــو الحــب المبــیر الــذي 
 (29: 2005)الكیلانی،    يظلل بِفرعه السامقة الخ راء ... کل الدنيا... أتفهم؟؟ کل الدنيا....«.

در ا ن بخش از رمان شاهر بینامتنی مستقیم و صر ح با حدر ثی از پیدامبر )ص( هسدتیم کده  

بــُّهلا إلاّ هِ، وحتــ  يَمــودَ أد يلاقــذَفَ في النــارِ فرما ر:  می بُ المرءَ لا یحلِا َِِدلا أحدلاکلام حلاوَةَ الإلَادِ حت  یحلِا »لا 
ا«.  واهملا أحبُ إليهِ مِن أد يرَجِعَ في الملافرِ بعدَ إذ أنقَذَ لا  لا منــهلا، وحتــ  يَمــودَ  لا ورســوللاهلا أحــبُ إليــهِ مّّــا ســِ

 (502/  2: 2003)البیهقی،  
-پردازد که به اشتباه آن وگو به اصلاح تصور را ج در مورد کلمة »حبت« میکیلانی در ا ن گفت

کده دا درة  رکندمیانر. او از زبان »شدیخ عبدرالله« بیدان را در عشق به محبوب زمینی خلاصه کرده

توان در سا ة دوست داشتن خراونر، د گران را نیز دوست داشت. »حب«  بسیار فراگیرتر است و می

 ها قرار بگیرد.کنر که محبت خراونر با ر مبنای سا ر محبتهمچنین بر ا ن نکته تأکیر می

 کی د گر از موارد بینامتنی مستقیم و صر ح با احاد ث نبوی در رمان، زمانی اسدت کده در زندران، 

شدونر و در نتیجده »شدیخ عبدرالله« بده دهر و تعرادی زخمدی مدیدرگیری میان زنرانیان روی می

وا أيــديمم أيهّــا الإخــوادأ... أي أبنــاَي الأعــزاء گو در: پردازد و خطاب به آنان میگری میمیانجی »کفــّ
والمقتول في النار ... هذا مــا یالــه نبــيمم صــل  ... کلمم أبناَي ... إذا التق  المسلماد بسيفيهما فالقاتل 

 (93: 2005)الکیلانی،  .  «  عليه وسلم

در ا ن جا »شیخ عبرالله« به حر ثی از پیامبر)ص( در مدورد حرمدت کشدتار میدان مسدلمانان  

»عــن الأحنــفِ بــنِ یــيس  یــال: ذَهبــ لا کنر که در برخی منابع حر ثی چنین آمدره اسدت:    استناد می
عــ لا  ع فــإنّيِ سََِ رلا هــذا الرجــلَ، یــالَ: ارجــِ ــنَ تلاريــدلا؟ یلالــ لا أنصــلا رَ هــذا الرجــلَ ، فلَقيــَِ أبلــاوبَمرةَ فقــالَ أي لِأنصــلا
يفَيهِما فالقاتِــللا والمقتــوللا في النــارِ، فقلالــ لا    : إذا التقــ  الملاســلِمادِ بِســَ رَسولَ ِ  صلُ   لا عليهِ وسَلُم يقَــوللا

 (1/15:  1422)البخاری،  رسولَ ِ  هذا القاتللا فما بِللا المقتولِ، یالَ: إنهّ کادَ حريصا  عل  یتلِ صاحبِهِ«.
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خواهر بده مخاطدب بگو در کده در کیلانی با به کار گیری ا ن حر ث در ا ن بخش از رمان، می

شونر و با ا ن پیام، جنگ برادر کشی هر دو طرف مقصر هستنر و هردو طرف نیز از آن ضررمنر می

 دارد.  مسلمانان نیجر ه را نیز از اختلاف و درگیری و عواقب ناگوار آن برحذر می

 بینامتنی ضمنی

نجیب کیلانی همچنین شماری از احاد ث نبوی را به صورت ضمنی و غیر مستقیم در اثنای رمدان 

های آورده است، بطوری که با تغییری انرح در متن حر ث، مضمون آن را از زبان  کی از شخصیت

رمان بیان کرده است. در ا ن بخش مواردی که بینامتنی غیر مستقیم و ضدمنی بدا احاد دث نبدوی 

 گیرد.دارنر مورد بررسی قرار می

که گشت وگذاری در مناطق   رکنمیدر ابترای رمان، زمانی که »نور«، »عثمان امینو« را دعوت  

کندر، ولدی در تازه ساخت شهر داشته باشنر، »عثمان امینو« اگرچه در نها ت دعوت او را اجابت می

»کنــ  أعــرف أد التجــول فــ  »ســابود  ري« المدينــة و بدا خدود مدی گو در:    نما درمیابترا مقاومدت  
الجديدة[ مدعاة للشبهة وسوء السمعة ولقد علّمِ أبِ أدّ من حا  حــول الِحمــ  يوشــَ أد يقــع فيــه وأد 

رور واخثا « )الکیلانددی، . الایــتراب مــن بيــ  موبــوء یــد يلحــ  بِ عــدو  المــرض، ويــویعِ في متاهــات الشــّ

2005 :6) 

-ا ن بخش از رمان با حر ثی از پیامبر )ص( بینامتنی غیر مستقیم و ضمنی دارد که در آن می

الِ، فمـــن فرما دددر:  نُ کثـــیرب مـــن النـــّ ــتَبِهاتب لا يعَلملاهـــلا ب وبينَهلامـــا ملاشـ ب وإدُ الحـــراَ  بـــينِّ اتُـقـــَ  »إدُ الحـــلالَ بـــينِّ
لَا  الشلابلاهاتِ استَبرأَ لِدينِه وعِرضِه، ومن ویَعَ في الشلابلاهاتِ ویعَ في الحراِ ، کالراعي يرَعَ  حــولَ الِحمــَ  يلاوشــِ
للاحَ   دِ ملا ــغَة  إذا صــَ هلا، ألا وإدُ في الجســَ َ  حْــِ  ، ألا وإدُ حْــِ  ِ  محارمــلا عَ فيــه، ألا وإدُ لِمــلِّ ملــِ ــَ أد يرَت

.» ََ الجسدلا کلالُّهلا، وإذا فسَدَت فسَدَ الجسدلا کلالُّه، ألا وهي القلبلا در ا دن  (1219/ 3تدا: )النیسابوری، بدی صَللا

کارگیری  اسلوب بیندامتنی بسدیار خدوب عمدل کدرده مقطع که در ابترای رمان است کیلانی در به

است، چرا که علاوه بر شخصیت پردازی »عثمان«، کلمات و اصطلاحاتی د نی را هم بده کدار بدرده 

 است که با فضای رمان و شخصیت »عثمان امینو« به عنوان مر ر  ک شیخ طر قت هم خوانی دارد.

د گری از بینامتنی ضمنی با احاد ث نبوی در رمان زمانی است که »عثمان امینو« در خانه  نمونة

-است و می که »جاماکا« در چارچوب در ا ستاده  شودمیتنها نشسته است و به طور ناگهان متوجه 

 شود:  خواهر وارد خانه شود، ولی »عثمان امینو« مانع ا ن کار می
 »یال  »جاماکا« في براءة: »ليس من المعقول أد أنل وایفة ببابَ«

 »لمن ليس في الدار أحد...«

 همس  في إصرار :»سوف أدخل«
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   (16: 2005)الكیلانی، .  «صرخ لا في جنود:»في الداخل شيطاد«

عبارات، احساسات هر دو را به خوبی ترسیم کرده است، از  ک طدرف »جاماکدا« کیلانی در ا ن  

خواهر وارد خانة او شود و از طرف د گر »عثمان امینو« که دختر مسیحی عاشق »عثمان امینو« می

کنر. در واقع در ا ن صحنه، فردی متر ن است از خلوت با  ک دختر جوان و نامحرم خود داری می

کشمکش درونی  ک جوان مسلمان به تصو ر کشیره شره است که ا ن حدر ث نبدوی بده ذهدنش 

يطادلا«:  شدودمیتراعی   کده بده   (399/  12:  1993)ابدن حبدان،  »ألا لا َ لــلاوَدُ رجــلب بِمــرأة  فــإدُ ثالثَهلامــا الشــّ

وگو خدود »عثمدان امیندو« صورت بینامتنی ضمنی در متن رمان آمره است. البته بعر از کمی گفت

 خوانر:  حر ث را با کمی اختلاف لفظی  برای »جاماکا« می

 يوجد اخد رجلب واحد وامرأة واحدة...«-»

 »فليمن...«

  (18: 2005)الكیلانی،   »وإذا اجتمعا کاد ثالثلاهما الشيطاد«.

اسدلامی اسدت،  رمدانهدای ها و بیان د رگاه اسلام در ا ن رابطده از و ژگدیآفر نش ا ن صحنه

رمان اسلامی،  ک رمان هرفمنر و سازنره است که اهدراف مهمدی همچدون سداختن فدرد چراکه »

وجامعه را دنبال می کنر و تنها هرفش تفر ح و وقت گذرانی نیست، بلکه در ذات خود هم تفدر ح و 

هم فا ره رسانی را با هم دارد، چرا که اد ب مسلمان خود را در برابدر هدر چیدزی کده از او سدربزنر 

 (20: 1389)سرباز،  .  بینر«مسؤول می

 بینامتنی با حوادث تاریخ اسلام

آورد. گاهی نو سنره در راستای غنا بخشیرن به مضمون رمان خود حوادثی د نی را در اثنای آن می

بینامتنی حوادث تار خ اسلام پیوسته مورد توجه رمان نو سان مسلمان بوده اسدت کده گداهی  دک 

های تار خی و گداهی دهنر ماننر رمانی تار خی اختصاص میرمان کامل را به بازخوانی  ک حادثه

ی تار خی را به صورتی مختصر و در راستای اهراف هنری و فکری خود در رمان ذکر هم  ک حادثه

ی مهدم از تدار خ بدا دو حادثده»عمالقــة الشــمال«  در ا ن بخش به بررسی بینامتنی رمدان    کننر.می

 شود.ها را در رمان به کار گرفته است، پرداخته میاسلام که کیلانی آن

 جنگ های ردّه  

که »احمرو بیللو« در مورد مصاحبة مطبوعاتی خودش در مکة مکرمده در در  ک مجل  بعر از ا ن

-ارتباط با تصمیماتش در بارة ادارة کشور و کارها ی که برای مسلمانان انجام داده است سدخن مدی

انر که به احتمدال ز داد کنر که تحلیلگران بعر از ا ن مصاحبه گفتهگو ر، به ا ن نکته هم اشاره می

»یــالوا: إد احْــدو بيللــو لــن يعــيش رسدر »احمرو بیللدو« در نتیجدة ا دن اقدراماتش بده شدهادت مدی
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شدود، ولدی دوبداره با شنیرن ا ن سخن، سکوتی بر مجل  حاکم مدی  (.27:  2005)الکیلانی،    طــويلا..«

شود و با بر حذر داشتن حاضران از  أس و نا امیری، سکوت مجلد  »شیخ عبرالله« وارد صحنه می

» ــن لا شــيء بِلنســبة لعظمــة   ... في حــروب الــردّة مــات المئــات مــن العلمــاء گو ر: شکنر و میرا می
 (27: 2005)الکیلانی،  .  «وحفظة کتاب   ... والطري  ال    محفوف بِلممار ...

خواهدر خوانندره را بده ا دن مطلدب ی مهم تار خی میجا کیلانی با بینامتنی ا ن حادثهدر ا ن 

های اصدلاحی اسدت، امدا رهنمون کنر که گرچه کشته شرن رهبران ضربة سختی بر پیکرة جنبش

امدر هدای فراواندی بدرای ا دن و در تار خ هم نمونه  شودمیگاه سبب توقف ا ن کاروان نا ن امر هیچ

های ردته است که طی آن تعراد ز ادی از قار ان و حافظدان قدرآن وجود دارد که بارزتر ن آن جنگ

کر م به شهادت رسیرنر. کیلانی از ا ن حادثة تار خی برای غنا بخشیرن به محتوای رمان خدودش 

معتقر است که اد ب مسلمان با ر میان میراث گذشدته و ندوگرا ی ارتبداط   الهام گرفته است؛ چون

 .رکنبرقرار 

 غزوة بدر  

های رمان است به زنران می افتر. او که شخصیتی تاحدرودی مبدتلا بده »نور« که  کی از شخصیت

بازد و از اصول اسلامی خود کوتاه بربینی است با دچار شرن به ا ن محنت به طور کامل خود را می

 گو ر:  گیرد و میمی آ ر. با ورودش به زنران، »عثمان امینو« قهرمان رمان او را در آغوش می
 »لقد یسوا عليَ...

 یال دود اکترا : ليمن ... إنِ أتعذب طول حياَ...
 سيعوضَ   خیرا کثیرا...

ورأيته يهز کتفيه في اشمئزاف ویال: أْ لا أتملم عن  ، ولمن يشغلِ الظلم الماح  الذي يــذل البشــر 
 ولَرغ أنوفهم في الأوحال...

 لم تصادف کلماته رض  لدي، فقل : الإلَاد بِه أولا...
 لم نمفر به ولمن الق ية اخد بيننا وبين الطغاة....

 بإرادته يتم کل شيء   »نور«
 أترا  سبحانه یحمل السلاح عنا؟؟

 (77:  2005)الميلان ،    جل شأنه... يو  بدر المبر  أرسل جنودا لم يرها أحد...«.
»عثمان امینو« برای امیروار کردن »نور« به پیروزی، او را به  اد کنیم  در ا ن بخش ملاحظه می

شدونر و خراوندر انرازد، که در آن با وجود کمی نفرات و امکانات، مسلمانان پیروز میی برر میغزوه

دهر. کیلانی با ا دن بیندامتنی در نظدر دارد پیدامی کده ا دن ها را به وسیلة فرشتگانش  اری میآن
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ی بزرگ تار خ اسلام دارد به مخاطب خود انتقال دهر و با روحیة  أس و بربینی که بسدیاری حادثه

ای بارز در زمیندة انر مقابله کنر. او ا ن حادثه را به عنوان نمونهاز مسلمانان امروزی بران دچار شره

 کنر.حتمی بودن  اری خراونر برای مؤمنان به ذهن خواننره القا می

 گیرینتیجه

کنر. در ا دن رود که از تعامل میان متون بحث میبینامتنی  کی از گرا شات نقر جر ر به شمار می

هدای رو کرد نقری که در زبان عربی به »التناصت« شهرت دارد، متن از لحاظ ارتبداطی کده بدا مدتن

گیرد، چرا که بر اساس ا ن نظر ه هیچ متندی مسدتقل نبدوده، بلکده د گر دارد مورد بررسی قرار می

 فراخوانی از متون د گر است. 

تدراخل مدتن هدای د ندی های بینامتنی، »بینامتنی د نی« است که منظور از آن   کی از حوزه

ها، حوادث، احکام و مفداهیم د ندی بدا مدتن اصدلی منتخب از قرآن کر م، احاد ث نبوی، شخصیت

 .است

های بارز ادبیات اسلامی و داسدتان نو سدی معاصدر عربدی نجیب الکیلانی بی شک  کی از چهره

است، که تأثیر ز ادی را از قرآن و سنت و علوم اسلامی و تار خ قر م و معاصر اسلامی گرفته اسدت. 

های د نی دانسته است، بدرای همدین کیلانی رمان را ابزاری بسیار قوی برای القای مفاهیم و ارزش

 های خود به کار گرفته است.ای هنرمنرانه در رمانمضامین د نی را به گونه

هدای د ندی اسدت، رمدان های مشهور نجیب کیلانی که سرشار از مفداهیم و ارزش کی از رمان

است که موضوع اصدلی آن، مقاومدت مدردم نیجر ده و در رأس آن مسدلمانان آن »عمالقة الشمال«  

»عمالقــة های استعمار است. متون د نی و مفاهیم اسلامی که در رمدان کشور در مقابل تفرقه افکنی
به کار گرفته شره است در قالب بینامتنی د نی قابل بررسی است که شدامل بیندامتنی بدا الشمال«  

 .شودمیقرآن کر م، احاد ث نبوی، داستان های قرآن و حوادث تار خ اسلام 

در ا ن رمان آ ات قرآن کر م و احاد ث نبوی به دو صورت بینامتنی صر ح و بینامتنی ضمنی و 

انر. های قرآن و حوادث تار خ اسلام تنها به صدورت بیندامتنی ضدمنی بده کدار گرفتده شدرهداستان

خودباوری و بازگشت به قرآن و رهنمودهای پیامبر )ص( و نیز جستجوی سعادت در سا ة اسدلام از 

شدود. های د نی  موجود در آن به خوبی د ره مدیهای ا ن رمان است که در بینامتنیتر ن پیاممهم

وجود ا ن همه موارد بینامتنی د نی در رمان بر اطلاع وسیع کیلانی از منابع اسلامی و تار خ اسلام 

 کنر.دلالت می
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 ل يريرروقي ل صلعيريرن ي موجيريربجحيولم ميريرلييجمسيريربجي لسيرير منيو ل مسيريرف ي لجييريرلمع أوح  ي   يريرر  تي لقرآنعيريرن ييالكلمــات المفتاحيــة:
ي. ل غلمي

 های جمع سالم و مكسر در مفردات قرآن عوامل اختلاف کاربرد صیغه 
 چكیده

های مهم اعجاز قرآن، جنبه لغوی آن است و از آنجاکه لغت، ماده اصلی در سداخت هدر مدتن ادبدی اسدت،  کی از جنبه

هدای آن مدورد مطالعده و قرآن کر م که در اوج بلاغت است، سزاوار است که از جهت بلاغدت واژگدانی، دقدا ق و و ژگی

 سدخن در عدرب ٔ  بینیم که غالبا بدر شدیوهدقت به کاربست جمع در مفردات قرآنی بنگر م، میاگر با  بررسی قرار گیرد.

 ٔ  ژگان جمع و مفرد، و نیز جمع مکسر و سالم رو کرد و شدیوهوا  انتخاب  در  قرآن  زبان  نیز  گاهی  اما  است،  منطبق  گفتن

 هالغتنامده  دا د گر ادبی و لغوی  متون  در  معمول  و  شره  شناخته  زبانی  خصلت   ک  اساس  بر  که  ایگونه  به  دارد،  ایو ژه

 ا دقت به آن بپردازد.  ب   با ر  قرآن  لغوی  تفسیر پژوهشگر  که  است چیزی  همان  ا ن.  نیست

هدای های مختلدف جمعا ن مقاله در پی آن است که دقت واژگانی قرآن را در کاربرد جمع و مفرد و تفاوت معنا ی گونه

  دک قرآن در کلمات برخی از. مکسر هم و دارنر سالم جمع هم – مشتق  ا جامر  – ک کلمه تبیین کنر. برخی کلمات  

های مختلف متفداوت بده کدار رفتده و بافت  جا ها  در  که  آمره  جمع  چنر  کلمات  از  د گر  برخى  برای  و   است،  آمره  جمع

پدردازد، و بده طدور خداص هدای مختلدف آن میهای معنا ی و دلالی انواع جمدع و وزناست. ا ن مقاله به موضوع تفاوت

کنر که در قرآن دارای هر دو جمع سالم و مکسر هستنر، تا اعجاز لغدوی قدرآن و عوامدل مدؤثر در کلماتی را بررسی می

های تفاوت معنا ی دو جمع سالم و مکسر در اشکال مختلف آن دو تبیین گردد. برخی از دلا ل اخدتلاف کداربرد صدیغه

شود، و حروث و ثبوت، کثرت و قلتت، عامدل آوا دی، جمع از ا ن قرار است: عامل معنا ی که به اسمی و فعلی تقسیم می

ه از واژگان، و استفاده از نوع جمدع. عامدل بعدری استفاد در قرآن خاص ٔ   عنی صرا، موسیقی و موازنه کلام، و نیز شیوه

 ا م.عامل دستوری است، ممکن است دلا ل و عوامل بافتاری د گری نیز وجود داشته باشر که به آن نپرداخته

 .مفردات قرآن، اوزان جمع، جمع سالم و مکسر، عوامل تفاوت معنا ی، اعجاز لغوی کلیدواژه:

 
 

‌  
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 مقدمه 
 ه  ي  سير يلم يبوعيربج ي   يرر  تي لقرآنعيرني يرنيودير لم ي لىيأنهيربجيجيرز يميرسي  يماي هري مس ميونزلي لقرآ يي

 موجبجحي لوعبجييفيي لم بجبي لمريم ي بجل غنيه ي لحجري لأسبجسيو ل ونني ل د عنيفييكليبنيربج يأ   يوديررإي
ي لقرآ يصيدس ثنىيمسيها ي لأمريو نمبجيهلميفيياقوةي لو رنيول مسيأل بج هبجيكال يسبجمعنيمسجزة.

ومود ي ل روقي ل غلمدني  ي ح غليبهيبسضيو يبج ي ل غنيو  يو عي لخ  يبعنه يفييتر   ي لأل بجیي
ولميريرسييي(1993)ق جيريرعيفيي ليريرت   يو ل يريرروقيو لآق  ي لملهييريربج:ي لشيريربجدع يوو ميريرهيوتضيريربجقبتي لآق  يو خ   يريرتي عيريره ي

 حكيم لدد ﴿منمسنى ي ق يقأو ي لقرآ ي لايينيرزلييبجقب  ق  لادسي بجللم يال روقيب يكليل ظ  ي ثن  يم
يكييريربجيي ل  يريرنسي صيسيريروبيأويوبجميريرليبيرير و ي ل  يريرظيمُ   يريرني  سيريرنىيمت   يريرنيم ر  تيريرهيتميريرلم يأ يدنوغيرير يصيعلــيم 
ي.يت بجسفه يفييو بجللم ي لوسضيحويه

و لجييريرعيميريرسي لظيريرلم هري ل غلمديريرني لهبجميريرني ليريريينسثيريرري عهيريربجيو يرير يكثيريرفيميريرسيهيريراهي ليرير  بجئمحيفيي خ عيريربجقي لأل يريربجیي
 لقرآنعيريرنيب يريرلمقةيخبجديريرن يوريريرسيفييهيريرا ي  قيريربجلينسيريرس ي لىي لح يريرلمليو يرير يبسيريرضيميريربجيتسيريروبيفيي دثيريربجقيل يريرظي

لأ يجمعيو  ي لآخريو    رنايفييبحثنبجيها يو  يجمس ي لس منيو ل مسف ي   ينخيرضيفييسيربجئري لجييرلمعي
ولمينغيريريريرصيفييأنيريريريرلم عيمُ   يريريريرنيميريريريرسيجميريريريرلمعي  لمضيريريريرلمعيو سيريريريرعيصيد سيريريريرحي ويريريريربجليل  لمسيريريريرعيفيي لجييريريريرلمعي لأخيريريريرر  ي

ي ل مسفيو  يكبج يا يأهمعنيأ يدود ي عهبج.

 سلال التحقي  
أميربجي ليريراييريريرسيب يرير  هيفييهيريراهي لسجبجليريرني بجلسلم ميريرلي  يريرؤثرةيفيي خيرير   ي صصتيديريرعلاي لجييريرعيوديريرلمقيهيريرا ي
 صخيرير    ي يريرنا يكيريربج ي  يريرر ةيجميريرعيسيرير منيولهيريربجيجميريرعيتمسيريرفيو  يرير يأويأكثيريرر ي معيرير يأ ي سيرير خ ميت يرير ي

 يريريريرير ي لجييريريريريرلمعي  مسيريريريريررةييأ    يريريريريرر ةيفيي لقيريريريريررآ يتاقةيو يريريريرير يجمسهيريريريريربجي لسيريريريريربجلميوتاقةيو يريريريرير ي  مسيريريريريرريمنيريريريريره يكييريريريريربجي
.يأميربجي لسيرؤ لي لأسبجسير ي ليراييدنوغير يطر يرهيو مجبجبيرنيونيرهي س خ متيفيي لقرآ ي لمريمي خ   يديرعغهبج

يهلم:
 ؟يهيبجقيبعنويمسريو دثبجقيبسضهيبجيو  يبسض يومبجي ل ريلميو  بج لسييس  لج خ عبجقييه يولم ملمبجي •

   ر  تي لقرآنعني لييلهبجيك ي لجيس ي)سبج بجيوممسر (يفيي صسير سيبجلي لقيررآي ي  ندّ  يزيلمونيمسي
  نينقلممي قبجقن هيبجي صلعبجيون قسي ل روقيبعنهيبجيو  يدسع يلغلميي رآي.
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 سابقة البحث 
مثيريرليك يريربجبيليريرع ي  لمضيريرلمعيهيريرا يمميريربجيلميدمحر يريرهيأ يرير  ي يلمضيريرلمعي ليريرت   يو ل يريرروقي ل غلمديريرنيممحيريرروقيبسبجم يريره ي

 شيرعخينسييريرنياللهيليمُ يربج ي لک ييريربجتي زيبيريرععير ل يي يريرروقي ل غيربجتيفييو يهيرير لي لسسيرمريي ل يرروقي ل غلمديرنيلأ
مبجيرسيب   ه يأمبجيميرسي   يربج قيي لجز ئريي صيأ يهادسي لم بجب يوهمبجيمسيأه يم بج قي ل روقيلميد نبجوص

 لىيك بجب ي  ي خ صّي ج ي  فيمنهيبجي لىييي-كأهمهبج-لها ي لأمريیَمسي محبجقةيييت لأخر ي لييتسرض
يملمضلمعي ل رقيب ي س سيبجليهادسي لجيس  يهمبج:

 .يويبج :ي  قيويبجق.مسبجيي لأبنعنيفيي لسربعن( ي2007 لسبجمر ئ  ي بجضليدبجيي)

.يبفوت:ي  قي لم بي  بجئمحي ل روقي ل غلمدنيفيي لوعبج ي لقرآي( ي2006 ل وقي يفي يياسيخضري)
ي لس يعن.ي

وكيريرال يبحيرير يويريرسيي129 لىيي113 بجلم يريربجبي لأولي يرير يت يرير  ي وديرير ي لجييريرعيسيريربج بجيوممسيريرر يميريرسي
.يولمننبجيمعي م بج ةيمسيها ي لم بجبي  يأض نبجي لعهيبسضي149 لىيي130أوح  ي ل مسفيو صصتهبجيمسي

مبجيلمينَير ي عيرهيو    يررناي لودير يو ير ي ل يررقيبير ي  مسيرريو لسيربجلميونير مبجيكيربج ي ل  يرظيليرهيممسيرريوسيربجلميفيي
 لقرآ ي لمريم يولمير ري لودير يو ير ي لأوح  يو نميربجيو ير ي لأسيروبجبيو لسلم ميرلي  يرؤثرةيفيي خير   ي خ عيربجقي

ياهي  قبجلن.لهنلمعي لجيعيسبج بجيأويممسر  يوها يهلمي للمجهي  يعزي
 يو يرير يأحيريربجقي عيريرهي لىي275 لىيي255أميريربجي لم يريربجبي لثيريربجيي قيرير يبحيرير يويريرسيأبنعيريرني لجييريرلمعيميريرسي ل يرير دني

بسيريرضي لأوح  يو ل يريررقيبعنهييريربجيفيي لجييريرلمعي  مسيريررةيولميد سيريررضيل  يريررقيبيرير ي لسيريربجلميو  مسيريرر يولميدسيرير لم ي
ي لود يو  يكبج يم ع  ي.

 الجمع تعريفه وأیسامه في القرآد الكری 
أميريربجي لجييريرعي هيريرلمي يريربجهرةيلغلمديريرنيتسيريرّ يفييكيريرليلغيريرنيومنهيريربجي لسربعيريرنيا تيحيريرأ يمسجييرير يوت يريررد  يوليريرهي وقهيفيي
بنبج ي لمبجئسي ل غلمي يوهلميفيي لسربعنيدمح محيو  يمبجيح  يو  ي صثن  ي مليك ينيفييأ ير يتقسيرعيبجتهبجي ميربجي

تسيرير  يميريربجيديرير لّيو يرير ي وييريرلمعيفيي ل سيريربج ي لسيريرر  يمميريربجيح  يهيريراهي ل غيريرنييد  يريرتم يرر يأويمثيريرنىيأويزييريرلمع يومميريربجي
كييربجيجس هيربجيتوير ويفيي لنظيررةي لأولىيمسقير ةيديرسونيفيي سير خ  ميم ر  تهيربج ي  ير يت يرنع يويربجميدنقسيرير ييية يويثيرري

ر يولميريرسي لجييريرعيصيدند يريرريفييهيريرادسي لقسيريري يو  يكيريربج يهيريرا  ي لقسيريريبج يأدضيريربجي  لجييرعي لىيسيريربجلميوممسيريرّ
يلهيبجيأ سبجمهيبجي لييسناكرهبجيفييملمضسهبج.يو س خ ميفيي لقرآ ي لمريميمسظ يأ سبجمي لجيعيكيبجيد  :
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جمعي لسير من يوهيرلمي سير يدير ليو يرديث ثيرني يرأكثر يوهيرلمينلمويربج  ي  يراكريوهيرلميدسيرر يبيرزيا ةي ليرلم وي •
و لنلم يفيي بجلني لر عيمثلي  ؤمنلم  يو لعبج يو لنلم يفيي بجليي لن بيو لجريمثلي  ؤمن  يو  ؤن ي

 وهلميدسر يبزيا ةي لأل يو ل بج يكيؤمنبجت يوهاهي لجيلمعيكثفةيفيي لقرآ ي لمريم.

   دمحيعيس ي لس منيوهيراهي لجييرلمعي  ع يرنيوفيي مويرر بيد ويرعي لجييرعي لسيربجلميوأميربجيفيي لأديرليصي •
ت دقيريريرمحي عهيريريربجيحيريريرروطي لجييريريرعي لسيريريربجلم يميريريرث ي لسيريريربج  ي بجهرهيريريربجي لجييريريرعي لسيريريربجلميو لحقعقيريريرنيأنهيريريربجيلعسيريريرتي
عيع يلأنهبجيت ليو  يأ ليمسيم ر هبجيوم ر هبجيت ليو  يأكثريمسيجمسهبج يوفييبسضيرهبجي صئيرلي

يأخر .
جمعي ل کسف يوهلميمبجيدير ليو يرديث ثيرني يرأكثر يوليرهيم يرر يد يربجغيب غعيرفيديرعغ هيونير ي لجييرعيريرلمي •

يأن  يوو يبج يوأونبجق يوهلمي سيبج ي لق نيو لمثرة.ي
يدعلايمن هدي لجيلمعينلمعيمسيجمعي ل مسفيرلميسنبجبليوأدبجبعيومسبجج يورلمهبج. •
جمعي لجيع يوهلميجميرعيل جييرع يودير ليو يرديأكثيرريميرسيتسيرسنيريرلميبعيرلمتاتيوقجيربجصت يوصيدلمجير ي •

 فيي لقرآ ي صيقجبجصتيفيي خ   ي لقر   ت.

 س ي لجيع يوها ي لجيعيد ليو ديأكثريمسي ثن  يولعستيدعغ هيو يرديوح يخيربجصيال مسيرفي •
ویَمسيأ يدملم يم ر هيربجيميرسيمسنيربجهي و يل ظيره يريرلمي يرلمميو رديرمحيو بيرل.يوهنيربجكينيرلمعيمنيرهيدسير لميي

يتجري  التِ ﴿الفلكويم ر  يالمشحود  ﴿الفلك عهي للم   يو ويلمع يرلمي ل    ي بجليتسبجلى:ي
ي.و لمح لي لضع يوکال يزيلموبج 

 لجيسيريرد( يوهيريرلميد ضيريريسيمسنيريردي لجييريرع يوديرير ليو يريردي لجيريرن يوممعيريرّزيميريرسيحيريروهي لجييريرعي) سيرير ي لجيريرن ي •
 م ر هيال بج يأوي لعبج ي  شّ  ة يرلميعريوعرةيأويوربيوورّ .

  لجيلمعي لاييصيم ر يله يرلميأابعليومبجي عليفييم ر هي عهيخ  . •

لَيْمادَ  وَ  داولادَ  وَ ﴿ لجيعي لاييدير ليو ير ي ثنير ي يرأكثري)دسيريّدي لجييرعيونير ي ل غيرلمد (يريرلمي •  إِذْ  ســلا
مْ شــاهِدينَ   إِذْ   الْحرَْ ِ   في   یَحْكلامادِ  وِْ  وَ كلانــُا لِحلاكْمِهــِ ي عير ي(78/ي21:ي لقيررآ ي)ي نَـفَشَْ  فيهِ  ــَنَملا الْقــَ

 يبضيريريفي لجييريرعيفيي"لحميهيرير "يوهميريربجي ثنيريربج  يوهيريرا ي لجييريرعيليريرع يفيي لحقعقيريرنيميريرسيأ سيريربجمي لجييريرعيجيريربج
 و نمبجيهلميمسبجم ني  ثنىيالجيعيو  يوق يفييك مي لسربيو لأ ب.

 ﴿وَ    يريرر يفييمقيريربجمي لجييريرع ي عيرير يدقيريرلممي   يريرر يمقيريربجمي لجييريرعيفييبسيريرضي لأ عيريربج  ي يريربجلياللهيتسيريربجلى:ي •
ي. هَُر  ي سنىيهنبجي ظهفي(4/يي66:ي لقرآ ي)ينَهیرب   ذلِكَ  بَـعْدَ   الْمَلاَِكَةلا 

 



يولم ملي خ   يدعلاي لجيعي)جمس ي لس منيو ل مسف(يفيي   ر  تي لقرآنعنيي             

 

104 

 عوامل اختلاف صيغ الجمع وأبنيته
النظري لىي لجيلمعي لقرآنعني لييسومحياكرهبجيكسعنني لود  يیَمسي لح لمليو  يمبجيد  يمسي لسلم ملي ليي

يتس ريوسي صخ   يفيي صلنيكليمنهبجي سبيملمضسهيوو محي لسعبجقي لاييوق ي عهيال ي لجيع.ي
و  يأننبجي ا يتح ثنبجيوسيهاهي لسلم مليصيدسنييأننبجير رهبجي عيبجينسّ هيفييميربجيد ير  يو نميربجييي:1الملاحظة

نوديرير يوييريربجيوثيريررنايو عيريرهيووجيرير نايميريرسي لسلم ميريرل ياكيريررهي لس ييريربج يسيريربجبقبجيأويلميدسيريرومحي لعهيريربجيأ يرير  يواللهيأو يرير ي
بم مهيومقبجدير ه يو ير ينيرر يبير يهيراهي لسلم ميرليأويبسويربجقةيأخيرر يبير يبسيرضي لأبنعيرنيأ يهنيربجكيريرفيو  ير ي
مسي لسلم ملي ق يدملم يوبجم  يأثر يفيي خ عبجقيد نيوبنعنيل  سوفيويرسيجميرعيك ييرني رآنعيرن يوهيراهيم  ظيرني

يهبجمنييجبي ل نوعهيبهيو صن وبجهي لعهي ولي لخلمضيفييوّ ي لسلم مل 
كيبجييجبي لسنبجدنيانهيلع يكليمبجييجيعيلهيك ي لجيس ي لسبجلميو  مسيرر ي هنيربجكيميربجيلمييي:2الملاحظة

ي174 ي2004 لزمُشري يي)ق جع:تقُ هي لسربيفييجمعيسبجلميأويالسم  يوها يمبجيوق يت  ع هيفيي   بج ق.ي
  يفييديريرعلاي لجييريرعيو لأمث يريرنيبسيريرضيأهيرير يولم ميريرلي صخيرير ي-بسيرير يهيريربجت ي    ظ يرير -و لعيرير ي.يوميريربجيبسيرير هبج(

ي:و عهبج

 العامل الأول: العامل الدلالي  ( 1
ميريرسي لسلم ميريرلي لأولعيريرني ليريرييلهيريربجيأثرهيريربجيفيي خ عيريربجقي ل يريرعغني لخبجديريرني  يريرر ةيخبجديريرن يميريربجيدمييريرسيفيي ل صليريرني ليريريي

 لخيريربجصيفييملمضيريرعيخيريربجصيوملمضيريرلمعيبسعنيريره ي بجل صليريرنيأيي  سيريرنىيهيرير ي ليريرييتسيريرّ ي خ عيريربجقيدق ضيريرعهبجي لسيريرعبجقي
ولم ميريريرل يوميريريرسيهيريريراهيي ل يريريرعغنيو لونعيريريرن يو  يكيريريربج يميريريرسي  يميريريرسيكييريريربجيميريريرريبنيريريربجيأ يدميريريرلم يل  ظيريريرنيو  يريرير ةيويريرير ة

ي: ل صصتيمبجيد  

 الكثرة/ القلة )كمَا ونوع ا( الف( 
أوح نهيربجييبجممبجيدود يون ي لم ميو  يجملمعي ل مسفييريوتق ميبنبجينوايمنيرهييريجميرعي  يرنيوجميرعيكثيررة يو لق يرنيلهير

هنيريريربجيريريريرفيميريريربجيديريرير قسيفيي ل غيريريرنييت قيلمياك  يريرير ي لق يريريرنيو لمثيريريررةي صيأ  سيريرير و ةي لأقبسيريريرنيخ  يريريربجيلأوح  ي لمثيريريررة ي
 يو ل ر يكأنلم عي لجيلمعي  مسرة يو نمبجي  ر  يمنهيبجي صلنيجمس ي ل مسفيوي لس منيو  ي لق نيو لمثرة

 ل يريررقيبيرير ي لشيريرهلمقيو لأحيريرهُرييريوك هميريربجيجميريرعيتمسيريرفييري قيرير يتم ينيريربجيو يرير ي خيرير   ي لأوح  ي يريرنا ي  نيريربجيويريرسي
و ل صليريرنيفيينيريرلمعيو  يرير يميريرسي لجييريرعيوهيريرلمي ل مسيريرف ي صيأننيريربجييريكييريربجيسيريرومحيبنيريربجيونسعيرير ياكيريررهيتأكعيرير  ييري يريرّ  ناي
ي  لمضلمعيهنبجيفيي ق سني ل روقيب يجمس ي لس منيو ل مسفي  س سي  يفيي ل نزدلي لسزدزي صلن يوبنعن .
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أمبجيالنسونيل  رقيب ي لس منيو ل مسفي يسيأوليمبجياكريفيي   بج قيو محريالوبجليأ ي لغبجلبيفيي
جمعي  مسري لمثرةيوفييجمعي لسيربجلمي لق يرن ي يربجلي لزمُشيررييفيي    يرليفيي لقيرلمليويرسيجميرعي لق يرنيو لمثيررة:ي

وبسيريريرمحهي بيريريرسيدسيريريرعشي يريريربجئ :يي(175:ي2004) لزمُشيريريرري يدومنيريريرهيميريريربجيجميريريرعياليريريرلم ويو لنيريريرلم  يو لأليريرير يو ل يريريربج .«ي
دومسيال يجمسبجي لس من ياللم ويو لنيرلم يريرلمي لزدير و يو  سير يلم  يو لألير يو ل يربج ي هيرا  ي لونيربج   يأدضيربجي

قييأتييي(10:ي5) بيريرسيدسيريرعش يير يميريرسيأبنعيريرني لق يريرن يلأنهييريربجيو يريرنيمنهيريربججي ل ثنعيريرن يو ل ثنعيريرني  عيريرل يوكيريربجنايمث يريره.«ي
اليرير لعليو يرير يكيريرلم يأوح  يجميريرلمعي لق يريرنيل ق عيريرليالأميريرردس:يأ يرير همبجيأنيرير يت يريرغّرهبجيو يرير يل ظهيريربج ي  قيريرلمليفيي
ت غفيأ   يأ ع   يو... يوللميكبجنتيل مثفيلر  تهبجي لىي للم   يقيتجيسهبجياللم ويو لنلم ي  يكبجنتي سي
دسقل يوالأل يو ل بج ي  يكبجنتيلغفهيرلمي لمل يفييقجبجليقجع لم يو... يو لثبجي:يأن يت سّريبيرهي لسير  ي

يي)ن سه( لق عل.... يتقلمل:يث ثنيبن يوث ثيحجر ت.«ي
وهنبجكيمسي بجليال   عليفييها ي لأمري قعّ يكلم ي لجيعي لسبجلمي  صّيو  ي لق نيا يهاهي ل صلني نمبجي
ت يرير قيفيي لجلم ميرير  يأميريربجيفيي ل يرير بجتي يريرن ي صل يريرهيو يرير ي لق يريرنيلعسيريرتيممحيريرر ة يبيريرلين محعيريرعيأ ينقيريرلمل:ي  ي

ي(126:ي2007)ق جع:ي لسبجمر ئ  ي لأدلي عهيو مي صل هيو  ي لق ن.ي
ي:ومسيحلم ه هبجي لقرآنعن
جيريربج تي"قو سيرير "يفييتسيريرعيميريرسي لآياتي لقرآنعيريرنيوهيرير يفييجمعسهيريربجي سيريرنىي لجويريربجليي:راســيات / رواســي

يَ  فيها وألَْقَيْنا مَدَدْْها الْأَرْضَ  ﴿وَ  لشيّخي لولم سمح ي و ياكري  لمدلم  يمنهبج:ي :ي15ي لقيررآ  )ي ...رَواســِ
يأثا عهيربجي يرلمقيميرسيتنيرزليصي ليريي لأقضيفيي لثبجب يربجتيدل قير وقيدير نيو  ير يملمضعيفيي س سي تيو نمبجيي(19

وهيريريريرير يتشيريريريريروعهيفيي لثويريريريريربجتيوويريريريرير ميي(32:ي22 ي1984وبجحيريريريريرلمق يي بيريريريريرس)يمسيريريريريربج «يديريريريريروبجإي عهيريريريريربجي لمحيريريريريروخيل يريريريرير  ول
وممبجي علي ديهادسي لجيس يل ر سعني لمليدبج بي ل دقعمحي ع يبّ ي ل رقيبعنهيبجييي صضمحر بيالجوبجل.

 لق نيو لمثرة:يدأمّبجياكري  بجّ ةيفييهاهي لآدني لمریَنيب عغني بجو تي و ي لم ول:ي بجّ ي لم وليو  يسوعليي
ویَمسيأ يدملم ي.ي(147:ي4ق ي1430)   مح لمي يعهبج.«يدعغني ن ه ي لجيلمعيو لمثرة يوصيمق ض يلهبجي 
يلها ي صخ   يوجهيآخريسنوعّنهيفييملمضسه.

ينيم يبجث فيي  نيو   ةيوبسوبجق تيتمبج يتملم يي-  ينر يفيي لآد  يمسي لقرآ يي:ييخطا  / خطيئات
خمحيريربجيا:ييتعيريربج يعييريرعي" لخمحعئيريرن"يسيريربج بجيفييآديريرنيوممسيريرر يفييأخ هيريربج يو لآد يريربج :بسيريرضي صخيرير   يومنيريرهي مي-
رْ ... ﴿ مْ  نَـغْفــِ رْ ... ﴿خمحعئيريربجت:يي(58:ي2ي لقيريررآ  )ي ... خَطــا كلامْ  لَكــلا مْ  نَـغْفــِ ي لقيريررآ  )ي ... خَطيئــاتِكلامْ  لَكــلا
  يديريريربج بي ل درديريريرريو ل نيريريرلمدري و يريريربريهيريريرا ي صخيريرير   يبيريرير ي لآد يريرير يت ننيريريربجيفيي مبجديريريرني لق يريريرني.ي(161:ي7

 صيأ ي لسيريريربجمر ئ يدس قيريريرير يأ ي  قيريريربجميفيي لوقيريريريررةيد قضيريريرير يي(326:ي8 ي1984) بيريريرسيوبجحيريريرلمق يلنشيريريربجطي لسيريريريربجمع.ي
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 ل مثفيو ل  ضل ي بجيجبج يفييأولي لآدنيبيري"  نبج"يومسيحأ ياللهير ر  ي لانلمبي لمثرة يو لثبجييصيدق ض ي
ال ي ع يجبج يبيري" عل" يومقبجمي ل  ضليفيي لوقرةيأكبريوأوضحي يربجي عهييربجيميرسي لويرلم يفييبسيرضي ل قير يمي

يي(122)ق جع:ي لسبجمر ئ  ين سه:يو ل أخف.ي
جبج تيهبجتا ي لم ي بج يفييملمضلمو يمُ    ي صيأنهيبجيمعي خ   يدعغنيييالسنابل / السنبلات:

يم يرير يقةيايويريرسيد ديرير ثيونيرير مبجيالسيرير منيتاقة"يسيريروعفيي لسيرير   ي بجسيرير سي  بجيفيي"ي لجييريرعي عهييريربجيدشيريرتكبج 
بْعَ :ي يريريريربجلي عيريريرير يم يريريريرر ــَ بلالات   ﴿ســ نـْ ــلا ر   ســ وأخيريريريرر يال مسيريريريرفيونيريريرير يتشيريريريروعهيي(46وي43:ي12ي لقيريريررآ  )يخلا ــــْ

بْعَ  أنَْـبـَتـَـ ْ  حَبُة   ﴿كَمَثَلِ  من بجقيبإنوبجتي لحون ي اي بجل:يي نابِلَ  ســَ  سيرعبجقيمضيربجو ني.ي(261:ي2) لقيررآ  ييســَ
أجري من بجقيانيرهيدزكيرلميودنييرلميودمثيرريوصيد لم ير يونير ي لسيروعي هيرلميميرسيملم ضيرعي ل مثيرفيو لبركيرن ي بج  ضير ي
 لمثرةيكيبجيأت يال مسف يوون مبجيد دير ثيويرسيسيروعيسيرن يصيد جبجوحهيربجيال مثيرفيولعسيرتي لسيروعيو ير ي

ريريرفيأ يهنيريربجكييسيريروعلي  وبجلغيريرنيو نميريربجيهيرير يكييريربجيو يريرعي جيريربج يالسيرير مني ل  ليريرنيو يرير ي لق يريرنيكييريربجيدمح وهيريربجي لسيرير  .
يم  ظنيطرد نيالنسونيلير" لسنو ت"يومبجيدضبجهعهبجيسنشفي لعهبجيفييملمضسهبج.

 ة ي ة / الاسَي الفعلب(  
مسي لأسوبجبي ل صلعني لييتق ض ي صخ   يب يدعلاي لجيعيسبج بجيوممسر  يهلمي ل صلنيو  ي لح وثي

 يبعنييربجي ير ثلهيربجي صليرنيو ير يمقبجبلي لثولمت .ي هنبجكيبسضي لسعبج بجتي لقرآنعنيت ليو  ي لقعبجمياميرريأوي
خري صلني لثولمتيوتثوتي للمد ي عهيربجي و ي لنظيرري لىيجهيرني لحير وث ي جييرعي ل ير بجتيوسضهبجي لآنَ يل

 ي24:ي5)ق جيرع:ي بيرسيدسيرعش ين سيره يجمعيسبجلميهلمي لأكثريو لأ لم يو لأديرلي شيربجبه هبجي لأ سيربجليمسيرنىيوويير ي
و ا يجمسيريرتيكيريرا يل  صليريرنيو يرير يمشيريربجبهني ل سيريرليفيي لقعيريربجميبسييريرليأويي(116:ي2 ي1982 لرضيرير ي صسيريرت ا ي ي

ي  وثي  ث يوها يسوبي خ   يكثفيمسيجملمعي لأل بجیي لقرآنعن.ي
  يهاهي ل س عنيو صسمعني ل   يتو لمقتايفيي لنلمو يمسي لجييرعي ير ينيرر يوجيرهي لحير وثيو لثويرلمتيدغ يربي

ي عهيبجيو  ينَ يوجهي صسمعنيو للمد عنيربجلوبج يویح يلي لجيعيبعنهيبج ي

 ( ة البحتةية / الاسَي الوصف)  الحدو  / الثبوت ج(  
کيريرسي لقيريرلمل:ي  يبسيريرضي لجييريرلمعي  مسيريررةيلهيريربجي صليريرني صسيرير ي صيأنهيريربجيصيتسيرير  زميوجيريرهي لثويريرلمت يو نميريربجيتيرير لّيیَ

جمسيربجيممسيرر ي بج ق يرلم يمنيرهي سيرٌ يي) لمحير ب(ييفييجميرعي" لمحبجليرب"ياسمعّ هبجيو  يمهننيأوي ر ن ي نا ي  نيربج
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ل ن يخبجصيمسي لنبجسيمهن ه يط بي لس   يوأمبجيجمسهيجمسبجيسبج بجي) لمحبجلولم (يدق ير يبيرهي لحير وثيأيي
ي يمنهبجيمبجيد  : لادسيدمح ولم 

مسي   ر  تي لييكثف يمبجيوق ي س سيبجلهيفيي ل نزدلي لسزديرزي" لم يرر"يوميربجيدشير محيمنيرهييي:کافرود / کفّار
)فييي سيريرير يو سميريريربج يو للمديريرير يبيريريرهيأيي لميريريربج ري يريرير يأتيريرير يفييآياتيكثيريريرفةيو يريرير يجميريريرعيجمسيريرير ي لسيريرير منيو  مسيريريرر

بجليو لَ سَ يريريرن( بجقيجميريريرعي.يديريريرعغ  ي لُ سيريريرّ و ليريريراييدهينيريريربجيهنيريريربجيهيريريرلمي ل يريريررقيبيريرير ي لميريريربج ردسيجميريريرعيسيريريربجلم يوبيريرير ي لم يريريرّ
 ل دقعمح:يد ّ ي  مسّريد ليو  ي لّادسيتثوّ لم يفيي لم ريوصيد  ظي عهي صّين ير يدبج بيممسّر ي بجليي

يي(91:ي10)   مح لمي ين سه  لم ر.يو لسبجلميد  ظي عهيجهني لقعبجميو  وثي لح ثيالاّ ت.«ي
بجي سيريرير سيليسيريريربج بجيتس يريريرمحيبيريريرهي لجيريريربجقيو ويريريرروقيك س يريريره ي قيريريربجل:ي نُمَ ﴿  ييريريرّ ذابِ وإِدُ جَهـــَ تـَعْجِللاونَكَ بِِلْعـــَ يَســـْ

يميريرسيويريرنه يیحيرير ثيوميريربجي س هيرير يد يرير يدم يريررو يهيرير ياليريراييدسيريرنيي(54:ي29ي لقيريررآ  )ي لَملاحيطــَةب بِِلْكــافِرين
ر يأتيرير يو ا .يو لجديرير ي لم يريرر رلاوا  الــُذينَ  ﴿إِدُ :ي يريربجليو لجلم ميرير ي صسيرير يفيي لشيريرأ يهيريرلميكييريربجييدسييريرليلميممسيريرّ  كَفــَ
ي(161:يي2ي لقرآ  )ي عْنَةلا ااُِ والْمَلاَِكَةِ والنُالِ أَجْمعَينلَ   عَلَيْهِمْ   ألاولئِكَ  كلافُارب   وهلامْ   وماتلاوا

کييريريريربجيأ ي لقيريريريررآ يلمييي عيريريريره.  يريريرير ي لأوليد يريريرير ي س هيريريرير يوك يريريريرره  يوفيي لثيريريريربجييد يريريرير ه يالم يريريريرريو ل ثويريريريرتي
بجقيسيريربج بجيو نميريربجي يريربجلي لحبجضيريرردس ي عيرير ي يريربجل:ي نْ  ﴿ذلـِـكَ دسيرير سيلي لحضيريرّ نْ  لمَْ  لِمــَ رِي أَهْلــلاهلا  يَكــلا جِدِ  حاضــِ  الْمَســْ

ي وثيو عهي لنظري لىيجهني لقعبجميالحضلمق. ي لحضلمقيلآ ي(196:ي2ي لقرآ  )يي الْحرَا ِ 
    ييأتيفيي لقرآ يل ظي لُحضّبجقيأوي لحضلمقي سنىي لجيع.

ومسيحلم ه يها ي لأمري لسبجج و يو لسُّجّ .ي بجلياللهيتسبجلىيون ي لأمريبسجلم يي:ساجدود / سجّد
ةِ  ﴿یلـالْنــا   ئميريرن:ي جلا  للِْمَلاَِكــَ اجِدينَ اســْ نَ الســُ نْ مــِ ــيسَ لَمْ يَكــلا جَدلاوا إِلاُ إِبلْ ي(11:ي7ي لقيريررآ  )ي دلاوا خِدََ  فَســَ

 يريرننه يسيريرج و ي م ثيريربجصيلأميريرريقبهيرير  يو لميرير ميهنيريربجيو يرير يكيريرلمنه يسيريربجج دسيفييا كي للم يريرتيو يرير وثي ل سيريرل ي
ر يو لسيربجج ي ولمنهي بجيتحّ ثيويبجييجبيأ يدملم ي لسبجج يم ثو بجي عهيوهيرلمين ير ي لسيرجلم  يجيربج يا مسيرّ

يي(261:ي7 ي1421) بسيسع ه يجيعيو  ي لسُّجلم يو لسُّجه .
 يربجلقرآ يونير مبجينظيرري لىي لسيريرج ةياو ويربجقهي سير ي يريربج ثايميرسي يرلممي سير سيليجمسيريربجيسيربج بجيد ير ه يبيريرال ي
 ل سليو عبجمه يبه يوون مبجينظري لىيكلمنه يم ثوّ  ي عهبجي س سيليممسر  ي قبجليميررةيفيي  يرنيدلمسير يميرعي

تلـاهلامْ لي﴿رأََ أخعيرهيوقةياه:ي رُّوا ﴿وَ :يأخيرر يميررةيو يربجلي(4:ي12ي لقيررآ  )ي ســاجِدينَ  يـــْ جُدا   لَــهلا  خــَ ي لقيررآ  )ي ســلا
ي."قکّع"و"يق کسلم "ي لىي صحبجقةيیَمسيومنهبجي(100:يي12

وكال يوّ ي لسبجمر ئ ي" لر سعبجت"يمسي ل صلنيو  ي للمد عنيو ل س عنيو لرو س يو  ي صسمعن ي صيأ ي
هنيريربجكيبيريرلم يدسيريرفيبيرير ي لحيرير وثيو لثويريرلمتيوبيرير ي صسمعيريرنيو ل س عيريرن ي يريربجئ :يد أنيريرتيتيريرر يأنيريرهي يريربجيأق  ي صسمعيريرني
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وها يميربجيأحيررناي لعيرهيميرسيي(128) لسبجمر ئ  ين سه:يجمسهبجيجمعيتمسفيو بجيأق  ي لح ثيجمسهبجيجمسبجيسبج بج«ي
ي   يبجلي ج يبجعيو ةيولم مليفييك ينيو   ة.

بجي لنظريفييسعبجقي لآياتي لقرآنعني ليريي   يرلمتيو ير يهيرادسي لجيسير  ينَير ينيّ ا يأمسيي:خافنود / خَزَنة
أ ي  مسري س سيليل ي ئمني لادسيمهن ه يكيرال  يولميرسي ا يودير يريرفه يب سيرلي لخيرز يصيدقيرلملي صي

يفييوكيرال ي(8:ي67ي لقيررآ  )ينذَيرب  يََْتِكلامْ  أَلمَْ  خَزَنَـتلاها سَأَلَُلامْ  فَـوْجب  فيها  ألالْقِيَ   كلالُما...﴿جمسبجيسبج بج ي قبجل:يي
 هيريرير ي  لمكّ يريريرلم يبشيريريرؤو يجهن .ولنيريريربجيأ ينقيريريرلمل:ي  ي  هنيريريرنيأدضيريريربجيدسيريرير  و ي لثويريريرلمتيي(73وي71:ي39) لقيريريررآ  ي

يو صس ير قيوها يددعح.
 الرِّ حَ  أَرْسَلْناَ ﴿وَ :ي لنيربجسيو  خبجطب"يخبجحن أمبجيفيي لآدني لأخر ي عجيعي لخبجح يو  ي لس منيبيري"

 ََ زَلْنا  لَوایِ قَ   ماء    السُماءِ   مِنَ   فأَنَْـ افنِينَ فأََســْ تلامْ لَــهلا يــِ  عيرهي لنظيرري لىي س هير يي(22:ي15ي لقيررآ  )ي يْناكلاملاو لا ومــا أنَـــْ
  وثين  يونه يفييخز ي  بج يون ه يولع يدشفي لىيثولمتيوصي س ير قيوصيمهننيدش غ لم يبهبج يو نمبجي

ي. لخز يل يبج يلس ميتممنه يو  قته يو عهيويل

 الخاص    القرآني المنهج العامل الثاني: ( 2
 ّ يميرسيمعيريرز تيلسيربج ي لقيريررآ يفيي   يرر  تي سيرير سيبجصتهي لخبجديرني ليريريي ير يصينَيرير هبجيفييمير ي ل غيريرنيو   يريربج قي
ني  لم ضيريرعي ليريريياكيريرري لّلَّي  ل غلمديريرن ي س يرير يسيريروعلي  ثيريربجلي سيرير سيبجلي ليريرردحيو ليريررياإيم يريرر  يوجمسيريربج ي عيرير يدوبجميريرّ
تسبجلىي عهبجي قسبجلي لردّحيب  ظي للم   ي سوبجقةيوسي لسا ب يوكلّيملمضعياكري عهيب  ظي لجييرعي سويربجقةيويرسي

ي(370ق:ي1412) لر رب ي لرّ ن.«ي
 أمبجي صس سيبجلي لقرآيي لخبجصيفيي لجيعيسبج بجيوممسر ي عيمسيت نع يولم م هيو  ي لندلمي ل بجلي:

 والصفات الإلُية في القرآد السالمالجمع المذكر الف( 
ن سيريريرهيوديريرير ييمبجونيرير يأ ياللهيتسيريريربجلىيبجي لنظيريريرريفيي لآيي لقرآنعيريرنيو سيريرير سيبجلي لجييريرعي عهيريريربجيوجيرير ناسنيريريّم ناي ا يأ

 ينهيربجيأنيرهيييعيو  ي ل سظع يو ل شرد ي س سيليجمعي لس منيفييوبجمني  لم ضعي و ي ل مسف.ب لمقةي لج
ُْ تسبجلىي بجل:يي نلا   ﴿إِ ُْ  الــذكِّْرَ   نَـزُلْنـَـا   ــَْ افِظلاودَ  لَــهلا  وإِ ي  ئميرني بجليرهيكييربجيي  ظيرن يدقيرليولمي(9:ي15ي لقيررآ  )ي لحــَ

يي(61:ي6ي لقرآ  )ي رْسِللا عَلَيْكلامْ حَفَظةَ  يلـا  ﴿وَ :ي لملهيفي
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لَيْمادَ  ﴿وَ :ي قيريربجلي لس ييريربج  ي و "ي لسيريربجلِي و يربجليفييوديرير هيسيريرودبجنهيالس ير ي" ََ  لِســلا فَة   الــرّيِ  تجــَْري عاصــِ
رِ ِ  ا  وَ  فيهــا بِركَْنــا الــُتِ الْأَرْضِ  إِِ بِِمَــْ لِّ  كلانــُ يْ  بِكــلا دْ  ﴿وَ :ي يريربجليأوي(81/ي21:ي لقيريررآ ي)ي عــالِمينَ  ء  شــَ ــَ ــا لقَ  آتَـيْن

يي(51/ي21:ي لقرآ ي)ي عالِمينَ   بهِِ   كلانُا  وَ   یَـبْللا   مِنْ   رلاشْدَ لا   إِبْراهيمَ 
ولمننبجيون مبجينقرأي لآياتي  ش ي نيو  يود ياللهيب  بجته يتلم جهنيربجيدير ني:ييالشاهدين / الشهود

ودلا  مــا ﴿وَ و  ي لجيعي  مسيرري عير ي يربجليتسيربجلىيحيرهلم يولميدقيرلي لشيربجه دس:ي هلا ش ــَ في تَكــلا لــلاوا مِنــْ أْد  وَ مــا تَـتـْ
نْ ربَِــّكَ  زلابلا عــَ ودَ فيــهِ وَ مــا يَـعــْ هلاودا  إِذْ تلافي ــلا نْ مِثْقــالِ مِنْ یلـارْآد  وَ لا تَـعْمَللاودَ مِنْ عَمَل  إِلاُ كلانــُا عَلـَـيْكلامْ شــلا مــِ

ي(61:يي10ي لقرآ  )ي كِتاب  ملابين    ذَرةُ  في الْأَرْضِ وَ لا في السُماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلاُ في
 بجلنظرةي لأولىيدلمهمنبجيأ ي"حهلم  "يوهلميود يل ضيريفي"نا"يوهيرلميق جيرعي لىياللهيتسيربجلى ي صيأ يهنيربجكي
مسيدقلملي نهيلع ي لشهلم يق جعي لىياللهي دسب يو نمبجيد ليو  يحهلم يمسيره ي  ير يت سيرفي  عيرز  :يدوي

ي محبجقةيي عهي لنم نيوي لغف يمعي ل م  ي لىي لغعونييمسيي ل  بجتيي شلاهلاودا    عَلَيْكلامْ   كلانُا  ﴿إِلُا   يو عيفيي لمله:يي
يويفيريرع  يوق ئهيرير يميريرسياللهيوي لنيريربجسيوي   ئميريرنيميريرسي لنيريربجسيأوييريربجليو يرير يحيريرهلم  يفيي يريرن ي لشيريرهلم يكثيريررةيي لى

:ي10ق 1417ي لمحوبجطويربجئ  ).يخ ميرنيويأويرلم نايلهير يأ يو ير يل  صليرنيريرفه يويرسيويويرنه يد م يلم يي لسظيبج 
يجمسعنيلعستيويي ل  بجت ييجمسعنييتسنييشلاهلاودا   عَلَيْكلامْ   ﴿كلانُاهنبجكيمسيدر يو  يها ي لقلمليا يدويي(87

يوي لنوعيريرير يويكبج  ئميريريرنييتسيريريربجلىيبإانيريريرهي روعيريريرنيحيريريرهلم يهيريرير ي ليريريريي ليريريراو تيميريريرسيرفهيريريربجيميريريرعي ليريريرا تيأمي ليريريرا ت 
يسيريريريرهي لىيتجيب يريريريرعغنييأتييأ يويريريريرسي ضيريريرير ي  قيريريريرهين سيريريريرهيديريريريرر  يصي للَّيّي يريريريرن ي لأقض يوي لسبجم يريريريرني لأوضيريريريربج 
ولمنيرهيأدضيربجيصيديرر ضي   ييربجليأ يدميرلم ي لجييرعي عهيربجيي(121:ي14ش ي1365) ل يربج   ي لمحهيرر ي يخ قيره.«ي

ي)    قين سه(د و مبجيلسبجئري لشهلم يأ يدشه و يمبجيدسي لم «.ي
خيريربري"کنيريربج"يو لضيريريفي    يريرليي-كييريربجيميريرريبنيريربج-أميريربجيوجيريرهي لجييريرعيبيرير ي لقيريرلمل ي لسيريربجبق ي يريرأ ي"حيريرهلم  "ي

أويرنيي"نا"يديرير لّيو يريرديميرسيهيريرلميدشيريره يوأولم نيره يو لشيريربجه ي لأوليهنيريربجي لرسيرلمليلأ ياللهييأميريررهيا يدقيريرلمل:ي نايي
يو ديد ليربك  عن يعزب ﴿ماکنّبجينشه يأويبجلک يأنايومسيمس  ي عملم ي لشهلم يو  ي لملياللهيبس هي

و   ئکيرنيو لير لعلي لآخيرريأ ي لجييرعي  کسيرريصيدسير سيليفيي لقيريررآ يفيي و  ؤمنيرلم ي لرسيرلمليهير ي لشيرهلم يأ 
يو  ه ي هلميدمح محيو ديرفياللهيأميون مبجيدملم ي للمد يحبجم ي لخبجلمحيو لخ مح.

لَيْمادَ  وَ  داولادَ  ﴿وَ كييريربجيأ ياللهيونيرير مبجي يريربجليفييكلمنيريرهيحيريربجه  يلحميرير ي لأنوعيريربج يجمعسيريربج:ي  في  یَحْكلامــادِ  إِذْ  ســلا
وْ ِ    ــَنَملا   فيهِ   نَـفَشَ ْ   إِذْ   الْحرَْ ِ  مْ  كلانــُا  وَ  الْقــَ جيربج يب  يرظي لجييرعي لسيربجلم يي(78/ي21رآ :ي لقير)ي شــاهِدينَ  لِحلاكْمِهــِ

 ايصيمسيريريرنىيهنيريريربجيويفييهيريريريرا ي  قيريريربجميوهيريريرلميمقيريريريربجمي لشيريريرهبج ةيلأ ميريريربجميأديريريرير قوهبجي لأنوعيريريربج يفيي ضيريريربجئه يطيريريريرلم لي
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قسيريريربجل ه يونويريريرلمته  يصيمسيريريرنىيل جييريريرعيبيريرير ياللهيوخ قيريريرهيميريريرسي لأنوعيريريربج يو   ئميريريرنيو  يريريرؤمن يأ يدشيريريره و يو يريرير ي
  لأد عبج يمسيخ قهيوه ي لأنوعبج  ي هاهي لشهبج ةيصيت عمحيوصيتنوغ يلغفهيوتند ري عهيسودبجنه.

 بِلقوة / بِلفعل ب( 
و لقبجب عيرني  يبسضي لجيلمعي خ  ير ي سير سيبجلهبجيفيي لقيررآ ي لميرريميو ير ي خير   يكيرلم ي للمدير يالقيرلمةي

يفيي  لمدلم يأويكلمنهيال سل يومسيأمث  هبجيهنبجيمبجيد  :
وتا / ميّتــود / أمــوات  ا ينظيريررناي لىي لآيي لقرآنعيريرنينَيرير يأنيريرهيكيريرلي  لم ضيريرعي ليريريياكيريرري عهيريربجي لجييريرعيي:مــَ

 لسبجلميلهاهي لم ينيخبجدنيا لمتيفيي  س قوليو  يأ ي  عّتييجيعيسبج بجي س سيبجصيلن عبج ي لادسيك بي
بجي و عه ي  يرلمتيو يربجيیَلمتيرلم  يو"  عيرْت"يال خ عير يدسير سيليل يعيرتي سير  ي يربجليمؤلير ي   يروبجإي  نيرف:يدأمَيره

ي يريرير"مَعِّتيٌ بجلَى: لحيريرَْ ُّ فُْ يووََ عيريرهِيَ لمليريرهُيتيرسيريرَ ــُكَ ي"ياِل هثقِعيريرلِيصَيريريرَ ــِّ ب  ﴿إِن ــلاودَ  وإِ ــُلامْ  مَي يأيي(30:ي39ي لقيريررآ  )يمَيِّت
يي(583:ي2يق 1414ي ل علمم  )يسَعَيُلمتلم 

 خيريريريرصي لقيريريريررآ ي"  يريريريرلمت "ي يريريريرسيميريريريربجتلم ي قعقيريريريرن يو" لأميريريريرلم ت"يبسبجميريريريرني لنيريريريربجسيميريريريرلمت يوأ عيريريريربج  يو سيريريرير سيلي
"  عّ يريرير "يل يريريرادسيلميیَلمتيريريرلم يبسيريرير  ي مييريريربجيأ ي سيريرير سيبجليهيريريراهي لم ييريريرنيفييم ر هيريريربجي  عيريريرمح ي سيريرير سيبجلهبجيزيلمويريريربجيي

مْ  ﴿َّلاُ  يريربجليتسيريربجلى:يي(116)ق جيريرع:ي لسيريربجمر ئ  ين سيريره:يكيريرال ي  عيريرمح.ي دَ  إِنُكــلا :ي23ي لقيريررآ  )ي لَمَيِّتــلاودَ  ذلــِكَ  بَـعــْ
ي(59ويي58:ي37ي لقرآ  )ي بينبِِلاعَذُ   َ ْنلا   وما  الْألاوِ  مَوْتَـتـَناَ  إِلاُ /   بِِيَِّتينَ  َ ْنلا   فَما ﴿أَ وي(15

 الحقيقة / المجاف )الر   / الوایع( ج(  
 الر  :

 ل سليرفي بجدليو  يأقضي للم  ع ي  ي لرة يو لأ  ميمسي  لم ضعي لييل سعبجقي عهبجي صلنيو  يكلم ي
ي ق يدملم ي عيبجيبس يدقعيودسبّري س يو  يصيدقع يومسي لشلم ه يو عهيمبجيد  :

بجيديررتو ياليررةيايو للم  يرعيمميربسيرضي صسير سيبجلي لقيررآييفييجمسير ي لسير منيو ل مسيرفييي:ساجدين/ سجّد
أوي لحقعقيريريرنيو ويريريربجح ي نيريريرر يالنظيريريرري لىي لآياتيأ ي ليريريررةيايو ويريريربجحيدسيريرير سيليلهييريريربجي لجييريريرعي لسيريريربجلم ي مأنيريريرهي اي
لعسيريرتي ليريررةيايو ويريربجحيفييويريربجلمي للم  يريرعيوو يرير يديريرسع ي لحقعقيريرني ننميريربجيديرير ليو يرير ي يرير وثي و يثويريرلمتيفييمثيريرلي

تلـاهلامْ  لسيرير م ي عير ي يريربجليلأبعيرهيوييريربجيقأ يفيي  نيربجم:ي"سيربجج دس"يفييقةيايدلمسيرير يو عيره يســاجِدينَ  لي ﴿رأَيَـــْ
رُّوا ﴿وَ :ي يريريربجلي للم  يريريرعيفيي لأميريريرري يريرير ثيونيريرير مبجيولمنيريريرهيسيريريربج بج يو سيريرير سيلي(4:ي12ي لقيريريررآ  ) ــَ هلا  خـ ــَ جُدا   لـ ــلا ي سـ
يبج يلهيفيي للم  ع.و صنقعيو لمحبجوني لسجلم يله يثوتي ع ي ل مسفيجمعي س سيلي(100:يي12ي لقرآ  )
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بْعَ  سيريرير سيبجلي لجييريريرعي لسيريريربجلميفييميريريربجيديريريررتو يبيريريررةياي   يريرير يفي:يي:ب( ســـنبلات / ســـنابل ــَ بلالات   ﴿سـ نـْ ــلا  سـ
ر   :ي لمليريرهيفيي من يريربجقي قعقيريرنيويريرسيديريراكريونيرير مبجي  مسيريرري لجييريرعيو سيرير سيبجلي(46وي43:ي12ي لقيريررآ  )يخلا ــْ
بْعَ   أنَْـبـَتَ ْ   حَبُة    ﴿كَمَثَلِ  نابِلَ   ســَ  ليررةيايفييك هميربجيلسيروعيميرسي لسيرنوليدير ليو ير يأ يويي(261:ي2ي لقيررآ  )ييســَ

ي لملهيتسبجلىيتق ض ي لسبجلميلع ليو  يكلمنهيرفي قعق ي ق ن.
 التشبيه: 

يمسيأمث ني ل شوعهي لاييد ليو  ي  ني  شوهيكيبجيونلموبجيالنسونيل يشوهيبهيفيي ل سوفي لقرآييمبجيد  :
لقيرير يتقيرير ميبنيريربجيأ ي لرو سيرير يو يرير ي ل مسيريرفيدمح يريرمحيفيي لقيريررآ يو يرير ي لجويريربجل يوهيرير ييي:راســيات / رواســي

كثفيزعئهبجيفيي لآيات يولمسي لر سعبجتي ليي س خ متيمرةيو  ير ةيفييمقيربجمي لقير وقي لثبجب يربجتي لشيروعهني
يفيي صقت بجعيو لثوبجتيالجوبجلي لرو س  يلمييجيعيسبج بجيو نمبجيجبج يممسر .

 عا  / خاص  د( 
هنبجكيملم ضعيميرسي سير سيبجلي لجيسير يأناينلم جيرهيبسيرضي ل يرروقي ل  عقيرني ليرييتيرنّ يويرسي لسييرلمميو لخ يرلمص ي
و  يريرر  يميريرسي لسيريربجميو لخيريربجصيهيريرلمي ليريراييد هيرير يميريرسيل ظيريرهيو ليريرايي يريرّ  هي لس ييريربج يميريرسيأ ي لسيريربجلمي ليريراييدشيريريلي
جمععيمبجيدقعيتح ه يودقبجب هي لخيربجص ي يربجلي لسيرعلمط :يد لسيربجميل يرظيدسير غرقي ل يربجييليره يميرسيريرفي  يرر«ي

يمسي لأمث نيو  يها ي لسنلم  يمبجيد  :.ي(41:ي2 ي1996) لسعلمط  ي
  ي ل   عمحيفيي س سيبجليمبج ةي لس  يومبجيأتير يودير هيفيي ل نزديرلي لسزديرزيديرلم  يا ييي:العلماءالعالمود/  
 لمَْ  وَ  ﴿أَ  يدقيرلمل:يبجيالقيررآ خبجدي س سيبجص لمريمي س سيليفييآد  يمسي لقرآ ييي لاييجبج  لجيعي  مسّريي

نْ  هلا  أَدْ  آيــَة   لُــَلامْ  يَكــلا راَيلَ  بــَِ علالَمــاءلا  يَـعْلَمــَ نَ  ﴿وَ ي(197/ي26:ي لقيريررآ ي)ي إِســْ الِ  مــِ  الْأنَْعــا ِ  وَ  الــدُوَابِّ  وَ  النــُ
تَْلِفب  ا  إِنَُّا  كَذلِكَ   ألَْوانلاهلا   مُلا نْ   ااَُ   َ ْشــَ ورب  عَزيــزب  ااَُ  إِدُ  الْعلالَمــاءلا  عِبــادِ ِ  مــِ يجبجنيربي لىي(28/ي35:ي لقيررآ ي)يَ فــلا
 بجلس يبج يدمح محيو  ي لسبج  يبلمجهيخبجص يامضبج نيمثلييو صسمعن ي للمد عنيمثلي لأخر ي ل  بجئمحييبسض

يو يبج يبنيي سر ئعل يأويبغفه يو  يدعس سيليللإط قيون مبجيد د ثيوسي لادسيتثو لم يفيي لس  .
أمبجي لسبج لم يب  ظيجمعي لس مني هلمي مبجيمقع ي بجيدسَُ  يأييم س محي لس   يو مبجيد لّيو  ي لس  يبملمنهي

كيرليميرسي عيرهي صليرنيو ير ييود بجيله يبهاهي ل  ن يأمبجي  مسري  لإحبجقةي لىيطبجئ نيدسيّلم يكيرا  ي بجلسيربج لم ي
ليريرهيو يرير يویَيريربجقسي لس يرير  يودسيريرّ يجمعيريرعيميريرسيدسنيريرَلم يالس يرير  ي يريربجليتسيريربجلىيفييملم ضيريرعي لس يرير يبشيرير  يل يريرظي لسيريربجلم ي

غا لا  ﴿یــاللاوامثيريرل:ي لا    أَضــْ نلا  مــا وَ  أَحــْ لا ِ  بتِأَْويــلِ   ــَْ ــالِمينَ  الْأَحــْ وكيريرال يفييسيريرعبجقيي(44/ي12:ي لقيريررآ ي)ي بعِ
 سيريرير سيليل يريريرظيي-ميريريرسي لس ييريريربج ي   يريريرمح حيكيريريربجنلم يأميص- لحيريرير د يويريريرسي ليريريرادسيميريريرسيديريرير  ه ي صو نيريريربج يالس يريرير ي
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ا الْأمَْثــاللا  تلِــْكَ   ﴿وَ  لسبجلم يمنهيربج:يي رِ لا نْ  ﴿وَ يوي(43/ي29:ي لقيررآ ي)ي الْعــالِملاودَ  إِلاُ  يَـعْقِللاهــا مــا وَ  للِنــُالِ  نَ ــْ  مــِ
ـِـهِ  ــْ لا  آ ت ماواتِ  خَل وانِكلامْ إِدُ في وَ  الســُ ــْ نَتِكلامْ وَ ألَ تِلافلا ألَْســِ ــِكَ خَ ت  للِْعــالِمينَ  الْأَرْضِ وَ اخــْ :ي لقيريررآ ي)ي ذل
كييريريريربجيو يريريريربجيوديريريرير يا تيريريريرهيالس يريريرير  يجيريريريربج يسيريريريربج بج يوهيريريريرلميأولىيامطيريريرير قيوويريريرير مي ل قععيريريرير يفيي لس يريريرير ي.يي(22/ي30

ييي(21/81:ي لقرآ ي)ي ء  عالِمينَ بِكلالِّ شَيْ  كلانُا  ﴿وَ ي(21/51:ي لقرآ ي)ي عالِمينَ  بهِِ  كلانُا  ﴿وَ    مح ح ي قبجل:ي
ومسيأمث  هبجيويلممعني ط قي لجيعي لسبجلميمسي لسيربج ريوخ لمديرعني لسيردرةي:  الساحرود / السحرة

فيي لجيعي  مسر ي ع ينيرر يأنيرهي ا يكيربج ي لمير ميو ير يوبجميرني لسيربج ردسيوودير ه يب سيرلي لسيردريدمح يرمحي
لَا  أَ  ملاوســـا ﴿یـــالَ :يسيريريربج بج  بجل"ي لسيريريربج رو و يريريرعه ي" حْرب هـــذا وَ لا يلـافْلـــِ ا جـــاءكَلامْ أَ ســـِ ودَ للِْحـــَ ِّ لَمـــُ تَـقلاولـــلا
ي.س منيجمعي ل  ظي س خ ميو   يملمضعيوهلمي(77/ي10:يي لقرآ ي)ي السُاحِرلاودَ 

و بجيتم  يويرسي ليرادسيور يرلم يالسيردريوكيربجنلم يأهيرلي لسيردري  شير غ  يبيرهيوهيرلميمهنير ه يو يرر  ه  يسميرلم يي
السدرةيو  يوجهي لخ لمص يكمحبجئ نيخبجدن يوهلمي صسمعنين سيرهبجي ليريياكيررناهيسيربجبقبج ي قيربجليتسيربجلىيفيي

 لسير م(ي لسيردرة يو ير يجيربج يو ير يهيرا ي لونيربج يفييعبجنعيرنيملم ضيرع يمسيدسدريل رويرلم يمقبجبيرليملمسير ي)و عيره
ــامنهيريريربج:ي علا  ﴿لعََلُنـ ــِ حَرَةَ  نَـتُبـ ــُ ــانلاوا  إِدْ  السـ ملا  كـ ــلا ــالبِيَن  هـ يخبجديريريرني رويريريرلم يسيريريردرةي هيريريرؤص ي(40/ي26:ي لقيريريررآ ي)يالْغـ

ي ه يلم يبها ي لمحت لم ي عه. 
 لنبّييو  يوح ي ل سعيرلي ميربجيیَسيرنىي ل بجويرليأيي  خيربريويرسياللهيو ميربجي سيرنىي   سيرلملييي:النبيّيود / الأنبياء
– س عيريرهيیَميريرسي لقيريرلمليفيي ل يريررقيبيرير يهيريرادسي ل  ظيرير يي(7:ي7ش ي1371)ق جيريرع:ي رحيرير  يأيي  خيريربَريبشيرير   ي

ي   سلمليأيي لاييأنُوِئَيوأخُبرَ ي مأنه يلعسيرلم يمم  ير يب و عيرلايميربجي سنىي لنبييّيجمعي لأنوعبج يأ يّيي-أو  ييوالله
رلاودَ  كــانلاوا  بَِِ ــُلامْ  ذلِــكَ  ﴿ت قّلم يمسي للم   يوأكثريمبجي عيرليويرنه ي  يرلي لنيربجسيلهير  ي قيربجل:ي  وَ  ااُِ  رِ تِ  يَكْفــلا

:ي بجا يكبجنلم يدق  لم ي لأنوعبج يولميدميرسيلهير يها يو  ي عليو  ي(112:ي3:ي لقيررآ ي)ي حَ  بغَِیْرِ  الْأنَبِْياءَ   يَـقْتلـاللاودَ 
ي(82:ي7:ي لقرآ ي)ييتطهرود  أْل ﴿إ م ب غيو م  ي  نبج:ي اي

ُْ ولميريرسي لنوععيريرلم يكييريربجينَيرير يسيريرعبجقي لآياتيلهيرير ي لحميرير يو لوسيرير يو ل و عيريرلا ي قيريربجل:ي زَلْنــَا ﴿إِ وْراةَ  أنَْـ  فيهــا التـــُ
د    ورب  وَ  هـــلا ملا  نـــلا ا یَحْكـــلا ــَِ ود  ـ اللا  ﴿كـــادَ و يريريربجل:يي(44/ي5:ي لقيريريررآ ي)ي النُبِيـــُّ ة   النـــُ ــُ دَة   ألامـ ثَ  واحـــِ ينَ  ااُلا  فَـبـَعـــَ  النُبِيـــِّ

رينَ  ا النــُالِ  بَــيْنَ  لِــيَحْكلامَ  بِِلحَــْ ِّ  الْكِتــابَ  مَعَهلاملا   أنَْـزَلَ   وَ   ملانْذِرينَ   وَ   ملابَشِّ وا فيمــَ ي(213:ي2:ي لقيررآ ي)ي فيــهِ  اخْتـَلَفــلا
ذَ  إِذْ  وَ ﴿:يو يريريربجل ــَ ــاقَ  ااُلا  أَخـ ينَ النُ  ميثـ ــِّ ة بِيـ ــَ ــاب  وَ حِكْمـ نْ كِتـ ــِ تلاكلامْ مـ ــْ ــا آتَـيــ ي لنيريريربييوويريرير يّي(81/ي3:ي لقيريريررآ ي)ي لَمـ
د   أَبِ محلاَمُدب  كادَ   ﴿ما:ي قبجلي لأنوعبج  يخبجايصي لنوع يخبجاي قبجليي لنوع ييمس(ييوآلهييو عهيياللهييد  ) نْ  أَحــَ  مــِ

يْ كا  وَ  النُبِيِّينَ  خاتََ  وَ  ااُِ  رَسلاولَ  لكِنْ  وَ   رجِالِكلامْ  يأنيرزلي بجلأنوعيربج يي(33/40:ي لقيررآ ي)ي ء  عَليمــا  دَ ااُلا بِكلالِّ شــَ
ي. لرّسليقي لنوع  يمرتونييأتييقي قجن
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 العامل الثالث: العامل النحوي  
ميرسي لسلم ميرلي ليرييیَکيرسيأ يتکيرلم يسيرووبجيوويريربجم يفيي خ عيربجقيأ ير ي لجيسير يهيرلمي لسبجميرلي لنديرلمييأيي ليريرايي
ب يريرألع ي لجي يريرنيوونيرير ي لتكعيريربيدلمجيريربي خ عيريربجقيأ يرير همبجيو يرير ي لآخيريرر يليريرع ي لسبجميريرلي ليرير صلييأو ل يريرلمتييأوي

يرفهمبج يومسي لأمث نيو  يها يمبجيد  :
عخاشعود /   ي-و ير ي ير يقو ديرني لح يرص-  يجمعيرعيميربجي سير سيليميرسيميربج ةي لخشيرلمعيفيي لقيررآ ييي:خلاشـُ

عا  ﴿خلا  صيفييآديريرنيو  يرير ةيفييسيريرلمقةي لقييريرر ي عيرير ي يريربجليتسيريربجلى:يي-تيريراكف يتأنعثيريربج-و يرير يديريرعغني لسيرير مني شــُ
رب  تَشــِ رادب ملانـْ أَُ لامْ جــَ داِ  كــَ نَ الْأَجــْ ودَ مــِ ي عهيريربجي سيرير خ متي ليريريي بج لم ضيريرعي(7/ي54:ي لقيريررآ ي)ي أبَْصــارلاهلامْ َ ْرلاجــلا

ي عهيو نمبجي لجلم م  ي لأسمبج يصي ل  بجتيمسيهلمي ايي  نيو  ييت لييلأنهبجيي  عستيي لخشلمع ييمسيي لسبجلمي لجيع
 .يصيأميكبج يي  وثاي ل س عنيو  ي صلن

يخبجحسنيفييث ثيآياتيجبج ي لخشلمعيمسن  ي لىي لأب بجق يوفيي ثن  يمنهبجي س سيلي للمد يم ر  ي"
عَة  "يأب يربجقهُ  رْهَقلاهلامْ  أبَْصــارلاهلامْ  ﴿خاشــِ يجيريربج ي ليريرايي للم  ير يو  لمضيريرعي(44/ي70يوي 43/ي68:ي لقيررآ ي)يذِلـُـةب  تـــَ
ع"يأيي لقييرر يسيرلمقةيفيين نبجوليرهيريرسي ليراييهيرا ييممسيرر ييجمسيربجيي عيرهيي لخشلمع " ي يرنايجيربج يب  يرظي لجييرعيخُشيرّ

و يرير يجميريرعي لسيرير منيوكيريربج ي لأديريرليأ يدميريرلم يم يريرر  ي عيرير يوييريرليفييميريربجيبسيرير هيال بجو عيريرن ي معيرير يلمييجيريرئي
يوجبج يممسّر ؟يها يهلمي لسؤ ل.

أمبجيها ي لقلملي عيمسي لر يو عهيق دسّ يأ  همبجيفييز  ي لجيعي و ي م ر  يد ن ي لجيعيملم  يرمحي يربجي
بسير ه يوهيرلميأب يربجقه  يوملم  يرمحيل ضيريفي ليراييهيرلميديربج بي لحيربجليفيي رجيرلم  يوهيرلمينظيرفي يرلمله :يميريررقتي

سبج"يو يريريرير ي شيريريريرسسيي(37:ي10ق 1420) لأن لسيريرير  برجيريريريربجليكيريريريرر ميآاةهيريريرير .«ي  صيأ ي لزمُشيريريريررييجسيريريريرلي"خشيريريريرّ
ولکيريريرسيي(432:ي4ق ي1407) لزمُشيريريرري ي .يأب يريريربجقه  يو يريرير يلغيريريرنيميريريرسيدقيريريرلمل:يأك يريريرلميي لبر رعيريرير  يوهيريرير يطيريرير 

أبلم عيريربج ي يرير يخمحيريرأهيانيريرهيدصييجيريررييجميريرعي ل مسيريرفيزيريرر يجميريرعي لسيرير من ي عميريرلم يو يرير يت يرير ي ل غيريرني لنيريربج قةي
 لق ع يريرن.يو يرير ينيريرصيسيريرعولمدهيو يرير يأ يجميريرعي ل مسيريرفيأكثيريرريفييكيرير مي لسيريررب ي معيرير يدميريرلم يأكثيريرر يودميريرلم ي
و ير يت ير ي ل غيرني لنيربج قةي لق ع يرن؟يوكيرا ي يربجلي ل يريرر  ي ير ياكيرري م يرر  يميراكر يومؤنثيربجيوجميرعي ل مسيرف ي يريربجل:ي
لأ ي ل يرير نيميريرنيتقيرير متيو يرير ي لجيبجويريرنيجيريربجحي عهيريربجيجمعيريرعياليرير  يو لجييريرعيملم  يريرمحيل  ظهيريربج ي ميريربج يأحيريريروه.ي

يي) لأن لس  ين سه( ن ه .ي
و لقسيرير ي لثيريربجييميريرسي ليريرر يوهيريرلمي ليريرر يو يرير يسيريروبي متعيريربج يعييريرعي ل مسيريرفي و ي لسيرير مني يريرأق  يمؤليرير ي
 لودري لمحع يا ي لم ميلع يخبجقجيربجيويرسي لمير مي  سعيربجقيي  سير سيليونير ي لسيرربيبکلمنيرهيجمسيربجيمکسيرر  ي
دو نميريربجي يريررجيو يرير يت يرير ي ل غيريرني ا يكيريربج ي لجييريرعيزيلمويريربجياليريرلم ويو لنيريرلم يريريرلم:يميريررقتيبقيريرلمميكيريرریَ يآاةهيرير .«ي
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وهيريرا يكييريربجيقأدنيريربجيقّ يريريرلمييديريررتو يب يريرألع ي لميرير ميو خر جيريرهيو يرير ي ل  غيريرني  سعبجقديريرني  محبجبقيريرني.ي)   يرير قين سيريره(
يل ندلمي لسر يون يجمهلمقي لسرب.

 العامل الرابع: العامل الصوت  
  يدضمحري لسر ي لو علايفييسلمقيك مهيأ يديرنظ ي   يرر  تي سيربيميربجيدق ضيرعهي مدقيربجعيو ليرلمح  يبيرليو ير ي
دضيريرمحري لىي متعيريريربج يب  يريرظيو يريرير يريريرفي عيريريربجس يكييريريربجينيريرر يفيي لغيريرير  يايو لسشيريربجيا ي قيريرير يد رجيريرلم ي لم يريرير يويريريرسي

ي يريريربجل ي يريريربجي قتميريريربجاي عيريريرهيأ يميريريرعيو لسشيريريربجيايالغيريرير  يايآتعيريرير ي-ميريريرث –أوضيريريربجوهبجيلغيريريررضي صح و جي عقلمليريريرلم ي
هيريريريرا ي لقيريريريرلملي ليريريريرايينق يريريريرهي لسيريريريربجمر ئ يفيي.ي(1:71 ينقيريريرير يويريريريرسي لزقكشيريريرير  ي116:ي2007) لسيريريريربجمر ئ  ي غيريريريرن.«ي ل

يويريرسي خ يريربجقهي يرير ي لقيريررآ يدميريرلم يأ ي-كيريرال ييهيريرلميحيريرأنهيوهيريرا – لضيريرروقةي لشيريرسردنيخبجديريرن يوصينس قيرير يأبيرير  ي
ي.ونهيمنزهيسودبجنهي هلميوضعمح يلغلميي ضمحر ق

ولميريرسي يريربجيأ ي لقيريررآ يكيرير مي لهيرير يفييأل يريربجیيد يريرمح حيو عهيريربجي لنيريربجسيدسيرير سي لمنهبجيود هيلمنهيريربجي هيريرلميجيريرر ي
زر يك مه يوو  يسوعليلغ ه يو بجو ةيأ به  يبع يأنهيفيياقوتهيوأوجه.يونر يبسضي ل غيرلمد يدشيرفو ي
 لىي  يريربجئمحيلغلمديريرنيبيرير ي   قيريربجقب يفيي  سيريرنىيويريربري م يريربج ةيميريرسي لخيرير يأوي ل يريرلمتيورلمهميريربج ي يريرأبلمو  ي ل بجقسيرير ي
وهلميمسيأئيني ل غنيو لندلميسئليوسي ل رقيب ي  يربجتحيو  يربجدحيوك هميربجي سيرنىي صسير قبج يميرسي لوئيرر ي قيربجل:ي
هميريربجيکنوجبجمهييريربج يدسيريرنييأ ي ل يريربج يبنقمح يرير يميريرسي يريرلمقيوکيريرال ي  يريربجتحيلأنيريرهي  سيرير ق ي هيريرلمي يريرلمقي لوئيريرريو لعيريربج ي

) بيريريرسيأ ي لح ديريرير  ي لوئيريريرريیَيريريرني ليريرير ص «يي  يريريربج ي ليريريراييفييبنقمح يريرير يميريريرسيتحيريريرت يوکيريريرال ي  يريريربجدحيلأنيريريرهيتحيريريرتيفي
ي(226:ي1ق يي1426

ومسي ل غلمد ي  سبجدردسي لادسي و نلم يبها ي لأمري لس مني   مح لميي ع يدقلمليفيي ل رقيب ي لسوع ي
و لسوبج يمسيجملمعي ل مسفيل سو :يد بجّ ي ل رقيبعنهي] لسوع [يوب ي لسوبج :يهلمي رقي لأل يو لعبج  ي بجلأل ي

ي(17:ي8ق ي1430)   مح لمي يد لّيو  ي قت بجعيكيبجيأّ ي لعبج يد لّيو  ي نمسبجقيو نخ بجض.«ي
و لسبجملي ل يرلمتييیَميرسيأ يدميرلم يفيي لحيررو يوميربجيتير ليو عيرهيميرسي ل صليرني ل يرلمتعنيميرسي ل ير يو لشير ةي
و صقت يريربجعيو صنخ يريربجضيوميريربجي لعهيريربج يأويفيي  لم حنيريرنيو لسيريرجعيمميريربجيیَيريرتّي لىي مدقيريربجعيب يرير نيميريربج يوهيريرا يیَميريرسيأ ي

يدلمج يفيي لم دلي لآيات.
 بج ثبجليو  يها يیَمسيأ يدملم يفيي لسبجج دسيو لسجّ يون ي لم ميو ير يسيرجلم ي لسيردرةيطيربجئس ي
ميريرؤمن ي عيرير يجيريربج يهيريراهي لق يريرنيب يريرلمقيثيرير ثيتميريربج يتميريرلم يو  يرير ةيفييجمعسهيريربجيوي لسيريرعبجقيبعنهيريربجيجمعسيريربجي

حَرَةلا  ﴿ألالْقِيَ مشتك ي قبجليفييملمضس يم شبجبه يتمبجمبجيفيي ل  ظ:ي /ي26ي 7/120:ي لقيررآ ي)يســاجِدينَ  الســُ
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 آمَنــُا یاللاوا سلاجُدا   السُحَرَةلا  فأَلالْقِيَ ﴿اللم ويو لثبجنعنيال بج .يأمبجي  لمضعي لآخري قيربجل:ييمو و  ي لأولىييفييي(46
نيرر ي لسيرعبجقيو  ير  يو لق يرنيو  ير ة ي صيأنيرهيجيربج يفيي صثن ير ي.ي(70/ي20: لقيررآ ي)ييملاوسا   وَ   هارلاودَ   بِرَبِّ 

لأجلي  لم حنيرنيبير يي-واللهيأو  –منهبجيسبجج دسيجمعيسبجلم يوفيي لأخفةيسجّ  يجمعيممسّر.ي ق يدملم ي
ي لم دلي لآيات.ي

 الخا ة والاستنتاج 
 خ عيريريربجقي لقيريريررآ يلنل يريريربجیي  عقيريريرنيبحسيريريربي لسلم ميريريرليو لأسيريريروبجبي  خ   يريريرنييجيريريربي صن ويريريربجهي لعهيريريربجيو لسيريريرس ي لىي

ميريرسي لسلم ميريرلي  يريرؤثرةيفيي خيرير   يديريرعلايي لمشيرير يونهيريربجيوأنيريرلم عي لجييريرعيسيريربج بجيوممسيريرر يميريرسيهيريراهي ليرير  بجئمح.
ميريريرسيي لجييريريرعيأقبسيريريرنيولم ميريريرل ي لسبجميريريرلي ليريرير صلي ي  يريريرنه ي لخيريريربجصيل قيريريررآ  ي لسبجميريريرلي لنديريريرلمي ي لسبجميريريرلي ل يريريرلمتي.

  يميريرسيأ يت سيرير  ي لسلم ميريرليفيي دثيريربجقيأ يرير ي لجيسيرير يفييم يريرر ةيو  يرير ةيو يرير ي لآخيريرر ي عميريرلم يل يريرظيبسيريروبي
 لىي لمثيررةي/ي لق يرن يي- و ي  يرر– لسبجميرلي لير صلييدنقسير ييأكثريمسيوبجملييجيعيو  يتمسفيأويسيربجلم.

  ل س عني/ صسمعن.

لغلمديرنيميرسي لسلم ميرلي لهبجميرنيفيي خ عيربجقيي–  نه ي لقيررآيي لخيربجصيفيي سير سيبجلي   يرر  تيبير  بجئمحيسيرعبج عني
 ي لسيريربجمي/ي لحقعقيريرني/ي ويريربجحي) ليريررةياي/ي للم  يريرع(   يريرر  تي  يريرر   يوجمسيريربج يویَميريرسيتقسيريرعيهي لىيالقيريرلمة/يال سيريرل ي

هنيريربجكيميريرنه ي يريررآييخيريربجصيفيي خ عيريربجقي   يريرر  تيو لجييريرعيخبجديريرن يمنيريرهي سيرير سيبجلي لجييريرعيي لخيريربجصيورفهيريربج.
 لسبجميريريرلي لنديريريرلمييهيريريرلميتركعيريريربيي  يريريراكري لسيريريربجلميونيريرير يميريريربجيد يريرير ياللهين سيريريرهيو يريرير ي ل سظيريريرع يولمييأتيا مسيريريرر.

 لأل بجیيون ي لجي نيوتألع ي لسوبجق تي لقرآنعني سبي لقلم و .ي لسبجملي ل لمتييمسي لسلم ملي ليي خ بجقهبجي
بسضي ل غلمد يل وع ي ل روقيب ي   يرر  ت يوميرسي  يميرسيأ يدميرلم ي  لم حنيرنيو لسيرجعيفيي لم ديرلي لآياتي

يممبجيتسوبيفيي خ   يدعلاي لجيع.

 المصادر
)تحقعيريريرمحييحيريررإينهيريرير ي لو ريريرنق(.ي1426بيريرسيهويريريرنيالله.ي)ي عيريريأ ي بجميريرير يوو  لحييسد  س يريريرزلي يوز ليرير ي ديريري بيريرسيأ ي لح 

يفي يأبلم ل ضلي بر هع (.يبغ   :ي  قي لم بجبي لسر .
)تحقعيريرمحيوو  لحيعيرير يهنيرير و ي(.يبيريرفوت:ي  قيي لمحميرير يو لمحيريرع ي لأوظيرير يق(.ي1421سيريرع ه يو يرير يبيريرسي سمبجوعيريرل.ي)يي بس

ي لم بي لس يعن.
ي.يبفوت:يمؤسسني ل بجقدخ. ل دردريو ل نلمدري)ت سفي بسيوبجحلمق((.ي1984وبجحلمق يفي يبسيطبجهر.ي)ي بس
ي.ي مشمح:ي   قةي لمحوبجوني  نفدن.حرإي    لملم محي ل دسيدسعش.ي)ب و يتاقدخ(.ييييش عدسي بس
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)تحقعيريرمحيديرير   يفييرير يجمعيريرل(.يي لوديريرري لمحيريرع يفيي ل  سيريرفق(.ي1420 عيريربج ي لأن لسيرير  يفييرير يبيريرسيدلمسيرير .ي)يأبيريرلم
يبفوت:ي  قي ل مر.

ي.يبفوت:ي  قي لم بي لس يعن.  بجئمحي ل روقي ل غلمدنيفيي لوعبج ي لقرآي(.ي2006في يياسيخضر.ي)ي ل وقي 
)تحقعيريرمحيديرير لم  يويرير نا ي  وو ي(.ييم يريرر  تيأل يريربجیي لقيريررآ ق(.ي1412 لأديرير هبجي ي سيرير يبيريرسيفييرير .ي)ي لر ريريرب

يبفوت:ي  قي لق  .
)تحقعيريرمحيفييرير يفعيرير ييحيريررإيحيريربج عني بيريرسي لحبججيريرب(.ي1982 صسيريرت ا ي يقضيرير ي ليرير دسيفييرير يبيريرسي سيريرس.ي)ي لرضيرير 

ي ل دسيوو ي لحيع يوآخرو (.يبفوت:ي  قي لم بي لس يعن.
 لمشيريريربج يويريريرسي قيريريربجئمحيريريريرلم مضي ل نزديريريرليووعيريريرلم ي لأ بجوديريريرليفييوجيريريرلمهيق(.ي1407جيريريربجقياللهيفييريريرلم .ي)ي لزمُشيريريرري 

ي.يبفوت:ي  قي لم بجبي لسر . ل أودل
ي)تحقعمحي خري ل دسي   قة(.يويبج :ي  قيويبجق.يي    ليفييو  ي لسربعن(.يي2004جبجقياللهيفيلم .ي)يي لزمُشري 
ي.يويبج :ي  قيويبجق.مسبجيي لأبنعنيفيي لسربعن(.ي2007 بجضليدبجي.ي)يي لسبجمر ئ  
)تحقعيريرمحيسيريرسع ي  نيرير وب(.يلونيريربج :ي  قيي متقيريربج يفييو يريرلممي لقيريررآ (.ي1996جيرير لي ليرير دسيوويرير ي ليريرر س.ي)يي لسعلمط  

ي ل مر.
ي.ي لرياض:يمم وني لسوعمبج . ل روقي ل غلمدنيوأثرهبجيفييت سفي لقرآ (.يي1993في .ي)يي لشبجدع 
.ي يريرير :ي ن شيريريربجق تي رهنيريريرگي ل ر يريريربج يفييت سيريريرفي لقيريريررآ يالقيريريررآ يو لسيريريرننش(.ي1365 لمحهيريريرر ي يفييريرير .ي)ي ل يريريربج   

ي س م .
.ي يرير :ي  يريرتي ن شيريربجق تي سيرير م يجبجمسيريرني  عيريرز  يفييت سيريرفي لقيريررآ ق(.ي1417سيريرع يفييرير ي سيرير .ي)ي لمحوبجطويريربجئ  

ي   قس ي لمحةيو يعني  .
ي.ي  :يمؤسسني  قي لهجرة.   وبجإي  نفيفييرردبي لشرإي لموفيل ر  س ق(.يي1414أ  يبسيفي .ي)يي ل علمم  
ي.يطهر  :ي  قي لم بي مس معن. بجملمسي رآ ش(.يي1371سع يو  يأكبر.ي)يي رح  

.يبيريريرفوت يلنيريرير   ي لقيريريربجهرة:ي  قي لم يريريربي ل دقعيريريرمحيفييك ييريريربجتي لقيريريررآ ي لميريريرريمق(.ي1430 سيريريرس.ي)ي   يريريرمح لمي 
ي لس يعن يمركزينشريآثاقيو مهيم مح لمي.
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های  ک پازل، تصو ری جامع و کامل از کدل داسدتان ها در کنار هم، به مثابه چینش مهرهبه طوری که چیرن مرتب آن

هدا، در حقیقدت داسدتانکی در درون  دک داسدتان دهر. علاوه بر ا ن، می توان گفت: هر  ک از ا ن مجموعهرا شکل می

ی مشابه و  ا با تکیده بدر شدأن ندزول، ها، تنها با تکیه بر وجود چنر آ هتر هستنر. لذا ادعای تکرار در ا ن مجموعهبزرگ
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 مری )ع( ونوح )ع(   یصتِ یراءة جديدة خ ت  
 من التكرار   ج الاكتمال بدلا    مع الترکيز عل  

 الملخص 
ي« ل ميرر قدو ير يملمضيرلمعيي  لوسضي لىيأ يدونييتح ع هي ت لمحعي  صي لقرآ ي لمريميفييسلمقيمُ   ن.يو  ي  عيها ي ل ش ت

و يرنه يدقيرلمميو ير يي«نيرلمإي)ع(ديو«يميرريميدفييهاهي لق ص.ي  يهاهي ل ق سن يمسيخ لي ق سني لآياتي   س قنيبق يريي
وجهيريي يررقيبير ي سيرؤ لي ليراييدير وقي يرلمليليبجليب ص يمسي ل ميرر ق ي ير يأويربج تي يرر  ةيهيراهي  سيرألنيو بجوليرتي مجبجبيرني  مك

حيريريررإيهيريريراهي  سيريريرألن يميريريربجيهيريرير ي صخ   يريريربجتيوميريريربجيهيريرير ي لن يريريربجئ ي  تتويريريرنيو يريرير ي ويريريرلمليكيريريرلي«يويييريريربجل  صكدأويي« ل ميريريرر قد لنظيريريرر:ي
تظهرين بجئ ي لودير يأنيرهيميرسيخير ليتأميرلي لآياتي    ر يرني ليرييتخيرصيكيرلي  يرنيد وير يأ يكيرليآديرنيميرسيهيراهي لآياتي منهيبج؟

هيرير يممي يريريرنيولعسيريريرتيتميريريرر ق  يلآياتيأخيريريرر  يبحعيرير يأ يترتعوهيريريربجيمسيريريربج يدشيريريرملين يريريربج يحيريربجم  يوم ميريريربجم  .يديريريرلمقةيكبجم يريريرنيل ق يريريرني
اكي هبج يوكلي محسنيت سبي وق  يكقمحعي ل غز يو لييبتتعوهبجي  نظ يتم يلي ل لمقةي لسبجمنيل ق نيودسبج ي ن بججهبج يامضبج ني

و  يحمليدغفيمسي ل غزي لموف يبق قيمبجيیَمسي لقلمليأ يكيرليزيلمويرنيي لىيال  يتح لمييكلي محسنيمسيها ي ل غزيأدضبج ي
 قيريرير يو يريرير يوجيريريرلم يبضيريريرسنييي  يياتيهيريرير ي  يريريرني  خيريريرلي  يريريرنيأكيريريربر.ي يريرير ولم ي ل ميريريرر قيفييهيريريراهي ويلمويريريربجت يمس ييريرير ميريريرسيهيريريراهي لآ
 .الج صيیَمسي ولمله يودس دمحينق  ييملم  ي لنزوليل دنييو  ي  يم شبجبهن يأويمس ي ک يبجتي

 .يبجل  لق ني لقرآنعن ينلمإ يمريم ي ل مر ق ي مكيالكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

خراونر متعال تحت عنوان خبرهای غیبی، تعدرادی از حدوادث و وقدا ع پیدامبران پیشدین و اقدوام 

گذشته را در قرآن کر م بیان نموده است، ا ن خبرهای تدار خی بدرای اهدراف متعدردی از جملده: 

ای منحصدر بده ترغیب مؤمنان، انذار و تهر ر معانران، بیان  ک پر ره علمی و ....، با شیوهتشو ق و  

اندر. تعدرادی از ا دن های مختلف قرآن کر م بیان شرههای پراکنره در سورهفرد و بصورت مجموعه

وقا ع به صورت گفتگو و محاوره است، همچون: گفتگوی خراونر متعال با فرشتگان  ا با  ک پیامبر، 

فرشتگان با  ک پیامبر  ا با  ک شخص مقرب د گر، پیامبر بدا سدا ر افدراد جامعده، اقشدار مختلدف 

جامعه با همر گر، حتی گاهی گفتگوی پیامبر با  ک پرنره و با سا ر موجودات و  ا با جنیان، که بده 

 گردد.  ها بازگو میصورت مستقیم  ا غیر مستقیم از زبان آن

داستان نامیرن  ا ن خبرهای غیبی و مستنرات تار خی از  ک سو و بیان وقا ع مربوط به  ک    

های مختلف از سوی د گر و از همه مهمتدر وجدود تعدرادی ها ی در سورهداستان، بصورت مجموعه

ی مرسدوم ها، موجب شره است که برخی با توجه به شدیوهکلمات و جملات مشابه در ا ن مجموعه

ها ی که نو سدنره بده اختیدار و انتخداب خدود در مدتن های بشری،  عنی: دخل و تصرفدر داستان

ها نیز، اختلافات موجود  ک امر طبیعی بوده کنر، چنین تصور کننر که در ا ن مجموعهداستان می

های متفاوت هستنر. ا ن برداشت تکرارمحور، غالبار موجب شدره ی تکرار  ک واقعه با بیانو از مقوله

که نگاه تکمیلی به ا ن آ ات پراکنره، مغفول و در نتیجه آن ظرا ف هنری و اهدراف نهفتده در  دک 

گر پنهان بمانر. در حالی که بدا های متناظر با آن، از د ر تحلیلمجموعه در مقا سه با سا ر مجموعه

هدای ها، ظرافدت و ز بدا یدقت در ا ن مجموعه آ ات و وجود اشارات متفاوت و معنادار در میان آن

های تکمیل کننره و نه تکراری، نما ان ی شبیه به خود و نقش مؤلفههر مجموعه نسبت به مجموعه

 گردد.  می

تفسیرها شره است. در گذاری ا ن حقا ق تار خی، به نام داستان، منشأ برخی از ا ن  شا ر نام   

کنر، گاهی قهرمدان را بده خواه خود، دخل وتصرف میداستان چنانکه متراول است، نو سنره به دل

کندر و بدا بده سدانر و گداهی بدرعک ، او را دچدار ناکدامی مدیرصورت غیر واقعی، به نقطه اوج می

نما در. اطدلاق لفدظ های متعرد، متفاوت و گداه متناقصدی خلدق مدیکارگیری ا ن شگردها، صحنه

ای همچون متون بشری از متن کتاب مقرس از داستان بر سرگذشت پیامبران در قرآن کر م و تلقی

ها بده حسداب آورندر و ها ا ن حقا ق تار خی را از ا ن نوع داستانجانب برخی، باعث گرد ره که آن

ای،  دک های حرفدههای قرآنی نیز هماننر داستانداستان -چنان که گاهی گفته شره  –تصور کننر  

مخاطبان جلوگیری و آندان ها ی بیان و تکرار کرده تا از کسالت  ماجرا را بارها و بارها با انرح تفاوت

، (99: 1382)حسدینی، ی ماجراها ی بنشانر که هرفی جز تربیت و هرا ت نرارندربارهرا به شنیرن چنر

برای نمونه، پیرامون داستان حضرت آدم)ع( گفته شره: همه آن چه خراونر از آفر نش انسان گفته 
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است در همان نخستین روا ت سوره بقره آمره است و باقی آ ات، گسترش همان نخسدتین روا دت 

نو سی معاصر، بدا عنوان»عمدل ها ی که از آن در داستاننگاریاست، با تکیه بر جزئیات و گاه لحظه

. در حالی که با  ک بررسی ساده از آ ات متعلدق بده )همان(شود، تفصیل  افته استداستانی«  اد می

های قرآنی، با منطدق خدود قدرآن، منافدات گردد که ا ن نگاه به داستانها، روشن میا ن سرگذشت

هدا را آشکار دارد و قابل جمع نیست. ز را قرآن کر م در آ ات متعردی و به صراحت، ا ن سرگذشت

 گذارد.  نما ر به طوری که جای هیچ گونه تأو ل و تفسیری از ا ن نوع باقی نمیاخبار غیبی تلقی می

 روش و پرسش پژوهش

تحلیلی و با تأکیر بر رو کرد »تکمیل« بده جدای »تکدرار«، مجموعده -ا ن پژوهش با روش توصیفی

آ ات مربوط به دو داستان قرآنی،  عنی: »حضرت مر م )ع( و حضرت نوح )ع(« را بازکاوی نمدوده و 

کوشیره به ا ن پرسش پاسخ گو ر که دو رو کرد »تکرار«  ا »تکمیل«، در تبیدین ا دن دو داسدتان، 

های پراکنره پیرامون ا دن دو ها ی با هم دارنر؟ تبعات پذ رش  هر کرام چیست؟ مجموعهچه تفاوت

های  ک پازل، تصو ر کلی  ک سرگذشت را بازتولیدر و نقشدی تکمیلدی داستان، چگونه ماننر مهره

 ا فا نموده است؟ 

 پیشینه پژوهش

هدای قدرآن کدر م، ازجملده ، خصوصار پیرامون داستانهای مختلف آندربارة ادبیات داستانی و جنبه

در   ،شدرهنوشتههدای متعدردی  تاکنون مقدالات و کتدابداستان حضرت عیسی)ع( و حضرت مر م،  

 گردد:ها، اشاره میا نجا، فقط به برخی از آن

« بده تفصدیل، هدای قدرآنتحلیل ادبی و هنری داسددتان( در کتاب »1379)  خلیل پرو نی •

 های قرآنی را بازخوانی نموده است.ز با ی شناسی ادبی و هنری داستان

( در مقاله »وجوه مشترح داستان حضرت عیسی با حضرت  حیی و 1387سکینه رستمی ) •

بازتاب آن در شعر فارسی« به مضامینی همچون اعجداز ولادت، عصدمت و تقدوی، نبدوت از 

دوران کودکی و مرگ، که با داستان حضرت  حیی اشتراح داشدته و در شدعر فارسدی نیدز 

 انعکاس  افته، پرداخته است.

نامه »تفسدیر روا دی ( در پا ان1392سیره ز نب علوی نژاد و محمرکاظم رحمان ستا ش ) •

داستان حضرت عیسی)ع(، مرل تفسیری، روا دی، شدیعی داسدتان حضدرت عیسدی)ع(«، از 

ها قرآن کر م تنها به آن قسدمت انر. به باور آنوجود ابهام در زنرگی انبیاء الهی سخن گفته

از داستان که در رسیرن به هرف مهم پنرآموزی و عبرت، ضروری بوده است، اشاره داشدته 

عنوان مکمدل و مؤ در بده توانندر تنهدا بدهها، روا ات تفسیری میسازی داستانلذا در شفاف

مفسر کمک کنر، اما به سبب وجود اشکالات در سنر و متن و وجود اسرائیلیات فراوان، با ر 
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ها پیرامون ا ن داسدتان، بده ا دن نتیجده پالا ش گردنر، در پا ان با بررسی تعرادی از روا ت

 ها صحیح و بقیه، ضعیف هستنر.چهارم آن روا ترسنر که کمتر از  کمی

ای شخصیت حضدرت مدر م در قدرآن ( در مقاله »ساختار نشانه1393علی باقر طاهری نیا ) •

 شناسی شخصیت، داستان را تحلیل نموده است.کر م« از منظر نشانه

پردازی حضدرت عیسدی )ع( ( در مقاله »تحلیل خو شکاری و شخصیت1396علی خضری ) •

-نظر ه ولاد میر پراپ« کوشیره برخی از کنش و واکنش  اساسدر ترجمه تفسیر طبری بر  

 شره در نظر ه پراپ را بر داستان منطبق نما ر.های بیان

( در مقالده »تحلیدل عناصدر داسدتانی سرگذشدت 1397عاطفه زرسازان و طداهره پیراندی ) •

حضرت نوح )ع( از منظر قرآن« عناصر داستان از قبیل: پیرنگ، شخصیت، زمان، مکان، گره 

و... را در آ ات مربوط به ا ن داستان، بازکاوی نموده و بطور ضمنی به ا ن نکته اشداره شدره 

 های پراکنره، هر کرام جزئی از داستان را بازگو نموده است. که ا ن مجموعه

شناسدی داسدتان حضدرت مدر م در ( در مقاله »تحلیل روا ت1397اعظم سادات حسینی ) •

رنگ، شخصیت، زاو ه د ر، حدوادث و زمدان قرآن کر م« با تحلیل عناصر داستانی ماننر: پی

 ابترای و انتهای داستان، موضوع را بررسی نموده است. 

های قرآنی( به نظر ه مرزشدکنی ( در مقاله »مرزشکنی روا ی در روا ت1398مر م بخشی ) •

و انواع آن در روا ت شناسی مررن در بر هم زدن مرز میان روا دت و واقعیدت پرداختده و از 

 ها، سخن گفته است.های قرآنی با وجود واقعی بودن آنوجود ا ن مؤلفه در داستان

( در مقاله »بررسی زاو ده د در در داسدتان حضدرت مدر م بدر 1399فاطمه سادات ز ارتی ) •

 وتحلیل نموده است. های روا ی تجز هاساس الگوی وجهی...«، داستان را از منظر تکنیک

عنوان ابدزار جر در در شناسدی بدههای قرآن کر م، از منظدر روا دتهمچنین تعرادی از داستان

ولدت« و »ژرار ژندت« مدورد تحلیدل و پردازانی همچون »ژپ لیندتنظر ه  بر  هیتکمطالعات قرآنی با  

 انر.قرارگرفتهبررسی 

های تعرادی از مقالات مذکور، بدا عنا دت بده ا دن کده وهش حاضر، ضمن استفاده از  افتهاما پژ

های قرآن کر م، در حقیقت بیان  ک سری حوادث تار خی  دا محداورات مسدتقیم  دا غیدر داستان

هدا را نقدل قدول کدرده مستقیم از زبان د گران بوده و خراونر متعال برون هیچ دخل و تصدرفی آن

ی هدای پراکندرهها و دقدت در مدوارد اختلافدی میدان مجموعدهاست، لذا با متن انگاری ا ن داستان

ها بر اساس زمان وقدوع هدر قسدمت، های حضرت نوح)ع( و حضرت مر م و مرتب کردن آنداستان

ارائه و با رو کدرد ها  ی بیان آن دو داستان، تصو ری جامع و کاملی از آنی شیوههمچنین با مقا سه

ها را بازکاوی نموده است. تصو ر جر ری که معتقران به تکدرار، تکمیل به جای تکرار، ا ن مجموعه

 های آن شره بود.ها و جلوهمانع بروز و ظهور تعرادی از صحنه
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 داستان در قرآن کریم

گدر اسدت و لدذا هدر های تحلیدلفرضهای قرآن کر م، تابع نوع پیشچگونگی فهم و تفسیر داستان

های ز ر در ا ن خصوص، ها، ضروری است به پرسشمحققی پیش از پرداختن به تحلیل ا ن داستان

 پاسخ مسترل دهر تا چهارچوب نظری بحث و منطق تحلیل، معلوم گردد:

های قرآن کر م، به عنوان اخبار غیبدی، بیدان  دک سدری حدوادث و وقدا ع تدار خی آ ا داستان

هدای مختلدف ای منحصر به فرد، قسدمتهستنر که در گذشته اتفاق افتاده و خراونر متعال با شیوه

-های مختلف بیان کرده است؟  دا مجموعدههای پراکنره در سوره ک داستان را به صورت مجموعه

 های مختلف  ک داستان، روا تی هنری و ادبی، تنها از  ک رو راد تار خی هستنر؟

-ها، آ ا تقرتم و تأختر در نزول ا ن آ دات مدیبا فرض پذ رش باور به حقیقت تار خی ا ن داستان

توانر عاملی در اختلاف بعضی کلمات در دو مجموعه متفاوت از  ک داستان باشدر؟  دا ا دن کده در 

بازگو کردن وقا ع تار خی، تقرتم  ا تأختر نزول آ ات، هیچ تأثیری بدرای تغییدر کلمدات  دک رو دراد 

توانر داشته باشر؟ به عنوان مثال: داستان حضرت لدوط)ع(، در دو سدوره مختلدف چندین واحر نمی

رلاود﴿بیان شره است:  لب يَـتَطَهــُ رْيتَِكلامْ إِ ــُلامْ ألْا نْ یـــَ   فَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یاللاوا أَخْرجِلاوا آلَ للــاو   مــِ
رلاود﴿.  (56)نمل،   لب يَـتَطَهــُ رْيتَِكلامْ إِ ــُلامْ ألْا نْ یـــَ وهلامْ مــِ ، (82)اعدراف،   وَما كادَ جَوابَ یَـوْمِهِ إِلاُ أَدْ یــاللاوا أَخْرجِــلا

آ ا تقرم  ا تأخر ا ن دو آ ه موجب شره است که گو ندره بده جدای کلمده)آل لدوط( از ضدمیر)هم( 

 استفاده کنر؟  ا ا ن کلمات جواب قوم لوط در دو گفتگوی متفاوت هستنر؟

-دهدر. مدیها میپاسخی است که محقق به ا ن پرسشها، منوط به  چگونی تحلیل ا ن داستان

رسدر پاسدخ بده ا دن د نی درباره ا ن موضوع مطرح نمود، اما به نظرمیهای عقلی و برونتوان بحث

انر، با ر در خود قرآن کر م جستجو نمود. قرآن کر م، در آ اتی به د نیها را که اموری درونپرسش

ها را اخبدار غیبدی شدمرده و بدا ها پاسخ داده است، از جمله در چنر ن آ ه، ا ن داستانا ن پرسش

ی هود بعر از نقل ها تأکیر دارد، برای نمونه در سورهنفی اسطوره بودن، بر حقیقت تار خی بودن آن

 فرما ر:  داستان حضرت نوح)ع(، می

بِرْ إِدُ ﴿ لِ هــذا فاَصــْ نْ یَـبــْ كَ مــِ َ  وَ لا یَـوْمــلا َ  تَـعْلَملاهــا أنَــْ كَ مــا كلانــْ بِ نلاوحيهــا إِليَــْ نْ أنَبْــاءِ الْغيَــْ كَ مــِ تلِــْ
کنیم. پیش از ا ن نده تدو ها از خبرهای غیب است که بر تو وحی می)ا ن  .(49)هود     الْعایِبَةَ للِْملاتُقــينَ 

دانستی و نه قوم تو. پ  صبر کن، ز را عاقبت نیدک از آن پرهیزگداران اسدت( و در آ ده ها را میآن

يدب ﴿د گر در همین سوره آمره است:  ا یَــاَمِب وَحَصــِ كَ مِنْهــَ هلا عَلَيــْ رَ  نَـقلاصــُّ  (100)هدود   ذَلِكَ مِنْ أنَبـَـاءِ الْقــلا

 و  برپدا[  همچندان  مصدر،  مثدل]  آنهدا  از  برخی  کنیم؛می  حکا ت  تو  بر  که  است  مردمانی  اخبار  از  ا ن

 [.است شره منقرض  شاننسل]=  انرشره درو[ ثمود  و  عاد اقوام  مثل] برخی

ها ی از داستان حضرت مر م)ع(، به ا ن نکته اشداره داشدته و بداز همچنین پ  از بیان قسمت

 فرما ر:  هم خطاب به پیامبر اکرم)ص( می
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رْیََ ﴿ للا مــَ مْ يَكْفــلا مْ أيَّـُهــلا َ  ذلِكَ مِنْ أنَبْاءِ الْغيَْبِ نلاوحيهِ إِليَْكَ وَ ما كلانَْ  لَدَيْهِمْ إِذْ يلـالْقلاودَ أَیْلامَهــلا  وَ مــا كلانــْ
کندیم. و گرنده ها از خبرهای غیب است که به تو وحدی مدی. )ا ن(44)آل عمران،   لَدَيْهِمْ إِذْ َ تَْصِملاودَ 

گاه کده کارشدان بده دار نگهراری مر م شود، و آنگاه که قرعه زدنر تا چه کسی از میانشان عهرهآن

 نزاع کشیر، تو در نزدشان نبودی(.

ها ی از داستان حضدرت موسدی)ع(، چهدار بدار بده در سوره »القصص« نیز، پ  از بیان قسمت

صورت متوالی به ا ن نکته تأکیدر دارد کده ای پیدامبر تدو در کندار موسدی)ع( در صدحرای طدور و 

همچنین ساکن در شهر »مر ن« نبودی که شاهر آن وقا ع بوده و هم اکنون بخواهی آن حوادث را 

کندیم تدا مدردم را بدیم و اندذار ی ا ن حوادث تار خی را ما به تو وحی مدینقل قول کنی، بلکه همه

 برهی:

انِبِ الْغَرْبِِّ إِذْ یََ يْنا إِِ﴿ ْ   وَ ما كلانَْ  ِْ رلاو أْْ یـــلا ملاوسَا الْأمَْرَ وَ ما كلانَْ  مِنَ الشُاهِدينَ ا وَ لكِنــُا أنَْشــَ
َ  ثاوِ   في َ   فَـتَطاوَلَ عَلَيْهِملا الْعلاملارلا وَ مــا كلانــْ ليَن ا وَ مــا كلانــْ دْيَنَ تَـتْلــلاوا عَلـَـيْهِمْ آ تنِــا وَ لكِنــُا كلانــُا ملارْســِ لِ مــَ أَهــْ

نْ یَـبْلــِكَ لعََلُ  نْ نَــذير  مــِ مْ مــِ ذِرَ یَـوْمــا  مــا أَتاهــلا نْ ربَِــّكَ لتِلانــْ انِبِ الطُّورِ إِذْ ْدَينْا وَ لكِنْ رَحْْةَ  مــِ مْ يَـتـَـذكَُرلاودَ ِْ   هــلا
[ . )تو در جانب غربى ]وادى طور[ حضور نراشتى هنگامى که ما ]با نازل کردن تورات(46تا  44)قصص،

هدا ى را [ نبودى* ولى ما ملتامر نبوتت موسى را به انجام رسانر م، و از شاهران ]آن واقعه مهم هم

پر ر آورد م، پ  روزگار درازى بر آنان گذشت ]تا جا ى که سرگذشتشان فراموش شر، اکندون مدا 

[. و تدو در میدان مدردم مدر ن سداکن کنیم تا براى مردم بیان کندىسرگذشتشان را به تو وحى مى

[ ما را ]که به آنان رسیر[ بر ا نان ]که در مکه، آلوده بده طغیدان هاى ]قررت و خشمنبودى تا نشانه

و فسادنر[ بخوانى، ولى ما بود م که تو را به پیامبرى فرستاد م ]و سرگذشت مردم مدر ن را بده تدو 

وحى کرد م تا بر آنان بخوانى.[ *و زمانى که ما موسى را نرا داد م، تو در ناحیه طور نبودى ولى بده 

[ تا به مردمى که پیش از تو ]تا سبب رحمتى از پروردگارت ]سرگذشت موسى را به تو وحى کرد م

 اى براى آنان نیامره بود، بیم دهى تا متذکتر و هوشیار شونر(.دهنره[ بیمزمان عیسى

کنر که حتی شخص پیامبر)ص( نیدز از ا دن در ا ن آ ات، خراونر متعال ا ن نکته را گوشزد می

اخبار غیبی مطلع نبوده و تمامی اطلاعات او از طر ق در افت وحی بوده است. بر اساس ا ن مبندای 

تر ن ها کاست، ز را مهمتوان چیزی بر ا ن حقا ق تار خی افزوده  ا چیزی را از آنقرآنی، د گر نمی

ها نیدز بدا اسدطوره هدیچ هاست و در غیر ا ن صورت ا ن داستانو ژگی اخبار غیبی، واقعی بودن آن

تفاوتی نخواهنر داشت. ا ن موضوع، همواره در میان انر شمنران اسلامی مطرح بوده. محمدر خلدف 

در مصر در رساله دکتری خود که بعرها در کتابی با نام »الفن القصصی فی القرآن« چاپ شر، از   الله

ها را مطرح و بر آن تأکیدر جمله کسانی بود که جنبه هنری، و نه جنیه حقیقت تار خی ا ن داستان

نمود. نظر او، در همان ابترا با نقر و مخالفت عمومی و جری انر شمنران آن روز مصدر مواجده شدر 

که در حقیقت اجماع مفسران و متفکران انر شه د نی در مقابل ا ن د رگاه بوده است. همچنین بدا 
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توجه به صراحت خود قرآن، جای هیچ گونه تأو ل و تفسیری باقی نمی مانر و مسلم است کده ا دن 

گو ر: »محال اسدت کده انبیدا در منطدق نبدوت بدرای  دک انر. مطهری میها حقا ق تا خیداستان

حقیقت، د العیاذ باللته د  ک امر واقع نشره و  ک دروغ را، و لو به صورت تمثیل، بیان بکنندر... ا دن 

است که ما شک نرار م که تمام قصص قرآن همان جور که قرآن نقل کدرده، عدین واقعیدت اسدت« 

 .(124-125)مطهری، سیری در سیره نبوی:  

ها که از مسلمات قرآنی است، مبحث دوم پدیش تار خی بودن ا ن سرگذشت  با پذ رش حقیقت

های مختلدف، آ دا بیدان تکدراری های پراکنره در سورهآ ر که ذکر  ک داستان بصورت مجموعهمی

باشر؟ همچنان کده بیدان شدر، های متفاوت از همان داستان میتنها  ک حادثه است  ا بیان صحنه

های داستانی دارد، ز را رو کدرد ای در تجز ه و تحلیل مجموعهپاسخ به ا ن پرسش، تأثیر فوق العاده

ها، عمدلار تکرار، با استناد به آ ات مشابه، ضمن توجیه و تفسیر موارد اختلافی، با تکراری خوانرن آن

نما ر. ولی رو کرد تکمیل، با دقت در موارد اختلافدی، ضدمن ها ی از  ک داستان را حذف میصحنه

تری را های جر ر، تصو ری بسیار واضح و کاملها و صحنهها و با کشف جلوههای آناشاره به تفاوت

سازد. همچندان کده ها را روشن میبلاغی آن -های متناظر، لطا ف بیانیی مجموعهارائه و با مقا سه

ها، تکرار د گری نیسدتنر و هدر  دک نکتده جر دری را بده برخی معتقرنر: »هیچ کرام از ا ن روا ت

. بدا ا دن (78،  1398)قیطدوری،  دهندر«  افزا نر  ا داستان را از نقطه خاصی گسترش میسرگذشت می

های مختلف و اجزاء پراکنره و تکمیل کننره  دک رو دراد ها، به منزله تکهنگاه، هرکرام از ا ن قطعه

های  ک پازل، با چیرن آنها در کندار هدم، تصدو ر کلدی و کامدل آن رخدراد هستنر که ماننر مهره

-شود. به تعبیری د گر، با ر گفت اطلاق لفظ »تکمیل« به جای »تکرار«، بر ا ن مجموعهنما ان می

 است. ترتر و صحیحهای پراکنره، دقیق

 (ححضرت نو-دو داستان قرآنی )حضرت مریم

 داستان حضرت مریم

ها با تکیه بر قرائن زبانی و صرف نظر از زمان نزول، به دو دسدته تقسدیم آ ات مربوط به ا ن داستان

 شونر:  می

ی رسانی ملائکه به حضدرت مدر م پیرامدون  دک واقعدهدر ا ن آ ات، اطلاع  مرحله ذهنی: .1

گردد. گدوئی ملائکده اتفاقدات مهمی که در آ نره برای ا شان اتفاق خواهر افتاد، حکا ت می

 کشنر.روز حادثه را قبلار برای ا شان به تصو ر می

در ا ن آ ات، حوادثی که در روز واقعه به وقوع پیوسته با جزئیات آن، عینار   ی عینی:مرحله .2

گردنر. لذا چینش آ ات بر ا ن اساس، نقش تکمیلی اجزاء را به وضوح نشان داده و بازگو می

 کنر.ی مختلف از  ک داستان را ارائه میدو تصو ر کاملار متفاوت از دو صحنه
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دارشرن او، در دو مجموعه آ ات ز ر به تفصیل بیان شره ی بچهداستان حضرت مر م)ع( و واقعه

های  ک پازل همر گر را تکمیل نموده و تصدو ری کامدل و مهرهاست. ا ن دو مجموعه آ ات، ماننر  

دهنر. در آ ات دسته اول، حضدرت مدر م از کلیدت حادثده جامع از شروع تا پا ان ماجرا را شرح می

رسر. تأمل در شدیوه بیدان ا دن شود، اما در آ ات دسته دوم، زمان تحقق آن خبر فرا میخبردار می

داستان، در ا ن دو مجموعه آ ات، که در اولی به صورت گفتگوی میان ا شان و ملائکه آمدره اسدت، 

دهر که در ا ن صحنه، خراونر متعال وقوع  دک حادثده بزرگدی در آ ندره را بده به خوبی نشان می

حضرت مر م اطلاع رسانی کرده است، در صورتی که رو کرد تکرار با  کی دانستن ا ن دو مجموعه، 

 نما ر.  ی بعری را بطور کلی حذف میی کاملار متفاوت با مجموعها ن صحنه

 :مرحله ذهنی حادثه(آ ات دسته اول )

رْیََ وَجي﴿ ا ابْــنلا مــَ لَا عيســَ رلاكِ بِكَلِمَة  مِنْهلا اسَْلاهلا الْمَســي نيْا إِذْ یالَِ  الْمَلاَِكَةلا   مَرْیَلا إِدُ ااَُ يلـابَشِّ هــا  في الــدُّ
نَ  رَةِ وَ مــِ ودلا ليوَ اخْخــِ الِحيَن ا یالــَْ  رَبِّ أَُ  يَكــلا نَ الصــُ لا  وَ مــِ دِ وَ كَهــْ الَ في الْمَهــْ ملا النــُ رُبيَن ا وَ يلاكَلــِّ  الْملاقــَ
ِ دب وَ لَمْ لََْسَســْ ذلِكِ ااُلا َ لْــلا لا مــا يَشــاءلا إِذا یَ ــا وَلــَ رب یــالَ كــَ ودلا  بَشــَ نْ فَـيَكــلا هلا كــلا وللا لــَ ا يَـقــلا را  فإَِنَّــُ آل )  أَمــْ

 .1(47تا45عمران،

 مرحله عینی حادثه(:)آیات دسته دوم  

مْ حِجــابِ  فأََ ﴿ نْ دلاو ــِِ رْیِيَا افاَتُــَُذَتْ مــِ ْ  شــَ نْ أَهْلِهــا مَكــا ذَتْ مــِ ــَ تَب رْیََ إِذِ انْـ ــابِ مــَ رْ في الْكِت لْنا وَ اذكْــلا رْســَ
َ  تقَِيَاایــالَ إِنَّ ــُ كَ إِدْ كلانــْ وذلا بِِلــرُحْْنِ مِنــْ وَِ  ایالــَْ  إِنّيِ أَعــلا را  ســَ ا بَشــَ كِ إِليَْهــا رلاوحَنــا فَـتَمَثـُـلَ لُــَ ــِّ وللا ربَ َْ رَســلا ا أَ

وَ   لالا ب وَ لَمْ لََْسَسِْ لِأَهَبَ لَكِ  لالاما  فكَِيَا ایالَْ  أَُ  يَكلاودلا لي بَشَرب وَ لَمْ أَكلا بغَِيَاایالَ كَذلِكِ یــالَ ربَّــُكِ هــلا
ب وَ لنَِجْعَلَهلا آيةَ  للِنُالِ وَ رَحْْةَ  مِنُا وَ كادَ أَمْرا    .2(21تا16مر م،)   مَقِْ يَا  عَلَيُ هَينِّ

 
 و دنیدا در، اسدت مدر م پسدر عیسدى، مسدیح او نام دهرمى بشارت خود کلمه به را  تو  خرا،  مر م  اى:  گفتنر  فرشتگان‌‌1

 شا سدتگان  از  و،  گو درمدى  سدخن  گهدواره  در،  بزرگدى  در  کده  چندان  هدم  مدردم  *بدا.  است  مقرتبان  از  و  آبرومنر  آخرت

 بدر ن:  گفدت؟  اسدت  نزده  دست  من  به  بشرى  که  حالى  در،  باشر  فرزنرى  مرا  چگونه،  من  پروردگار  اى:  گفت  است*مر م

 . شودمى  موجود پ ،  شو  موجود  گو ر او  به کنر  چیزى  اراده  چون.  آفر نرمى  بخواهر  چه  هر  خرا  که  سان

 
 *میدان.  گز در  دورى،  آفتداب  برآمرن  سوى  به  رو  مکانى  به  خو ش  خانران  از  که  گاه  آن،  کن   اد  را  مر م  کتاب  ا ن  در‌‌2

 بده تدو از: گفت *مر م. شر نمودار  او  بر  تمام  انسانى  چون  و  فرستاد م  نزدش  را  خود  روح  ما  و  کشیر  اىپرده  آنان  و  خود

. ببخشدم  پداکیزه  پسدرى  را  تدو  تا،  هستم  تو  پروردگار  فرستاده  من:  *گفت.باشى  پرهیزگار  که،  برممى  پناه  رحمان  خراى

: *گفدت.  امنبدوده  هدم  بدرکاره  مدن  و  اسدت  ندزده  دسدت  من  به  بشرى  هیچ  آنکه  حال،  باشر  فرزنرى  مرا  کجا  از:  *گفت

 کدارى ا ن و  کنیم  بخشا شى  و  آ تى  مردم  براى  را  پسر  آن  ما.  است  آسان  من  براى  ا ن:  است  گفته  ا نچنین  تو  پروردگار

   . افته  پا ان و  حتمى  است
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در آ ات دسته اول که در سوره آل عمران آمره، آغاز داستان حضرت مر م)ع(، بده صدورت  دک 

ی مستقل بیان شره است و ا ن بخش از داستان، با توجه به ا ن که به صورت محاوره بدین مجموعه

ی مدر م آمدره ا شان و ملائکه رد و برل شره است با آن چه که در آ ات دسدته دوم کده در سدوره

است، تفاوت معناداری دارد و صرفار بیان تکراری  ک حادثه نیست، بلکه دو مجموعده آ دات مکمدل 

دهدر ها در پرتو توجه به نکات بیانی و بلاغی نشان مدیهمر گر هستنر. تحلیل و بررسی ا ن تفاوت

نگاه مبتنی بر تکرار در ا ن داستان، لطا ف هنری آن د ره نشره و بطور کلی  دک صدحنه از که در  

ی مسدتقل از گردد. و اما در نگاه مبتنی بر تکمیل، آ دات دسدته اول  دک صدحنهداستان حذف می

دسته دوم بوده و قبل از آن اتفاق افتاده است، در ا ن صحنه، حادثه قبل از بده وقدوع پیوسدتن، بده 

 پرداز م:گردد. حال به بررسی جزئیات ا ن دو مجموعه میحضرت مر م اطلاع رسانی می

در آ ات دسته اول )سوره آل عمران( ملائکده از جاندب خراوندر متعدال بده حضدرت مدر م)ع(، 

هلا ...﴿ دهنر:فرزنردار شرن او را به وی بشارت می ة  مِنــْ رلاكِ بِكَلِمــَ  کلمده بده را تدو )خدرا  إِدُ ااَُ يلـابَشِّ

 دهر(.مى بشارت خود

کنندر. در های ا ن کودح را نیز برای حضرت مر م بازگو میهم چنین ملائکه تعرادی از و ژگی

ها با ا ن بشارت، ا شدان را از لحداظ ذهندی بدرای ا ن آ ات، فعل: » ُبَشِّرُح « به کار رفته است و آن

ی مدر م( سازنر، اما در آ ات دسته دوم )سدورهتحقق  ک امر حتمی الهی در آ نره آماده و مهیا می

لَک « بکار رفته است و جبرئیل برای اجرائی کردن آن امری که در آ ات پیشدین بده او   فعل: »ل أهََبَ

 شره است: وعره داده شره بود، به سوی ا شان فرستاده 

َْ رَسلاوللا ربَِّكِ لِأَهَبَ لَــكِ  لالامــا  فكَِيــَا﴿  را تدو تا، هستم تو پروردگار فرستاده من: )گفت  یالَ إِنَُّا أَ

ببخشم(. ا ن دو مجموعه آ دات، مراحدل متفداوت بده وقدوع پیوسدتن ا دن حادثده از   پاکیزه  پسرى

بلاغی موجود در ا ن آ ات، به روشنی  -»بشارت فرزنر تا اعطای او را« بازگو نموده است. قرائن بیانی

-ماجرای داستان در ا ن دو مجموعه آ ات را شرح مدیی آن، عرم تکرار  عرم هم زمانی و در نتیجه

دهر. به کاربردن واژه »ولر« در آ ات دسته اول و واژه »غلام« در آ ات دسته دوم، از زبدان حضدرت 

مر م، گو ای تفاوت زمانی حادثه هست. »ولر« به معنای عام فرزنر، و »غلام« به معنای فرزنر  پسدر 

ی قبل از وقوع حادثه، به معنای مطلق فرزنر است. ذکر واژه »ولر« در آ ات دسته اول،  عنی صحنه

است و او با آوردن ا ن کلمه، علیرغم ا ن که با توجه به ذکر نام ا دن فرزندر در بیدان ملائکده، پسدر 

ای کنر و هیچ اشدارهدار شرن خود تعجب میبودن ا ن فرزنر مشخص گرد ره، به طور کلی از فرزنر

کنر. ز را در نظر او احتمال تحقق ا ن بشارت، اصولار به بعدر از به پسر  ا دختر بودن ا ن فرزنر، نمی

 کده  بدود  سؤالی  جمله،  ادواجش موکول است، همچنان که در تفسیر مجمع البیان آمره است: »ا ن

بده  و شدره او روزى آ نره شدوهرى  ا زا یر خواهر  عادت  خرق   روى  از  شوهرىبى  حال  به همین  آ ا

امدا در آ دات )دسدته دوم(،  عندی در زمدان  (2/750: 1372)طبرسی،  شود«  می  داربچه  او  از  عادى  طور



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

127 

بیندر کده خدود را وقوع حادثه، وضعیت به کلی متفاوت است. او ناگهان خودش را در برابر کسی می

کنر تا در همان لحظه به وی )غلام( پسری را عطدا کندر. پاسدخ حضدرت ی خرا معرفی میفرستاده

ی نخسدت، ی اول است. نکته لطیف د گر آن است که در آ ات مرحلدهمر م کاملار متفاوت از مرحله

انگیز با ملائکده سدخن اش ملائکه بودنر، ولی او در مقام تعجب از ا ن خبر  شگفتاگر چه مخاطبین

 گو ر:  دهر و میگو ر بلکه خراونر را مورد خطاب قرار مینمی

باشدر ...( ولدی در  فرزنرى مرا چگونه، من پروردگار اى: )گفت  وَلَــد... يَكلاودلا ليیالَْ  رَبِّ أَُ   ﴿

آورد و خطاب به جبرئیل که دسدت بده کدار ی »ربت« را به زبان نمیآ ات مرحله دوم، او د گر کلمه

َ  تقَِيــَا﴿گو ر: اجرای عملی دستور خراونر است، می كَ إِدْ كلانــْ  از: )گفدت  یالَْ  إِنّيِ أَعــلاوذلا بِِلــرُحْْنِ مِنــْ

 باشیر(.  پرهیزگار اگر  برممى  پناه رحمان خراى به تو

با نگاه تکمیلی به ا ن دو دسته آ ات، لطافت بلاغدی د گدری در شدیوه متفداوت تبدرتی جسدتن  

در آ ات دسته اول، در مقام تعجب از چگونگی تحقدق  دهر.حضرت مر م از ناپاکی، خود را نشان می

 گو ر:سخن ملائکه می

باشر(. بنابر ا دن، حضدرت مدر م در  پسرى مرا کجا از: )گفت   وَلَــد... یالَْ  رَبِّ أَُ  يَكلاودلا لي﴿

ِ لمَْ  وَ ﴿ی: مرحله اول و در مقام تعجب از ا ن بشدارت ملائکده، بدا ذکدر واژه »ولدر« و جملده  لََْسَســْ
رب  کندر، چدون هندوز بدا تحقدق نفی میدار شرن از طر ق مشروع( را از خود  ، فقط ازدواج )بچه بَشــَ

قطعی حادثه فاصله زمانی دارد، اما در مرحله دوم که او در برابر تحقق خبر پیشدین واقدع شدره، بدا 

ِ﴿ی: ذکر واژه »غلام« و دو جمله رب وَ لَمْ أَكلا بغَِيــَا وَ لَمْ لََْسَســْ دار شرن ، علاوه بر نفی ازدواج، بچه بَشــَ

کنر و با ا ن نفی مطلق، تعجب خود را با شرت بیشدتری از طر ق غیر مشروع را نیز از خود نفی می

دارد. اضافه نمودن ا ن عبارت، به وضوح بیانگر نقش تکمیلدی ا دن آ دات در شدرح مرحلده بیان می

عینی ا ن داستان است. در مرحله اول که به او خبر داده شره بود )مرحله ذهندی حادثده( او تصدور 

کرد خراونر، فرزنری روزی وی خواهر نمود، لذا فقط به نفدی پیوندر ازدواج اکتفدا کدرد، امدا در می

دار شرن قرار گرفته، با تعجب بیشتر، هر گونه مرحله دوم )مرحله عینی حادثه( که او در آستانه بچه

کنر. ا ن لطا ف هنری در نگاه تکمیلدی بده دو مجموعده پیونر زناشو ی و غیر آن را از خود نفی می

فرض تکرار، همه ا ن لطائف هنری ناد ره دهنر در حالی ح با پیشآ ات، خود را به وضوح نشان می

ای از های متفاوت حضدرت مدر م)ع( در هدر مرحلدهشونر. بنابرا ن سیاق گفتگوها و پاسخگرفته می

 زمانی دو مجموعه آ ات است. داستان، گو ای عرم هم

مر م)ع( در هر دو مرحله از جانب خراونر در افت ها ی را هم که حضرت  پاسخ  از سوی دیگر، 

کنر با همدر گر متفداوت هسدتنر. در آ دات دسدته اول )آل عمدران(، چدون حضدرت مدر م )ع( می
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مستقیمار خراونر را مورد خطاب قرار داده بود، لذا پاسدخ را نیدز مسدتقیمار از طدرف خراوندر متعدال 

 کنر:  در افت می

ودلا  یالَ كَذلِكِ ااُلا َ لْلا لا ما يَشاءلا إِذا یَ ا﴿ نْ فَـيَكــلا  خرا که سان بر ن: )گفت  أَمْرا  فإَِنَُّا يَـقلاوللا لهَلا كــلا

باشدر(. در مدى موجود پ ، باش موجود گو ر او به کنر چیزى  اراده  چون.  آفر نرمى  بخواهر  چه  هر

ا ن جا، فاعل فعل »قال« خراونر متعال برون واسطه است. همچنان که در بعضدی از تفاسدیر آمدره 

. ولدی در آ دات دسدته دوم (3/99تدا: )ابدن عاشدور، بدیالوحی«   بطر ق  تعالى  اللته  هو  لها  القائل  است: »و

ب ﴿کنر: )سوره مر م(، حضرت جبرئیل پاسخ خراونر را نقل قول می ينِّ یالَ كَذلِكِ یالَ ربَُّكِ هلاوَ عَلـَـيُ هــَ
يَاوَ لنَِجْعَلَهلا آيةَ  للِنُالِ وَ   را  مَقْ ــِ  براى ا ن: است گفته ا نچنین تو پروردگار: )گفت  رَحْْةَ  مِنُا وَ كادَ أَمــْ

 پا دان و حتمدى اسدت کارى ا ن و کنیم  بخشا شى  و  آ تى  مردم  براى  را  پسر  آن  ما.  است  آسان  من

  افته(.

بدا های در افتی حضرت مر م نیز، گو دای مراحدل مختلدف حادثده اسدت کده تفاوت متن پاسخ

 مانر.رو کرد تکمیلی به داستان قابل بیان است ولی در نگاه قائل به تکرار مغفول می

 داستان حضرت نوح 

ای در داستان حضرت نوح )ع( نیز هماننر داستان حضرت مر م، دو صحنه از داستان به همان شیوه

 ای بیان شره است:که توضیح آن گذشت، بصورت دو مرحله

در ا ن مرحله خراونر متعال به حضرت نوح از طر ق وحی امدر بده سداخت مرحله ذهنی:   .1

دهر و ا ن که منتظر زمان وقوع حادثه باشر تا دستور خراونر فرا رسدر و پد  از کشتی می

آن کارها ی را انجام دهر، خصوصار در مورد افدراد ظدالم از خدرا درخواسدتی نراشدته باشدر. 

 )آ ات دسته اول، سوره مؤمنون(

ای که قبلار وقوع آن بده حضدرت ندوح)ع( اطدلاع در ا ن مرحله، زمان حادثه  :مرحله عینی .2

کنر. )آ دات دسدته دوم، رسانی شره بود، فرا رسیره، لذا ا ن رو راد را با جزئیتات آن نقل می

 سوره هود(.

 در ا ن داستان نیز نقش تکمیلی اجزاء پراکنره داستان، نما ان است.

كَ بَِِعْيلانِنــا وَ وَحْيِنــا فَــإِذا جــاءَ ﴿: حادثه(مرحله ذهنی  )آیه دسته اول  نَعِ الْفلالــْ فأََوْحَيْنا إِليَْهِ أَدِ اصــْ
وْللا  هِ الْقــَ بََ  عَلَيــْ نْ ســَ اطِبِْ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا فاَسْللاكْ فيها مِنْ كلالّ  فَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَ أَهْلَكَ إِلاُ مــَ نْهلامْ وَ لا تُــلا  مــِ

 1.(27مؤمنون،)   في الُذينَ نلََملاوا إُِ لامْ ملاغْرَیلاودَ 

 
 از طوفدان) فرمان که گاه آن تا، پرداز کشتى  ساختن  به  ما  دستور  و  وحى  به  و  ما  حضور  در  که  کرد م  وحى  او  به  هم  ما  1

 خدود بیدت اهل و بر  همراه(  ماده  و  نر)  جفتى  نوع  هر  از  خود  با  کشتى  آن  در  پ   کرد  فوران  تنور  از  آب  و  آمر  ما(  جانب
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نْ ﴿  :مرحله عینی حادثه()آیات دسته دوم   لْ فيهــا مــِ رلاْ وَ فــارَ التُنــُّورلا یلـالْنـَـا احْــِْ ُ  إِذا جــاءَ أَمــْ حــَ
نَ وَ مــا  نْ آمــَ وْللا وَ مــَ هِ الْقــَ بََ  عَلَيــْ نْ ســَ كَ إِلاُ مــَ يْنِ وَ أَهْلــَ نــَ يْنِ اثْـ لّ  فَوْجــَ هلا إِلاُ یلَيــلب كــلا نَ مَعــَ ..... یــالَ -آمــَ

تجوي إِِ ملاِ ســَ وْجلا  جَبــَل  يَـعْصــِ ا الْمــَ مَ وَ حــالَ بَـيْنَهلامــَ نْ رحَــِ رِ ااُِ إِلاُ مــَ نْ أَمــْ مَ الْيــَوَْ  مــِ نَ الْمــاءِ یــالَ لا عاصــِ مــِ
ملا  مِنْ أَهْلي نلاوحب ربَهُلا فقَالَ رَبِّ إِدُ ابِْ  ..... وَ ْد -فَكادَ مِنَ الْملاغْرَیيَن   دَكَ الحَــْ ُّ وَ أنَْــَ  أَحْكــَ وَ إِدُ وَعــْ

اكِميَن  مب إِنّيِ  -الحــْ ئَلْنِ مــا لــَيْسَ لــَكَ بــِهِ عِلــْ َ  فــَلا تَســْ یْرلا صــالِ لب  ــَ كَ إِنـُـهلا عَمــَ نْ أَهْلــِ يْسَ مــِ ــَ یــالَ   نلــاوحلا إِنـُـهلا ل
 1.(64،  45، 43،  40هود،)   أَعِظلاكَ أَدْ تَكلاودَ مِنَ الْجاهِلينَ 

آن چه که در آ ه دسته اول در سوره مؤمنون بیان شره است از لحاظ زمان وقوع، مقدرم بدر آن 

ی عظدیم، خراوندر چیز ست که در آ ات دسته دوم درسوره هود آمره است. قبل از وقوع آن حادثه

متعال کلیت ماجرا و وظا ف حضرت نوح)ع( در روز حادثه را بیان نموده است. هم چنین پیشدگو ی 

طلبدی شره که او در آن روز برای نجات  کی از افراد اهل بیت خو ش، از خراوندر متعدال اسدتمراد

خواهر نمود، اما درخواست وی مورد قبول واقع نخواهر شر، ز را مقرر شدره کده او از جملده غدرق 

شرگان خواهر بود. ترتیب داستان بر ن صورت است که ابترا خراونر به حضدرت ندوح دسدتور مدی 

 دهر که  ک کشتی بسازد: 

 و وحدى بده و مدا حضدور در کده کدرد م وحدى او به هم )ما  الْفلالْكَ ... اصْنَعِ  أَدِ  إِليَْهِ   فأََوْحَيْنا﴿

پرداز(. تا وقتی که امر خراونر بیا ر و تنور بارش آسمان فوران کندر، او   کشتى  ساختن  به  ما  دستور

يْنِ اثْـنـَـيْنِ ﴿و همراهانش در آن کشتی سوار شونر:   لّ  فَوْجــَ نْ كــلا فإَِذا جاءَ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا فاَسْللاكْ فيهــا مــِ
 از خدود با پ  کرد، فوران تنور از آب و آمر ما( جانب از طوفان) فرمان که  گاه  آن  )تا   وَ أَهْلَكَ ...

 بنشان(.  کشتى را به خود بیت اهل  با  همراه(  ماده  و نر) جفتى  نوع هر

 
 شدفاعت به و، بنشان  کشتى  به  تمام(  را  نااهلت  فرزنر  و  زن   عنى)  گذشته  او  هلاح  ما  ازلى  علم  در  که  ک   آن  جز  هم  را

 اى(.قمشه  الهى  )ترجمه  .شونر غرق  همه  با ر  آنها  البته  که،  مگو  سخن  من  با  ستمکاران
، بجوشدیر آب آتدش تندور از و رسیر فرا ما( قهر) فرمان که وقتى تا( پرداختنر تمسخر به قوم و کشتى  ساختن  به  نوح)  1

 کنعدان پسرت) آن جز -اتخانواده جمیع با( ماده و نر) فرد دو حیوان  جفت  هر  از  که  کرد م  خطاب  نوح  به  هنگام  آن  در

 و(. برهندر غرقاب از که) کن سوار کشتى در را همه آورده ا مان  که  هر  و  -گذشته  ازلى  علم  در  هلاکش  وعره  که(  زنت  و

 روم  کدوهى  فدراز  بر  زودى  به  من  که  داد  پاسخ  را  پرر(  نااهل  نادان)  پسر  .....آن.  نبودنر  بیش  قلیلى  عره  نوح  به  گرو رگان

 جدرا ى آنهدا میدان مدوج و.  نیسدت  پناه  او  لطف  جز  خرا(  قهر)  از  را  ک   هیچ  امروز:  گفت  نوح،  دارد  نگه  آبم  خطر  از  که

 اسدت مدن بیت اهل از من فرزنر، پروردگارا بار: کرد عرض خرا درگاه به نوح ....و.  شر  غرق  در ا  به  کافران  با  پسر  و  افکنر

، ندوح اى که کرد خطاب خرا. حکمفرما انى قادرتر ن و است حتمى هم  تو  وعره  و(  دادى  آنها  به  نجات  و  لطف  وعره  که)

 آن حدال از هدیچ کده امرى تقاضاى من از تو پ ، است ناشا سته بسیار عمل را  او  ز را،  نرارد  اهلیت  تو  با  هرگز  تو  فرزنر

 اى(.قمشه  الهى  )ترجمه .مباش  جاهل  مردم  از که دهممى  پنر  را تو  من، مکن نیستى  آگه
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در ا ن مرحله خراونر متعال ظالمان را از سوار شرن بر کشدتی و نجدات  دافتن آندان، اسدتثناء 

ها را پیشگو ی کرده است و در عین حال به حضرت ندوح)ع( گوشدزد نموده و غرق شرن همگی آن

 نموده که در خصوص ا ن افراد وساطت نکنر که مورد پذ رش واقع نخواهر شر:  

اطِبِْ﴿  در کده کد  آن )جدز  في الُذينَ نلََملاوا إِ ــُلامْ ملاغْرَیلــاودَ  إِلاُ مَنْ سَبََ  عَلَيْهِ الْقَوْللا مِنْهلامْ وَ لا تُلا

، مگدو  سخن  من  با  ستمکاران  شفاعت  به  و(،  نااهلت  فرزنر  و  زن   عنى)  گذشته  او  هلاح  ما،  ازلى  علم

 شونر(.  غرق  همه  با ر آنان البته که

ای را شرح داده است که قرار است در آ نره، جامده عمدل لذا ا ن آ ه شر فه، جنبه ذهنی حادثه

متعدال ضدمن  دادآوری دسدتورات قبلدی، دسدتور رسر و خراونر  بپوشر. تا ا نکه روز حادثه فرا می

-، اعلام و می»وَ مَنْ آمَنَ« جر ری از جمله سوار نمودن سا ر مؤمنان بر کشتی را، با افزودن عبارت

نْ س ــَ﴿فرما ر:   هِ حَُ  إِذا جاءَ أَمْرلاْ وَ فارَ التُنُّورلا یلـالْناَ احِْْلْ فيها مِنْ كلالّ  فَوْجَيْنِ اثْـنَيْنِ وَ أَهْلـَـكَ إِلاُ مــَ بََ  عَلَيــْ
 آب آتدش، تندور از و رسیر فرا ما( قهر) فرمان که وقتى )تا  الْقَوْللا وَ مَنْ آمَنَ وَ ما آمَنَ مَعَهلا إِلاُ یلَيلب 

 جمیدع بدا( مداده و ندر) فدرد دو  حیوان  جفت  هر  از  که  کرد م  خطاب  نوح  به  هنگام  آن  در،  بجوشیر

 ا مدان کده هدر و -گذشدته ازلى علم در هلاکش وعره که( زنت و کنعان پسرت) آن  جز  -اتخانواده

 بدیش  قلیلدى  عدره  ندوح  بده  گرو درگان  و(.  برهندر  غرقداب  از  که)  کن  سوار  کشتى  در  را  همه  آورده

 نبودنر(.

هدا ی بدین حضدرت در مرحله عینی داستان که زمان تحقق حادثه فرا رسیره اسدت، بگدو مگدو

شود کده فرزندرش، همدان گونده کده خراوندر نوح)ع( و فرزنرش واقع گرد ره و در نها ت معلوم می

 ی غرق شرگان خواهر بود:متعال در آ ه اول پیشگو ی کرده بود، از جمله

مَ وَ حــالَ  جَبَل  يَـعْصِملاِ  یالَ سَتجوي إِِ﴿ ا مِنَ الْماءِ یالَ لا عاصِمَ الْيَوَْ  مِنْ أَمْرِ ااُِ إِلاُ مَنْ رحَــِ بَـيْنَهلامــَ
رَیينَ  نَ الْملاغــْ  کدوهى فدراز بدر زودى به من که داد پاسخ را پرر( نااهل نادان)  پسر  )آن   الْمَوْجلا فَكادَ مــِ

 و. نیسدت پنداه او لطدف جز خرا( قهر) از را ک  هیچ امروز: گفت نوح، دارد نگه آبم خطر  از  که  روم

 شر(.  غرق   در ا به  کافران  با پسر و  افکنر  جرا ى هاآن  میان موج

ای بودن داستان و تلقی آن در قالب تکرار عادی، موجب شره که برخی بی اعتنا ی به دو مرحله

ی الهدی از مفسران فعل »کان« در ا ن آ ه را به معنی »صار« توجیه کننر هدم چنانکده در ترجمده

: 1372)طبرسدی،  ای کاملار مشهود است و در تفسیر مجمع البیان نیز به آن اشداره شدره اسدت  قمشه

ی آ دات دسدته اول در پنراری مجموعه آ ات، ا ن آ ات  مکمل و در ادامدهچون با نگاه تکرار  (5/249

پنراری کده بدر اسداس آن، هدر کدرام از ا دن دو شونر، برخلاف نگاه تکمیلسوره مؤمنون تلقی نمی

  ابنر.صحنه داستان، کاملار جای خود را می

ها، »الف و لام« عهر ذکر است گو ای ی »المغرقین« که به اصطلاح نحویکاربرد »ال« در کلمه

هدا را اعدلام کدرده آن است که پسر نوح)ع( جزو همان ظالمانی بوده که خراونر قبلار غرق شدرن آن
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بود و با ا ن نگاه فعل »کان« هم در معنای حقیقی خود به کار رفته اسدت.  عندی ا شدان هدم جدزو 

گو ی شره بود، حضرت ندوح هدم شدفاعت که قبلار پیشهمان غرق شرگان بوده است، لذا هم چنان

 کرد ولی مورد قبول واقع نشر.  

 کاربرد دو فعل متفاوت:  

، به معنای در کشتی داخل نمدا و اسدکان بدره در مرحلده اول داسدتان و فعدل:  فاَسْللاكْ فيهــا﴿

گو در: در ابن عاشور پیرامون اختلاف ا ن دو فعدل مدی  به معنای بر کشتی حمل کن.   احِْْلْ فيهــا﴿

سوره هود، خطاب خراونر به هنگام وقوع طوفان هست، پ  بخاطر ضیق وقدت، فعل)حمدل( را بده 

عنوان تمثیل به خود حضرت نوع نسبت داد، تا آن چیزها ی را که خراوندر بدرای وی معدیتن کدرده 

ها بده کشدتی، خدود بود، با شتاب و عجله سوار کشتی کنر، بطوری که گوئی هنگام داخل کردن آن

کنر تا در محل خودش قرار دهر. ولی آ ده سدوره مؤمندون حکا دت از آن ا شان چیزی را حمل می

دارد که خراونر وی را قبل از وقوع طوفان مورد خطاب قرار داده است، تا ا شان را به آنچده کده در 

دهر، در آن زمدان آنچیزهدا ی زمان وقوع طوفان انجام خواهر داد، آگاه سازد. پ  به وی دستور می

را که خراونر معین کرده، وارد کشتی بکنر، علاوه بر آن در بکارگیری ا ن دو فعل در حکا ت قصده، 

. بنا بر ا ن د رگاه مبتنی بر تکرار علاوه بر حدذف (18/38تدا: )ابن عاشور، بیجنبه هنری هم وجود دارد 

 گیرد.ها را نیز ناد ره میهای هنری و بلاغی موجود در ا ن مجموعه ک صحنه از داستان، جنبه

 دلایل اثبات دیدگاه مبتنی بر تكمیل

باره، برون مقرمه و اعلان قبلی رخ نراده بلکه خیلی از حوادث مهم برای پیامبران و  ارانشان، به  ک

به طرق مختلفی ازجمله: رؤ ای صادق، وحی مستقیم و  ا غیر مستقیم با واسطه ملائکه و ...، قبل از 

ای بدودن  دک رو دراد، موجدب رسانی شره است. بی توجهی به دو مرحلهوقوع حادثه به آنان اطلاع

گرد ره تا قائلین به تکرار، ا ن دو مرحله را شرح مکرر  دک حادثده بشدمارنر، در حدالی کده قدرائن 

کنر. در ا نجا بده نکداتی در ی بودن )ذهنی و عینی( رخراد دلالت میموجود در آ ات، بر دو مرحله

 گردد:  ا ن زمینه اشاره می

یالَــْ  أَُ  ﴿ی مشابه و به ظاهر مشترح در ا ن دو مجموعه از جملده:  وجود چنر کلمه و جمله 
رب    لالا ب وَ لَمْ لََْسَسِْ  يَكلاودلا لي ی ا دن دو مجموعده را باعث گرد ره که تعرادی از مفسران، همده   بَشــَ

ها بپردازندر. بدرای نمونده علامده بیان  ک واقعه محسوب نموده و به توجیه موارد اختلافی میان آن

 در اگر گو ر: »وطباطبا ی در خصوص ا نکه ا ن دو مجموعه در حقیقت بیان  ک واقعه هستنر، می

رْیَلا ...﴿: فرمدوده و داده نسبت ملک چنر  به  را  قضیه  عمران  آل  سوره ةلا   مــَ  ...   وَ إِذْ یالَــِ  الْمَلاَِكــَ

 بحدث  مدورد  آ ات  در  که  است  کلامى  همان  عینار  آمره،  عمران  آل  سوره  در  که  مر م  با  ملائکه  سخن

 از  نفدر   دک  کدلام  نسدبت  قبیدل  از  داده،  نسبت  ملائکه  به  را  جبرئیل  کلام  اگر  و  داده  نسبت  روح  به
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 شدرکت و موافقدت خلقدت و عدادت و سدنت در  ا و کلام آن در همه چون، است قوم  همه  به  قومى

رجَِنُ ﴿آ ده:   ماننر،  است  ز اد  تعبیرات  قبیل  ا ن  از  قرآن  در  دارنر و َِ الْمَدِينـَـةِ ليَلاخــْ يَـقلاوللــاودَ لَــئِنْ رجََعْنــا إِ
ا الْأَذَلُ  زُّ مِنْهــَ  دهدرمدى نسدبت جمدع بده بوده، نفر  ک سخن یگو نره ا ن که . با(8، )منافقون   الْأَعــَ

ِِ ﴿ی ا شان در ادامده و در تفسدیر آ ده  .(14/46  :1374طباطبا ی،  ) ودلا لي  ــلالا ب وَ لَمْ لََْسَســْ یالَــْ  أَُ  يَكــلا
رب وَ لَمْ أَكلا بغَِيــَا  نکداح از کنا ده گرفتده قدرار زنا مقابل در  که  ا ن  یقر نه  به  بشر  گو ر: »م می   بَشــَ

 اکتفداء شدره  نازل  سوره مر م  از  بعر  که  عمران  آل  سوره  در  لذا  و  است  اعم  خود  ذات  در  ا ن  و  است

 .(14/54)همان،   نبرده«(  زنا)  بغىت از  نامى  د گر  و   لَمْ لََْسَسِِْ بَشَرب ﴿جمله:  به است  کرده

فرض است که در دو جای قرآن کر م،  ک داستان با انرکی تفداوت ا ن پیشا ن نگاه مبتنی بر  

های متفداوتی ها تکرار هم نیستنر بلکه برشتکرار شره است. اما با رو کرد تکمیلی به ا ن آ ات، آن

ای مستقل هسدتنر کده در دو زمدان و مکدان از  ک داستان بوده و هر کرام نقل  ک بخش از واقعه

تدوان دسدت ها، به نکات و ظرا ف جر ری میداده است. با بررسی مستقل هر  ک از آنمتفاوت رخ  

 شود.   افت که با نگاه قائل به تکرار، ا ن لطا ف ناد ره گرفته می

از جمله دلا ل قابل نقر در نگاه قائلین به تکرار، تکیه صاحبان ا ن برداشت بر زمان نزول آ دات 

است، برای مثال، تکیه بر ا ن امر که نزول سوره آل عمران بعر از سوره مر م بوده اسدت، پد  ا دن 

با ست بخش ابترای داستان را بازگو نما نر. نگاه مبتنی بر تکرار که به ا دن مجموعه آ ات، لزومار می

استرلال تأکیر دارد، توجیهی دور از ذهن و غیر قابل پذ رش است، ز را هر داستانی ممکن اسدت از 

آخر به اول بیان شود، چنان که در داستان حضرت  وسف در ابترا، پا ان و نتیجه داستان ذکر شدره 

است. بنابر ا ن، اجزاء هر داستانی، با ر با د ر تکمیلی و بر اساس قرائن زبانی مرتب شونر و چیدرن 

کنر و استرلال بده زمدان ندزول ها با تکیه بر زمان نزول آ ات، نظم و لطا ف داستان را بازگو نمیآن

تواندر برای اثبات تکراری بودن ا ن دو مجموعه،  ک نوع تکلتف هست. چون زمدان ندزول آ ده، نمدی

ها قبل، میدان خراوندر متعدال و حضدرت مدر م و ای داشته باشر که سالتأثیری در شرح  ک واقعه

مکالمه و گفتگو ی که میان دو نفدر در گذشدته رخ   ملائکه رخ داده است. آ ا اصولار منطقی است که

اندر، تغییدر داده و بده صدورت اعدم و داده است، به خاطر ا ن که در دو زمان متفاوت نقل قول شره

رسر ا جاد رابطه میان ترتیب وقوع حادثه با ترتیب ندزول آ ده، بدا اخص درآورد؟ بنابرا ن به نظر می

هدای گذشدته رخ داده، سیاق داستان همخوانی نراشته باشر، ز را در نقل  ک حادثده کده در زمدان

 ممکن است گو نره، اول از نتیجه آن سخن به میان آورد و سپ  اصل آن حادثه را بازگو نما ر.

شود که ا ن حوادث به صورت ناگهدانی و  کبداره بدر بر اساس نگاه قائل به تکرار، نتیجه ا ن می

ی بشارت دادن بده حضدرت مدر م )ع( و حضرت مر م و حضرت نوح واقع گرد ره است  عنی لحظه

پنراری اجزاء، هدر کدرام از ا دن مجموعده زمان باردار شرنش  کی بوده است، ولی با رو کرد تکمیل

آ ات، مستقل بوده و از لحاظ زمانی، بشارت ملائکه قبدل از فرسدتاده شدرن جبرئیدل)ع( بده سدوی 
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ا شان بوده است، چنان که در داستان حضرت نوح نیز همین تناوب و توالی زمانی جداری و سداری 

 بوده است. 

نتیجه ا ن برداشت آن است که چنین حوادث مهمی،  کباره انجام نگرفته، بلکه خراونر متعدال 

ای ا شان را مطلع کرده و مقرمات وقوع آن حادثده را مهیدا نمدوده اسدت و چندین اعدلام در مرحله

قبلی، برای سا ر پیامبران چه به صورت رؤ ای صادق همواره وجود داشته اسدت،  عندی اول مرحلده 

ذهنی حادثه رخ داده و بعر مرحله دوم که وقوع حادثه عملی است، تحقق  افته است. ا ن تنداوب و 

ی خورشدیر و ی سجرههای قرآنی قابل استنباط است. در قضیهتوالی زمانی حوادث در همه داستان

ی ذبح حضرت اسماعیل)ع( در داستان حضرت ابراهیم)ع( ماه در داستان حضرت  وسف)ع( و قضیه

هدا دار شرن حضرت زکر ا)ع(. در همه ا ن داستانو چه به صورت ارسال وحی همچون کیفیت بچه

ها، صرف نظر از زمان نزول که اصولار ارتباطی با اصل داسدتان نمدی اگر مجموعه آ ات مربوط به آن

های  ک پازل در نظر گرفته و در کنار هم چیره شونر، طدرح کلدی توانر داشته باشر، به مثابه مهره

ای از داستان، نقش تکمیلی و جزئی از طرح کلی اسدت. کنر.  عنی هر قطعهداستان خود را پیرا می

-ها و جلوهتوان گفت ا ن مجموعه آ ات، صحنهبنابر ا ن بر اساس رو کرد تکمیل به جای تکرار، می

ها نیدز ها، لطا ف بلاغی آنهای ا ن مجموعههای جر ری از  ک داستان هستنر و با دقت در تفاوت

 دهنر.  خود را نشان می

های قرآن با ر به آن توجه نمود،  ادآوری ا ن نکته شناسی داستانمطلب د گری که در ساختار

ی د گر ها در عین حال که کاملار مرتبط و هماهنگ و تکمیل کننرهاست که هر  ک از ا ن مجموعه

تنها ی نیز  ک ساختار کامل و مستقل دارنر،  عنی ا دن اجزاء  ک داستان هستنر، ولی هر کرام به  

چنین است که هر قطعه از داستان، برون در نظر گرفتن سا ر اجزا، معنی و مفهوم خدود را دارد، در 

سازد، به ها، تصو ری کامل و جامع از کل داستان را هو را میهمان حال در کنار هم قرار گرفتن آن

ا ن آ ات، به منزله داستانکی کوچک در درون  ک داستان بدزرگ، ا فدای عبارتی د گر، هر دسته از  

ای از ا ن پازل، خدود شدکلی های  ک پازل با ا ن تفاوت که هر مهرهکنر، دقیقار ماننر مهرهنقش می

 کوچک از نقشه بزرگ را دارد. 

 نتیجه

هدای هر  ک از مجموعده آ دات مربدوط بده داسدتان  از آن چه بیان شر، نتا ج ز ر به دست می آ ر:

 ای از  ک داستان است که در زمان و مکان متفداوتی رخ داده اسدت. دو مرحلدهقرآنی، بیانگر مرحله

انر، تکرار همر گر نبدوده، ی جرا از هم بیان گرد ره)ذهنی و عینی( داستان که بصورت دو مجموعه

هدا در عدین حدال کده کداملار ی متفاوت و مکمل  کر گرنر. هر  ک از ا ن مجموعدهبلکه دو صحنه

 مرتبط و هماهنگ هستنر، اما به تنها ی  ک ساختار کامل و مستقل نیز دارنر.
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های  ک پازل که در عین مستقل بودن، هر مهره شدکل کداملی بررسی ا ن آ ات بر اساس مهره

بلاغی همراه خواهر داشت که در نظر ه قائدل بده »تکدرار«،   -از حادثه را در خود دارد، لطا ف بیانی

 شود.های آن ناد ره گرفته میز با ی

هدا، قابدل ها، از جمله تفسیر آ ات بر مبنای زمان ندزول آندلا ل قائلین به تکرار در ا ن داستان

توانر از ای که در گذشته رخ داده، میدفاع نیست و با سیاق داستان همخوانی نرارد. ز را  ک حادثه

 آخر به اول  ا بالعک  نقل شود و زمان نزول نبا ر مبنای تحلیل داستان قرار گیرد.

عرم پذ رش تناوب و توالی زمانی در ا ن آ ات، به ا ن معنا است که ا دن حدوادث  کبداره و بده 

انر و ا ن د رگاه، با مضمون و سیاق داستان همخدوانی ندرارد. آنچده در صورت ناگهانی واقع گرد ره

هدا دارد. و خلاصده آن کده ها آمره، دلالت بر وقوع ترر جی و زمانمنر آنآ ات متعلق به ا ن داستان

 ها را بازگو کنر.های ا ن داستانتوانر زوا ا و ز با یتکیه بر رو کرد تکمیل به جای تکرار، می

----------------------------------------------- 
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 (.  52تا   20: 1999

 نابع و مآخذم 
 .التحر ر والتنو رعاشور، محمر بن طاهر.    ابن
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)تحقیددق عبددر القددادر أحمددر عطددا(. دار    أسرار التکرار فددی القددرآنهد(.  505محمود بن حمزة. )ت    الکرمانی،

 الفضیلة.

 . تهران: انتشارات فراهانی.ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنش(.  1360. )مترجمان

 . قم: دفتر انتشارات إسلامی، جامعه مررسین.ینبو  رهیدر س  یریستا(.    یمرتضى. )ب  مطهری،

)الطبعة الخامسة(. قم: دفتددر انتشددارات   ترجمه تفسیر المیزانش(. 1374همرانی، سیر محمر باقر. )  موسوی

 إسلامی جامعه مررسین حوزة علمیة قم.
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 چكیده
اساس نظام حداکم بدر مدتن تحلیل ساختگرا با ارز ابی سطوح درون مانرگار متن امکان دستیابی به برداشتی جر ر را بر 

ای برای مطالعات قرآندی بده شناسی جا گاه و ژههای د گر زبانتوانر در کنار دانشکنر ا ن شاخه از تحلیل میفراهم می

نشدینی و های ساختی از روابدط همهای قرآن و تبیین آن بر اساس دوگانگیخود اختصاص دهر. بررسی ساختاری سوره

تحلیلدی و بدر اسداس مفداهیم   -رو نگارنرگان درصردنر تا بدا روش توصدیفیجانشینی مسأله پژوهش حاضر است. ازا ن

نشدینی های معنا ی در متن و مناسبات آن درآ ات بدر محدور جانشدینی و همنظری فرد نانر دو سوسور به کشف تقابل

ای خطدی و جدا گز ن شدره سدبب معندا ی در زنجیدره  -های زبانیدهر در ا ن سوره مؤلفهها نشان میبپردازنر. بررسی

پیوستگی، تراوم، تنوع و گسترش معنا در محورهای مختلف سدوره »الملدک« شدره اسدت. تقابدل میدان خدالق قدادر و 

هدای د گدری از قبیدل تقابدل میدان آفر درگان مخلوقی مملوح تقابل کلان ا ن سوره است که در ز رمجموعه آن تقابل

ها و اوصاف هرکرام، تقابل میان معبدود تواندا و معبدود نداتوان و نیدز بردار/ مؤمن و و ژگیمتمرد/کافر و آفر رگان فرمان

شود. محورهدای چهارگانده تر  افت میهای فرعی ماننر تقابل میان مرگ و زنرگی، آسمان و زمین در سطوح پا ینتقابل

ها و سطوح زبانی متعرد از قبیل، استمرار معنا، تجرد و تجسم تصدو ری، اسدلوب حصدر، اسدتفهام معنا ی سوره در قالب

 انکاری، تکرار و... بازنما ی شره است.
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 تحليل عملية توليد المعنى ف  سورة الملَ 
 ة( مع الترکيز عل  البنيوي)

 الملخص  
ديريرلم ري ل د عيريرلي لونيريربجئ يب قعيريرع يمسيرير لمياتي ل صليريرني ل  خ عيريرنيل يريريرنصي ممبجنعيريرني للمديريرلملي لىي سيرير ن بججيج ديرير يبنيريربج  يو يرير ي لنظيريريربجمي
 لسبجئ يفيي لنص.يیَمسيلها ي ل رعيمسي ل د عليأ ي  صيممبجننيخبجدنيل  ق سيربجتي لقرآنعيرني لىيجبجنيربي  سيربجق ي ل غلمديرني
 لأخر .يده  ي لود ي لحبجليي لىي دصي لونعني لسيرلمقدنيل قيررآ يوتلمضيرعدهبجيبنيربج  يو ير ي ل نبج ضيربجتي لونبجئعيرنيميرسي لس  يربجتي
   ز منيريرنيو لو د يريرن.يليريرا  يدسيريرس ي لم يريربجبي لىيكشيرير ي ل نبج ضيريربجتي ل صلعيريرنيفيي ليريرنصيوو  بجتهيريربجيفيي لآياتيبنيريربج  يو يرير ي ل ويرير دلي

 ل د ع عنيو س نبج   ي لىيم بجهع ي ف دنبجن ي ويسلمسلمقي لنظردن.يتشيرفي ل ق سيربجتي لىي-و ل ز مسياس خ  مي لأسبجلعبي للمد عن
 ل صلعيريرنيفييهيريراهي لسيريرلمقةيتسيريرووتيفييتلم ديريرليو سيرير ير قدنيوتنيريرلمعيوتلمسيريرعي  سيريرنىيفييفيريربجوقيمُ   يريرنيلسيريرلمقةي-أ ي لسنبجديريرري ل غلمديريرن

"    ".ي ل نبج ضيب ي لخبجلمحي لقبج قيو  خ لمقي  ي لمكيهلمي ل نبج ضي لرئعس يفييهاهي لسيرلمقة يواي لسثيرلمقيفيي روعبجتهيربجيو ير ي
تنبج ضيريريربجتيأخيريريرر يمثيريريرلي ل نيريريربج ضيبيريرير ي لخيريريربجلق ي   ير دس/ لميريريربج ردسيو لخيريريربجلق ي  يريريرؤمن /  محعس يوخ يريريربجئصيكيريريرليمنهييريريربج ي
امضبج ني لىي ل نبج ضيب ي ملهي لقبج قيو ملهي لسبججزيوكال ي ل نبج ضبجتي ل روعنيمثلي ل نبج ضيب ي  لمتيو لحعبجة ي لسيبج ي
و لأقضيو يريرير ي  سيريرير لمياتي لأ ث.يايتمثعيريريرلي لمحيريريربجوقي لأقبسيريريرنيل يسيريريرنىيفييأحيريريرمبجليومسيريرير لمياتيلغلمديريريرنيم سيريرير  ةيمثيريريرلي سيريرير ير قدني

يويرفهبج. ل مر قي  سنى ي ل ج د يو ل  لمدري لو ري ي لني ي لح ري ي صس  هبجمي لن   ي
ــ  ي ل د عيريريريرليي ي ل  يريريريربجبعي لسييريريريرلم   ي ل  يريريريربجبعي لخمحيريريريرن يريريريرک ي ل نبج ضيريريريربجتي  ز وجيريريرير   يسيريريريرلمقهين لونعلمديريريريريات المفتاحيــــة:الملمــ

 . يج  س

 

  



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

139 

 مقدمه

شدود کده ناشدی از شناختی از مباحث نسبتار جر ر در حوزه علم انسانی محسدوب میزبانمطالعات  

های مختلف معرفت است. قرآن کر م به جا گاه زبان و نقش آن در بازنما ی مسائل پیچیره در حوزه

رو از باور مسلمانان، متنی مقرس و اثرگذار برای هدرا ت در زندرگی و سدعادت انسدان اسدت ازا دن

اندر و مطالعدات های مختلف به مطالعده قدرآن پرداختهد رباز انر شمنران با عقا ر گوناگون به شیوه

ها ی ماننر تطبیدق قدرآن بدا ای شاهر رشری روزافزون است که در حوزهرشتهقرآنی با رو کرد میان

های تجربی، تدار خی، اجتمداعی و... اسدت  کدی از علدوم کده موردتوجده انواع علوم حاصل از روش

شناسی ساختگرای سوسدور پر در شناسی است که از عمق مباحث زبانپژوهشگران قرارگرفته نشانه

 آمره است.

ساختگرا ی به گفته رومان  اکوبسن  ک روش و مکتب نیست، بلکه  دک شدیوه انر شده اسدت، 

)پداکتچی، شدره اسدت  اصطلاح ساختار اولین بار از سوی رومان  اکوبسن برای ا ن شیوه انر شه ارائه

عنوان ابدزاری بدرای حدل مسدأله اسدتفاده شدود در ا دن راسدتا توانر بدهساختگرا ی می.  (77:  1388

-1913انر. فرد نان دو سوسدور )کاربردههای مختلف ا ن رو کرد را بهانر شمنران بسیاری در حوزه

عنوان اصل بنیدادی شناسانی است که موضوع ساختار را به( انر شمنر سوئیسی،  کی از زبان1857

نوعی طبیعدی و بدر روی قدوانین شناسی مطدرح نمدود، در ا دن شدیوه موضدوع مطالعده بدهدر زبان

شددره و با ددر کشددف گددردد، ز رسدداختی و اسددتواری اسددت کدده در ناخودآگدداه کدداربران آن نهاد نه

)همدان،  کنندر  ساختارگرا ان مبانی زبان را در درون زبان و نه مرتبط با واقعیات بیرونی جسدتجو می

تنها ی معندادار نیسدت و در ارتبداط بدا عناصدر د گدر مدتن و و بر ا ن باورنر هیچ جزئی به  (  80و78

 .(130، ص:  1375)د انتی،  درنها ت با ر با کل سیستم موردتوجه قرار گیرد 

دهدر و ها ارائه میساختگرا ی به سبب روشی که برای فهم متون به کمک تحلیل ارتباط نشانه 

، (1387)قدائمی نیدا، توانر در تفسیر و فهم قرآن مورداستفاده قرار گیرد منر به معنا مینیز نگرش نظام

نما در تدا نظدام های موجود در متن را بازشناسی میدر ا ن مسیر مفسر مناسبات بین اجزاء و تقابل

معنا ی بین عبارات را کشف نما ر. پژوهش حاضر با استفاده از ا ن داندش بده بررسدی سدوره ملدک 

تر بده بوتده تر و جدامعمثابه متن پرداخته است تا میزان کدارا ی آن دررسدیرن بده فهمدی کامدلبه

توانر افق جر ری برای فهدم و مدراد الهدی آزما ش گذاشته شود، در صورت دستیابی به نکات نو می

 در پیش روی مفسران گشوده شود.

 سؤالات پژوهش

 عناصر زبانی متن در سوره ملک چیست؟ .1

 ا ن عناصر زبانی چه مناسباتی با ساختار متن دارنر؟ .2
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 شود؟معنا در ا ن ساختار چگونه تولیر می .3

 هافرضیه

جملات اسمیه، فعلیده، اندواع اسدتفهام، تکدرار،   :رسر عناصر زبانی متعردی ماننربه نظر می .1

سازی، رخرادهای کنشی، گفتگوهای میان عناصر مدتن و ... متناسدب بدا کاربسدت برجسته

  شره است. معنا ی سوره استفاده

عناصر زبانی متن با  کر گر در تعامل بوده و سبب شکل گیری متن در قالدب  دک سداختار  .2

زبانی با رابطه های مناسب معناساز ماننر هم نشینی می شود، تقابل عناصر زبدانی عنصدری 

برای به نما ش گذاشتن تقابل های معنا ی متن است و به هر  ک از ا ره هدای مدتن ارزش 

 و ژه می دهر.  
با مشخص شرن الگوها و همبستگی های عناصر متن سطوح مختلف متن ترسددیم و تددرو ن معنددا و   .3

های اصلی در نظددام سددوره و  ما هها و بنتوسعه آن در قالبی منسجم ارائه می شود و  با کمک مؤلفه

 ها تولیر و ساخته می شود.سامانرهی روابط مجموع آن

 پیشینه تحقیق

شناسی نو ن در قرآن صورت گرفته است برخی از ا دن مطالعدات از رو کردهای زبانها ی با  پژوهش

گرا ددی و سدداختارگرا ی بدده بررسددی د ددرگاه مباحددث آواشناسددی و موسددیقیا ی، معناشناسددی، نقش

ها بدا توجده بده موضدوع جسدتار حاضدر، اشداره انر، در ادامه به برخی از آنهای قرآن پرداختهسوره

 شود:می

. های قدرآن، درآمدری بدر تفسدیر سداختاری قدرآنساختار هنرسی سدورهخامه گر، محمر.   •

کنر کده هدر سدوره دارای . ا ن مقاله تبیین می13-9. صص  138. ش  1381گلستان قرآن.  

عنوان اندر. بدهمحورهای اصلی و فرعی است که با  کر گر و با هرف اصدلی سدوره در ارتباط

 نما ر.نمونه نمودار محتوا ی سوره ملک را توضیح و تقر ر می

زاده، عباس. بررسی ساختار سوره انسان و دست بنری آ ات آن. کتاب نساج، مر م. اسماعیل •

بنری آ ات درون سوره با چگونگی پیونر آ ات آن و دسته.  55-35. صص  3. ش  1390قیم.  

 توجه به ارتباط لفظی، اسلوبی و بلای و محتوا ی را نشان داده است.

هدای اخلاقدی در مندر مفداهیم و گزارهساختار نظامستوده نیا، محمررضا. جانی پور، محمر.   •
بنددری . اسددتخراج و طبقه82-55. صددص 19. ش 1392پژوهشددنامه اخددلاق. سددوره اسددراء. 

های اخلاقی در سوره اسراء با استفاده از روش تحلیل محتوا و با هرف ارائه  دک مدرل گزاره

 پردازد.نظام اخلاقی برای هرا ت جامع افراد می
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. انجمن علمدی زبدان و ادبیدات پیونر فرم و ساختار با محتوا در سوره تکو رناظمیان، هومن.   •

. در زمینه ساختارهای زبدانی و موسدیقیا ی و ارتبداط 115-97. صص  27. ش  1392عربی.  

 آن با محتوای سوره است.

. بر نظر ده سداختگرا یبررسی و تحلیل سدوره انفطدار بدا تکیدهجیگاره، مینا. صادقی، زهرا.   •

. سداختار سدوره انفطدار را ازنظدر 50-74. صدص  13. ش  1395پژوهشنامه نقر ادب عربی.  

 کنر.محتوا و تفاصیل به شکل موضوعی برون توجه به مسائل بیرون از زبان بررسی می

گیری معندا در سدوره ساختار شدکلخورشا، صادق. مرادی، محمرهادی. حاج مؤمن، حسام.   •
هدای ترجمده در زبدان و . پژوهشمثابه اثری ادبی از د رگاه نظر ده سداختارگرا یکافرون به

 .133-112. صص 15. ش 1395ادبیات عربی.  

تحلیل عناصر ز باشناسی و معناشناسی در معصومی، محمرحسن. شر فی تشنیزی، فاطمه.   •

-95صدص    31. ش  1396شناسدی ادبدی.  ز با ی.  سوره قارعه بر اساس روش ساختارگرا ی

ناپذ ری شکل و محتدوا را های معنوی سوره قارعه و جرا یهای ادبی و پیام. برجستگی115

 نما ر.به کمک شیوه ساختارگرا ی تبیین می

. پژوهشنامه زبان و تحلیل ساختاری متن سوره الحاقهانصاری، نرگ . شم  الر نی، اعظم.   •

. انسجام ساختاری سوره »الحاقدة« را در سده 178-161. صص  10. ش  1396تفسیر قرآن.  

 سطح موسیقا ی، واژگانی و نحوی در سطح کل سوره و آ ات تبیین نموده است.

تدوان گفدت سدوره مبارکده »ملدک« تداکنون بدا شدیوه های صورت گرفت میبا توجه به بررسی

 ساختارگرا ی موردپژوهش نبوده و ا ن تحقیق مسبوق به سابق نیست.

 تحلیل کاربردی نظریه ساختگرایی

 شناسی ساختگرای سوسورمبانی زبان

هدای علدوم طیف وسیعی از حوزه  1920و    1910زبانشناسی ساختگرا در اوا ل قرن بیستم در دهه  

طورکلی  دک نگداه دروندی، ا سدتا و انسانی را تحت تأثیر قرارداد. نگاه سوسور بده مسدئله زبدان بده

زمانی را بدرای مطالعدات خدود زمانی و درزمانی شیوه همتوصیفی است. سوسور از میان دو شیوه هم

ا ن شیوه، مبتنی بر وضعیت موجود، شواهر عینی از گو نرگان زبان و   (53تا:)نیوتون، بیبرگز ره است  

نمودار نوعی نظم برون مشخصه الزامی بودن است و به روابط منطقی و ذهنی کده عناصدر متقدارن 

. از د درگاه سوسدور زبدان (142-129،  1378)ندک: د سوسدور،  نما در  دهدر، توجده میزبان را پیوندر می

پدذ ر اسدت زمدان عناصدر د گدر امکاندستگاهی همبسته است و ارزش هر عنصر تنها با حضدور هم

و با ر   (116)همان،  ی پیچیره متقابل و دقیق با  کر گر دارنر  زبان رابطهو تمام اجزاء  ک  (165)همان،  

)د  افت از کل همبسته آغاز کدرد و از راه تجز ده بده عناصدر متشدکله و اصدل حداکم بدر آن دسدت
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پردازد مفهدوم . نکته د گری که سوسور بران می(46و  Barry ،2002/1995: 40؛  163: 1378سوسور،

کندر تشدخیص ارزش هدر عنصدر ارزش است وی ارزش را از دو جهت مفهومی و مادی بررسدی می

توانر با  ک انر شه و نیدز درح است هر واژه میها قابلزمان باوجود عناصر د گر و روابط بین آنهم

ای د گر که در تقابل با آن قرار دارد، مقا سه شود پ  هر واژه علاوه بر معنادار بودن از ارزش با واژه

ای برخوردار است و ا ن در مورد واحرهای دستوری زبان نیز صادق است از جهدت مدادی نیدز و ژه

 .(173-161: 1378)نک: دی سوسور،  گردد  ها از  کر گر میهای آوا ی سبب تما ز واژهتفاوت

 ابر و اجزای آن نیز به سبب جا گاهشان در ا ن کل کل  ک ترکیب به سبب اجزا ش ارزش می

انرازه رابطه اجدزاء میدان  کدر گر کل بهای جزء بهاز ارزش برخوردارنر به همین سبب رابطه زنجیره

چرخدر هدا میها و تفاوتچیز بر محدور همانندریدر کار ساخت زبان همه  (184)همان،  اهمیت دارنر  

 .(156)همان،  

کنر ممکن است  ک ها میان عناصر زبان هو ت هر عنصر را مشخص میبنابرا ن روابط و تفاوت

 عنصر برون هیچ تغییری در معنی و آوا، تنها به سبب دگرگونی عنصر مجاورش تغییر  ابر.

نشدینی با توجه به ا ن نکته، سوسدور بده مفداهیم د گدری در زبدان بدا عندوان جانشدینی و هم

سو در زنجیدره گفتدار، واژگدان در ها اشاره دارد، از  کپردازد که هر ک به دسته معینی از ارزشمی

زمدان شونر در ا ن حالدت تلفدظ دو عنصدر در  کها( ترکیب میها و جمله ک توالی خطی )عبارت

. بدرای (177)همان، ها است ناممکن است و ارزش هر واژه در تقابل با عناصر قبل و بعر و  ا هر دو آن

دهر: اعطیته مالار عن ظهدر ای را نشان میمثال واژه » ر« در هرکرام از موارد تغییر معنا ی گسترده

سقط فی  ره   ها متحر شرنر( ر )برون چشمراشت به او مالی بخشیرم( هم  ر علی من سواهم )آن

)پشیمان شر( خلع  ره من الطاعه )سرپیچی کرد( در هر ک از موارد واژه » در« معندی خدود را در 

 زبان است. 1نشینیکنر. ا ن نظم همارتباط با کلمات قبل و بعر از خود در افت می

هدای غائدب د گدری در ذهدن از سو ی د گر ممکن است واژگان حاضر در زنجیره گفتار بدا واژه

ای اشتراح معنا ی و  ا تنها تشابهی در صورت و گونهتوانر بهجا گز ن شونر. واژه جا گز ن شره می

مثال، در  ک جملده مانندر »ذهدب علدی الدی المکتبده« عنوان ا صوت با واژه حاضر داشته باشر. به

توانر بدا »مدر م«  دا تواننر جا گز ن هر ک از کلمات ا ن جمله شونر. »علی« میکلمات د گری می

توانر با »مررسه«، »الجامعه« جا گز ن شود. ا ن همدان چیدزی اسدت کده »حسن« و »مکتبه« می

 .(Harris,1990: 23)نامر  می 2سوسور آن را جانشینی

ای از کندر کده معدانی در  دک مجموعدهای ا دن امکدان را فدراهم مینگرش ساختاری و شدبکه

های نقشی، کارکردی در کنار هم د ره شود ا نکه بین معنای »الف« و معنای »ب« چده ندوع رابطه

 
1 syntagmatic 
2 associative 
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ها و شدود و معندا بدا نسدبتها بدا همدر گر سدنجیره میارتباطی برقرار است؟ در ا ن حالت رابطده

گیرد. سوسور با استفاده از اصول مشابه و عینی هم به افتراقاتی که درون شبکه وجود دارد شکل می

نما ر، تحلیل روابط درون سطوح مختلف زبان پرداخته و هم روابط بین سطوح مختلف را روشن می

 نامر.ها را ساختار میها و ترکیبوی ا ن شبکه بزرگ از انتخاب

 سوره ملک یتحلیل ساختار

متندی موردبررسدی مکدانی و امدور برون -عنوان ابزاری، متن را فارغ از شرا ط زمانیساختارگرا ی به

ای از واژگان متقدارب بدا روابدط صورت شبکهدر ا ن نگرش متن به  (wodak.2009:2)دهر  قرار می

و تمرکز بدر نظدم  (108_107: 1388)رح: مطیع و همکاران، شود نشینی و جانشینی در نظر گرفته میهم

ای از ارتباطدات دروندی را افقی و نیز عمودی است کده شدبکه-صورت خطیها بهآ ات و انسجام آن

گرا اسدت کده ای توجه نرارد که ناشی از تفاوت آن با شیوه نقشکنر و بر قرائن برون سورها جاد می

. در ا دن (145: 1397آبادی، )عدرب  وسدفای برخورداراسدت مکانی از اهمیت و ژه -در آن شرا ط زمانی

شدره و در برخدی مدوارد ها ی که در سراسر سوره پراکنرهها و نشانهمسیر گر زی از کشف کلیرواژه

جای بررسدی عبدارات مدتن دهر؛ نیست و در ا ن نوشتار بدهشود و از  ک واقعیت خبر میتکرار می

هدای موجدود تبیدین صورت منفرد، نظام معنا ی موجود در متن با توجه به عناصدر زبدانی و تقابلبه

 شود تا فرا نر تولیر معنا بازنما ی گردد.می

 واحدهای معنایی اصلی در ساختار سوره ملک

گرفته است در ابتدرا با در بده روابدط میدان ها شکلها و افتراق ازآنجاکه استقرار واژگان بر پا ه تقابل

 افت، بدرای های اصلی و فرعدی دسدتنمود تا در پرتو آن به تقابلها و کارکردشان در متن توجه آن

ها و انسدجام واکداوی صورت متما ز بدازگو ی شدره، پیوسدتگیا ن کار عناصر زبانی ساختار متن به

های متن و درنها ت نظام حاکم بر متن های کلان و فرعی و روابط پنهان میان سازهشود تا تقابلمی

 آشکار شود.

 :شودعناصر زبانی ساختار متن را به چهار دسته تقسیم می
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 5-1از آیه  سازه نخست

 ( را در بردارد، متشکل از افعال ماضی، مضارع، امدر و جملده اسدمیه اسدت.5 -1ا ن سازه که آ ات )

است که در کلام خراونر برگذشته، حدال و آ ندره  تبارک، خلق، زیّنا، جعلنا، اعتدناافعال ماضی:  

لیبلووو ، مووا تووری،  افعال مضارع:   داده است.دلالت دارد. در مورد صیغه متکلم مع الغیر التفات روی

جمله اسمیه که باز بر هر سه زمان دلالت دارد   که دو بار تکرار شره است.  ارجعافعال امر:  .  ینقلب

 شره است.آ ه استفاده  4رسانر و در و ثبوت را می

يْء  ﴿شود و بدا جملده و شروع می  تَـباَرَكَ الُــذِي﴿با قرائت متن در آ ه اول که با   لِّ شــَ وَ عَلـَـال كــلا هــلا
و هر چیز غیدر   الُذِي بيِـَـدِِ  الْملالــْكلا ﴿ ابر تقابلی بین کسی که ملک به دست اوست پا ان می   یَدِيرب 

يْء  ﴿او   مشاهره است، آ ه برای فردی که مالکیت به دسدت اوسدت دو و ژگدی مبدارح قابل   كلالِّ شــَ

يْء  یَــدِيرب ﴿و توانمنر بودن   تَـباَرَكَ ﴿بودن   کندر کده اولدی بدا فعدل ماضدی و را ذکر می  عَلَال كلالِّ شــَ

لِّ ﴿نوعی ثبوت را در ذهن تراعی نما در، در مقابدل بدرای شود تا بهدومی با جمله اسمیه بیان می كــلا
يْء   عنوان وصدف آن توان عرم تواندا ی مطلدق را بدهشود اما میصورت صر ح وصفی بیان نمیبه   شــَ

جابجا ی ارکان و مقرم آمرن جدار و مجدرور خدود    بيِـَـدِِ  الْملالــْكلا ﴿دانست. از سوی د گر در عبارت  

درصرد بیدان مالکیدت و در دسدترس بدودن   بيَِدِ ِ ﴿سازی برای القای معنای حصر  ونوعی برجسته

دار شدرن گیرد و سدبب نشدانهمیشگی آن است که معنا در سطحی بالاتر از حالت عادی شکل می

 گردد.موضوع می

وْتَ ﴿موصول عامل پیوسدتگی دو آ ده بعدری بده آ ده اول اسدت در آ ده بعدری  الُــذِي خَلـَـَ  الْمــَ
شدود کده بدرای دو امدر و ژگی د گر ا ن مالک مطلق که همان خالق بودن است، اظهار می   وَالْحيَاَةَ 

مرگ و زنرگی آمره است که خود نوعی تقابل را به دنبال دارد به کار بدردن فعدل دلالدت برکنشدی 

دهر. بر ن ترتیب خلدق کدردن از صدفات فعدل بودن ا ن امر است و ماضی بودن ثبوت را نشان می

کده شود از سو ی معطوف بودن موت و حیات دلالت برای  گانه بودن خدالق دارد همانمحسوب می

. در ادامده فعدل مضدارع (29:12، ج  1420)ابدن عاشدور،  مرگ را آفر ره همان نیز حیات را آفر ره است  

لا  ﴿ للاوكَلامْ أيَُّكلامْ أَحْسَنلا عَمــَ کنر و آزما شی مستمر را به مخاطبین به حکمت ا ن خلقت اشاره می  ليِـَبـْ

کنر که برای شناسا ی بهتر ن عمل است و نشانگر عامل بودن مخلوقین است امدا خود  ادآوری می

دهدر و بدا بلکه خدود عمدل را موردتوجده قدرار می (13)همان، فرما ر کرام بهتر ن عامل هستیر نمی

 .(14)همان،  استفهام به دنبال ا جاد انگیزه برای افراد به کار نیک است 

شود »عز ز« و »غفور« بودن است کده در راسدتای همدان صدفت صفت د گری که از آن  اد می

درح است و نمود د گری از آن بوده و شامل حال مخاطبدان اسدت کده اکندون بده قر ر بودن، قابل
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انر. همدین واژه بده تقابدل بدین شرهسبب واژه »احسن« به دودسته کارهای نیک و غیر نیک تقسیم

 کنر.ا ن دودسته اشاره می

ها بدا جزئیدات بیشدتری در مدورد تعدراد و چگدونگی رابطده ا دن خالق بودن او در مورد آسمان

و از میان صفات متفداوتی کده بده ذهدن   الُذِي خَلََ  سَبْعَ سََاَوَات  طِباَی ا...﴿شود  ها ذکر میآسمان

 .(16: 29، ج 1420)ابن عاشور،شود که به معنای مشابهت است ذکر می   طِباَی ا﴿رسر  می

يْء  ﴿هر دو آ ه درصرد بیان مصاد ق   يْء  ﴿عنوان جزئدی از آن است به  كلالِّ شــَ لِّ شــَ مدرگ،   كــلا

ها هستنر سپ  با فعدل مضدارع نفدی هرگونده نقدص و خلدل در شونرگان و آسمانحیات، آزما ش

 . مُا تَـرَ ل في خَلِْ  الرُحْْلـَنِ مِن تَـفَاولات  ﴿خلقت را متذکر شره است 

اسدت   الرُحْــَْلـنِ ﴿کنر کده همدان متن، صفتی د گر از ا ن مالک علی الاطلاق و خالق مطرح می

کنر که نبود عیدب و اخدتلاف در نظدام هسدتی ناشدی از گو ا به مخاطب خود ا ن مطلب را القا می

کسی که رحمان است نقصدی در کارهدا ش مشداهره   (29:17، ج  1420)نک: ابن عاشور.رحمانیت اوست  

آ در و ندوعی توسدعه نشینی ا ن عناصر بارحمان به دسدت میشود و ا ن معنا ی است که از همنمی

 رود.معنا ی برای ا ن واژه بشمار می

عِ ﴿فعل امر   کندر کده بدا اسدتفهام انکداری تأمل برای کشف خلل و ناهنجاری را طلب می   ارْجــِ

درواقدع وجدود هرگونده خلدل نفدی   (19:186، ج  1422؛ قوندوی،  223:  10، ج  1427)شدیخلی،  همراه است  

باره ا دن آمره است که دلالت بر درخواسدت چندر ن  كَرُتَيْنِ ﴿شود در آ ه بعر از، تکرار فعل امر می

دهر که حراقل سه بار و به  ک معنى بارهدا تأمل و توجه دارد بنابرا ن قرآن در ا ن آ ات دستور مى

اما اگر بنگر ر و به دنبال نقص و خللی هستیر تنهدا   در عالم بنگر ر و اسرار آفر نش را مطالعه کنیر

یرب ﴿خواری و     خَاسِئ ا﴿ ، با مشداهره چندر ن (170،ص 25)طبرسی، ج شود حیرانی نصیبتان می   حَســِ

، 1417)طباطبا ی، باره برای کشف گسل و ناهماهنگی تنها دچار نارسا ی در د ر و خستگی می شو ر  

، ذکر ا ن صفات برای مخلوق تصر حی برعرم توانمنری او در برابر خالق است چراکده او (351:  19ج  

شود و ا ن خود تقابلی د گدر در تنها با تأمل در ا ن آفر نش و آفر ره ها دچار خستگی و آسیب می

 آ ر.صفات خالق )توانمنری( و مخلوق )ناتوانی( است که در سا ه روابط بین عناصر به دست می

رَ ﴿شود و تکرار در عبارت حفظ می  َّلاُ ﴿با حرف ربط   3و    4پیوستگی بین آ ه   عِ الْبَصــَ بر   ارْجــِ

توان گفت ا ن جمله در آ ه های خالق و مخلوق تأکیر دارد و با نظر به ساختار متن میتقابل و ژگی

تأمل در آفر نش منجر بده نفدی  3دارد ز را در آ ه   3دلالتی بیشتر نسبت به همین جمله در آ ه    4

ن فلاطلــاور  ﴿هر گونه بی نظمی شره که با استفهام انکاری همراه است  رَ ل مــِ اما در   فاَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تـــَ

تأمل چنر باره گو ا علاوه بر نفی نقص، سبب بروز صفت ناتوانی و حیرانی که ناشدی از ضدعف   4آ ه  
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رَ ﴿شدود  شود که با فعل مضارع بر مستمر بودن ا ن کنش تأکیدر میمخلوق است می عِ الْبَصــَ ُ ارْجــِ َّلا
 . كَرُتَيْنِ ينَقَلِبْ إِليَْكَ الْبَصَرلا خَاسِئ ا وَهلاوَ حَسِیرب 

ز درا بدا  (29:17، ج 1420)ابدن عاشدور، رسر، مراد تفکر و تأمل اسدت به نظر می   الْبَصَرَ ﴿در مورد  

توان گفت تنها با نگر ستن، بی نقصدی در آفدر نش نمی  فلاطلــاور  ﴿نشین آن مثل توجه به واژگان هم

 شود اما چون د رن بیشتر ن نقش را به عهره دارد به بصر اشاره شره است.آسمان درح می

رلا ﴿جا گز نی واژه  نقلب در   كَ الْبَصــَ توجده اسدت کده بدر جای » رجع« خود قابلبه  ينَقَلِبْ إِليَــْ

 ترادف ا ن دو و گسترش معنا ی » رجع« توجه دارد.

با آ ات قبل از خود است. ا ن آ ه در بردارنره قسم و افعال ماضی اسدت  5»واو« عامل پیونر آ ه 

ََ وَجَعَلْناَهَا رلاجلاوم ا للِّشُياَطِينِ ﴿ نْـياَ بَِِصَابيِ َْ لَُلامْ عَذَابَ السُعِیرِ  وَلقََدْ فيَُـنُا السُمَاءَ الدُّ که دلالت بدر   وَأَعْتَدْ

)حقدی برسدوی، شود  کنر اما التفات صورت گرفته در آن سبب توجه بیشتر در ا ن ز نت میثبوت می

تنها بر ن ترتیب در خلقت او نده  (154:  6، ج  1420؛ صر ق حسن خان،  7:12، ج  1427؛ جمل،  238،:8تا، ج  بی

 خلل و ناسازگاری نیست، بلکه ز نت و ز با ی نیز هست.

﴿ ََ ابيِ کنر و ستارگان که به چدراغ تشدبیه صورت نکره آورده که دلالت بر عظمت میرا به   مَصــَ

عنوان تیرها ی برای آسیب زدن به شیاطین به کدار مدی روندر شره انر غیر از ز نت دادن آسمان به

های د گری هستنر که آ ه در مورد عذاب کنر. شیاطین آفر رهپ  دو و ژگی برای مصابیح ذکر می

ها سخن می گو ر عذاب سوزان برای ا ن گروه آماده شره است که ماضی بدودن دنیوی و اخروی آن

َْ ﴿فعل   ا﴿دلالت بر ثبوت ا ن عدذاب و جا گداه ا شدان دارد. بیدان عدذاب دنیدوی    أَعْتـَـدْ و   رلاجلاومــ 

عِیِر اخروی   ذَابَ الســُ ا ن دسته نشانگر ضعف و ناتوانی ا شان در برابر قررت خراوندر در دنیدا و   ﴿عــَ

شود هر امری که مربدوط بده با دقت در عناصر زبانی روشن می  نوعی تحقیر ا شان است.آخرت و به

اسمیه در متن نمود  افته و افعدال مضدارع، امدر، صورت مثبت با فعل ماضی و جمله خراونر است به

ترتیب سازه اول مسئله مهم  مالکیت  مطلق  خراوندر ا نبه نفی و استفهام مربوط به امورمخلوق است.

کندر و مخاطدب را دعدوت بده تفکدر عمیدق در آن را با اموری مثل آفر نش برون نقصان تبیین می

 کشر.نموده و ناتوانی او را به رخ می

 11-6شامل آیات  سازه دوم متن

شود از افعال ماضدی )کده در کدلام خراوندر برگذشدته، می  11-6ا ن بخش از متن که شامل آ ات   

حال و آ نره دلالت دارد(، فعل مضارع، جمله اسمیه، انواع شرط و اسدتفهام و نفدر ن بدرای ترسدیم 

کفروا، اُلقوا فیها، سمعوا، سأل، لم یأتكم، قالوا،  افعال ماضی:    وضعیت تولیر معنا بهره برده است.



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

147 

ذم: بدئ  و .  کنا نسمع او نعقوولافعال ماضی استمراری:  .  تكاد تمیزفعل مقاربه:  .  اعترفوا، ما کنا

 .مورد 4جمله اسمیه: .  سحقاًنفر ن: 

نُمَ ﴿شدود بیان جا گاه منکران ربوبیت آغداز می  ا ن سازه با ذَابلا جَهــَ رلاوا بِــرَ ِِّمْ عــَ وَبِــئْسَ  وَللِــُذِينَ كَفــَ
. سدخن از در سدختی  أَحْسَنلا عَمَلا  ﴿انر و در تقابل باکسانی است که اهل عمل نیک بوده   الْمَصِیرلا 

دهر نما ر. ساختار آ ه نشان میو عذاب بودن دلالت بر ضعف و ناتوانی ا شان در برابر مالک قادر می

سدازی اسدت. همچندین مشکل کافران در امر ربوبیت است. تکرار واژه عذاب برای تأکیدر و برجسته

هماننری جا گاه شیاطین با کافران نشانگر  کسان بودن مشکل ا ن دو گروه است که همان کفر بده 

شود و آ ده خدود سداکت از دلیدل ا دن نشینی کشف میربوبیت است ا ن مطلب با کمک رابطه هم

 همسانی است.

وا﴿ترسیم شرا ط ا شان در هنگام عذاب با فعل ماضی  هم به جهت ماده و هدم بده جهدت   ألالْقــلا

هیأت نشانگر تحقیر و عجز فرد است، و نیز توصیف صرا به شدهیق کده صدرای حمدار اسدت نشدان 

هِيق ا﴿رسر صرای نادانی و نافهمی اسدت، صدراها دهر صرا ی که از جهنمیان به گوش میمی و   شــَ

یرلا ﴿همگی تفصیلی برای   وَهِيَ تَـفلاورلا ﴿تصاو ر دهشتناح   : 29، ج 1420)ابن عاشدور، است   بِــئْسَ الْمَصــِ

22). 

شدود در ا ن میان جهنم مخلوقی د گر است که در مواجهه با انسان کافر بسیار خشدمگین می 

بدروز    الْغـَـيْ ِ ﴿و کنشی شر ر از جهت صرا و تصدو ر و حتدی احساسدات    (3635،:  6، ج  1425)قطب،  

دهر و ا ن تشخص دهر و گو ی قررت درح داشته و آنچه بران مأمور است را با قررت انجام میمی

. مجمدوع ا دن شدرا ط از التهداب و عدرم آرامدش (22: 29، ج 1420)ابدن عاشدور، دادن به جهنم اسدت 

 کنر.برداری میدوزخیان پرده

درصرد بیان عوامل استحقاق ا ن عذاب برای کافران است، پرسش مدأموران جهدنم 11  -9آ ات  

رود برای خوار کردن و نکوهش ا شان خدود عدذابی د گدر بشدمار مدی  سَأَلَُلامْ خَزَنَـتلـاهَا﴿از دوزخیان 

 .(24:  29، ج 1420)ابن عاشور،  گذارد  و حسرت ا شان را به نما ش می  (3635: 6، ج 1425)قطب،

روشنگر آن است که خراونر در خلقت خودش عدرالت را   أَلَمْ يََْتِكلامْ نَــذِيرب ﴿پرسش خزنه جهنم   

از ا ن پرسش و پاسدخ  (10: 29تدا، ج )مراغی، بیرعا ت نموده و حجت را برای کافران تمام نموده است 

شونر که عندوان کافران که، تصر ق و تقر ر ا ن پرسش است، گروهی د گر از آفر رگان شناخته می

انر، شدرهباشنر؛ گروهی که برای هشرار ا ن وضدعیت فرستادهنذ ر را داشته و در تقابل با کافران می

ا شان پ  از پرسش، بلافاصله اقرار به آمرن نذ ر و عملکرد نادرست خود در مواجهه با ا شدان اعدم 

کنندر شره از سوی خرا و حتدی گمدراه دانسدتن ا شدان میاز تکذ ب و عرم پذ رش دستورات نازل

 . فَكَذُبْـناَ وَیلـالْناَ مَا نَـزُلَ ااُلا مِن شَيْء  إِدْ أنَتلامْ إِلُا في ضَلَال  كَبِیر  ﴿



 واکاوی فرآ نر تولیر معنا در سوره »الملُک« )با تأکیر بر رو کرد ساختارگرا ی(             

 

148 

يْء  ﴿شود اولار با توجه به ساختار متن روشن می  توضیح  همان تکذ ب اسدت   مَا نَـزُلَ ااُلا مِن شــَ

ا ﴿شناختنر، همچندین ا دن سدخنرا می   ااُلا ﴿و ثانیار ا شان در دنیا    (353:  19، ج  1390)طباطبا ی،   مــَ
يْء   ن شــَ تر از معنای لفظی آن دارد، مدراد کافران در ساختار مورد بحث ، معنا ی گسترده  نَـزُلَ ااُلا مــِ

گو یر، ا شان بر ا ن باورنر که خرا اصلار کافران ا ن نیست که خرا چیزی فرستاده اما شما دروغ می

برندر، گو دا او را چیزی نازل نکرده است، بر ن ترتیب هم صرق خبر و هم مخبدر را ز در سدؤال می

ها( و ارسال نذ ر و درنتیجه قدادر بدر بعدث و عدذاب توانمنر بر فرو فرستادن چیزی )قوانین و فرمان

اندر، بلکده تنها ندذ ران سدخنی از سدوی خدرا نیاوردهدانستنر و بر ا ن باور بودنر که نهمنکران نمی

لَال  كَبـِـیر  ﴿های بسیار گمراهی هستنر  خودشان هم انسان که به جهت ضعف در قدوه فهدم و    في ضــَ

تواننر مسیر درستی در زنرگی انتخاب کننر، در واقدع شخصدیت او را ناآگداه دانسدته بده درح نمی

رسدر که با صرا ی که از جهنمیان به گوش میکردنر درحالیهمین سبب عملکرد او را تصر ق نمی

هِي ﴿ و     ﴿های خودشان است، ا شان شناخت نادرستی نسبت به  نافهمی و نادانی از و ژگی   شــَ

 صفات او و نیز نذ ر داشتنر.

کنر و عذاب هدم بده سدبب عدرم که کفر را نسبت به ربوبیت اعلام می  6با توجه به ساختار آ ه  

توان گفت آمرن نذ ر از امور مدرتبط بدا ربوبیدت پروردگدار هسدت کده پذ رش دعوت نذ ر است می

 شناسنر.انر و ا شان تنها الله را میکافران از آن غافل

صورت ماضی استمراری آمره است که دلالت بر دائمی بودن کدنش نادرسدت فعل به  10در آ ه  

نقص کافران است که هم از پذ رش سخنان پیامبران و هم از تعقل و تفکر در آفدر نش و نظدام بدی

و نیز از تفکر در آنچده پیدامبران  (353: 19، ج 1390؛ طباطبدا ی، 12، ص 29)مراغی، ج زدنر  آن. سرباز می

 (36: 29، ج 1420؛ ابددن عاشددور، 353: 19، ج 1390)طباطبددا ی، جسددتنر عنوان منددذر آورده دوری میبدده

للا ﴿و     نَسْمَعلا ﴿همچنین در ا ن ساختار   تنها به معنای شنیرن نیست، بلکه متضمن اطاعت و   نَـعْقــِ

نشینی ا ن برداری سودمنر نخواهر بود و نیز همپیروی کردن است ز را شنیرن و تعقل برون فرمان

ها اسدت کده همدان دوری از نشانگر  کسان بودن کارکرد عملی آن   أَوْ ﴿دو )سمع و تعقل( با واژه  

 عقاب است.

رسر ا نجا تقابل آنچه از اهمیت برخوردار است عمل افراد است و نیز به نظر می  2بر اساس آ ه   

لا  ﴿میان دو عملکرد است عملکرد نیک  نلا عَمــَ و عملکرد ناصحیح که همدان تکدذ ب رسدل و   أَحْســَ

 2شدره اسدت و مدرلول آ ده اتهام زنی به ا شان و عرم توجه و تفکر که در قالب جملده فعلیده بیان

بدا توجده بده  (3636: 6، ج 1425)قطدب،شدود بابیان نوع جزاء و عاقبت، در ا ن دسته از آ ات کامل می

ها در میان همه کافران مشترح بوده توان گفت ا ن شرا ط و واکنشتکرار ضمیرمتکلم مع الغیر می
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کنر که درنها دت منجدر بده دوزخدی امتناعیه دلالت برعرم وقوع ا ن اطاعت می   لَــوْ ﴿است. حرف  

 شود.شرن و هماننری ا شان با شیاطین در جا گاه اخروی می

عدرم    فَــاعْتَرفَلاوا بِــذَنبِهِمْ ﴿شود مدراد از ذندب در  نشین در کلام روشن میاز ساختار و عناصر هم

 اطاعت و توجه به نذ ر و هشرار ا شان است و ا ن اعتراف نمود نرامت، ناتوانی و عجز کافران است.

عِیرِ ﴿ حَابِ الســُ َصــْ دهر پیامر ا ن اعمال نفر ن برای دوزخیان است و ا شددان بددا  »ف« نشان می  فَسلاحْق ا لأِّ

 اعتراف هم، د گر قادر بر رها ی خودشان نیستر و توانا ی برای دفع هیچ نوع آسیبی را از خود نرارنر.

رود در ا ن آ ه با توجه به آ دات قبدل کده درصدرد بیدان توجه آن است که انتظار مینکته قابل 

امدا   «فسحقا للذین کفروا»ها و اعمال کافران است نفر ن را متوجه کافران نموده و بفرما ر  و ژگی

شود ترتیب  ک انتظار ساختاری شکسته میا نشود بهناگهان نفر ن متوجه ساکنان نها ی دوزخ می

و ا ن نشانگر آن است که مراد گو نره در ساختار متن ا ن است کده برخدی از ا دن کدافران ممکدن 

آورنر و از چنین عاقبت سو ی سوی خراونر رویاست در آ نره و با تأمل درآ ات و اطاعت از نذ ر به

عِیرِ ﴿نجات  ابنر. بر ا ن اساس ساختار سوره بده عبدارت  حَابِ الســُ َصــْ حْق ا لأِّ معندا ی بیشدتر از   فَســلا

 توان آن را معنای ساختاری عبارت در نظر گرفت.معنای لفظی آن افزوده است که می

هدا ی کده همچنین در مورد ارتباط آ ه اول ا ن سازه که در مورد ز نت دادن آسدمان بده چراغ

شونر با ادامه آ ده کده سدخن از بخش مسیر هستنر و همچنین مانعی از آسیب شیاطین میروشنی

مثابده کافران و وجود نذ ر و. ممکن اسدت در ا دن سداختار مقصدود ا دن باشدر کده ندذ ران نیدز به

کنندر تدا ها را از آسدیب شدیاطین حفدظ میکنندر و انسدانها ی هستنر که راه را روشدن میچراغ

 جا گاهی هماننر شیاطین نصیب افراد نشود.

 15-12شامل آیات  سازه سوم

آن سدازی و تأکیدر در افعال مضارع، ماضی، امر، جمله اسمیه، استفهام انکاری، برجستهدر ا ن سازه 

 شود.کاررفته است. پیوستگی به کمک حرف عطف و ضمائر ا جاد میبه

وْدَ رَ ــُلام بِِلْغيَــْبِ ﴿شود ا ن سازه با معرفی گروه د گری از آفر رگان آغاز می کسدانی   الُــذِينَ َ ْشــَ

شره که معنا ی بیشتر که از خرای خو ش مستمرار هراساننر برای ا ن مفهوم از واژه خشیت استفاده

از خوف دارد ترسی که آمیخته باعظمت است و از روی آگاهی نسبت به امری اسدت کده از آن بدیم 

پ  ترس ا دن افدراد از روی ندادانی نیسدت ا شدان نسدبت بده صدفات و   (283)راغب، ص  وجود دارد  

های پروردگارشان شناخت دارنر ازآنجاکه زنجیره کلام در مورد عذاب و عقاب و توجده بده توانمنری

های متعرد به ا ن مورد )خشیت( پرداخته است. ازآنجاکه سخن از شرا ط انذار بود و از میان و ژگی

 (354: 19، ج 1390)ندک: طباطبدا ی،جهنم و عذاب، مربوط به امور غیبی است و در جهان ح  نیسدت 

 کاررفته است.به «غیب»برای همین واژه 
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لُــَلام ﴿کندر ا ن گروه در تقابل با کافران هستنر و در ادامه آنچه در انتظار ا شان است را بیان می
رب كَبـِـیرب  رَةب وَأَجــْ شود تا معنا ی بیشتر )حصر( را برسانر و نیز مغفرت نکدره جار و مجرور مقرم می   مُغْفــِ

ای بدالاتر، پاداشدی بدزرگ بدرای آمره تا دلالت بر عظمت و گستردگی آن بنما ر همچنین در مرتبه

شره است که ا ن مورد نیز نکره آمدره اسدت تدا بزرگدی و اهمیدت ا دن پداداش را ا شان وعره داده

که احساس آرامدش و امنیدت  (333: 24، ج 1371؛ مکدارم،27: 29، ج 1420)نک: ابن عاشور،دوچنران نما ر  

است ثبوت و تأکیر   إدُ ﴿برای ا ن گروه به دنبال دارد. بیان ا ن مطلب با جمله اسمیه که همراه با 

رسانر تا ترد ری برای احری باقی نمانر. همچنان که در سازه قبل قررت پروردگدار در عقداب را می

کافران به تصو ر کشیره شر در ا ن سازه توانا ی در پرداخت پاداش به اهل خشیت کده خراشدناس 

هدا تضداد و تقابدل ا دن دو گدروه را در ندوع تفکدر و عملکدرد شود و همه ا نهستنر نیز ترسیم می

 نما ر.تر میروشن

رلاوا بِــهِ ﴿شدود در ادامه آگاهی خراونر به اقوال آشکار و پنهدان را بیدان می وْلَكلامْ أَوِ اجْهــَ رُّوا یـــَ وَأَســِ
دهر که خود اخبدار از همچنین در سازه قبل خراونر از سخنان کافران و خزنه جهنم خبر می   ...

وْلَكلامْ أَوِ ﴿شدره  غیب است. اما نکته جالب آن اسدت در ا دن سداختار از لفدظ امدر استفاده رُّوا یـــَ وَأَســِ
تا  کسان بودن آگاهی خراوندر  (476: 3، ج 1416)سمرقنری، اما معنای موردنظر خبر است     اجْهَرلاوا بهِِ 

و ا دن خدود ندوعی هنجارشدکنی در   (28، ص  29)ابدن عاشدور، ج  به اقوال پنهان و آشکار را بیان نما ر  

ساختار است تا معنا ی بیشتر از معنای لفظی  عنی تساوی ا ن دو امر ندزد خراوندر را القدا نما در و 

گذارد در ا ن ساختار منتفی است. علت ا ن تسداوی آگداهی فرقی که مخاطب بین ا ن دو حالت می

دلاورِ ﴿هاست خراونر به نهان سینه معرفی د گری از اوصاف خراونر که با جمله   إِنهُلا عَلِيمب بِــذَاتِ الصــُّ

 کنر.اسمیه است و دلالت بر ثبوت می

نْ ﴿شود استفهام اسدت  ای که برای پاسخ برگز ره میاما برهان مسئله چیست؟ سازه أَلَا يَـعْلـَـملا مــَ
خبر است؟ خالق بدودن آ ا کسی که ا ن نظام را خلق کرده از کار خود بی   خَلََ  وَهلاوَ اللُطِيفلا الْخبَـِـیرلا 

شود تا او علیم به نهان و آشکار و آگاه به عمق امور باشر. بر ن ترتیدب ارتبداط و انسدجام سبب می

گیدرد و شود و دوگانه علم خالق و عرم علدم مخلدوق شدکل میساختار متن با صرر سوره برقرار می

 شود.وصف لطیف و خبیر با خالقیت او در ا ن ساختار مرتبط می

پدردازد و هدای آن میپ  از بیان خلقت خود انسان به خلقت زمین )مخلدوقی د گدر( و و ژگی

وَ الُــذِي جَعــَلَ ﴿کنر تا انسان را وادار به تأمل و تفکر نما در های ربوبیت را  ادآوری میبرخی نشانه هــلا
ن رِّفْیــِهِ  ا وكَلالــلاوا مــِ وا في مَناَكِبِهــَ ورلا  لَكلاملا الْأَرْضَ ذَللاولا  فاَمْشــلا هِ النُّشــلا ضدمیر »هدو« پیوسدتگی مدتن را   وَإِليَــْ

 کنر.برقرار می



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

151 

در ا ن ساختار خالق و مالک مخلوقی را )زمین( در اختیار و تصرف مخلوقی د گر )انسان( قدرار 

ورلا ﴿دهر و نیز تقابل دنیا و آخرت مشهود است زمین و ارزاق آن نمود دنیا و می هِ النُّشــلا توجه به   إِليَــْ

هِ ﴿آخرت و معاد دارد و   به سیر انسان اشاره دارد که مبرأ آن زمین و غا ت آن آخدرت و خدود    إِليَــْ

 خالق است.

برداری برای رفع انواع نیازهای انسدان کننره هرگونه استفاده و بهرهمفهوم و مرلول ذلول تراعی

هدا، آرامدش و. در اعم از ساکن بودن و راحتی حرکت در آن، معادن، انواع عناصر موردنیداز، خوردنی

عنوان مخلوق در برابر خدالق و مالدک و زمین است همچنین به ناتوانی و تحت تصرف بودن زمین به

 آن در برابر خالق اشاره دارد.  (357: 19)طباطبا ی، ج البته مطیع و رام بودن 

شود جملات اسمیه در سازه سوم بیشتر و فعل امر در ا دن سدازه با دقت در ا ن سازه روشن می

 انر.کاررفتهبار بهماننر سازه اول بوده و افعال ماضی و مضارع تنها  ک

  30-16آیات  شامل  سازه چهارم

ساختارهای زبانی استفهام انکاری و جملات فعلیه در ا ن سدازه نمدودی بسدیار دارد. پیوسدتگی بده 

 شود.کمک ضمائر، حروف عطف، اشاره برقرار می

يَ  ــَلاورلا ﴿ ملا الْأَرْضَ فَــإِذَا هــِ فَ بِكــلا مَاءِ أَد َ ْســِ ن في الســُ لَ أَْ  ﴿  أأََمِنــتلام مــُ مَاءِ أَد يلـارْســِ ن في الســُ أَمِنــتلام مــُ
ب ا نشدینی مطدرح اسدت کده از رشدر مدتن بین ا ن دو قسمت آ ده رابطده تدوازی هم   عَلَيْكلامْ حَاصــِ

 جلوگیری نموده است.

آ ات امنیت و آرامشی را که خالق و مالک بدرای انسدان »مخلدوق« در زمدین و آسدمان ا جداد 

دهر تا او را به تفکر وادارد همانطورکه درآ ات ابتدرا ی از او طلدب تأمدل نموده، مورد سؤال قرار می

 شود.می

با فعل مضارع ا ن مفهدوم را کده زمدین زلزلده و شدکاف    أَد َ ْسِفَ بِكلاملا الْأَرْضَ فإَِذَا هِيَ َ لاورلا ﴿

أَد ﴿ شدره بدود.خوردن دائمی نرارد در تقابل با بخشی از مرلول ذلول اسدت کده در آ ده قبدل بیان
 توانر دائمار از آسمان ا شان را تهر ر نما ر.توجه دادن به خطراتی که می   يلـارْسِلَ عَلَيْكلامْ حَاصِب ا

ساختار در مقام بیان تقابلی دوباره بین خالق و مالدک بدا مخلدوق و مملدوح اسدت بده نداتوانی 

ای دوباره به اوصاف  ک خالق و مالک که مخلوق از ا جاد امنیت زمینی و آسمانی برای خود و اشاره

شدود و با ر برای دفع ضرر از مملوح خود توانمنر باشر و نیز تقابلی بین آسمان و زمین در افت می

توانندر هدای خدود میکشدر کده هرکدرام برحسدب و ژگیبرای هرکرام شدرا طی را بده تصدو ر می

 رسان و  ا سودمنر باشنر.آسیب



 واکاوی فرآ نر تولیر معنا در سوره »الملُک« )با تأکیر بر رو کرد ساختارگرا ی(             
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فَ نَــذِيرِ ﴿ تـَعْلَملاودَ كَيــْ غیراز معنددای نددذ ر در ا ددن سدداختار توسددعه معنددا ی پیددراکرده و بدده  فَســَ

های طبیعی مانندر رسر حتی حوادث و ناامنیشود به نظر میهشراردهنره و به عقاب نیز اطلاق می

ای برای انسدان محسدوب توانر هشراردهنرههای دنیوی( هم میهای سنگر زه )عذابزلزله و طوفان

حال امنیتی بدوده از سدوی اوسدت، پد  ندذ ر فقدط شود تا توجه نما ر که خالقی هست و اگر تابه

کننر خود آن حوادث و احوال ها را از عاقبت بر آگاه میانسان منذر نیست که بابیان و سخن، انسان

های دنیوی هم نذ ری است که فرد با کمک تعقل و تفکر در ا دن امدور از سدوء عاقبدت دور و عقاب

 شود.می

ای د گدر و بدا عندوان مکدذبین گوندهکدافران به  وَلقََدْ كَذُبَ الُذِينَ مِن یَـبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَادَ نَكــِیرِ ﴿

شود. با توجه به معنا ی که در ساختار آ ه قبل برای نذ ر شونر که انسجام متن حفظ میمعرفی می

کنر که در مقابل ا ن نوع نذ ر نیز تکذ ب صورت گرفته است  عندی به دست آمر ا ن آ ه روشن می

انر که پیامر آن مواجهه با عقاب است کده های دنیوی گذشتگان و آثار آن پنر نگرفتهبا د رن عذاب

رسر معنای تکذ ب نیز گسترش توجه به عقاب گذشتگان نیز نذ ری برای آ نرگان است، به نظر می

گردد و از سدو ی د گدر تقدابلی  ابر و به عرم توجه به عقاب گذشتگان و باور نراشدتن آن بدازمیمی

شدره اسدت کده همدان د گر در ساختار متن بین عملکرد خالق و مخلوق در آ ه به نمدا ش گذاشته

شود، بلکه هر کنشی از سوی تکذ ب مخلوق و عقاب خالق است ا ن تکذ ب سبب ناتوانی خالق نمی

 مخلوق واکنشی جری از سوی خالق را در پی خواهر داشت.

ادَ نَكــِیرِ ﴿و     فَسَتـَعْلَملاودَ كَيْفَ نذَِيرِ ﴿ نشدینی بین ا ن دو عبارت نیز رابطه تدوازی هم  فَكَيْفَ كــَ

پرسشی د گر که دعدوت  نوعی برقرار است عرم توجه به نذ ر در هر دو سطح عقاب به دنبال دارد.به

نَ ﴿نما در  ای متفداوت میهای آفر رهبه تأمل در و ژگی افاُت  وَيَـقْبِ ــْ وْیَـهلامْ صــَ َِ الطُــیْرِ فـــَ رَوْا إِ ا  أَوَلَمْ يـــَ مــَ
یرب  لَلاْسِكلاهلانُ إِلُا الرُحْْلـَنلا  پرنرگان که نوع حرکتشان با د گر موجودات زمیندی فدرق   إِنهُلا بِكلالِّ شَيْء  بَصــِ

اولات  ﴿  3کنر، ا ن آ ه ارتباط بسیاری بدا آ ده  می ن تَـفــَ ِ  الرُحْــَْلـنِ مــِ رَ ل في خَلــْ ا تـــَ دارد کده هرگونده   مــُ

شدره اسدت. کنر و انسجام متن کاملار حفظهای خراونر رحمان نفی میاختلاف و نقص را در آفر ره

دهر تدا بدا ای از مخلوقات رحمان موضوع بررسی قرار میعنوان نمونهآ ه نحوه حرکت پرنرگان را به

توجه بیشتر توانمنری خالق و ربوبیت او آشکار گردد. رحمان در ا ن ساختار مر ر ت پرواز پرنرگان 

داری ا شان در فضا را بر عهره دارد که با عناصر زبانی مانندر نفدی و اسدتثنا برون هیچ نقصی و نگه

همان پاسخی است کده پد    مَا لَلاْسِكلاهلانُ إِلُا الرُحْْلـَنلا ﴿شود. معنا ی بالاتر از معنای لفظی تولیر می

شود و تقابل بین خالق رحمن و مخلوقی که نیازمنر حفظ و بلکه از فرا نر تفکر برای فرد حاصل می

 شود.تأکیر می  كلالِّ شَيْء  ﴿همه موجودات 
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  يَـقْبِْ نَ ﴿و    صَافاُت  ﴿تقابل بین 
هدا کمتدر صدورت نشانگر ا ن است که بسدتن بال  صَافاُت  ﴿در برابر    يَـقْبِْ نَ ﴿به کار بردن فعل   

و ا دن معندا ی   (359:  19، ج  1390)طباطبدا ی،  باشدنر  گیرد حتی در حین پرواز بیشتر گشدوده میمی

 توانست ا ن معنا را برسانر.تنها ی نمیشود و  قبضن بهاست که در ا ن ساختار القاء می

یرب ﴿ يْء  بَصــِ يْء  ﴿علتی برای جمله قبل و رجوعی به ابترا سوره است   إِنهُلا بِكلالِّ شــَ لِّ شــَ وَ عَلـَـال كــلا هــلا
که به هر چیزی قر ر است بده هدر چیدزی دهر. همانصورت کامل نشان میکه انسجام را به   یَــدِيرب 

يْء  ﴿آگاه نیز هست. مقرم آمرن جار و مجدرور   لِّ شــَ معندا ی فراتدر )حصدر اضدافی( بده جملده   بِكــلا

 دهر.می

لـنِ ﴿ ن دلاودِ الرُحْــَْ رلاكلام مــِّ مْ ينَصــلا ــدب لُكــلا وَ جلان لـذَا الــُذِي هــلا نْ هــَ افِرلاودَ إِلُا في  ــلارلاور   أَمــُ لـذَا ﴿ إِدِ الْكــَ نْ هــَ أَمــُ
پیوستگی بین عناصدر مدتن بدا کمدک اشداره و   بَل لجُّوا في علاتلـاوّ  وَنلـافلاور   الُذِي يَـرْفلایلاكلامْ إِدْ أَمْسَكَ رِفْیهَلا 

وّ  ﴿و واژگانی مانندر     الرُحْــَْلـنِ ﴿شره است با تکرار واژه  ضما ر حفظ ور  ﴿و     علاتـــلا انسدجام حفدظ    نلـافــلا

 افته و نوعی ترجمانی جر ر از خصوصیات کافران است و علاوه بر آن مدتن گسدترششود که بهمی

 گردد.شود که درنها ت به  ک هرف بازمیهای متنوعی را بازگو میو ژگی

برقدرار نمدوده و    دلاودِ الرُحْــَْلـنِ ﴿و     الرُحْــَْلـنِ ﴿متن در قالب دو اسدتفهام انکداری، تقدابلی بدین  

شود رحمان کسدی کشر. از ساختار متن در افت میناتوانی معبودهای خیالی کافران را به تصو ر می

 است که قررت بر  اری و رزق رسانی مستمر به مخلوق را دارد که برای معبود کافران منتفی است.

دارندر توجده شدود و نیدز زمدین وقتی به صفت خشیت برای گروهی که به ربوبیدت خدرا ا مان

نما ر نیاز بده تأمدل شود که اشاره به مطیع بودن میعنوان مخلوقی د گر باصفت ذلول معرفی میبه

وّ  ﴿شود خصوصار که در کنار واژگانی مانندر احساس می   لجّــُوا﴿در واژه   ور  ﴿و   علاتـــلا قرارگرفتده   نلـافــلا

سازد که خود تقابلی د گر میدان است که اوج عصیان و گردن کشی و  اغیگری کافران را نما ان می

دو گروه مطیعان و عاصیان است. ا ن رابطه انسجام متن و پیچیرگی مناسدبات میدان آن را روشدن 

 کنر.می

تَقِيم  ﴿ رَا   مُّســْ وَِ  عَلـَـال صــِ ي ســَ ن لََْشــِ دَ ل أَمــُ هِ أَهــْ ي ملاكِبــَا عَلـَـال وَجْهــِ ن لََْشــِ ا ددن آ دده در قالددب   أَفَمــَ

دهر. استفهام انکاری که توبیخ به دنبال دارد. تقابلی بین گروه تکذ ب کننره و تأ یرکننره انجام می

شود هر دو لجاجتی که در آ ه قبل از آن سخن گفته شر در نوع حرکت ا شان به تصو ر کشیره می

ورلا ﴿انر که در  گروه درحرکت و سیر مشترح هِ النُّشــلا شره است اما انتخاب وسوی آن روشنسمت   إِليَــْ

نتیجده امدا نوع حرکت در دو گروه متفاوت است در گروه اول با رنج و سختی واقعی همراه بوده و بی

 تر ن مسیر و رسیرن به مقصود را به دنبال دارد.در گروه دوم با سهولت و در کوتاه

 سازیاستفاده از استعاره برای برجسته
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هِ ﴿ وِ َ ﴿ای برای نوع حرکت است که در تقابدل بدا استعاره  ملاكِبَا عَلَال وَجْهــِ )ابدن قرارگرفتده   ســَ

دَ ل ﴿واژه    .(42:  29عاشور، ج   ای در ا ن ساختار به معنای برتری و تفضیل نیست، بلکه با اسدتعاره   أَهــْ

کنر که اصلار ا ن فرد کافر هدیچ خواهر ا ن معنا را القا مینشین آن شره میکه در زنجیره گفتار هم

و نده آنکده بدر طر قدی درسدت   ملاكِبــَا﴿هرا تی نرارد ز را نه وضعیت او مناسب برای حرکت است 

هِ ﴿قرارگرفته   کده گدروه بینر نه راهدی و نده مقصدری درحالیاست او تنها خودش را می   عَلَال وَجْهــِ

تَقِيم  ﴿مقابل بر طر ق صحیح قرار دارنر  و هم وضعیتی مناسب برای حرکت درست   عَلَال صِرَا   مُّســْ

 . سَوِ َ ﴿

شدره و در تر ن عوامل دوزخی شرن فقران گوش شنوا و عقل بیدرار معرفیدرآ ات ابترا ی مهم

کشدانر غدرور، لجاجدت، تر ن عاملى است که دوزخیدان را بده دوزخ مدىا ن دسته پا انی آ ات مهم

شدود و فاصله گرفتن از حق )نفور( است که سدبب بدربختى و گمراهدى انسدان مدى سرکشى )عتو(

 .(348-346:  24: ج 1371)مکارم،  

 فرمان خراونرگیری گفتمان پیامبر با کافران بهشکل

  (23)   تَشْكلارلاودَ   مُا  یلَِيلا   یلالْ هلاوَ الُذِي أنَشَأَكلامْ وَجَعَلَ لَكلاملا السُمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ ﴿

  (24)   یلالْ هلاوَ الُذِي ذَرأََكلامْ في الْأَرْضِ وَإِليَْهِ تحلاْشَرلاودَ ﴿

  (25)   صَادِیِينَ   كلانتلامْ   إِد  الْوَعْدلا  هَلـذَا  وَيَـقلاوللاودَ مََ ل ﴿

َْ نذَِيرب مُّبِينب ﴿   (26)   یلالْ إِنَُّاَ الْعِلْملا عِندَ ااُِ وَإِنَُّاَ أَ

  (27)   تَدُعلاودَ  بهِِ   كلانتلام  الُذِي ذَافَـلَمُا رأََوْ لا فلالْفَة  سِيئَْ  ولاجلاو لا الُذِينَ كَفَرلاوا وَیِيلَ هَلـ ﴿

یرلا الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿ لِِا َ ااُلا وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنَاَ فَمَن  ِِ   (28)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَهْلَكَ

  (29)   مُّبِين    ضَلَال   في   هلاوَ   مَنْ   فَسَتـَعْلَملاودَ  تَـوكَُلْناَ  وَعَلَيْهِ   بهِِ   آمَنُا  نلا یلالْ هلاوَ الرُحْْلـَ ﴿

ََ مَا لاكلامْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِكلام بِِاَء  مُعِين  ﴿  (30)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَصْبَ

َْ نذَِيرب مُّبِينب ﴿عنوان مصراق اتم نذ ر پیامبر به هداى د گدرى از ربوبیدت در تقابل با کفار نشانه  أَ

 دهر تا  گانگی خالق را توأم با تأکیر و تهر ر بیان نما ر.خراى تعالى را به کافران تذکر مى

واژگان أنشاءَ، جعل و ذرأ تراعی معنای خلقت است که از سو ی سبب انسجام مدتن و از سدو ی 

 تنوع و گسترش آن را به دنبال دارد، پیوستگی نیز به کمک ضما ر در متن ا جادشره است.

خلقت انسان و مجهز کردن او به ابزار و لوازم موردنیاز برای تأمل، ارتبداط و شدباهتی بسدیار بدا 

كلارلاودَ ﴿دهر و آنچه افزون بر مطالب گذشته اسدت  آ ات ابترا ی سوره را نشان می ا تَشــْ بده    یلَــِيلا  مــُ

 عرم استفاده شا سته از ا ن حواس توجه دارد.
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رلاودَ ﴿در ا ن قسمت نیز بحث معاد با  ورلا ﴿که ارتباط آشکاری با   إِليَْهِ تحلاْشــَ هِ النُّشــلا دارد تکرار   إِليَــْ

رسانر در هر دو مورد غا ت، اوست ولی شود که خود اهمیت ا ن موضوع و ترد ر مخاطبان را میمی

صورت اختصاصی موردتوجه است چراکه ا شان مورد خطاب مسدتقیم در ا ن قسمت بعث کافران به

 هستنر.

پرسشی مراوم از زمان وعره قیامت است کده   يَـقلاوللاودَ ﴿واکنش کافران با توجه به مضارع بودن  

خواهندر بدا ا دن سدؤال توان گفت ا شان میبا ترد ر در صرق آن است. با توجه به ساختار متن می

انر و به دنبال کشدف زمدان آن باشدنر پد  اصل قضیه را نفی نما نر نه آنکه اصل قضیه را پذ رفته

شدود مطدابق شود. پاسخی که داده میمعنای لفظی غیر از مراد واقعی است که از ساختار روشن می

کنر که با توجده بده معرفی می   ااُلا ﴿کننره نیست و ا نکه تنها آگاه به ا ن مسئله را  انتظار پرسش

زُلَ ااُلا ﴿ ا نـــَ د گر ترد ری نسبت بده   إِنََّــُا﴿شناسنر و با کمک عنصر زبانی حصر کافران او را می   مــَ

و لا الُــذِينَ ﴿شود مانر اما از توصیف حال کافران در افت میمعاد باقی نمی يئَْ  ولاجــلا ا شان معداد را   ســِ

 نپذ رفته و برای آن آماده نبودنر.

شود اما اخبداری از وضدعیت کدافران و نکته جالب آن است که از زمان معاد اطلاعاتی داده نمی

رسر از د رگاه متن خود قضیه معاد و وضدعیت شود به نظر میگفتگوی ا شان در آن زمان داده می

کنر تا کدافران )مخلدوق( ا دن را درح افراد در آن هنگام مهم است نه زمان آن و خالق کوشش می

 نموده و برای آن تلاش نما نر.

یرلا الْكَافِريِنَ مِنْ عَذَاب  ألَيِم  ﴿ لِِا َ ااُلا وَمَن مُعِيَ أَوْ رَحِْنَاَ فَمَن  ِِ  (28)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَهْلَكَ

آ ه در قالب استفهام انکاری و نوعی تهر ر نذ ر )پیامبر( و دارانش را در تقابدل بدا کدافران قدرار 

 دهر اما چنر نکته در ا ن متن دارای اهمیت است می

کده از  (49: 29: ج 1420؛ ابدن عاشدور،8: 29،ج 1412)طبدری،    رَحِْنَـَـا﴿الف: معنای حیدات بدرای واژه  

نشینی دو واژه أهلکنی و رحمنا و تقابلشان در ساختار آ ه، معنا ی متفاوت بامعنای لفظی از واژه هم

 آ ر.رحمنا به دست می

خواهدر دهدر درواقدع میشود چه کسی کافران را از عذاب دردناح پناه میب: ا نکه پرسیره می

 ای نرارنر.شونر و  اری کننرهبفرما ر ا شان دچار عذاب می

که با توجده آ دات دهر درحالیفرما ر چه کسی شمارا از عذاب پناه میج: نکته د گر ا نکه نمی

که تنها کدافران را درحالی  »فمن یجیرکم من عذاب الیم«رفت عبارت چنین باشر  قبل انتظار می

توان گفت بر اساس ا ن ساختار امیر است که برخدی از مخاطبدان از کنر میهرف عذاب معرفی می

 کفر دست برداشته و درنتیجه از عذاب رها ی  ابنر.
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فهمیرندر دلیلدی بدرای دهدر کدافران میکندر نشدان مید: ا نکه عذاب را دردنداح معرفدی می

ذَاب  ﴿زنندر. نکدره بدودن نپذ رفتن نرارنر و از روی لجاجت و سرکشی از قبول حقیقت سرباز می عــَ
 نیز خود دلالت بر عظمت عذاب دارد.   ألَيِم  

  (29)   فَسَتـَعْلَملاودَ مَنْ هلاوَ في ضَلَال  مُّبِين   یلالْ هلاوَ الرُحْْلـَنلا آمَنُا بهِِ وَعَلَيْهِ تَـوكَُلْناَ﴿

شدره و تنهدا کنر که در مقابل با کافران است که در آ ه قبل بیاندر ا ن آ ه ا مان را مطرح می

توان گفت تنهدا رحمدان )شا سدتگی توان بران توکل نمود و بر اساس ساختار متن میکسی که می

کنر و جا گداه مجیدر را بدرای مؤمندان دارد و از عدذاب معبود بودن را دارد( است که بر ما رحم می

 بخشر.توان پناه برد. مقرم شرن جار و مجرور شرت بیشتری به معنا میدردناح تنها به او می

عنوان کسانی کده در گمراهدی انر از کافران بهمؤمنان و متوکتلان در تقابل با گمراهان قرارگرفته

برده شره که از سو ی تنوع و توسعه معنا ی بدرای کدافران اسدت و سدبب انسدجام مدتن هستنر نام

اندر توجده شود و از سوی د گر تلو حار به هرا ت  افته بودن مؤمنان در برابر به کافران کده گمراهمی

 شره بود.مطرح  ﴿فمن اهد  ... 22دارد همان پرسشی که در آ ه 

دارد کده کدافران در قیامدت اقدرار   إِدْ أنَتلامْ إِلُا في ضَلَال  كَبـِـیر  ﴿ 9انتهای ا ن آ ه توجهی به آ ه 

ای و پیچیره بین عناصر متن د رنر. ا ن ارتباط شبکهکننر که نذ ر )پیامبران( را در گمراهی میمی

 خورد و کلام گسسته نیست.جا به چشم میهمه

ََ مَا لاكلامْ َ وْر ا فَمَن يََْتيِكلام بِِاَء  مُعِين  ﴿  (30)   یلالْ أَرأَيَْـتلامْ إِدْ أَصْبَ

شدره و نخستین آ ه پاسخی بر پرسش آ ه پا انی سوره است که در قالب اسدتفهام انکداری بیان

دلالت بر ناتوانی آفر رگان در برابر آفر ره دارد و نیز تهر ری برای کافران به عذاب دنیدوی قبدل از 

 .(3648، ص  6)قطب، ج  های اخروی است عذاب

 گیرینتیجه

گیری معنا در ساختاری منسجم شره است تقابل میدان تقابل کلانی که در سوره ملک موجب شکل

خالق و مخلوق و به زبانی مالک و مملوح است در تمام سوره با استفاده از عناصر متنوع پی گیدری 

هدای هدر دو گدروه، از جملده تقابل قررت خالق و ضعف مخلوق در قالدب اوصداف و و ژگی  شود.می

های میان کافران به ربوبیت و قائلان به ربوبیت، میان متکلم  نذ ر و مخاطبان کدافر و مکدذب، تقابل

شونر و های اصلی متن هستنر که در سا ه مناسبات موجود در متن کشف میمؤمن و کافر از تقابل

 در ارتباطی کامل با تقابل کلان متن قرار دارنر.

گرفته است می توان تقابل میان مرگ و های اصلی شکلهای فرعی که در دل ا ن تقابلاز تقابل

های دنیددوی و اخددروی، دنیددا و آخددرت، عاصددیان و زنددرگی، کارهددای نیددک و کارهددای بددر، عددذاب

برداران، گمراهان و هرا ت  افتگان و... را نام برد. پیوستگی کاملی بین اجزاء مدتن بده کمدک فرمان
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شدود. بده کمدک صورت گسترده مشاهره میعناصر زبانی ازجمله ضمائر، اسم اشاره، حروف عطف به

ها متن به چهار سدازه تقسدیم گرد در شناسا ی عناصر زبانی و پیوستگی الفاظ و انسجام میان مؤلفه

در برخدی مدوارد  خدورد.ها وحرت موضوع و همچنین تنوع معنا ساز بده چشدم میکه در همه سازه

تر اسدت، تر و جدامعشود و سبب فهم دقیقساختار متن سبب گسترش معنا ی در سطح واژگان می

انر و سدپ  در شدرههدای معناسداز انتخابعناصر زبانی سوره بر محور جانشینی برای ساخت تقابل

 نما نر.زمان از هم تفکیک و  ا ترکیب میانر که چهار سازه متن را همشرهنشینی ترکیبمحور هم

گیری معندا ی ندو و دور از انتظدار کمدک های ساختاری در مواردی به فرا نر شکلهنجارشکنی

عِیرِ ﴿نما ر، به طور مثال عبارت می َصْحَابِ الســُ رفت نفر ن که با توجه ساختار انتظار می  فَسلاحْق ا لأِّ

شدود، بیان شود اما ناگهان نفر ن متوجده سداکنان نهدا ی دوزخ می  «فســحقا للــذين کفــروا»صورت  به

دهر که برخی از شود و ا ن نو ر را میگیری معنا ی متفاوت میبنابرا ن ساختارشکنی موجب شکل

بین ابترا و پا ان سدوره رابطده )تدرو ر(   افته و در زمره مؤمنان درآ نر.ا ن کافران از گمراهی نجات

 ابر و جواب ا ن سؤال در آ ه پا ان می  فَمَن يََْتِــيكلام بِــَِاء  مُعــِين  ﴿که سوره با آ ه طوریوجود دارد، به

 . تَـباَرَكَ الُذِي بيَِدِِ  الْملالْكلا وَهلاوَ عَلَال كلالِّ شَيْء  یَدِيرب ﴿نخست است 

بنری شره و نظام معندا ی حداکم ها صورتهای مبتنی بر نظر ه ساختگرا  افتهبه کمک تحلیل 

تر و گیری معندا در د گدر سدور مکدی آسدانشود بدر ن ترتیدب تشدخیص شدکلبر متن نما ان می

مکدانی و امدور  -هدا فدارغ از شدرا ط زمدانیجهدت کده ا دن در افترسدر ازآنتر به نظر میملموس

گیرد و تنها به اصول و قواعری که بر ساختار متن حاکم است متکی است بده متنی صورت میبرون

هدا در دسدترس ها تعمدیم داد و در همده زمانهای آن را به همه فرهنگتوان  افتهرسر مینظر می

فرازمدانی بدودن   -فهم است بنابرا ن ارتباطی تنگاتنگ با فرامکانیافراد قرارگرفته و برای ا شان قابل

 شود.قرآن دارد و تأ یری بر ا ن مشخصه محسوب می
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 کدار  حاصدل  مدذکور  ترجمه  کها ن  به  توجه  با  اما.  باشر  آسمانی  کتاب  ا ن  معنا ی-بلاغی  هایلا ه  کشف  و  قرآنی  عبارات

حوزه ترجمه هنجارگر زی آوا ی و نحوی بسدیار   در  دارد،  که  بسیاری  مثبت  هایو ژگی  کنار  در  است،  تخصصی  تیم   ک

واژگانی، معنا ی، نوشتاری، سبکی و زمانی)با توجده بده   خوب و دقیق عمل کرده است، اما در حوزه ترجمه هنجارگر زی

 امدر ا دن و  اسدت،  ننمدوده  منعک   انتظار  حر  در  را  قرآن  زبانی  هنجارگر زی  از  برخاسته  نمونه های بررسی شره( معانی

  .بگیرد  فاصله قرآنی  مفردات و  عبارات  در  نهفته  والای مفاهیم و  معانی  برخی  از  ترجمه  ا ن  تا  شره  سبب

  .همکاران پیرانی و  لیچ،  جفری  فرمالیسم،  قرآن،  ترجمه :هاکلیدواژه

 اللغوي تحليل ترجمة بیراني وفملاَه للقرآد الكری علا أسال نَّوذج ليتش  
 الملخص 

لقيريرير ي سيريرير خ مي لقيريريررآ ي لميريريرريم ياو ويريريربجقهين يريريربجيأ بعيريريربجيم يبجسيريريرمبج يأسيريريربجلعبيمُ   يريريرنيل  يريريرأثفيو يريرير ي  خبجطيريريربيوريريريررسيم بجهعييريريرهي
يبسنيريريربجودسيمثيريريرلي" ل غرديريريريرب"يأويديُرسيريريرَ ُّي لسيريريربجمعن.ي د لهيريريريرروبيميريريرسي لأويريريرر  « يميريريريرسيهيريريراهي لأسيريريربجلعبيو ليريريريراييدشيريريربجقي لعيريريرهيأ عيريريريربجنا 

بجي لييتلمديرهلي" صرر  يوسيلغني  سعبجق"يأويي " صرر  يوسي ل غني لقعبجسعن"يومبجي لىيال  يوهلميأ  ي لن بجئ ي لأكثريوضلم  
 لعهيريريربجي لشيريريرم نعلم ي ليريريرروس يودن يريريربيتركعزهيريريربجي لأسبجسيريرير يو يريرير يتمععيريريرزي لسييريريرلي لأ  يويريريرسي لشيريريرملي لسيريريربج ييل غيريريرن.يو يريرير يتنيريريربجولي
جع يريررييلعيرير ش يويريربجلمي ل غيريرنيو لنبج يرير ي لأ  ي منَ عيريرزي يهيريراهي لنظرديريرني لشيريرم عني لروسيريرعنيتحيريرتيونيريرلم  ي" لهيريرروبيميريرسي لأويريرر  "ي
بمحردقنيمنظينيووي عن.ي  ينملماجيلع شيهيرلميفيي للم  يرعي لشيرملي   يبجسير يلأ ميربجقيهيراهي   قسيرني لأ بعيرني ل غلمديرن.يجيررتيفيي
ها ي لود ياس خ  مياس خ  مينملماجيلع شي لثيبجنعنيواس لمبي ل د علي للمد  يو لنق ي يفبجولنينق يوتح علي لجلم نبي
 ل صلعيريرنيلأنيريرلم عي صريريرر  ي  سعيريربجقييفيي لتجميريرني  سبجديريررةيلويريرف ييو لآخيريرردسياو وبجقهيريربجيميريرسيأ يرير ثي لتجميريربجتي ل بجقسيريرعنيل قيريررآ ي
ووَضسِهِيفييبلمتقني لنق يو ل د عل.يوتشيرفين يربجئ ي لودير ي لىيأ ي صه ييربجميالأبسيربج ي ل صلعيرنيو لرمزديرنيلننسيرجنيريرفي  سعبجقديرني
یَمسيأ يدملم يخمحلمةي سبجلنيرلميتحس ي  سير لمياتي ل صلعيرنيل سويربجق تي لقرآنعيرنيو ك شيربج ي لمحوقيربجتي ل صلعيرني لو رعيرنيلهيرا ي
 لم يريريربجبي ملهيريرير .يولميريريرسياو ويريريربجقيأ ي لتجميريريرني  يريريراكلمقةيهيريرير ين عجيريريرنيوييريريرلي رديريريرمحيم خ يريريرص يامضيريريربج ني لىيسمبجتهيريريربجي ميجبجبعيريريرني
 لس ديرير ة ي قيرير يوي يريرتيبشيريرمليجعيرير يو  عيريرمحيل غبجديريرنيفييزيريربجلي لتجميريرني ل يريرلمتعنيو لندلمديريرنيريريرفي  سعبجقديريرن يأميريربجيفييزيريربجلي  سيريربجيي
  سجيعيريرنيو ل صلعيريرنيو  م لمبيريرنيو لأسيرير لمبعنيو لزمبجنعيريرني) سيريربي لأمث يريرني   قوسيريرن(يلميتسميرير ي  سيريربجدفي ل غلمديريرنيل قيريررآ يكييريربجيكيريربج ي
م لم سيريريربج يمميريريربجيجسيريريرليهيريريراهي لتجميريريرنيتنيريريرأ يبن سيريريرهبجيويريريرسيبسيريريرضي  سيريريربجييو   يريريربجهع ي لسيريريربجمعني  خويريريرأةيفيي لسويريريربجق تيو   يريريرمح دبجتي

ي لقرآنعن.
ي.ترجمني لقرآ  ي لشم عن يجع رييلع ش يبف ييوآخرو ييالكلمات المفتاحية:
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 مقدمه

بداارزش  و ژگی ا ن. است معنا ی گدوناگون  هایلا ه  و  سطوح  از  برخورداری  قرآن  بارز  هایو ژگی  از

. (18: 1389 ،آر ددان) است جاری  قرآن  سراسر  در  شود،مدی  تعبیر  نیز  بَطن  و  ظَهر  داشتن  بده  آن  از  که

 در نده ؛هسدتنرموردتوجده  هدم طدول در معنا دو ا ن اما انر،شره اراده کلام از دو  هر  باطن،  و  ظاهر

 مدزاحم بداطن اراده نه و کنرمی نفی را باطن اراده لفظ، ظاهر اراده نه که معنا  بر ن   کدر گر؛  عرض

 دهدرمی روی ادبدی  سداختارهای  در  لغدویمسدائل    ا دن.  (22:  1  ج  ،1371  طباطبا ی،)  است  ظاهر  اراده

. (124:  1386  احمدری،)  کندر  و دران  را  معیدار  زبدان  کده  اسدت  ا ن  ادبی  زبان  کارکرد   نترچراکه مهم

 .است خاصی هایسختی دارای متونی چنین ترجمه بنابرا ن

 بده  تنها  کلمه  ارزش  شعر،  در: »گو رمی  شعر  چونهم  ادبی  متون  ترجمه  مشکل  باب  در  خانلری

 را  الفاظ  شاعر.  دارد  جراگانه  اعتباری  و  ارزش  نیز  آن  ملفوظ  صورت  بلکه  نیست  معنا  بر  دلالت  اعتبار

 در آنچده با متناسب  دلاو ز  آهنگی  ترتیب،  و  نظم  ا ن  از  کهچنان  کنرمی  مرتب  خود  سلیقه  برحسب

 مترجم کار شدود گفته که است آن ساده هاینکته ا ن ذکر از منظور. شود حاصل  اوست  خدود  ذهن

  .(79:  1385 جانزاده،) «است دشوار چقرر شعر ترجمه در

 خانلری  سخن  در  که  انتخابی  و  تألیف  آن  از  أعلی  وجه  به  اما  مسجع؛  نثر  نه  و  است  شعر  نه  قرآن

 انعکداس  قابدل  ترجمده  در  کامدلطور  بده  قرآندی  نظم  که  نیست  شکی  پ   است؛  برخوردار  شره   اد

 سدطحی  و  ظداهری  معندای  دهنرهبازتاب  غالبطور  به  شودمی  ارائه  قرآن  از  که  ها یترجمه  و  نیست

 از  آن  هندری  هایجنبده  و   رشرهناپر  ترجمه  در  معنا ی  هایلطافت  از  بسیاری  بنابرا ن  باشر؛می  آن

 بدا  کده  گدذاردمی  شنونره  جان  در  تأثیری  آن  اسلوب  و  قرآن  نظم: »گو رمی  رضا  رشیر.  رودمی  بین

 از قرآندی  نظدم  از  حاصدل  هایر تم  و  هاآهنگ  آوا ی،  تأثیر  ترجمه  اثر  در  و  نیستانتقال  قابل  ترجمه

 اگدر موسیقی، و نظم  از  غیر  د گری  موارد  در  وجود   نا  با  امدا  ؛(328:  9ج  تا،بی  ،رضارشیر).«  رودمی  بین

 ازجملده  قرآندی   دفظرا  و   فلطدا  برخدی  تواندرمی  باشدر  دسدتیرهچ  زبانی  و  ادبی  علوم  در  مترجم

 .دهر انتقال  مقصر زبان در  مناسب   یهامعادل   افتن با را...  و نکره  و معرفه  ،وتأخیر متقر

 بده  هنجدارگر زی.  اسدت  زدا یآشنا ی   ا  هنجارگر زی  کر م  قرآن  ادبی  وجوه  تر نمهم  از   کی 

. متعدارف اسدت  زبدان  بدا  بودن  ناهماهنگ  و  نراشتن  مطابقت  و  زبان  بر  حاکم  قواعر  از  انحراف  معنی 

 سداختار  تدا  یمعناشناس  کاربرد  از  زبانی  استفاده  هرگونه  به  شناسیزبان  حوزه  در  زبان  نرم  از  انحراف

 هنجدارگر زی   گردعبارت. بهدارد  اشاره  نشود  رعا ت  آن  در  زبان  متعارف  و  عادی  مناسبت  که  جمله

 و دارد تفداوت آن  رسداختز بددا گدزاره روسداخت کده معناسدت  ک  بیان  از  ایشیوه  ناسازواری،   ا

 . ابردرمی را عمق  و سطح اختلاف ا ن خواننره

 نظدر  که  هستنر  معنا ی  هایدلالت  حاوی  قرآن  در  زبانی  هایهنجارگر زی  پیراستکه  چنانآن 

 انعکداس خصدوص در مفصدل، و مسدتقل شدکل بده پژوهددشی کده یازآنجا و  مددوضوع  اهمیدت  به
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 اهدراف  بده  اهتمدام  است،  نگرفته  انجام  قرآن  فارسی  یهاترجمه  در  هنجارگر زی  معنا ی  هایدلالت

 اصدلی هدرف راسدتا همدین در. رسدیر نظدر بده  ضدروری  قرآن  هایترجمه  در  هنجارگر زی  معنا ی

 آن انعکداس میزان بررسی و نقر و  هنجارگر زی  معانی  کشف  و  تبیین  با  که  است  ا ن  حاضر  پژوهش

 دلیدل اسدت ذکر به لازم.  دارد  معطوفمسئله    ا ن  به  را  مترجمان  نگاه  همکاران،  پیرانی و  ترجمه  در

 کدار   ک حاصل ترجمه ا ن  که  است  ا ن  کر م  قرآن  هایترجمه  انبوه  میان  از  مذکور  ترجمه  انتخاب

 و  هاترجمده  سا ر  تجربه  از  که  است  عربی  ادبیات  و  زبان  و  قرآنی  علوم  متخصصان  از  متشکل  گروهی

 زبدان  به  کشاف  تفسیر  مترجم)  انصاری  مسعود  چونهم  نامی  صاحب  مترجمان  تخصص  از  چنینهم

 از  وبیشکم  د گر،  هایترجمه  که  است  حالی  در  ا ن  است.  شره  برده  بهره  آن  و راستاری  در(  فارسی

 ترجمده  نسخه  جر رتر ن  بوده  آن  بر  سعی  انر. در ا ن راستا،نبوده  دور  پژوهشگران  و  منتقران  منظر

 .شود بررسی 1397 عنی چاپ   فارسی، زبان به

 پیشینه پژوهش

 بسدیاری  ارزشدمنر  هایپژوهش  و  مدقالات  ازا نیشپ   آن،  با  مرتبط  مباحث  و  هنجارگر زی  ینهدرزم

 :نمود اشاره ز ر موارد به توانمی میان آن از کهدرآمرهاست    نگارش به

 فصدلنامه  همکداران،  و  مختداری  قاسدم  از  «کدر م  قدرآن  امسی  جزء  در  زدا ی یآشنا»  مقاله •

 مفداهیم  بده  «هنجارگر زی»  بدر  عدلاوه  آن  در  که  1392  ،2شماره  قرآنی،-ادبی  هایپژوهش

 قرآن شناسانه  ز با ی  عناصر  از  بسیاری  اما.  استشره  اشاره  نیز  «افزا یقاعره»  چدون  د گری

اجمال بده  مندابع  سدا ر  و  تفسدیر  کتدب  در  ازا نیششدره پداشاره  بدران  پژوهش  ا ن  در  که

 .  انرشرهیانب

 "کدر م  قدرآن  معندا ی  هایلا ه  کشف  در  واژگانی  هنجارگر زی  نقش"  عنوان  تحت  ایمقاله •

 و پدا یز قدرآن، یشناختزبان یهاپژوهش مجله در همکاران و اصفهانی  خاقانی  محمر  نوشته

 پدژوهش نتدا ج اسدت؛ آمره در تحر ر رشته به 130  تا  115  صص  6  شماره-1393  زمستان

 هنجدارگر زی  به  توجه  آ ات،  معنا ی  هایلا ه  کشف  هایروش  از   کی  که  است  آن  از  حاکی

 .اسدت کدلمه   ا  عبارت تغییر علت  در دقت  و

 و سدی الخاص از "لیچ الگوی مبنای بر مولانا مثنوی  در  معنا ی  هنجارگر زی  بررسی"  مقاله •

 ،138  تدا  117  صص  ،  34  شماره-1396  زمستان  ادبی،  شناسیز با ی  نشر ه  در  همکاران،  و

 در کده اسدت ا دن نشدانگر  پدژوهش  نتدا ج  که  پرداخته  مولانا  اشعار  در  لیچ  الگوی  تبیین  به

 . استداده وفور رخبه  معنا ی هنجارگر زی  مولانا ادبیات

 ترجمه:  موردی  مطالعه)  قرآن  فارسی  هایترجمه  در  تنو ن  معانی  انعکاس  هایچالش"مقاله   •

 ،6  حدر ث، دوره  و  قدرآن  ترجمده  که در نشدر ه مطالعدات  "(همکاران  و  پیرانی  عبرالرحمن
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 ا دن دراسدت.   شدرهچاپ،  165-194  صدفحات  12  شدماره  6  جلدر(    1398)    -  12  شماره

 و  توصیفی  روش  با  قرآن  آ ات  از  برخی  در  تنو ن  دلالتی  هایجنبه  است  شره  سعی  پژوهش،

مورد تحلیل و بررسدی قدرار  همکاران و پیرانی عبرالرحمن معاصر  ترجمه  در  انتقادی  تحلیل 

 .گیرد

 کر م، مطالعه  قرآن  فارسی  معاصر  یهاترجمه  یشناختزبان  نقر"  تحت عنوان  دکتری،  رساله •

محمدر   ندام  بده)  سدلیمی  عبدرالعز ز  و  پیراندی و همکداران  عبدرالرحمن  یهاترجمه  موردی

 سدامانه ( در1398سدال)  در  مدرنی آذربا جدان  شدهیر  دانشدگاه  بده  متعلتق  اصل،  جهانگیری

ثبت رسیره است. در چکیره ا ن اثر   به  داح(  ا ران)ا ران  اطلاعات  فنتاوری  و  علوم  پژوهشگاه

 رسدمی زبدانعنوان بده فارسدی زبان به کر م قرآن یترجمه ا نکه به  توجه  است که باآمره  

 بنابرا ن  است،  کاربردی  امریعملار    و  دهریم  قرار  خو ش  مخاطب  راوطنان  هم  تمامی  کشور

 تدا  کده  گشدت  نما دان  چندینگرفتده  انجام  مطالعات  با  اما  است،  برخوردار  خاصی  اهمیت  از

 رسدانرن حدراقل بهدرصرد  رساله ا ن بنابرا ن دارد وجود فاصله  همچنان  متعادل  یاترجمه

 پیشدرفت  در  مؤثر  گامی  تا  است(  فارسی  زبان)مقصر  زبان  و(  قرآن)مبرأ  زبان  بین  فاصله  ا ن

 .باشر برداشته قرآن یترجمه

 الگدوی  و  هنجارگر زی  محور ت  با  پژوهشی  که  آ ریبرم  چنان  علمی  معتبر  هایپا گاه  بررسی  با

تنها تحقیقی کده در حدوزه ترجمده قدرآن  . است نگرفته انجام کر م قرآن فارسی هایترجمه  در  لیچ

ا ن پدژوهش  موردبحثاست، مقاله و پا ان نامه فوق است که با موضوع   شرهانجامپیرانی و همکاران 

 اسدت ا ن مرتبط آثار و پژوهش پیشینه  با  حاضر  جستار  تفاوت  تر ناساسی  رو، نازامرتبط نیستنر.  

بسدا چه  کده  بدود  غافل  نبا رهرچنر    ،هست  جر ری  رو کرد  دارای  خود  نوع  در  رو،  پیش   تحقیق  که

 ترجمده  خطاهای  کاهشمنظور  به  اما  نیا ر؛  نظر  به  منصفانه  چنران  خاص،  مبنای   ک  بر  ترجمه  نقر

 نظدر  بده  ضدروری  پدژوهش  ا دن  انجدام  آ ندره،  در  مترجمان  د ر  توسعه  و  آن  کیفی  سطح  ارتقای  و

 .  رسرمی

 پژوهش  سؤالات

 هست؟ انعکاس قابل قرآن ترجمه در میزان چه تا لیچ جفری هنجارگر زی  گانه 8 الگوی .1

 ترجمده  در  را  قرآندی  هدایهنجارگر زی  اسدت  توانسته  حر  چه  تا  همکاران،  پیرانی و  ترجمه .2

 سازد؟    نما ان خو ش

 قرآن پیرانی و همكاراننگاهی اجمالی به ترجمه 

ی متعردی از قرآن کر م به زبان فارسی پر ر آمدره و هر دک از محاسدن و هاترجمه  تاکنونگرچه  

ی تازه در عرصده ترجمده قدرآن کدر م هدم چندان هاکوششامتیازات و ژه خود برخوردار است، اما  



يلعچييحنبجخ دحا ي لگلمیيمونبجیيبرويهمکبجق  ييپف ندي رآ يترجمهيو کبجوی             

 

164 

های ا دن کتداب یشگفتتوانر حرف آخر باشر، ز را  ینمی از قرآن کر م  اترجمهضرورت دارد و هیچ  

 ازآنجاکه.  (224:  2، ج1410)بیهقی،  ناپذ ر است و نور و روشنا ی آن خاموش شرنی نیست انپاآسمانی  

 پیش  رو محصول کار و تلاش  اقرامات هم افزا انه و جمعی، غالبار نتا ج بهتری به دنبال دارد، ترجمه

ی عبدرالرحمن پیراندی، هابهنام  عربی  ادبیات  و  زبان  و  قرآنی  علوم  متخصصان  از مترجمان و  گروهی

شدونر و شدا ر یمی علمدی و دانشدگاهی محسدوب  هاچهره  از  که  قادر قادری و محمود و سی است

 و  منتقدران  منظر  از  تاکنونآ ر که    حساببهترجمه آنان جر رتر ن اثر در حوزه ترجمه قرآن کر م  

 شدی و انرهمانر ضدمن مباحثده و یرهکوشددر ترجمه حاضدر مترجمان  است. بوده دور پژوهشگران

 ی که طدی چندر دهده اخیدر در ا دران هاترجمه ژه  وبهمشارکت فعالانه و توجه به تجارب پیشین،  

ی موجود را مرت نظدر قدرار دهندر و از نقدا ص فنتدی و هاترجمهاست، ملاحظات وارده بر    منتشرشره

در حرت توان بپرهیزنر. در ا دن ترجمده سدعی شدره اسدت سدطوح مختلدف مخاطبدان   هاآنمعنا ی  

 جدا  بودن معانی آ ات، هدر  فهمقابلقرار گیرد و به نکات زبانی و بلاغی اشاره شود و برای    موردتوجه

هدای  تتمزباشر، از عبارات توضیحی در داخدل کروشده اسدتفاده گدردد. از د گدر    بوده  ضرورتی  که

ترجمه پیش رو ا ن است در آ اتی که دارای وجوه تفسیری مختلفی است، تلاش شره با مراجعه بده 

تفاسیر مختلف و با توجه به معیارهای زبانی و بلاغی و نیز متناسب با آ ات قبلدی و بعدری،  کدی از 

ی ا ن ترجمه آن است که در آن، هامشخصهوجوه تفسیری انتخاب و در ترجمه لحاظ شود. از د گر  

ابن الجوزی، المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب   -از امهات تفاسیر از قبیل زاد المسیر فی علم التفسیر

زمخشری، انوار التنز ل و   -ابو حیان انرلسی، الکشاف  -ابن عطیه، البحر المحیط فی التفسیر  -العز ز

سدیر قطدب   -ابن عاشور، ...... وفی ظدلال القدرآن الکدر م  -بیضاوی، التحر ر والتنو ر  -اسرار التأو ل

 استفاده شود.

 پژوهش نظری مبانی

  بدده ابترا بنابرا ن است فرمالیسم مکتب یهاما هبن تر ناساسی از لیچ هنجارگر زی الگوی کها ن به توجه با

 .شودمی  پرداخته  ادبی  مکتب  ا ن تبیین

 1گراییصورت یا  فرمالیسم

 بده 1915-1917 هایسدال در و شر آشکار روسیه در 1914  سال  در  فرمالیسم  هاینشانه  نخستین

 راز کشف  و  گذشته  ادبی  هنجارهای  از  گسستن  مکتب،  ا ن  هرف  .(8-10:  1377،مقرم  علوی)  رسیر  اوج

 و  انسدجام  هافرمالیست. ازنظر  (66:  1391  کرکنی،  شفیعی)  است  متن  ادبی  جوهر  کدشف   ا  اثر  "ادبیتت"

 
1 Formalism 
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 آن  ادبیتدت  سدبب  و  کندر  تبر ل  ادبی  متن   ک  به  را  آن  توانرمی  اثر   ک  عناصر  و  اعضا  میان  وحرت

 .شود

 نظر ه" عنوان تحت پنجم قرن در جرجانی عبرالقاهر که  است  اینظر ه  هماندرواقع    نظر ه  ا ن

 دارد؛ معیدار و پا ده نظم  ک زبان هر  ز را  نبود،  زبان  معیار  و  عادی  نظم  او،  منظور  کرد،  مطرح  "نظم

 کدهاندر خوردهگره هم  به  چنان  متن  هایعبارت  و  واژگان  که  است  معنا  بر ن  عبرالقاهر،  منظور  بلکه

 .(1990:120  ضامن،) است  یرگذارتأث متن  تمام در شود مؤخر   ا مقرم  معیار، زبان برخلاف ایواژه اگر

 فرآ ندر. گرفتندر نظدر در را "سدازیبرجسته" و "خودکداری" فرآ نر  دو  زبان  برای  هافرمالیست

 کندر؛ نظدر جلب بیان شیوه کهآن برون است، موضوع بیانقصر به زبانی عناصر کاربرد  ،"خودکاری"

 مخاطدب  نظر  که  ایگونهبه  است  یرمتعارفغ   شیوه  به  زبان  عناصر  کارگیریبه  ،"سازیبرجسته"  ولی

 :است ممکن شکل دو به سازیبرجسته.  (109:  1385  ،صفوی)  کنر جلب را

 .باشرمی زبدان  بر  حاکم قواعر از انحراف  معنای به هنجارگر زی،   ا  یقاعره کاه .1

 .(46:  همان) شودمی  انجام خودکار زبان  بر  حاکم  قواعر بر  قواعری افزودن  با که  افزا ی  قاعره .2

 ر شده  از  اصدطلاح  ا دن.  شدودمی  شدناخته  "الانز اح"  واژه  با  عربی  زبان  در  هنجارگر زی  امروزه

 رودمدی احتمدال. (470: 2ج ،1414 ،منظدورابن) اسدت شدرهگرفته رفدتن و شدرن دور  معنای  به  "ز ح"

 .(97: 1392  همکاران، و  مختاری)  باشر نیز  زبان را ج و معمول  کاربرد از شرن دور آن، از مقصود

 1لیچ  جفری  نظریه

نظیدر   گدروه پدراگ،  انر شدمنران  و  روس  هاییسدتفرمال  از  پیدروی  بده  انگلیسدی،  پرداز هنظر  لیچ،

 زبدان شناسدانموردتوجده  که داد ارائه  مکتب  ا ن  از  یمنرنظام  »موکارفسکی« و »هاورانگ« الگوی

 شعرآفر نی ابزار را هنجارگر زی انگلیسی، شعر بررسی به یشناختزبان  رو کردی  در  گرفت. لیچ  قرار

 کده پدردازدیم هنجارگر زی نوع هشت طرح به سپ  .دانریم نظم آفر نی اسباب را قاعره افزا ی  و

 هاییوهشدد )گر ز از، واژگددانی(زبددان قواعددر زدن آرا ددش هددم بر)نحددوی هنجددارگر زی: ازانددر عبارت

 زبدان در تدریشپ   ی کدههاصورت از استفاده)زمانی ،(تازه واژگان  ساخت  و  هنجار  زبان  در  یسازواژه

 ،(معیدار  در زبدان  واژگدان  کداربرد  بدر  حاکم  معنا ی  یهامشخصه  از  تخطی)معنا ی  ،انر(بوده  متراول

 در تغییدر برون)گو شدی نوشدتاری و ،(گفتدار ساخت نحدوی  به  معیار  نوشتاری  گونة  از  گر ز)سبکی

 ،1378  سدجودی،)(  هنجار  زبان  آوا ی  قواعر  از  گر ز)آوا ی  و  (شودیمافزوده    ثانوی  مفهومی  واژه،  تلفظ

 انواع قاعره کداهی  و  لفظی  بر ع  صناعات  قالب  در  قاعره افزا ی را  انواع  بر ع،  علم  بریهتکلیچ با    (136

 زبان، ی، هنجارهایسازبرجستهدر  معتقر است که  و  است  کرده  یبنردسته  معنا ی  بر ع  قالب  در  را

 گیرندریم  قدرار  توجده  کانون  در  بودنشان،  غیرعادی  علت  به  ها، ژگیو  و  شونریم  واقع  ینهزمپ   در

 
1 Jeffrey Leech 
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(Leech, 1969: 88). در کده کندریم  داد تلفظ« در قاعرگییبعنوان » با آوا ی، لیچ از هنجارگر زی 

در  (2/79: 1390)صدفوی، زنر« یم گر ز هنجار، زبان  ا خودکار زبان بر حاکم از قواعر »شاعر  سیر،  ا ن

 اسدت.  هرفمندر  انحدراف  جهت  شاعر  اصلی  بستر  معیار  زبان  دستوری  نظام  نیز  هنجار گر زی نحوی

 بهدره  تروسیع  شکلی  بهها  آن  از  بلکه  شکنرنمی  هم  در  راواژه  ساخت  واژگانی  گر زی  هنجار  در  شاعر

 یروبندرهایق از شداعران آزادی به سبکی گر زی هنجار در وی ینچنهم. (Leech, 1969: 42) بردمی

 از (49-48)همدان:  دارد نظدر شداعر گرا دی لهجده به گو شی گر زی هنجار در و  است  معتقر  شاعرانه

 آ در،حسداب  به  کداهی  قاعدره  توانرمیواقع  به  آنچه  ،  لیچ  جانب  ازشره  مطرح  هایکاهی  قاعره  میان

 ا دن  در  که  (86/  2،  1390)صفوی،  است  معنا ی   ژهوبه  و  واژگانی،  نوشتاری،  سبکی،  زمانی،  کاهی  قاعره

 کاهی  قاعره  وی  شود.می  زمانی  کاهیقاعره  باعث  معیار،  زبان  در  مهجور  قر می   واژگان  کاربرد  میان،

 بدر معنا ی حاکم قواعر از پیروی را به خود نو سنره آن در که دانرمی شعر آفر نش  عامل  را  معنا ی

 .زنرمی یسازبرجسته به دست جانشینی، محور  در و  دانر.ینم ملزم  زبان،

دلیدل،  همین به است مستقیم ارتباط در  هنجار  زبان   بر  حاکم  قواعر  با  یسازبرجسته  لیچ،  ازنظر

 و  عدادی  به دوگوندة  را  آن  و  پرداخته  زبان  ساختار   بررسی  به  هنجارگر ز ها،  انواع   به  اشاره  از  پیش  او

 و کندریم اسدتفاده سدنتی هاییتقابلو  امکانات از اثر خالق  عادی، گونة  در.  کنریم  تقسیم  خلاقانه

 رو، از ددن. کنددریوجو مجسددت را یاتددازهقلمددرو  ادبددی های تمحددرود از فراتددر خلاقاندده، گونددة در

 سدطح  سده  روی  بدر  یسازبرجسته  که  است  معتقر  او  .گیردیم  جای  خلاقانه  گونة  در  یسازبرجسته

  .(Leech, 1969: 36-38)  .کنریم عمل تحقق  صوری، و صورت  شناسی،یمعن

 کده اسدت معیار زبان با مطابقت عرم و  هنجار  زبان  قواعر  ازراف  انح  هنجارگر زی،  وی  د رگاه  از

 زنجیدرة بده و شدودیم کلام یزرستاخباعث  هنجارگر زی. شودیم زبان در دگرد سی و پو ا ی  باعث

 هنجدارگر زی، گر دز   گر،دعبارت. بهدهریم  تغییر  را  آن  معنا ی  بار  و  بخشریم  تازه  کارکردی  کلام،

: 1376  )انوشده،  است  متعارف  زبان  با  معانی  هماهنگی  و  مطابقت  عرم  و  خودکار  زبان  بر  حاکم  قواعر  از

 چدالش  بده  را  معیدار  زبدان  و  بردیم  بهره  خو ش  زبان  یسازبرجسته  برای  شگرد  شاعر از ا ن  (1445

 دربدارة  کدهیهنگام  لدیچ.  کندریم  اش جلدبیادبدآثدار    به  را  خواننره  توجه  طر ق  ا ن  از  و  کشریم

. اسدت  قائل  افزا ی محرود تی  قاعره  و  هنجارگر زی  برای  کنر،یم  صحبت  یسازبرجسته  فرا نرهای

 و نیا در به وجدود  اختلالی  ارتباط،  ا جاد  در  که  برود  جلو  توانریم  جا ی  تا  هنجارگر زی  او  د رگاه  از

 -2. باشدر مفهومی بیانگر  عنی  باشر،منر  نقش  -1:  هنجارگر زی  که  شودیم  محقق  امر  هنگامی ا ن

 مخاطدب،  د درگاه  از   عندی  دارای غا ت باشدر،  -3.  کنر  بیان  را  گو نره  منظور   عنی  باشر،دار  جهت

 (41-47: 1385  )صفوی،  باشر  مفهومی  بیانگر
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 هاتحلیل داده

 واژگانی هنجارگریزی

 وجدود  زبدان  در  تدرپدیش  که  جر ر  ایواژه  خلق   ا  "1واژگانی  نوآوری"را  هنجارگر زی  نوع  ا ن  لیچ 

 سداخت  قواعدر  شداعر  هنجارگر زی  نوع  ا ن  در  کده  شدودمی  متذکر  وی  البته.  دانرمی  است  نراشته

-ا ن به توجه با. (42: همان) بردمی  کار  به  تریوسیع  شکل  به  را  هاآن  بلکه  شکنر،-نمی  هم  در  را  واژه

 رود،  کاربده  عبدارتی   دا  واژه  ای،آ ده  در  کههنگامی  است،  عقلا ی  هنجارهای  مبنای  بر  قرآن  زبان  که

 با  هماهنگ  عبارتی   ا  کلمه  آن،  ادامه  در  دارد  انتظار  شدنونره  زبانی،  عرفی  و  عقلا ی  هنجارهای  بنابر

 با در با سدته  روش  بده  که  عبارتی   ا  کلمه  جایبه  هنجارگر زی،  با  گو نره  اگر  حال  ؛شود  آورده  قبل

 بدرخلاف  عبدارتی   دا  کلمده  با  شنونره  و  داد  قرار  جانشین  را  د گری  کلمه   ا  عبارت  گرفت،می  کاربه

 در را ایو دژه معندای عبدارت،  دا کلمه تغییر ا ن از گو نره که  ابردرمی شر، روبرو  خود  بینیپیش

. باشدر  کسدان شدرهبینیپیش عبدارت بدا معنا ی جهت از توانرمی  جر ر  عبارت  ا ن  که  داشته  نظر

 ایکلمده   دا  ایجملده  ادامده  در  و  باشر  کاررفتهبه  ایکلمه   ا  ایجمله  کر م  قرآن  در  هرگاه  بنابرا ن،

 بناتر  نیست؛  هماهنگ  مخاطب  بینیپیش  با  کلمه   ا  جمله  ا ن  اما  است  مرتبط  کاملار  قبل  با  که  بیا ر

 معندای بده ،شدره جدا گز ن جر ر  کلمه  ا جمله ا ن که شو ممی آگاه عقلا ی و منطقی فهم  قواعر

 را عبدارت  دا واژه تغییر ا ن. دارد بیان را  آن  گو نره  رفتمی  انتظار  که  است  ایجمله   ا  کلمه  همان

 مثدال بدرای. است کرده مطرح لیچ برانیم که "واژگانی هنجارگر زی"  اصطلاح  شبیه  چیزی  توانمی

حَصَ   ﴿اخدَ :  اسدت  آمدره  چندین   وسدف  و  مصدر  عز ز  همسر  داستان  تعابیر  واپسین  در  الحَــْ ُّ   حَصــْ

 .  (52/ وسف)

 .گرد ر آشکار حقت ا نک: همکاران پیرانی و ترجمه

حَصَ   عبدارت  ،"الحقت  بانَ"   ا  و  "الحقت  ظَهَرَ"  یجابه  آ ه  ا ن  در . اسدتکاررفتده  به  الحَــْ ُّ   ﴿حَصــْ

 هدایواژه نظیدر روان، و سدهل  تعبیدرات  بدردن  کار  به  از  قرآن  عرول  علتت  به  عنا ت  برون  زمخشری

 و خدو ش گنداه و جدرم  بدر  او  اعتدراف  بر  دالت  و  گذشته  معانی  همان  بهصرفار    را  آن  ،"بانَ"  و  "ظَهَرَ"

 ا ن که است آن گو ای "الآنَ" تعبیر کهآن حال. (12: ج3 ،1407  زمخشدری،)دانسته است     وسف  تبرئه

 برائدت ازا ن،یشپد کده است حالی در ا ن است؛ افتاده اتفاق  اکنون همین  و  نرارد  سابقه  حقت،  ظهور

 سدخن  و  بدودشره  مطرح  بارها  اطرافیان،  جمیع  بلکه  د گر،  زنانی  و  مصر  عز ز  همسر  جانب  از   وسف

 .(29/ وسف)  الْخاَطِئِيَن  مِنَ   كلان ِ   إِنُكِ   لِذَنبِكِ   وَاسْتـَغْفِرِي  هَذَا  عَنْ  أَعْرِضْ   يلاوسلافلا ﴿:  نبود ایتازه

عَ ْ   ﴿فَـلَمُا هلانُ  وَاحِدَة   كلالُ   وَآتَ ْ   ملاتُكَأ    لَُلانُ   وَأَعْتَدَتْ   إِليَْهِنُ   أَرْسَلَ ْ   بِِكَْرهِِنُ   سََِ نـْ رلاجْ  وَیاَلَــ ِ  سِكِّينا   مِّ  اخــْ
. (31/ وسدف) كَرِیب   مَلَكب  إِلاُ  هَذَا إِدْ  بَشَرا   هَذَا مَا اِِّ  حَانَ  وَیلـالْنَ  أيَْدِيَـهلانُ  وَیَطعُْنَ   أَكْبَرنْهَلا   رأَيَْـنَهلا   فَـلَمُا  عَلَيْهِنُ 

 
1-Neologism‌‌ 
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ذَلِكلانُ  ﴿یاَلــَ ْ  ذِي فــَ ِِ  الــُ دْ  فِيـــهِ  للامْتلـانــُ هلا  وَلقَــَ ن راَوَدتــُّ هِ  عــَ مَ  نُـفْســِ ئِن فاَسَتـَعْصـــَ لْ  لمُْ  وَلــَ ا يَـفْعــَ رلا لا  مــَ جَنَنُ  آمــلا  ليَلاســـْ
  ْ و نَ  وَليََكـــلا اِ ريِنَ  مــــِّ دَا َّلاُ ﴿. (32/ وسدددف) الصــــُ م بــــَ ن لُــــَلا دِ  مــــِّ ا بَـعــــْ جلانلـانُهلا  اخَ تِ  رأََولااْ  مــــَ ُ   ليََســــْ ين   حــــَ  حــــِ

 .(35/ وسف)

 کده دهدرمی خبدر د گری معنای از الحَــْ ُّ  حَصْحَصَ  ﴿اخدَ  آ ه فوق، قرآنی تعبیرات  به  توجه  با

 آوردن دسدت بده و شدرن آشدکار معندی به "حَصَّ" ر شه از "حَصْحَصَ" اصل:  افتدست  بران  با ر

 کثدرت و مبالغده جهدت به ثلاثی، ر شه از رباعی کاربرد و باشرمی بر رن و جرا راه از  نصیب  و  سهم

 کتداب  در  آن،  در  اسدتقرار  و  شدیء  در  نفدوذ  و  حرکدت  ا ن.  (325:  تابی  صالح،)  است  ثلاثی  معنی  وقوع

 و دتمکتن فیه  ستقرت حتتی الشیء فی الحرکة: الحَصحَصة: »است آمره نیز  "اللغة  مقا ی "  و  "العین"

 واژه،  ا دن  معندی  روازا دن.  (حدصت  یواژه  ذ ل:  234:  3ج  ،2003  عسکری،  ؛  432:  2ج  ،1998  فراهیری،)...«  منه

 و  ممتدر  آرام،  صدرای  نیدز  "حَصدْحَصَ"  آهنگ.  باشرمی  بر رن  و  قطع  کثرت  راه  از  حقت  ظهور  شرت

 نما اندرن  در  سدعی  هدابُر ش  کثدرت  با  آرام،آرام  و  ترر جبه  حقت  گو ا  کنر؛می  افاده  را  حقت  بُرش  مکرر

 گرجلدوه مختلدف مراحدل نمدودن طدی از پد  و  طدولانی  زمانیمرت  از  بعر  بالاخره  تا  دارد  خو ش

 اعدلام  عز دز  همسر  توسط  بار  اوتلین  برای  آن،  از  ظهوری  چنینا ن  که  است  حقتی  کرام  ا ن.  شودمی

 توسدط بارهدا پدیش، هاسال از که است ا مان منطق و ابراهیمی د انت  حقیقت  همان  ا ن،  شود؟می

 وی  هدوس  امدا  داشدت؛  زن  ا دن  قلدب  در  آن،  نفدوذ  در  سعی  و  شرهعرضه  مصر  بانوی  بر  نبیت   وسف

 پد  ا مدان حقیقت اکنون امتا گرد ر؛ قلبش در ا مان  حقیقت  ظهور  توفیق  از  مانع   وسف  به  نسبت

 او دل عمق در را خود و  داردبرمی  خو ش  راه  سر  از  را  موانع  قلبش،  در چه  پشت  در  انتظار  هاسال  از

 قدرار الهدی د دن به  مؤمنان  زمره  در  را  او  و  نما رمی  فتح  را  مصر  عز ز  همسر  قلب  و  کنرمی  گرجلوه

 نظدر بده چنین گرد ر بیان قرآنی عبارت ا ن باب در آنچه به توجه با. (471:  2ج  تا،بی  حو زی،)  دهرمی

 پیشنهاد  ز ر  ترجمه  بنابرا ن.  است  نراشته  کافی  توجه  واژه  ا ن  ضمنی  معنای  به  مترجم  که  رسرمی

 :گرددمی

 .گرد ر آشکار حقت[  هامرت از  بعر] ا نک: پیشنهادی ترجمه

بُّودَ     (20/فجر)  جَماّ    حلابّا    الْمَالَ   ﴿وَتحلِا

 .دار رمی دوست بسیار را[ ثروت  و]  مال  و: همکاران پیرانی و ترجمه

 و سدر انبدوه مدوی  عنی "جُمةَّ". است گردهما ی و ز اد بسیار چیز هر معنای به لغت  در  "جمَت"

 مندع آزمندری، حدرص، ز داد، بسیار معنای به چنینهم. است آب از پر چاه معنای به "الجموم  بئر"

 واژه بنابرا ن. (53: 7ج ،2003 عسکری،) است  ق لَّت  مخالف  لغت  در  "کثر"  مادته  اما.  است  آمره  نیز  حقوق 

 از  بسدیاری  در  "کثیدر".  اسدت  آن  فاقدر  "کثیر"  کلمه  که  بوده  برخوردار  ازحربیش  فراوانی  از  "جمَت"

ا:  باشدرمی  بقدره  سدوره  26  آ ه  جمله  آن  از  است؛  ذکرشره  قرآن  هایآ ه رلاواْ   الُــذِينَ   ﴿وَأَمــُ  فَـيـَقلاوللــاودَ   كَفــَ
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 اسدت کاررفتهبه قرآن در بار ک تنها "جمَت" اما ،كَثـِـیرا    بهِِ  وَيَـهْدِي كَثِیرا    بهِِ   يلاِ لُّ   مَثَلا    ِ ذََا  ااُلا   أَراَدَ   مَاذَا

 جدمت واژه مدذکور، ترجمده در. رسدرمی نظدر بده لازم ترجمه در زبانی  ناسازه  ا ن  معنای  انعکاس  که

 .است شرهترجمه "کثیر"  واژه  هماننر

 .دار رمی دوست حرت از  بیش را[ ثروت  و]  مال و: پیشنهادی ترجمه

  1نحوی هنجارگریزی

 اسدت شدرهگرفته نظدر  در  دستوری  مقوله   ک  برای  جمله  در  که  جا گاهی»  نحوی  هنجارگر زی  در

 هنجدارگر زی، هدایگونه تر نمهم از  کی (45: 1988 لیچ،)  «شدودمی  پر  د گر  دستوری  مقوله  توسط

 تغییدر دستخوش هاجمله ساختار حالت، ا ن در. است زبان دستور  ا نحوی بخش در  تصرف  و  دخل

 ا جداد کدلام در پیچیدرگی ندوعی  هدا،واژه  غیرمعمدول  چیدنش  و  جمله  ارکان  جابجا ی  با  و  شودمی

 نحدوی قددواعر از جمله، سازنره عناصر کردن جابجا با  توانرمی  ادبی  اثر   ک  صاحب  درواقع.  شودمی

 مسدئله همدین که (46: 1385 صفوی،) سازد متما ز هنجار زبان از را  خود  زبان  و  بزنر  هنجارگر ز  زبان

 کدر م قدرآن نحدوی هدایهنجارگر زی تندوع و فراواندی. دارد پدی در را  ادبدی  اثر  آن  سازیبرجسته

 اشداره  آندان  از  برخدی  به  که  رودمی  شمار  به  قرآن  سازسبک  هایمشخصه  جزو  کده  است  ایانرازهبه

 :شودمی

 و تأخیرتقدیم 

 وتأخیرتقدر م  دارد،  واژگدان  چیدنش  و  بدانظم  مسدتقیم  ارتباط  که  نحوی  هنجارگر زی  انواع  از   کی

 در  بلاغدت  ا ددجاد  باهدرف  جمله  در  واژگان  جا گاه  تبادل  از  حاکی  وتأخیر،تقر م.  است  کلام  اجزای

 جدان  رو،ازا دن   ابدر؛می  نمدود  وتأخیرتقدر م  در  بیشتر  زدا یآشنا ی  هافرمالیست  ازنظر.  است  کلام

 نامیدره  «نحدوی  زدا ی»آشدنا ی  را  مسئله  ا ن  از  ناشی  زدا یآشنا ی(  فرانسوی  شناسزبان)  2کوهن

ادَ   ﴿مــَن:  مثدال  بدرای  (179:  1986  کوهن،)  است زُةَ   يلاريِــدلا   كــَ زُةلا   فلَِلــُهِ   الْعــِ هِ  جمَِيعــا   الْعــِ عَدلا  إِليَــْ  الطيُــِّبلا  الْكَلــِملا  يَصــْ
لَا   وَالْعَمَللا   .(10/فاطر)  يَـبلاورلا   هلاوَ   ألاوْلئَِكَ   وَمَكْرلا   شَدِيدب  عَذَابب   لَُلامْ   السُيِّئاَتِ  لََْكلارلاودَ   وَالُذِينَ   يَـرْفَـعلاهلا   الصُالِ

[ تنهدا] عدزتت  سراسر [  که  باشر  داشته   قین]  خواهرمی  عزت  ک   هر:  همکاران  پیرانی و  ترجمه

 و بردمی بالا را شا سته کردار[ شأن] خرا و رودمی  بالا  او  سویبه  تنها  پاکیزه  سخنان.  خراست  آن   از

 تبداه خود، آنان نیرنگ و است[ انتظار در] سخت عذابی برا شان کننر،می تربیر را هابری که  کسانی

 .شودمی

 
1 Grammatical Deviation  
2 John Cohe  
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 از بعدر اسدت، اختصداص و حصر آن هرف که دادهروی تأخیر حقته ما تقر م مورد دو آ ه ا ن  در

 تنهدا  را  نیدک  امدور  بازگشدت  و  سدرانجام  شدونر،می  داده  اختصداص  خراونر  به  هاعزتت  تمامی  کهآن

 بده دسدتیابی برای که کنرمی بیان گرانیحیله  مستحقت  نیز  را  عذاب  شرتت  و  کرده  معرفی  او  سویبه

 دو هدر متدرجم اسدت نما دان  کده  چنانهم.  شونرمی  متوستل  هانیرنگ  به  دروغین  و  واهی  هایعزتت

 .است نموده  منعک  خوبیبه  کنرمی اختصاص و حصر  یافاده که را  تقر می مورد

 مؤنث  جمع  برای  فعل آوردن مذکر  

 کده اسدت کاررفتدهبه مدذکر مفدرد صورتبه فعل  سالم،  مؤنث  جمع  برای  ممتحنه  سوره  10  آ ه  در 

 .(10  /ممتحنة)  فاَمْتَحِنلاوهلانُ   ملاهَاجِرَات    الْملالْمِناَتلا   جَاءكلاملا   إِذَا آمَنلاوا  الُذِينَ   أيَّـُهَا  ﴿ َ : دارد  تأمتل جای
  آنان  آمرنر،  شما نزد کرده هجرت مؤمن  زنان هرگاه ا ر،آورده ا مان که کسانی ای: همکاران پیرانی و ترجمه

 .بیازما یر  ا مانشان  صراقت  در  را

 رسول به پیوستن برای مر نه به  مکه  از  حر بیه  صلح  از  بعر  مؤمن  زنان  هجرت  مورد  در  آ ه  ا ن

 مؤندث فعلش که است ا ن اصل. است  سالم  مؤنث  جمع  "اُلْمُؤْم ناَت"  کلمه.  است  شرهنازل(  ص)  خرا

 جدواب مسدئله ا دن بده نحو ان. است آورده "جآء" مذکر فعل با  مذکر  بلکه  مؤنث  نه  را  آن  اما  بیا ر؛

 نده هسدتنر مجدازی مؤندث مؤندث، هدایجمع: گو نرمی و دهنرمی آن معانی به  توجه  برون  نحوی

 آ ده د درگاه، ا ن با (140: 1392 شملول،) است مؤنث و مذکر فعل پذ رای مجازی مؤنث هر و  حقیقی،

 .است موافق  فعل بودن مؤنث   ا مذکر در نحوی  قاعره  با

 ا دن  معندا ی  راز  بده  تدوانمی  آ ده  بافدت  و  سدیاق   بده  توجده  بدا  اما  است،  درست  نحو ان  سخن

 اصدیلی جهاد و بزرگ عمل خرا درراه هجرت با صادق، و  مؤمن  زنان  آن  چراکه  برد  پی  هنجارگر زی

 اسدت، مدردان وظا ف از کارها ا ن کردنر، تحمل  را  بسیاری  آزار  و  مشقت  آن،  درراه  و  دادنر  انجام  را

 را اسدتراحت و راحتدی اغلدب زندان و اسدت، سدازگار شدانجسمی ساختار و  فطری  طبیعت  با  چون

 عمدل رفتدار ا دن برخلاف مهاجر، مؤمن زنان اما. کننرمی اجتناب سختی و مشقت  از  و  داده  ترجیح

 هراس و خطر به را  خود  نمودنر،  جهاد  و  هجرت  دادنر،  ترجیح  را  سختی  و  خستگی  مشقت،  و  کردنر

 اسدتقامت  و  تحمدل  جهاد،  مردانگی،  فضای  ا ن فضا،.  نمودنر  صبر  رنج  و  سختی  و  درد  بر  و  انراختنر

 فعدل بدر مردانگدی صدفت ا دن گو دا بیا ر؛ "جَآءکَمُ"  شکل  به  مذکر  فعل  که  بود  مناسب  پ   است،

 .است  شرهمنعک 

 و تکلیدف از سدخن کده آنجا  کنر؛می  صرق   نیز  فرشتگان  مورد  در  ادعا ی  چنین  قرآنی  سیاق   در

جَدَ : کاررفتدهبه مدذکر صدورتبه "ملائکدة" بدرای فعدل باشدر عبادت و  مشقت ةلا  ﴿فَســَ مْ   الْمَلآَِكــَ  كلالُّهــلا
ودَ  ةلا  و (30/حجددر) أَجْمعَــلا بِّحلاودَ  ﴿وَالْمَلَاَِكــَ دِ  يلاســَ تـَغْفِرلاودَ  رَ ــِِّمْ  بحَمــْ ن وَيَســْ  امددا ؛(5/شددوری) الْأَرْضِ  في  لِمــَ

 اسدتعمال مؤنث صورتبه فعل زنانه، فطرت چونهم  باشر  خوشی  و  رسانیمژده  در  کلام  سیاق   هرگاه
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لِّي  یَــاَمِب   وَهلاوَ   الْمَلآَِكَةلا   ﴿فَـناَدَتْهلا :  است  گرد ره رَابِ  في  يلاصــَ رلاكَ  ااَّ  أَدُ  الْمِحــْ َ﴾  يلـابَشــِّ  و (39/عمدرانآل) بيَِحــْ

ذِينَ  إِدُ ﴿ ــُ اللاوا ال ا یــَ ــَ تـَقَاملاوا َّلاُ  ااُلا  ربَّـُن زُللا  اســْ ــَ يْهِملا  تَـتـَنـ ــَ ةلا  عَل ــلاوا وَلَا  تُــََافلاوا أَلُا  الْمَلَاَِكــَ رلاوا تَحْزَن ةِ  وَأبَْشــِ ــُ تِِ  بِِلْجنَ  الــُ
 سدطحی، نگاه در شا ر ترجمه در هنجارگر زی ا ن به توجه  عرم  طبیعتار.  (30/فصتلت)   تلاوعــَدلاودَ   كلانــتلامْ 

 ترجمده در اگدر بندابرا ن. اسدت بدوده قدرآن مرنظر معانی ا ن رسرمی نظر  به  امتا  نیا ر،  نظر  به  مهم

 .است  بوده توجهکم معنا ا ن به مترجم که داشت خواهیم تردقیق و بهتر ایترجمه   ابر  بازتاب

 چدونهم] کدرده هجدرت مدؤمن  زندان هرگداه ا ر،آورده ا مان که  کسانی  ای:  پیشنهادی  ترجمه

 .بیازما یر ا مانشان صراقت در را  آنان  آمرنر، شما  نزد[ شجاع مردان

 1معنایی هنجارگریزی

-می  قولنقل  تبار  ا رلنری  انگلیسی  شداعر  باتلر  و لیام  از  معنا ی  هنجارگر زی  تدوصیف  هدنگام  لیج 

: 1988 ، لدیچ) «دارد وجدود غیرمنطقدی عنصددر  دک بدزرگ اشدعار تدمدام در: »بددود  گدفته  که  کنر

 و ژگدی ا دن بدر مددعنا ی هدنجارگر زی از صدحبت هنگدام  مدا  درواقع»  افزا رمی  ادامه  در  وی.  (48

 (48:  همان)  «کنیممی تمرکز شعر

 هنجارهدا  از  عرول  گیراتر ن  و  تر نمتنوع  اسدت،  زبدان  در  بخش  تر نوسیع  معنا  حوزه  ازآنجاکه

 کداری جمله  ا واژه معمولی ساختار با شاعر معنا ی هنجارگر زی  در.  پذ ردمی  صورت  بخش  ا ن  در

 هنجدار  عادت  و  رسم  بدا  آن  مدفهوم  که  کنرمی  بیان  را  مطلبی  معمول،  هایواژه  همان  با  بلکه  نرارد؛

 استعاره، تشبیه، مجاز، را معنا ی هدنجارگر زی سدازنره عناصر. (72: 1377  مقدرم،  علوی)  است  متفاوت

 توجده بدا. (285:  1377  شمیسا،)  دهنرمی  تشکیل...  و  کنا ه  ،نماد  آمیزی،  ح ت  پارادوکد ،  تدشخیص،

 کنا ده بده نمونه عنوانبه گنجرنمی مجال ا ن در معنا ی هنجارگر زی انواع همه  به  اهتمام  ا نکه  به

 .کنیممی  بسنره

 .(29/دخان)  ملانظَريِنَ   كَانلاوا  وَمَا  وَالْأَرْضلا   السُمَاء  عَلَيْهِملا   بَكَ ْ   ﴿فَمَا

[ هدم]  مهلدت  و  نکردندر[  زاری  و]  گر ده  آنان  بر  زمین  و  آسمان  آنگاه:  همکاران  پیرانی و  ترجمه

 .نیافتنر

 نوعیبده را آن  دا و بگیدر م نظدر در بداران بدارش از  کنا ه  را  آسمان  کردن  گر ه  اگر  آ ه  ا ن  در

ماء" بر "الأرض" عطف آنگاه  آور م،  حساببه  حیتة  استعاره  نقدن را کنا ده ا دن خودخودیبده "السدت

 زمدین  و  آسدمان  کردن  گر ه  عربی  زبان  در.  نرارد  مناسبتی  کنا ه  ا ن  با  زمین  گر ه  چراکه  نما رمی

 گر ده بدرا ش بداد  و  زمدین  و  آسدمان  بمیدرد  اگدر  که  است  کسی  بودن  مهم  از  کنا ه  آ ی؛هم  طوربه

 بیدان  چندین  فدوق   آ ده  ذ دل  شدیرازی  مکارم  و  طباطبا ی  علامه  ،(122:  ج13  ،1415  آلوسی،)  کننرمی

 
1 Semantic Deviation‌‌ 
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 متعدال  خراوندر  درگداه  در  هداآن  کده  ز را  نراشت  اهمیتی  چنران  فرعون  قوم  هلاکت: »که  دارنرمی

 نکدردن گر ده بندابرا ن داد، نخواهدر رخ عجیبی چنران اتفاق  مرگشان  با  و  نراشتنر  اهمیتی  چنران

 طباطبدا ی،) هاسدت«آن بدرای دلسوز  اوری و  ار وجود عرم و هاآن  حقارت:  از  کنا ه  زمین،  و  آسمان

 .است نراده قرار موردتوجه را  کنا ه ا ن مترجم.  (396:  4ج ،1374  شیرازی،  مکارم ؛214  ،15ج: 1371

 تر نکوچدک  مرگشدان  ]از آنجا که آنان هیج وجاهت و اعتباری نراشدتنر[با:  پیشنهادی  ترجمه

 .نشر  داده  مهلت هاآن به  و  نیافتاد  اتفاقی

 .(89-88/صافات)  سَقِيمب  إِنّيِ   فَـقَالَ ا  النُّجلاو ِ   في   نَظْرَة    ﴿فَـنَظَرَ 

 مدن  هماندا: »گفدت  سپ *  نگر ست[  آسمان]  اختران   در  باری  آنگاه:  همکاران  پیرانی و  ترجمه

 [.«بیا م شما  با  توانمنمی  و] بیمارم

 سدتارگان بده( ع) ابدراهیم کده اسدت ا ن "النُّجُوم  ف ی نَظْرَةر فَنَظَرَ" ازجمله مشهور و را ج  تفسیر

 کرد حاضران به رو سپ . شر خواهر بیمار زودیبه که داد تشخیص هاآن  احوال  از  و  انراخت  نظری

 گفتده  نما ر  تربیر  و  انر شه  امری  درباره  که  فردی  خصوص  در  عربی  زبان  در  اما.  بیمارم  من:  گفت  و

 در تدربیر  و  انر شیچاره  از  کنا ه  «النجوم  فی  نظرة  نظر»  عبارت  روازا ن.  «النجوم  فی  نظر: »شودمی

 متوجده نیدز معناشدناختی د در بدا ،(438: 2ج ،1415 خدازن،  ؛  388:  1ج  ،1378  جرجدانی،)  است  مهم  امور

 معتقدر  زمخشدری.  دارد  فرق   «النجوم  فی  نظرة  نظر»  با  «النتجوم  إلی  نظرة  نظر»  عبارت  که  شو ممی

 در  دا و نجدوم کتاب در  ا نجوم، علم در تأملی ابراهیم که معناست بران  "فی"  حرف  استعمال  است

 طورقطعبده ا نکده پ . (342: 2ج ،1407 زمخشری،)  بیمارم  من:  گفت  تور ه  روی  از  و  کرد  نجوم  احکام

 کنندرهمنحرف نوعیبده عبدارت ظداهر و نرارد دلالی پشتوانه باشر کرده نگاه ستارگان  به(  ع)ابراهیم

 زمدان در کننرهدعوت جوانان و ابراهیم بین وگوگفت ا ن  ا نکه  بر  دالت  اینشانه  هیچ  چنینهم.  است

 د دره سدتارگان  کده  باشدر  دادهروی  روز  در  اتفداق   ا دن  بساچه  و  نرارد  وجود  باشر  افتاده  اتفاق   شب

 و آبدادینجف) کندر دلالدت هدم انر شدیچاره سرعت بر است ممکن "نظرة"  هواژ  همچنین.  شونرنمی

 نراشدته توجده آ ه ا ن در موجود کنا ه معنای به همکاران پیرانی و ترجمه در. (165: 1394  همکداران،

 .است

 مدن: گفدت( شدهر در ماندرن بدرای) بعر.* کرد  تأمل(  ستارگان  به  نگاه  با)  او:  پیشنهادی  ترجمه

 .بیمارم

 هنجارگریزی سبكی

 ا ن است که زبدان معیار را و ران کنر  یکارکرد زبان ادب   نترمهمچنان که در مقرمه اشاره شر،  هم

از  اد بدانهنجدارگر ددزی را »آزادی   ندوع  لدیچ ا دن  ی هنجارگر زی است.نوع بهو نف  ادبیت متن  
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. ا ن تعر ف بر ن معناست که (49: 1988لدیچ، )دانر. « میو اختیار  ک سبک ادبی  زبدان  یروبنرهایق

 شود.  واحرهای ادبی موجود در متن، سرانجام سبکی خاص بر کل متن حاکم می بر اساس

های زبان، با ر دانست معرود متدونی وجدود دارندر در رابطه با تعیین روش ترجمه، نظر به نقش

ندررت متندی ز درا به  (190:  1395)ناظمیدان،    رسان  ا خطابی  ا بیانی باشنرطور  کرست، اطلاعکه به

رسان تولیدر نقش اطلاع  شود. در  ک گزارش روزنامه که ازصرفار با فعالیت  ک نقش زبانی تولیر می

متون بیانی است. اما هدرف اصدلی در هدر   هایو ژگیشود، ممکن است تشبیه به کار رود که از  می

های د گر در پرتو آن نقش غالب به کار های زبان غلبه  ابر و نقششود  کی از نقشمتن موجب می

است که متن مقصدر  کننرهیینگو ر: »انتقال نقش مسلط و بارز متن مبرأ، عامل تعافتنر. را   می

هر متن بسته به هرفی که  یجهدرنت (90: 1384)مانری، دهنر« را با آن مورد قضاوت و ارز ابی قرار می

های زبان در تولیر متن است و بر مبنای ا ن غلبه، به نوع مشخصی دارد، محصول غلبه  کی از نقش

خاصی که در جامعه زبدانی مبدرأ   های ژگی ابر. طبعا آن نوع برحسب کارکرد و واز متون، تعلق می

 4 . برای مثال در آ ه(129  :1383  )حقانی،  طلبردارد، شیوه مشخصی را برای ترجمه به زبان مقصر می

ن ﴿  فرما در:مدر م خراوندر متعدال می  سوره يْبا  وَلَمْ أَكــلا تـَعَلَ الــرُأْللا شــَ ِِّ وَاشــْ نَ الْعَظــْملا مــِ یَــالَ رَبِّ إِنّيِ وَهــَ
 . بِدلاعَاَِكَ رَبِّ شَقِيّا  

 ]من[ اسدتخوانم سسدت شدره، وی  راست: ]زکر ا[ گفت: »پروردگارا، بههمکاران  و  پیرانی  ترجمه

]مهربان[م ]هرگدز[ در   ]و سپیر [ شره است و ای پروردگار  ور]آتش[ پیری شعله  ]م[ از  ]موی[ سر

 ام.و[ ناامیر نبوده  بهرهی]به درگاه تو ب  دعای

ای از نداتوانی  جسدمی، کنر؛ ابتدرا بدا کنا دهدر ا ن آ ه گو نره سخن، حالت خود را توصیف می

حالدت   تدارای از سفیری  کامل موهدا حالدت سدرش را، و نهاحالت برنی گو نره را، سپ  با استعاره

کنر. بیان حالت شخصدی بدا اسدتفاده از عبدارات توصدیفی، در قالدب کنا ده و روحی وی را بیان می

کنر که با استفاده از جنبده هندری  زبدان، بدر عواطدف استعاره، نقش بیانی  زبان را در متن فعال می

آ ه، برای رسیرن به تعادل میان دو متن ازنظر کارکرد زبان، با ر   در ترجمه.  گذاردمخاطب تأثیر می

کده   نما درمتنی ادبی تولیر    ،متن، مرنظر قرار گیرد تا ترجمه  آفر ن با یهرف بیانی و شگردهای ز

 .(206: 1395)ناظمیان،   عواطفش را برانگیزد و  هدابتوانر به لحاظ هنری، مخاطب را تحت تأثیر قرار د

بنابرا ن بر مبنای ا جاد تعادل بین دو متن، ازنظر کارکرد نقش زبان، در ترجمه با ر روش ادبدی 

و بیانی به کار بسته شود و با دغرغه تولیر متنی هنری که بتوانر مثل متن مبرأ بر عواطف مخاطب 

هدای بیدانی مدتن اصدلی کوشدیره و ادراح بگدذارد با در بده بازسدازی و ژگی  یرتخیتل وی تأث  و قوه

 مخاطب مقصر را در نظر گرفت. پ  چون متن  اصلی، هرفی عاطفی و بیانی داشدته  شناختی با یز

 گردد:ز ر پیشنهاد می است بنابرا ن ترجمه
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گشته و برف پیری بدر سدرم نشسدتن   یانبنگفت: پروردگارا استخوانم سستترجمه پیشنهادی:  

 ام.دل نبودهپروردگارا هرگز در دعای تو سخت ،گرفته است

 ینوشتار یزیهنجارگر

 هدمآنای با تلفدظ واژه ، هرگاه املایطورکلیبه»  :گو درلیج، در تدشر ح ا ن ندوع هنجارگر زی، می

متدون خوانی نراشته باشر مدا بدا هدنجدارگر زی مواجده هسدتیم، امدا عرم تطابق امدلا و تلفدظ در  

 بنریصورت» (52: 1988لیچ، )« کندیممیخاص خود است و آن را در زبدان خدودکار مدشاهره ن  ادبی

پیدروی  ایشدرهتعییناز هدیچ قالددب مشددخص و از پدیش   متن ادبی خاصتا شعرو قالب نوشتاری  

: 1395)و سی، کنر.«  شاعر با سرودن شعر، ساختار نوشتاری آن را نیدز طراحی می  درواقعکنر و  ندمی

الخط رسدمشدود. الخط قدرآن گفتده می. در اصطلاح علوم قرآنی به هنجارگر زی نوشتاری، رسم(41

علوم قرآنی و زبان عربی   پژوهان و محققان حوزهآن در معنی، از د رباز موردتوجه قرآن  یرقرآن و تأث

ا ن موضوع بدا گدذر زمدان، بده علمدی تبدر ل گشدت کده تدار خ، چگدونگی   کهیطوراست. بهبوده  

الخط و نگارش مصحف از محورها و موضوعات مهدمِّ موردبحدث و پدژوهش در آن قدرار گرفدت. رسم

الخط در قرآن معتقرنر نظران علوم قرآنی، به اعجاز معنا ی رسمالب صاحبغ   ،انباوجود انرح مخالف

، وجود نانر. امدا بدااحال آثار ارزشمنر و درخوری در ا ن خصوص از خود بده  ادگدار گذاشدتهو تابه

)به معنای   "رسم".  های بیشتر مترجمان مغفول مانره استبازتاب ا ن بُعر از اعجاز قرآنی در ترجمه

شود: رسم قیاسی و رسم توقیفی  ا رسم المصحف. رسدم قیاسدی نگارش( به دو نوع کلی تقسیم می

ای نگدارش اکثر واژگدان بده همدان شدیوه  ،شود. در املاءهمان است که امروزه به آن املاء گفته می

شونر، البته نگارش کلماتی همچون »أولئک« و »مائة« بیدانگر ا دن اسدت کده  ابنر که تلفظ میمی

خداص نگدارش   عبارت است از شیوه  نیز  رسم توقیفی  .رسم قیاسی هم کاملار منطبق بر تلفظ نیست

 .(190:  1387 ،)دولتی  واژگان قرآنی

 الخطرسمقواعد کلی  

-1اندر از: بنری نموده است کده عبارتاصل اساسی دستهشش  الخط قرآن را در  زرقانی قواعر رسم 

به نظر  . که در ا ن پژوهش  (209:  1  ، ج2010)زرقانی،    وصل-6فصل  -5برل  -4همزه  -3اضافه  -2حذف  

ها ی از حدذف در گانه وجود نرارد و تنها به تحلیل نموندهضیق مقام، امکان توضیح ا ن اصول شش

 شود.مذکور اکتفا می ترجمه

لَا )  (ندع -يدع  –لََْ



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

175 

شره است. مراکشدی معتقدر حذف  ) محُ،  رعُو نرعُ(  فعل مرفوع  سه  از آخر  "واو"در قرآن کر م  

 )مراکشدی،   ادآور سرعت وقوع فعل و تسهیل بر فاعل اسدت  افعالاست که حذف حرف »واو« در ا ن  

لَا ااُلا الْباَطِلَ وَیحلِا ُّ الْحَُ  بِكَلِمَاتهِِ إِنهُلا عَلِيمب بِذَاتِ الصُّدلاورِ ﴿:  (293 :1998  .  (24شوری/)   وَلََْ

 سدازدبرد و حق را محقدق میبین می: و خرا با کلمات خود باطل را از همکاران  و  پیرانی  ترجمه

 پیونرد[.می راستیبه]و  

لَا ﴿در ا ن آ ه فعل    (356: 2 ، ج2010)زرقدانی، سرعت از بین رفتن و نابودی باطل اشاره داردبه   لََْ

نیسدت و   دلیدلیب  "واو". برون شک حذف  بوده است  توجهکمتا حرودی  که مترجم به ا ن موضوع  

ز در   بده شدیوه  آ ده  . بندابرا ن اگدرنظر کردصرف  سهولتالخطی به  های رسمنوع عرول  نبا ر از ا ن

 تر است:ای نزد کترجمه شود به تعادل ترجمه

بدرد و حدق را محقدق از بدین می سدرعت[]به و الله با سخنان خود، باطدل راپیشنهادی:    ترجمه

 پیونرد[.می یراستسازد]و بهمی

  سِرَاجا  ﴿و     سِرَجا  ﴿

رَاجا  ﴿  کلمه هدا در است کده تمدامی آن کاررفتهبا الف صر ح در وسط آن سه بار در قرآن به   ســِ

رَاجا  مُّنـِـیرا  ﴿انر: آ ددات ذ ددل ذکرشددره َِ ااُِ بإِِذْنِــهِ وَســِ يهِنُ نلــاورا  ﴿. (46احددزاب/)  وَدَاعِيــا  إِ رَ فــِ لَ الْقَمــَ وَجَعــَ
 .(13)نبأ/   وَجَعَلْناَ سِرَاجا  وَهُاجا  ﴿.  (16نوح/)   وَجَعَلَ الشُمْسَ سِرَاجا  

 فرقدان مبارکده سدوره 61  در آ ده،  بدرون الدف صدر ح در وسدط آن  بار کاما همین کلمه تنها  

 . تَـباَرَكَ الُذِي جَعَلَ في السُمَاء بلـارلاوجا  وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجا  وَیَمَرا  مُّنِیرا  ﴿: است کاررفتهبه

 ی]بدرا  یهداها برجکده در آسدمان   ی: خجسته ]و برتر[ است آن خراهمکاران  ی ورانیپ   ترجمه

 تابان قرار داد.  یفروزان( و ماه ری)خورشیآورد، و در آن، چراغ   ر ستارگان[ پر

رَجا  ﴿  در ا ن آ ه واژه رَجا  ﴿بر ن معنا که هرف از    ،با آ ات قبلی تفاوت دارد   ســِ در آسدمان    ســِ

باشر کده است، بلکه هرف از آن ستارگانی میصورت اسم  ا صفت نیامرهکه بهخورشیر نیست، چون

 رسدرهدا ضدعیف بده نظدر میدر حقیقت از خود نور دارنر، اما به علت دوری مسافت، روشدنا ی آن

رَجا  ﴿  . بر ن سبب واژه(99:  1392)شملول،   برون الف کتابت شره تا ضعف نور آن را اثبات کندر و    ســِ

جلب نما ر و ا ن برعک  ماه است که خراوندر آن   ،توجه ما را به ا ن ستارگان که از خود نور دارنر

 خورشیر است نده از خدود  است چراکه نور آن از انعکاس اشعه  توصیف نموده  "منیر" ا    "نور"را به  

 شدرهترجمه "خورشیر"اشتباه نما ان است که ا ن واژه به . با دقت در ترجمه(376:  2، ج2010)زرقدانی،

 است.

]برای سدتارگان[   یهاها برجخجسته ]و برتر[ است آن خرا ی که در آسمانپیشنهادی:    ترجمه

 و ماهی تابان قرار داد. ای فروزان[]ستاره  پر ر آورد، و در آن، چراغی
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 آوایی هنجارگریزی

 ارائده  جایبدهو     دادکرده  "در تلفظ  قاعدرگیبدی"  عنوانبهاز آن    هنجارگر دزی  لیچ هنگام توصیف 

لدیچ، )  اسدت   زی در شدعر انگلیسی بسنره کدردهرهنجدارگ  ندوع  تعر فدی از آن بده مدواردی از ا دن

»شداعر از قواعر حاکم بر زبدان خودکدار  دا   صدفوی، در هنجدارگر زی آوا دی  نوشدته  به  .(57:  1988

 در کندر کدهبددده ا دن نکتده اشداره مدی  ندیددز  و سدی  (79:  1385)صدفوی،  زنر«  زبان هنجارگر ز می

و با تغییر  ا حدذف صدامت و مصدوت   کردهآواها دوری    بر  از قواعر حاکم  »شاعر  آوا ی  هنجارگر زی

 .(24: 1395)و سی،  کنر  آن دوری می و هنجدار آشدنا سازد و از شکلتلفظ واژه را دگرگون می

های آوا ی در قدرآن تغییدر حرکدات در بافدت  دک واژه اسدت. منظدور از  کی از هنجار گر زی

حرکات همان حرکات کوتاه )فتحه و کسره و ضمته( و  دا بلندر )الدف،  داء و واو( هسدتنر کده دارای 

اندر. بدرای مثدال دو بدوده توجهکمدلالت معنا ی در قرآن بوده، اما بیشتر مترجمان به ا ن امر مهم، 

. آنجا که کراهت شر ر و سخت باشر )مثل قتدال و وضدع انرکاررفتهبهدر قرآن    "کُره"و    "کَره"  واژه

)زمخشدری، آوا ی ضدمته از فتحده شدر رتر اسدت  ازنظر چراکه، کاررفتهبه)با ضمت کاف(   "کُره"حمل(  

 .  (216)بقرة/ كلاتِبَ عَلَيْكلاملا الْقِتاَللا وَهلاوَ كلارْ ب لُكلامْ ﴿.  (32: 2، ج1407

کده ا دن جندگ یدرحالخرا بر شما واجدب شدره اسدت،   درراههمکاران: جنگ    ترجمه پیرانی و

 بر تان ]سخت و[ ناخوشا نر است.

ْ  حَْلََتْهلا ألامُّهلا كلارْها  وَوَضَعَتْهلا كلارْها  ﴿  نسَادَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَا ناَ الْإِ  .  (15)أحقاف/  وَوَصُيـْ

ا دم، ]ز درا[ همکاران: انسان را به نیکوکاری بدا پدرر و مدادرش سدفارش کدرده  ی ورانیترجمه پ 

 مادرش با دشواری به او باردار شره است و با دشواری او را به دنیا آورده است.

قدرآن کدر م بده ا دن   تر دلالت دارد که با ر در ترجمه)با فتح کاف( بر کراهت عادی  "کَره"اما   

 .  (83عمران/)آل  .... وَلهَلا أَسْلَمَ مَن في السُمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعا  وكََرْها ... ﴿ها دقت نمود:  تفاوت

ها و زمین است خواه و ناخواه تسدلیم امدر او شدره همکاران: هر ک  در آسمان  ترجمه پیرانی و

 است. 

 .  (15)رعر/  وَاِِّ يَسْجلادلا مَن في السُمَاوَاتِ وَالَأرْضِ طَوْعا  وكََرْها  ﴿

ها و زمین است، خواه و ناخواه برای خرا سدجره و هر ک  در آسمان  :همکاران  ی ورانیترجمه پ 

 کنر.می

ی، سختی و مشقت موجدود در خوببهشود که مترجم با مقا سه بین ترجمه آ ات فوق نما ان می

 )با فتح کاف( در ترجمه بازتاب نموده است.  "کَره"را نسبت به   )با ضمت کاف(  "کُره"

لْهلامْ یلَِيلا  وَذَرْني  ﴿  بِيَن ألاولي النـُعْمَةِ وَمَهِّ    .(11)مزمتل/   وَالْملاكَذِّ

زده واگذار و انرح زمانی به آنان مهلدت همکاران: و مرا با تکذ ب کننرگان  رفاه  پیرانی و  ترجمه

 بره.
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مضداف اسدت  از خصائص ذاتی و جرانشرنی کلمده "أُولو" در ساختار زبان قرآن مضافٌ إلیه واژه

پدذ ر نیسدت؛ ؛ بر ن معنی که جرا ی آن از اهلش در عالم واقع و محسوس امکان(41:  1394)مطعنی،  

( و مضداف إلیده ألاوْللــاواْ جرا کدردن مضداف ) (269)بقره/  وَمَا يذَكُُرلا إِلاُ ألاوْللاواْ الألَْباَبِ ﴿ برای مثال در آ ه

 شرهاضافه "ألاوْللــاواْ "( از همر گر غیرممکن است. ا ن حکم در تمامی مواردی که در قرآن، به الألَْبـَـابِ )

/طدلاق، 4/أسدراء، 5/ندور، 22/ انفدال، 75/نسداء، 8عمران، /آل18است قابل انطباق است؛ ماننر آ ات 

 /طلاق.  6

 سدوره  11  ای شبهه ا جاد شود و بگو ر: در میان آ دات الهدی آ دهممکن است در ذهن خواننره

 بده آ ده آن در "أولدی"لال کندر کده: راسدت  گوندها ن  وبیان گرد در  مخالف اسلوبی است که    مزمتل

تمام مال خدود را از  کسی ا نکهکرد، مثل جرا صاحبش  از  توانمی  را  "النُعمــة"  و  شرهاضافه  "النُعمة"

هدا وجدود مسدتقلی از است؛ ز درا آن نعمت شرهگرفتههای فرد از او نعمت  وقتآندر    دست برهر و

 شر قطعی نیست.صاحبش داشته است؛ پ  ا ن حکم که بیان 

دار صحت ا ن قاعره را خرشده گاههیچ محقق عارض شود، ا ن شبهه که ممکن است بر خواننره

تفداوت وجدود  (با نون مکسور) "عمــةالنُ "با  (با نون مفتوح)  "عمــةالنُ "؛ ز را در زبان عربی بین  کنرنمی

از مالدک  جراشدونرههای مسکن و سا ر دارا ی ،چون پولهمهای دنیا ی شامل نعمت  "عمةالنُ ":  دارد

  دای از مضداف و  ئدهدا جزکندر؛ ا ناز بنرگانش که بخواهر عطا می  هرکرامهاست که خراونر به  آن

هدا نیدز جدرا هسدتنر. امدا از مالک خود در حین تملدک آن  درواقعنیستنر، بلکه    آنشبیه جز ی از  

تدنعم و . (42: 1394،ی)مطعن در زبان عربی به معنای تنتعم و تلذذ به نعمت است)با فتح نون(   "عمةالنُ "

تلذذ دو نعمت ذاتی برای صاحب نعمت هستنر، احسداس سدعادت و خوشدبختی احساسدی دروندی 

ذ مانندر رنگدی ) عنی صاحب آن( جرا نیستنر و وجود مستقلی نرارنر. تنعم و تلذت مضاف از است که

)با فتح  "عمةالنَّ"مضاف به   صورتبهدر ا ن آ ه    "أولی"آمرن    شونر.جرا نمی  شرهرنگهستنر که از  

. متدرجم بدا آوردن عبدارت کندرتدر ثابدت مدیصرق مرعا را بیش)با کسر نون(    "عمةالنَّ"و نه  نون(  

 خوبی ا ن معنا را منعک  نموده است.به  "زدهرفاه"

 زمانی هنجارگریزی

شدداعر آزادی زبدانی دارد و محدرود   کده  داردمدی  بیان  در تعر ف ا ن نوع هنجارگر زی چنین  لیج 

کنر که »جیمز جو   بر ا ن بداور بدود کده اشاره می  چنینهماو    .بده زبدان عدصر خدو ش ندیست

. (59: 1988)لدیچ،  باشدر.«    شناسلغتشدداعر بدا در   عنی؛  با ر با تار خ زبان خود آشنا باشر    نو سنره

ا ن مدوارد در قدرآن کدر م در قالدب  نامنر.نیز میگرا ی( )باستان آرکائیسم را گر زی قاعرها ن نوع 

 خورد:انر همچنان که در آ ه ذ ل به چشم میکاررفتهاصطلاحات فرهنگی  زمان قبل از اسلام به

 .(28/م)مر   بغَِيّا    ألامُّكِ   كَانَ ْ   وَمَا سَوْء    امْرَأَ   أبَلاوكِ   كَادَ   مَا  هَارلاودَ   ألاخْ َ    َ ﴿
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 بر و مادرت برکاره نبود«. یخواهر هارون، پررت مرد ی: »اهمکاران ی ورانیپ ترجمه 

طبدری چندین نقدل   .(643  :1393  ،ی)مهدرو  اسدت  نینشکوه  یو به معن  یعبر  "هارون"  واژه  اصل

اندر بلکده آن را ذکدر نکرده  "هدارون"به ندام    یقیحق  یبرادر  م مر  یغالب مفسران براکنر که: »می

 نیچراکده در بد  (58:  16  ، ج1412،ی)طبدر  انرو عفت گرفته  یو وجه شبه در آن را پاک  یاستعار  اضافه

قبل از خدود نسدبت   نیصالح  ا و    اءیو پاکان را به انب  اکانیبوده که ن  ممرسو  نیچن  اسرائیلبنیقوم  

بدوده و  یالمثدل و نمداد پداکضدرب اسدرائیلبنی. نظر ارجح آن است که هارون در فرهنگ دادنریم

إنتها أخت   ا : »إنته أخو هارون  گفتنریوصف کننر م  یرا به طهارت و پاک  یخواستنر شخصیهرگاه م

بدا حضدرت  صرسالمعتقر است که هارون چنر  یانرلس انی. ابوح(115 :1394 )فائز و همکاران،  هارون«

 ،ی)انرلسد  اسدت  همچنان پرکداربرد بدوده  هاآن  نیدر ب  المثلضرب  ن ا  کهدرحالیفاصله داشته    م مر

 ن ددهددارون و ا ندده بددا قر م مددر یپدداک هیقضدد ،ه ددآ لازم اسددت در ترجمدده ن . بندابرا(235ج: 7 ،1420

 گدر . دسدتین  مناسدبتبی  م داسدتان مدر  یکل  اق یامر با س  ن لحاظ شود که ا  ،یخ تار  المثلضرب

 م مدر یناهماهنگ با اعجاز پداک  ،مرد  ک   عنوانبهانتخاب هارون    ی،پاک  ینمادها  ر سا  نیاز ب  کهن ا

از جن    همآنمرد و    ک   اننرهم  یعفتیرا از ب  م باشر که مر  ن بر ا  یلیخود دل  ن ا  بساچه  ست؛ین

 نبوده است. یجنس زشی)ع( از راه آم  یسیپاح بوده و تولر ع  یمعنا که و  ن بر  ؛ر دور نما  امبریپ 

 و عفت.  یهماننر هارون در پاک ی: ایشنهادیپ  ترجمه

 هنجارگریزی گویشی

 هدایو ژگی  گیدریواماز »  اسدت  دانر که عبارتمی  گرا ی  لهجهلیچ ا ن نوع هنجارگر زی را نوعی   

. با توجده بده (65:  1988لیچ،  )ر.«  تنهس  شرهتعر فجغرافیدا ی و اجتمداعی    ازنظرکده    هددا یلهدجده

نَ الْملانــذِريِنَ ا نَـزَلَ بهِِ الرُّوحلا الْأمَِينلا ﴿که قرآن به زبان عربی مبین نازل گشته: ا ن ودَ مــِ ا عَلَا یَـلْبـِـكَ لتَِكــلا
ای شاذ  مطابق با تعر دف لدیچ در آن ، بنابرا ن هیچ گو ش لهجه(195-193)شدعراء/  بلِِسَاد  عَرَبِّ  مُّبِين  

 شود. افت نمی

 گیرینتیجه

علت تغییر عبارت  در زدا ی و دقتهای معنا ی آ ات، توجه به آشدنا یهای کشف لا ه کی از روش 

های روسی بده ثبدت رسدیره اسدت و نام فرمالیستای است که بهزدا ی نظر ه. آشنا یاست   ا کلمه

-سامان پیرا کرد و هنجارگر زیها تا حر ز ادی  روش فرمالیست  ،توان گفت با ظهور جفری لیچمی

. 3. هنجدارگر زی معندا ی. 2. هنجدارگر زی واژگدانی. 1بندری شدر:  های زبانی در هشت نوع دسته

. 7.هنجدارگر زی آوا دی.  6. هنجارگر زی نوشدتاری.  5. هنجارگر زی سبکی.  4هنجارگر زی نحوی.  

. هنجارگر زی گو شی. از میان ا ن موارد ذکرشره تنها هنجارگر زی گو شدی 8هنجارگر زی زمانی.  
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-وفور بده چشدم مدیها در قرآن بهزدا ی  حاصل از سا ر هنجارگر زیدر قرآن وجود نرارد و آشنا ی

شناسدانه را دنبدال  نشین در آ دات، اهدراف معندادل ها، ضمن ا جاد طنینگر زی  خورد. ا ن هنجار

انجدام  همکداران پیراندی و مورد آ ات قرآن از ترجمه  15ها ی که در  کنر. در ا ن میان با بررسیمی

 شر، نتا ج آماری ز ر حاصل گرد ر:

نوع 

 هنجارگریزی 

تعداد آیات  

 شدهبررسی 

تعداد ترجمه  

 صحیح

نتیجه درصدی ترجمه  

 صحیح

 صفر درصر 0 2 واژگانی 

 صفر درصر 0 2 معنا ی

 درصر50 1 2 نحوی 

 صفر درصر 0 2 نوشتاری 

 صفر درصر 0 1 سبکی 

 درصر  100 5 5 آوا ی 

 صفر درصر 0 1 زمانی 

 درصر  40میزان کلی موفقیت:  

 در ترجمده طور غالدببه ،چیل یجفر یز هنجارگر گانه 8 یالگوا ن نتا ج حاکی از آن است که 

پیراندی و  در ترجمده در حدر انتظدار که پیراست ا ن موضدوعچنان، اما آنقرآن قابل انعکاس هست

 نشره است.همکاران بازتاب داده  

 منابع
 قرآن کر م.

 .یالتراث العرب  اء ی: دار إحروتی(. بیریش  ی)تحقیق عل  لسان العربق(.  1414منظور. )  ابن

 . تهران: نشر مرکز.متن  ل ساختار و تأوش(.  1386بابک. )  ،یاحمر

 .ریرکبی. تهران: امهایژگ زبان قرآن، ساختار و وش(.  1389. )ریحم  ان، آر

  ی)تحقیددق علدد   روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثددانیق(. 1415محمود بن عبرالله. ) ،یآلوس

 : دار الکتب العلمیة.روتی(. بهیعط  یعبرالبار

(.  لیدد محمددر جم  ی)تحقیق صددرق فی التفسیر طیالبحر المحق(. 1420. )وسف محمر بن  انیأبو ح ،یأنرلس

 : دار الفکر.روتیب

 )جلر دوم(. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.  یفارس  یفرهنگ نام ادبش(.  1376حسن. )  انوشه،

)تحقیق محمر السعیر بسددیونی زغلددول، الطبعددة    شعب الإ مانق(.  1410أبو بکر أحمر بن الحسین. ) بیهقی،

 الأولى(. بیروت: دار الکتب العلمیة.

)الطبعة الأولى(. تهران:   م قرآن کر یترجمهش(. 1397محمود. ) ،یس قادر، و و  ،یعبرالرحمن، قادر  ،یرانیپ

 افق علم.
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  ه دد شددش کنا ینددو دربدداره یش(. پژوهش و نگرش1394نژاد، سیر علی. )آبادی، مهری، و سهرابنجف  تر ن

 (.11)4،  یعرب  اتیترجمه در زبان و ادب  یهاپژوهش.  م قرآن کر

 . تهران: انتشارات جانزاده.فن ترجمهش(.  1385. )یعل  جانزاده،

. مشهر: انتشارات حافظ  درج الررر فی تفسیر القرآن العظیمش(.  1378عبرالقاهر بن عبرالرحمن. )  ،یجرجان

 ابرو.

 .ریرکبی. تهران: امترجمه  یهاه نظرها و نظرش(.  1383نادر. )  ،یحقان

 .انیلی. قم: اسماعنیتفسیر نور الثقل(.  تای. )بیعبرالعل  ،یز حو

)الطبعددة الأولددى(.    تفسیر الخازن المسمى لباب التأو ل فی معانی التنز ددلق(.  1415بن محمر. )  یعل  خازن،

 بیروت: دار الکتب العلمیة.

قرآن    یمعنا یهاه در کشف لا یواژگان یز ش(. نقش هنجارگر1393محمر، و همکاران. )  ،یاصفهان  یخاقان

 .130-115(،  6، )قرآن  یشناختزبان  یهاپژوهش  مجلهکر م. 

(. مشددهر:  میمحمددرابراه  ،یرود  ی)ترجمددة سدداعر یقرآندد  یهانکتددهش(. 1395صددلاح عبددرالفتاح. ) ،یخالر

 انتشارات حافظ ابرو.

 . سور ا: دار الإرشاد.إعراب القرآن الکر م و بیانهق(.  1415. )ن الرییمح  ش، درو

 .198-180(،  6)3،  فروغ وحرت  یه نشرالخط قرآن.  به رسم  یش(. نگرش1387. )م کر  ،یدولت

 . دمشق: دار الفکر.تفسیر المنار(.  تایرضا، محمر. )ب  رشیر

)الطبعة الثالثة(. مصر: دارالسلام للطباعددة   مناهل العرفان فی علوم القرآن(. 2010محمر عبرالعظیم. ) ،یزرقان

 والنشر والتوز ع والترجمة.

 . بیروت: دار الکتب العربی.الکشاف عن حقائق غوامن التنز لق(.  1407محمود بن عمر. )  زمخشری،

 .140-135(،  62، )مجله شعر.  یدر شعر فارس  یشناسبر نشانه  یش(. درآمر1378فروزان. )  ،یسجود

 . تهران: نشر سخن.شعر  یقیموسش(.  1391محمررضا. )  ،یکرکن یعیشف

:  رازی(. شدد ی)ترجمددة عبددرالجبار غواصدد  م الخط و تددلاوت قددرآن کددراعجاز رسددمش(.  1392محمر. )  شملول،

 .لاف انتشارات ا

 . تهران: فردوس.نقر ادبیش(.  1377سدیروس. )  شمیسا،

 . قم: نشر أدب الحوزة.دراسات فی فقه اللغة(.  تای. )بیصبح  صالح،

 .وانی. تهران: پژواح کیشناسیبا معن   یآشناش(.  1385کورش. )  ،یصفو

)جلر دوم، الطبعة الرابعة(. تهران: پژوهشکره فرهنگ و    اتیبه ادب  یشناساز زبانش(.  1390کورش. )  ،یصفو

 .یهنر اسلام

 .128-120،  بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآنی(. الاعجاز القرآنی ونظر ة النظم.  1990حاتم صالح. )  ضامن،

(. قددم:  یهمددران ی)ترجمة محمددرباقر موسددو فی تفسیر القرآن زانیالمش(. 1371. )نیمحمرحس  ، یطباطبا

 .انیلیاسماع

 . بیروت: دار المعرفة.جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.  1412أبو جعفر محمر بن جر ر. )  طبری،

 )الطبعة الثانیة(. بیروت: دار الثقافة.  مقا ی  اللغة(.  2003أبو هلال. )  ،یعسکر
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 . تهران: انتشارات سمت.معاصر  ینقر ادب  یهاه نظرش(.  1377مقرم، مهیار. )  یعلو

علوم قرآن و   قاتیتحققرآن.  یش(. فرهنگ زبان عرب و نقش آن در ترجمه1394قاسم، و همکاران. )  فائزه،
 .130-111(،  27)3، دانشگاه الزهراء)س(،  ث حر

 . بیروت: دار الکتب العلمیة.العین(.  1998خلیل بن أحمر. )  فراهیری،

)ترجمة محمر الولی و محمر العمری(. الطبعددة الأولددى: دار توبقددال   بنیة اللغة الشعر ة(. 1986جان. ) کوهن،

 للنشر.

(. تهران:  انیکاشان ری)ترجمة حم  و کاربردها  هاه با مطالعات ترجمه: نظر   یآشناش(.  1384جرمی. )  مانری،

 رخ.

  یادبدد   یهدداپژوهش.  کددر م  قددرآن  امیدر جزء س   یزدا یش(. آشنا1392قاسم، و فرجی، مطهره. )  مختاری،
 (.2)1،  یقرآن

 . بیروت: عالم الکتب.کشف الأسرار فی رسم مصحف الأمصار(.  1998أبو العباس. )  مراکشی،

: نشددر  رازیآذر(. شدد   هی)ترجمددة سددم  نو در اعجدداز قددرآن   یهاپژوهشش(.  1394عبرالعظیم محمر. ) ،یمطعن

 .لاف ا

 . تهران: دار الکتب الإسلامیة.تفسیر نمونهش(.  1374شیرازی، ناصر. )  مکارم

 . تهران: نشر احسان.فرهنگ مبینش(.  1393حمیر. )  مهروی،

دو  زبددان.   یهدداکددارکرد نقش  رگاه قرآن از د  یدر ترجمه  یشناختزبان  یش(. راهبرد1395رضا. )  ناظمیان،
 (.5)3،  ث مطالعات ترجمه قرآن و حر  یپژوهش-یعلم  یفصلنامه

 .130-115(،  6، )نامه نقر.  ینظم عبرالقاهر جرجان  ه نظر  یش(. واکاو1389. )یعل  ،ینوروز

 نور خوزستان.  امیدر شعر. اهواز: انتشارات دانشگاه پ  یزبان  یز ش(. هنجارگر1395الخاص. )  و سی،

  یشناس یبا ز.  چیل  یالگو  یمولانا بر مبنا  یدر مثنو   یمعنا  یز هنجارگر  یش(. بررس1396الخاص. )  و سی،
 .138–117(،  34، )یادب

Leech, Geoffrey. (1969). A Linguistic Guide to English Poetry. New York: Longman. 
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 چكیده  
هدای های خاصِّ آوا ی و موسیقا ی  موجود در فرم زبان قرآن اسدت کده بدا و ژگی کی از وجوه بلاغی قرآن کر م، مؤلفه

فرد خود، بلاغت موسیقا ی خاصتی در بافت کلام قرآن ا جاد کرده است که نه تنها با وجوه آوا ی، بلکه با تولیدر منحصربه

که به فرم خاصتی در زبان قرآن شکل داده است که نده و انتقال معنا در آ ات قرآن کر م نیز ارتباط تنگاتنگی دارد، چنان

های را ج نثر به حساب آ ر. وجوه موسیقا ی  بافت کدلام در توانر ز رمجموعة کلام منظوم قرار بگیرد، و نه جزو مؤلفهمی

قرآن، از د رباز به عنوان  ک الگوی بلاغی مورد توجه سخنوران بوده است. از ا ن میدان، در اشدعار عربدی سدعری نمدود 

تدوان مشداهره کدرد. تدأثیر بلاغدت موسدیقا ی  قدرآن در قابل توجهی از تأثیر بلاغی  موسدیقی بافدت کدلام قدرآن را می

بده منظدور مقالده  ن ددر اشناسی چنران مورد توجه قدرار نگرفتده اسدت.  های ادبی سعری، در مطالعات سعریآفر نش

قدرآن بدر آ دات   ی قایو موسد یوزند ریتدأثوجدوه مختلدف  یبه بررس کلام سعری، در  م قرآن کر   یقایموس  ریتأثتبیین  

کارگیری وجدوه مختلدف  بلاغدت شدگردهای متندوع سدعری در بده  مقالده،  ج . نتدام پدردازیم  یسعر  یعرب   یهاسروده

های مختلفی از موسیقی درونی، کنداری و بیروندی که در جا گاهدهر چنانموسیقا ی  کلام قرآن را در اشعارش نشان می

هدای سدعری نگریهای موسیقا ی کلام قرآن بهره برده است. ا ن شگردها علاوه بر آشکار کردن ژرفاشعارش از ظرفیت

های ظر ف بلاغت موسیقا ی زبان قرآن، نبوغ قابدل توجده او در اسدتفادة هندری از بلاغدت موسدیقا ی  قدرآن در در لا ه

 که در ا ن کار راه تکلتف و تصنتع را پیموده باشر.  دهر، برون آنسطوح مختلف موسیقا ی اشعارش را نشان می

 قرآن کر م، بلاغت موسیقا ی، سعری، اشعار عربی.  ها:کلیدواژه
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 الأدبية   الإبداعات  في  وأثرها  الكری  للقرآد   الموسيقية   البلا ة 
 العربية(  سعدي   أشعار:  حالة  )دراسة

 الملخّص 
يب ريريريرنيخ قيريريرتي ليريريريي لقيريريررآ ييلغيريريرنيحيريريرمليفيي لخبجديريريرنيو  لمسيريريرعقعني ل يريريرلمتعني  ميريريرلمناتي لميريريرريم يل قيريريررآ يي لو رعيريريرني لجلم نيريريربيميريريرس

يأدضيريربج ييبيريرلي ل يريرلمتعن يالنيريرلم   ي قيرير يتيريررتو ي قتوبجطيريربج يوثعقيريربج يليريرع ي ليريريي ل رديرير ةي عز تهيريربجي لقيريررآ ييكيرير ميينسيريرع يفييخبجديريرنيملمسيريرعقعن
  ق جيريرهيفييزيلمويريرنييیَميريرسيبحعيرير يصي لقيريررآ ييل غيريرنيو يرير يمنديريرتيحيريرک  يخبجديريربج يي لقيريررآ ي لکيريرريم يآياتيفيي  سيريرنىيونقيريرليبإن يريربجج

يحميريرسيمنيريراي فيينسيريرع يكيرير مي لقيريررآ يي  لمسيريرعقعني لجلم نيريربيكبجنيريرتيي لشيريربجئسن.يلقيرير ي لنثيريرريمميريرلمناتيميريرسيتس يريربري لکيرير مي  نظيريرلمم يوص
يميريرسيهيريربجميمظهيريرريم  ظيريرنيیَميريرسي لسربعيريرنيل سيريرس ي ي لق يريربجئ يفييبعنهيريربج يب ريرير .يوميريرسيكنييريرلماجيي لخمحويريربج ي ه ييريربجميفيرير يطلمديريرل
ي لأ بعيرنيسيرس يي بير  وبجتيو ير يل قيررآ يي  لمسعقعني لو رنيتأثفيیحظيلمي.نسع يک مي لقرآ ييي لمسعق يي لو ر يي ل أثفييمظبجهر
ي لميرريمييل قيررآ يي  لمسيرعق ي ل يرأثفيتلمضيرعحيأجيرليهيراهي ل ق سيرن يميرسيفيي. ليي لمليمسر نيسيرس ييي ل ق سبجتييفيييكوفيياه يبجم
سيريرس ي ينقيريرلمميب ق سيريرني لجلم نيريربي  خ   يريرنيل يريرأثفي لأوح  يوي لسنبجديريرري  لمسيريرعقعنيلآياتي لقيريررآ ي لکيريرريميو يريرديحيريرسرييحيريرسريو يريرد

وتظهيريررين يريربجئ ي  قيريربجليتنيريرلمعيطيريررقي لسيريرس ييفيي سيرير خ  ميجلم نيريربيمُ   يريرنيميريرسي لو ريريرني  لمسيريرعقعنيل م ييريربجتيسيريرس يي لسيريرر .ي
 لقرآنعيريريرنيفييأحيريريرسبجقه ي عيريرير ي سيريرير خ مي لقيريرير ق تي  لمسيريريرعقعنيل م ييريريربجتي لقرآنعيريريرنيفييملم ضيريريرعيمُ   يريريرنيميريريرسي  لمسيريريرعق ي ل  خ عيريريرني
و لجبجنوعنيو لخبجقجعنيلأحسبجقه.يوهاهي لأسبجلعب ي ضيربج ني لىيكشير هبجيليررة ي لسيرس ييفيي لمحوقيربجتي ل  عقيرنيل و ريرني  لمسيرعقعني
ل غيريريرني لقرآنعيريريريرن يتظهيريريريرريووقرد يريريرهي ل   يريريريرنيفيي صسيريريرير خ  مي ل يريريرنييلو ريريريريرني لقيريريريررآ ي  لمسيريريرعقعنيفيي  سيريريرير لمياتي  لمسيريريريرعقعني  خ   يريريريرني

يلأحسبجقه ي و يبس يأ يس متيطردمحي ل  نعيوي ل ک  يفييها ي لسيل.
يسية الكلمات ي.ي لسر ي لشسريسس ي ي  لمسعقعن ي لو رني لمريم ي لقرآ يي:الرَ

‌  
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 مقدمه و بیان مسأله

ی کده در دسدتگاهزبان عربی به واسطة و ژگی های واژگدانی و آوا دی آن وجدود دارد، از هدای خاصدت

 میدان  ر تمیدک  و  موسدیقا ی  تناسدب  عدرب  کلام  های موسیقا ی خاصی برخوردار است. درظرفیت

 واژه خدود بده کدهآن از بیش واژه  ک ز با ی  و  غرابت  کهچنان  دارد،  ز ادی  اهمیت  عبارات   ا  هاواژه

 ا دن.  (145-144:  2017الرافعدی،  )  نشدینرمی  جدا  آن  در  واژه  کده  است  موضعی  به  وابسته  باشر،  مربوط

 توجده  قابدل  نمدود  باعدث  عربی،  زبان  در  واژگان  ساخت  بر  غالب  اشتقاقی   فرآ نرهای  کنار  در  مسأله

 هدایواژه اشدتقاق  کدهچنان اسدت، شدره عربدی زبان در واژگانی  هایساخت  در  آهنگضرب   ا  ر تم

 .  کنرمی  کمک اشتقاق   هم  هایواژه میان موسیقی  ا جاد به خود به خود ر شه،  ک از  متعرد

امتیاز و مز دت شدگفتی بدرای  (195 )الشعراء/  بلِساد  عَربِ  ملابــين﴿نزول قرآن کر م به زبان عربی 

اهمیت زبان عربی به عنوان زبان قرآن و تبر ل شرن زبان عربدی بده زبدان ا ن زبان به ارمغان آورد.  

د نی در جوامع مسلمان غیرعربی، نقش بسزا ی در تکامل و گسترش ا ن زبان داشت، که نده تنهدا 

ها از نابودی محافظت کرد بلکه آن را به زبان د نی  جهان اسدلام تبدر ل زبان عربی را در طول قرن

)ر.ح: عداطف الدز ن، های ادبدی را در ا دن زبدان فدراهم آورد کرد و موجبات ظهور علوم بلاغی و دانش

. در ا ن راه، نه تنها سخنوران و بلاغیون عرب، بلکه بزرگانی از غیرعرب نیز سهم قابل (35-36:  1980

نو سان و دستورنو سان زبان عربی )کسانی چون که برخی از نخستین لغتتوجهی داشتنر، همچنان

فدارس( از ا رانیدان بودندر. نو سدنرگان  ابدن و جدوهری عباد، بن در ر، صاحب ابن  سیبوَ ه، ازهری،

گز رنر و بداور داشدتنر کده های خو ش را از قرآن کر م برمیهای لغت عربی شواهر و مثالفرهنگ

 .  (3: مقرمه،  1973)الجر،  قرآن کر م قواعر ا ن زبان را استوار کرده و آن را پو ا و نیرومنر کرده است 

ای که در کلام قرآن است، از د ربداز منشدأ الهدام و آفدر نش ادبدی در میدان  افتهبلاغت تکامل

که علاوه بر اثرپذ ری شاعران و نو سدنرگان مسدلمان از آ دات قدرآن در مسلمانان بوده است، چنان

سطوح مختلف زبانی، معندا ی و معرفتدی، تدأثیر قدرآن در تکدو ن و تکامدل علدوم بلاغدی در میدان 

 در جهدان اسدلام همچدون کلاسدیک  بلاغدت  تأثیرگدذار  و  بدزرگ  مسلمانان نیز چشمگیر است. آثار

 )زمخشری(،  کشتاف  ،(جرجانی  از  دو  هر)  الإعجاز  دلائل  ،اسرار البلاغة  ،(عسکری  هلال  ابو)  الصناعتین

همگی با نگاه به آ ات قرآن )به عنوان  ک   الأصبع(  ابی  القرآن )ابن  بر ع  و(  رازی  فخر)  نها ة الا جاز

العدادة انر و نتیجدة آن، رشدر خارق الگوی بزرگ بلاغت زبانی و معنا ی( و به زبان عربی تألیف شدره

و    یقایموسد  یهاجنبده  ةبده واسدط  یعربد  شعرهای علمی و ادبی در زبان عربی بوده است.  ظرفیت

های پشتوانه زبان عربی، جر ان مهم و اثرگذار تألیفات علوم بلاغی به زبان عربی، ونهفته در    یعروض

 بر قابل توجهی راتیتأثعظیم فکری و تمرنی قرآنی و اسلامی، از غنای قابل توجهی برخوردار شر و  

تفنتن   ی نیزدر شعر عرب  گویبزرگ پارس  یشعرا  یکه برخ  جا  گذاشت، تا آن  یبر جانیز    یشعر فارس

  انر.گذاشته  ادگار از خود به   یبه زبان عرب   یبا انر و اشعار زکرده
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 مدورد ادبدی مهمت آفر نش  الگوهای  از   کی  عنوان  به  را  قرآن  بلاغت  د رباز  از  گویپارسی  شاعران

 البتده کده است  مهم  هایحوزه  ا ن  از   کی  قرآن،  موسیقا ی  بلاغت  از  تأثیرپذ ری.  انرداده  قرار  توجه

 بلاغدت د ربداز از  کده  اسدت  حدالی  در  ا دن.  اسدت  نشدره  توجه  بران  چنران  ادبی  علوم  مطالعات  در

 ادبی در میان شعرا و نو سدنرگان  هایآفر نش  در  الهام  منابع  از   کی  عنوانبه  کر م  قرآن  موسیقا ی

هدای ادبدی، جنبدة د گدری از وجدوه است. تبیین تأثیر موسیقا ی قرآن در آفر نش  بوده  توجه  مورد

 مختلدف تأثیرپدذ ری هایکنر. در ا ن مقاله به منظدور بررسدی گوندهمیتأثیر بلاغی  قرآن را آشکار  

 گرفتده  کار  که سعری در ا ن زمینه به  ها یو تبیین نوآوری  قرآن،  موسیقا ی  آ ات  بلاغت  از  سعری

که وجدوه د گدری از شود، چناناست، تأثیر موسیقا ی قرآن کر م در اشعار عربی سعری بررسی می

بلاغت شعر سعری و عمق پیونر او با قرآن کر م تبیین شود. ا ن پژوهش نتا ج قابدل اتکدا ی بدرای 

 های علوم قرآنی و نقر بلاغی در بر خواهر داشت. حوزه

 پیشینه 

( بده منظدور 1373)  «سعری  آثار  در  کر م  قرآن  بلاغی  دقا ق  از  پرتوی»  عنوان  با  ایمقاله  اکرمی در

های بلاغی سعری از قرآن کر م، با نگاهی کلی به آثار مختلف سعری، تأثیر آ ات تبیین تأثیرپذ ری

های تشبیه، استعاره، مجاز، کنا ه، تمثیدل، طبداق، مثدل، افتندان، قرآن در کلام سعری را در صنعت

ها ی از شدعر  دا نثدر سدعری را بدرای مدوارد اکتفاء، استرارح، تقر م و تأخیر بررسی کرده و نمونه

ها ی چدون: تضدمین عدین مذکور آورده است. به نظر او، نمود آ ات قرآن در آثار سعری به صدورت

های عرفانی از آ دات قدرآن اسدت. آ ات، ترجمة منثور  ا منظوم آ ات، بیان مضمون آ ات و استنباط

( بدا نگداه بده 1391)  «قدرآن  آ دات  از  سعری  استفادة  شگردهای»  عنوان  با  ایمقاله  مجر و آ ین در

اندر. بده گیری سعری از قرآن کر م را مورد بررسدی قدرار دادههای بهرهمحتوای اشعار سعری، روش

نظر نو سنرگان، سعری به پنج روش شامل: استفادة مستقیم همدراه بدا لفدظ عربدی آ ده؛ اسدتفادة 

های ذوقی و اسدتفادة غیرمستقیم برون لفظ عربی آ ه؛ تغییر دادن کاربرد آ ه به دو صورت استنباط

طنزگونه؛ استفاده از آ ات در بافت غنا ی و عاشقانة شعر؛ و استفاده از آ ات قرآن به صورت حدل  دا 

تحلیل، از آ ات قرآن کر م بهرة هنری برده است. به نظر نو سنرگان مقاله، استفادة سعری از آ دات 

قرآن در بافت غنا ی و آفر نش مضامین طنزگونه، شگردها ی است کده تدا پدیش از سدعری سدابقه 

 عربدی اشدعار در قرآندی آ ات حضور چگونگی» عنوان با  ایمقاله  نراشته است. شاملی و همکاران در

( کارکردهای معنا ی آ ات قرآن کر م در اشدعار عربدی سدعری را بررسدی 1392)  «شیرازی  سعری

ها سعری گاه متن قرآنی را برون هیچ تغییر و تحولی در اشعار خود آورده است، انر. به نظر آنکرده

طوری که ا ن مرل تأثیرپذ ری قرآنی دارای کمتر ن ابراع و نوآوری است، اما گاهی آ ات قرآندی را 

برای پروردن  ک معنا و مضمون د گر )متفاوت از سیاق و منظور اولیة آ ه( به کار برده است، برون 
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 بینامتنیت» مقالة ها و رجبی نیز درای وارد شود.  لمهها و عبارات قرآن خرشهکه به قراست واژهآن

( نمودهدای مختلدف واژگدانی و همچندین اشدارات بده 1394)  «سدعری  گلسدتان  در  روا ات  و  آ ات

 مقالدة زاده خیرآبدادی و مهرکدی دراندر. ولدیهای قرآنی در گلستان سعری را تبیین کردهشخصیت

( 1398)  «سدعری  و  خاقدانی  عربدی  هایسدروده  و  کدر م  قدرآن  بیندامتنی  روابدط  تطبیقی  بررسی»

اندر و ا دن تأثیرپدذ ری را از تأثیرپذ ری محتوا ی  اشعار عربی سعری از قرآن کر م را بررسدی کرده

 انر. های تلمیح، اقتباس، تضمین و تحلیل مورد توجه قرار دادهمنظر صنعت

گرفته دربارة تأثیرپذ ری آثار سعری از قرآن کدر م های انجامشود، پژوهشکه مشاهره میچنان

های محتوا ی است، در حالی که تأثیر بلاغی قرآن بر زبان ادبی سدعری تنهدا غالبار معطوف به جنبه

تدوان مربوط اسدت( می  1ما ه نیست و در وجه وزن و موسیقی نیز )که به مقولة فُرممحرود به درون

ای کده در ا دن مقالده بده واکداوی آن نمودهای متندوعی از ا دن تدأثیرات را مشداهره کدرد؛ مسدأله

 پرداز م.  می

 های موسیقایی زبان قرآن جنبه

هدا بدا  کدر گر در محدور هدا و عبارتهای معنا ی، نحوی و موسیقا ی واژهنظم خاصت آ ات و ارتباط

هدا کده دربردارندرة وجدوه معرفتدی عمیدق و علاوة محتدوای آنهای قرآن کر م، بههمنشینی  گزاره

ای در ارتباط با خرا، انسان و جهان هستی است، بلاغدت منحصدر بده فدردی را در قدرآن جانبههمه

کده فخرالدر ن رازی در قدرن ششدم هجدری معتقدر بدود کده بیشدتر کر م شکل داده اسدت، چنان

ها و ارتباطات مفاهیم و عبارات آن در محور همنشینی کلام نهفته اسدت های قرآن در ترتیبز با ی

های قرآن« )=»لطائف القدرآن« . احتمالار منظور فخر رازی از عبارت »ز با ی(204:  2017  )ر.ح: الرافعی،

و ژه با توجده بده شدهرت اعدراب در در متن کتاب )همان(، همان فرم زبان قرآن باشر. ا ن مسأله به

هنرهای زبانی و بیانی، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در صرر اسلام بلاغدت و اعجداز کدلام 

شدره  عتبة بدن ربیعدةو  ولیر بن مغیرةقرآن باعث شگفتی بزرگان سخنوری و بلاغت عرب همچون 

بدر پیدامبر   (4)ص/  و »سداحر«    (5)انبیداء/  هدای »شداعر«  . گذاشدتن لقب(105:  1380)ر.ح: صابونی،  بود  

اسلام)ص( از سوی دشمنان قرآن ناشی از بلاغت و اعجاز بیان آن بدود کده بده ناچدار از سدر عجدز، 

 کنر.  کردنر که با بیانی شگفت انگیز مردمان را سحر میپیامبر را متهم می

 کی از مصاد ق بلاغت کلام در قرآن کر م، وجوه آوا ی و موسیقا ی آن اسدت. موسدیقی کدلام 

بیشدتر مبتندی بدر  (380: 1381معرفدت، : ح.ر)  داد شدره اسدت نیدز آهندگ«قرآن که از آن بده »نظم

پیوستگی و تناسب درونی میان عناصر کلام است که برخی آن را ز رمجموعة ا قاع درونی نیز قدرار 

انر؛ در مقابل  ا قاع بیرونی که مشتمل بر عناصر موسیقا ی بیرونی )مثل قافیه و رد ف در شدعر( داده

 
1 Form 
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. ا ن نظم و تناسب درونی با ارتباطدات نحدوی  چنرلا ده و بلاغدت قابدل (9:  1396)ر.ح: خرقانی،  است  

شره در ا جاد موسیقی تر ن شگردهای شناختهتوجه در انتقال معنا به مخاطب نیز همراه است. مهم

 درونی در بافت کلام قرآن عبارتنر از: نظم، تناسب، فاصله، توازی و توازن، تکرار. 

اصطلاح »نظم« بر ترتیب و توالی  خاصت واژگان در محور همنشینی کلام در قدرآن دلالدت دارد 

. »نظم«  ک اصدل بنیداد ن (82–79: 1995)جرجانی،  که تابع منظور نحوی و معنا ی خاصت خود است  

هدای شناسی نظم قرآن، بعرها مسائل و بحثگیری بافت کلام است. قرما تحت تأثیر ز با یدر شکل

مهمی در تبیین تئور ک مقولة »نظم« مطرح کردنر که نتا ج آن بعرها در »نظر ة نظدم جرجدانی« 

 ( در قالب  ک نظام تئور ک  مهم و اثرگذار متبلور شر. 1995)

هدا آوا دی میدان واژهکده همها بر اساس تناسب آوای حروف اسدت، چنان»تناسب« ترکیب واژه

هدای . اصطلاح »فاصله« در علوم قرآنی به معنای آمرن واج(357-356:  1381)معرفت،  ا جاد شره باشر  

ها در شدعر( اسدت آوا در پا ان آ ات متوالی )شبیه حرف »روی« قافیه در پا ان مصدراعهماننر و هم

که در کارکرد بلاغی خود علاوه بر آهنگ خاصی که دارنر، در انتقال معنا و منظدور آ ده نیدز نقدش 

ها ی با سدجع دارد. در سدجع قیدر همسدان . فاصله تفاوت(89–1/88  :1976)ر.ح: رمتدانی،  مؤثری دارنر  

بودن وزن و واج پا انی کلمات )=سجع متوازی(  ا همسانی وزن، برون همسانی واج پا انی )=سدجع 

متوازن( و  ا همسانی واج پا انی برون همسانی وزن )=سجع مطرف( شرط است، اما فاصله علاوه بدر 

توانر شامل شدود. در ها را نیز میهای پا انی، نزد ک بودن واجگاه ) ا مخرج( واجهمسانی آوا ی  واج

فاصله، دو واژه گاه تعراد هجاهای برابر دارنر و گاه تعراد هجاها کاملار برابر نیسدت بلکده نزد دک بده 

های خاصی که در بافت آ ات دارد، متفاوت ها ی، و همچنین جا گاههم است. فاصله با چنین و ژگی

پردازی کاهنان در صرر اسلام بود و ا ن  کی د گر از دلا ل شگفتی  سدخنوران عدرب از سبک سجع

صرر اسلام در مواجهه با آ ات قرآن کر م بود. لذا فاصله بدرخلاف سدجع، »صدنعتی« وارد شدره بده 

زبان، به منظور ارتقای سطح زبان، و تبر ل آن به زبانی ادبی نیست، بلکده بخشدی از بافدت طبیعدی 

زبان قرآن است که به شکلی طبیعی با بافت معنا ی کلام درآمیخته اسدت و در انتقدال معندا نقدش 

که بافت معنا ی با بافت موسیقا ی در فرم کلام قدرآن کداملار بدا  کدر گر عجدین مؤثری دارد، چنان

انر. از ا ن روی، موسیقی کلام در قرآن چیزی شبیه وزن عروضی  ا بر ع لفظی در متون ادبدی شره

شدره در کدلام شدره  دا تعبیهنیست و برخلاف عناصر موسیقی در شدعر کده غالبدار بیروندی و افزوده

شدره بده معندا و »نظدم« کدلام نیسدت بلکده  کدی از هستنر، موسیقی در کلام قرآن چیدزی اضافه

فرآ نرهای تکو ن و انتقال معنا است. ا ن و ژگی  کی از دلا دل مهدمت اعجداز زبدانی قدرآن کدر م، و 

که بلاغت خاصت خدود را تفاوت شگردهای نهفته در آن با شگردهای را ج در آثار بشری است، چنان

تر ن و اثرگذارتر ن منابع در تکو ن بلاغت اسدلامی نیدز بدوده اسدت. شکل داده است و  کی از مهم

: 1370)بهدار،  محمترتقی بهار معتقر بود که نثر ادبی و مسجتع عربی در ابترا از قرآن اخذ شدره اسدت  
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پیرا ه بودنر و های دوم و سوم هجری ساده و بی. به نظر او، نثر عربی و پهلوی تا پیش از قرن(1/277

شر و از حرود های اول و دوم هجری نیز صنا ع لفظی چنرانی  افت نمیحتی در نثرهای عربی قرن

های سوم و چهارم هجری بود که نثر عربی به سوی تزئین کلام سوق  افدت و نثدر فارسدی نیدز قرن

 .  )همان(تحت تأثیر نثر عربی از حرود قرن پنجم هجری به بعر، به تزئین و آراستن سخن روی آورد 

»توازن و توازی« عبارتنر از هماننری و برابری تعراد هجاها در  ک  ا چنر واژه در  ک  ا چندر 

. »تکدرار« از (14:  1396)ر.ح: خرقانی،  شود  ها میها  ا عبارتسطر، که باعث هم آوا ی هنری میان واژه

)همچدون   هداواج  های مختلدف، شدامل: تکدرارد گر عناصر موسیقا ی زبان قرآن است. تکرار با گونه

تکرار واج »ت« در آ ات سورة تکو ر(، تکرار کلمه )مثل تکرار کلمة »القارعة« در آ ات نخست سورة 

« در سدورة الدرحمن( فبأیت آلاء  ربَِّکُما تُکذتبانالقارعة( و گاه تکرار آ اتی خاص )همچون تکرار آ ة: »

   .دارد موسیقا ی آ ات قرآن کر م  بلاغت تکو ن  در مهمتی  نقش

های قرائت قرآن کر م شامل »ترتیل« و »تجو ر« )کده مجموعده های بالا، سنتعلاوه بر و ژگی

اصول و فنونی برای قرائت دقیق به منظور درح معنا و  ا تلفظ آهنگین آ دات هسدتنر(، در انتقدال 

 بهتر معنا و تأثیرگذاری بیشتر بر مخاطب نیز نقش قابل توجهی دارنر.  

کارگیری واژگان، ترکیبات و آ ات قرآنی در آثار ادبی با نگاه به ر دتم بلاغت موسیقا ی قرآن و به

ها و هماهنگ کردن وزن و موسیقی کلام بدا آهندگ آ ده، هرچندر در نقدر بلاغدی آهنگ آنو ضرب

چنران به آن پرداخته نشره است، اما از د رباز مورد توجه سخنوران بوده است، برای مثدال مولدوی 

 گو ر:  بلخی در ابیاتی چنین می

ــ  ــ    ملارت ـــــــــــــــــ ــا   مجتبـــــــــــــــــ  مَرحبـــــــــــــــــ
 

ــا  ــاقَ الفَ ــــ ب جــــــاء الق ــــــا ضــــ  اِد تغَــــــِ
ن لا يَشــــــــتَهي  ول  القــــــــوِ  مــــــــَ  انَـــــــَ  مــــــــَ

 
هِ   ــَ ــئِن لَم ينَتــــــــــــــ ــلّا لــــــــــــــ د ردَ  کــــــــــــــ  یــــــــــــــــَ

 (9: 1394)مولوی،                              
آ ر و فضدای ای  ار برگز ره، ای عز ز الهی خوش آمری. اگر تو غیبت کنی قضای بر فرود می=)

شدود و اگدر از کفدر گردد. تو سرور قومی؛ هر ک  تو را نخواهر با حقارت روبرو میکران تنگ میبی

 خود دست برنرارد وای بر او(.  

. شداعر  کلّا لَــئِن لَم ينَتــهِ لنََســفَعا  بِلنّاصــية﴿سورة علق است: 15جزء آخر بیت دوم برگرفته از آ ة 

بخشی از آ ه را تضمین کرده است. ا ن آ ة شدر فه وزندی را معدادل »مسدتفلن مسدتفعلن مفداعلن 

آورد و همین بُعر موسیقا ی  آ ه مولانا را بر آن داشته که در قالدب بحدر رمدل مستفعلن« به  اد می

ها ی از آ ه را تضمین کنر و جزء »مستفعلن« )از بحر رجز( را بدا »فداعلاتن« )از بحدر رمدل( بخش

م وَ ﴿سورة نمل را  23هماهنگ کنر. مولوی همچنین با تغییری مختصر، آ ة  اِنّي وَجَدتلا اِمــرأة  َ للاكلاهــلا
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در وزن عروضی »فداعلاتن فعلاتدن فعلدن« )بحدر  (23)النمل/     مِن كلالّ شيء  وَ لَُا عــرنب عظــيمب يَ وتِ الا 

 رمل مسرس مخبون( به نظم آورده است: 

 امـــــــــــــــــرأة  لكهـــــــــــــــــم یـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــدتلا 
 

 شــــــــــــ ء  و لُــــــــــــا   مــــــــــــن كــــــــــــلّ يــــــــــــَ وتِ الا  
 (1/115: 1363)مولوی،                           
هدای موسدیقا ی قرآندی فدراهم آورده ها را با ترکیبدات و واژههای ز ر نیز مصراعمولوی در بیت 

 است:

كر  ــلا ــوَ  ســـــــــــ ــا ذا اليـــــــــــ ــالوا كلالّنـــــــــــ  تعـــــــــــ
 

تر   ــَ امِرلاْ و تـــــــــــــــــ ــلا ــداح  تُـــــــــــــــــ  بِِیَـــــــــــــــــ
قاْ ربُّنــــــــــــــــــا كأســـــــــــــــــا  دهایــــــــــــــــــا   ســـــــــــــــــَ

 
 فشـــــــــــــــكرا  َّ شــــــــــــــــكرا  َّ شــــــــــــــــكرا 

 (1/169)همان:                               
 مدا بده پیداپی کده شدراب از هدا یجام بدا ا مگشدته مسدت همگدان امدروز چون بیا یر   اران=) 

لبر ز نوشدانیره اسدت، پد  شدکر و سپاسدی پیداپی ای سرشار و  پروردگار ما به ما باده  انر.نوشانیره

 سزاوار اوست(

سدورة نبدأ اخدذ کدرده اسدت.   34شاعر در مصراع اول بیت دوم، عبارت »کأسار دهاقار« را از آ دة  

هرچنر ا ن ترکیب در جا گاه قافیه نیست اما قرار گرفتن آن در جا گاه رکن پا انی مصراع )مفاعیلُ 

فعولن= بُنا کأسار دهاقا( وزن شعر را سامان داده است. علاوه بر ا ن، الف پا انی »دهاقدا« تناسدبی بدا 

 های پیشین و پسین نیز ا جاد کرده است. های مصراعقافیه

هدا ی از توان به ا ن بیت حافظ اشاره کرد که بدا تغییدر مختصدری، بخشهای د گر میاز نمونه

بلا ﴿آ ات دوم و سوم سورة طدلاق را   ن حَيــثلا لایَحتَســِ عــَل لــهلا مَُرَجــا ... و يرَفیــهلا مــِ َِ ن يَـتــّ   َ  بدا    وَ مــَ

 حذف واژه »مخرجار« به صورت بیتی ز با درآورده است: 

هلا  ل لـــــــــــــــــَ عـــــــــــــــــَ َِ     ِ ن يَـتـــــــــــــــــُ  وَ مــــــــــــــــَ
 

ب  ن حَيـــــــــــــثلا لایَحتَســـــــــــــِ  وَ يرَفلایـــــــــــــهلا مـــــــــــــِ
 (361:  1369)حافظ                             
آورد و از جدا ی کنر، خراونر برای او راه رها ی فراهم میهر ک  نسبت به خراونر تقوا پیشه  =) 

 دهر(برد، او را روزی میکه گمان نمی

تأثیرپذ ری موسیقا ی از آ ات قرآن کر م تنها محرود به شعر کهن نیست و در شعر معاصر نیدز 

 توان به شعر ز ر از اخوان ثالث اشاره کرد: شود، برای مثال میهای آن  افت مینمونه

 چنــــــــــــين  فــــــــــــ   رورد ــــــــــــار یــــــــــــدير
 

ــیر  ــودَ بصـــــــــــــ ــا تعملـــــــــــــ ــّ  بِـــــــــــــ  و انـــــــــــــ
 (392: 1394)اخوان ثالث،                   
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را به عنوان مصراع دوم شدعر   ا تعَملودَ بَصــیرنّ  بِِ ﴿... إسورة سبأ  11شاعر عینار بخشی از آ ة 

آورده است و بر وزن فعولن فعولن فعولن فعول )بحر متقارب مثمن مقصور( با مصراع اول هماهندگ 

 کرده است. 

ای دارد. سعری با بده کدار های هنری از موسیقی کلام قرآن جا گاه و ژهدر آثار سعری استفاده

های هدا و آ دههای مختلفی فرم کلام خدود را بده واژگدان، ترکیببردن شگردهای مختلف، به روش

قرآنی آراسته است و موسیقی کلام خود را با موسیقی زبان قدرآن درآمیختده اسدت. از ا دن میدان، 

ها به میزان قابل توجهی از فرم موسیقا ی کدلام قدرآن اشعار عربی سعری با توجه به زبان عربی آن

 انر.  بهره برده

 سعدی و فرهنگ اسلامی و عربی 

انگیزش بر زبدان و علاوه بر احاطة اعجاب(  هجری  690-606)  سعری  عبرالله  بن  مصلح  الر نمشرف

های ز با و استواری به زبان عربی نیز هست. او سفرهای مختلفی به بلاد ادب فارسی، صاحب سروده

تدر ن مراکدز علمدی آن روزگدار( تحصدیل کدرد و گو دا از عربی داشت. در نظامیة بغدراد )از معروف

 و بغدراد نامدرار صدوفی  و  فقیده(  عبدرالله  بدن  عمر  ابوحفص)  سهروردی  الر نشهاب  شیخ  هایآموزه

در مجموع، شناخت قابل توجهی از میدراث .  منر شره استنیز بهره(  2003)  المعارف  عوارف  صاحب

فرهنگی و ادبی عربی حاصل کرد. ا ن آشنا ی و الفت طبیعتار در ورود برخدی مضدامین و عناصدر از 

؛ 2000؛ ابدراهیم،  1377)ر.ح: محفدوظ،  و ژه از متنبی( به شعر سعری تأثیرگذار بوده است  شعر عربی )به

. البتده بدرخلاف (1397؛ ترکاشدونر،  1395؛ تدوفیقی و همکداران،  1392؛ منوچهر ان،  1380؛ انوار،  1387عسکری،  

های دور از ذوق ادبی در ا ن باره، با ر گفدت کده بیشدتر مدوارد برخی رو کردهای افراطی و قضاوت

عناصر ادبدی در میدان آثدار ادبدی  1تأثیرپذ ری سعری از شعر عربی به قیاس همان رونر بینامتنیت

های ادبی است و سراسر جهان است؛  عنی تأثیرپذ ری از پیشینیان امری را ج و مرسوم در آفر نش

های عناصر و مضامین میان آثار ادبی، بخشی از طبیعت  »آفر نش ادبی« در بستان-بینامتنیت و بره

سراسر جهان است. اصولار ز ستن در »سنت ادبی« خواسته  ا ناخواسته شاعر  ا نو سنره را به سوی 

دهر و منجر بده ورود مسدتقیم  دا غیرمسدتقیم ا دن گرفته در سنت سوق میمواز ن و عناصر جای

ها ی از مضدامین و تصداو ر که در د وان متنبدی نیدز نموندهشود، همچنانعناصر به زبان ادبی او می

منشدأ برخدی  و برخی نیدز معتقرندر (1970)ر.ح: النحوی، شود شعری برگرفته از د گران نیز د ره می

پور و رضدا ی، )ر.ح: سدبز انهدای کهدن پدیش از اوسدت مضامین متنبی خود برگرفته از متون و روا ت

1392)  . 

 
1‌Intertextuality 
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شود با تجربیات و مشاهرات فراوان ای که در کلام سعری د ره مینبوغ و شمول فکری گسترده

ها و مفداهیمی ارتباط نیست و ا ن در پرورش عمق فکری سعری و بیان انر شدهاو در سفرها ش بی

هدا نقدش مهمدی در برآمره از ح ت مشترح انسانی در آثارش، بسیار اثرگذار بوده است. ا ن و ژگی

گو ر: تاکنون هیچ نو سنرة ا رانی، شهرت جهانی سعری داشته است. ادوارد براون دربارة سعری می

نه تنها در سرزمین خود، بلکه تا هر جا که زبان او توسعه  افته، از مقامی والاتر و شدهرتی بیشدتر از 

فارسی است کده بده . آثار سعری از نخستین متون ادبی  (2/209:  1368)براون،  او برخوردار نشره است  

انر و حتی در برخی مناطق نیز به شدکل سدنتی، آشدنا ی بدا زبدان های غیرفارسی ترجمه شرهزبان

فارسی در ابترا از طر ق آشنا ی بدا شدعر و نثدر سدعری صدورت گرفتده اسدت. گلسدتان سدعری از 

های اروپا ی ترجمده شدر. نخسدتین ترجمده از گلسدتان نخستین آثار ادبی فارسی است که به زبان

فرانسدوی انجدام گرفدت.   1مدیلادی بده دسدت آندرره دور ده  1634سعری به زبان فرانسه در سال  

و نخستین ترجمة آن به زبان آلمانی نیز در سدال   1652نخستین ترجمه گلستان به زبان لاتین در  

که آنرره دور ه که نخستین مترجم گلستان بده زبدانی میلادی صورت گرفت. نکتة جالب آن  1661

 نیز هست.   1640اروپا ی است، نخستین مترجم قرآن کر م به زبان فرانسه در سال 

المخلدع    وسدف  بدن  در ادبیات عربی نیز آثار سعری از د رباز مورد توجه بدوده اسدت. جبرئیدل

کدرد. پد  از جبرئیدل بدن  وسدف، آثدار   ترجمه  عربی  به  را  سعری  نخستین کسی بود که گلستان

های مختلفی از آثار سعری منتشدر سعری مورد توجه د گر ادب شناسان عرب قرار گرفت و ترجمه

الفراتی، ترجمة د گری از گلستان به قلم امدین بدروی،   شر. ترجمة گلستان سعری به دست محمر

 علی، ترجمة بخشی از بوسدتان از سدوی محمدر  سیر  بن   عقوب  زبان عربی به قلم  به  گلستان  شرح

های تر ن ترجمدهمنصور از مهم  علاءالر ن  محمر  به دست  سعری  غزلیات  الهنراوی و ترجمة  موسی

 عربی آثار سعری هستنر.  

 های عربی سعدی تأثیر وزنی و موسیقایی قرآن کریم بر سروده

اشعار عربی سعری در آثار مختلف او پراکنره است. برخی محققان اشعار عربی او را بسیار ز بدا، امدا 

. شدعرهای عربدی سدعری حتدی در (2/216)ر.ح: همدان: انر ها را آثاری متوسط دانستهبرخی د گر آن

که ابن فُوَطی مورتخ معاصر سدعری و صداحب مجمدع دوران حیات خودش نیز شهرت داشت، چنان

هجری برای سعری فرستاده اسدت، بعضدی از   660ای که در سال  الآداب فی معجم الالقاب، در نامه

. در ا ن مقالده، اشدعار عربدی سدعری را در دو دسدته (586:  1369)صفا،  اشعار عربی او را خواسته بود  

انر. ا دن دهیم؛ دستة اول شعرها ی که در بحور و ژة شعر عدرب سدروده شدرهمورد بررسی قرار می

ها بنابر تصر ح انر و ا ن وزنها بهره بردهگوی کمتر از آنها ی هستنر که شاعران پارسیبحرها وزن

 
1 André du Ryer 
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. دسدتة (5و  3: 1368)خطیدب تبر دزی، های عروضی: طو ل، مر ر، بسیط، وافدر و کامدل هسدتنر کتاب

هدا انر و در شعر عربدی آن وزنهای و ژة شعر فارسی سروده شرهد گر، شعرها ی هستنر که در وزن

هدا، تأثیرپدذ ری به ا ن گونه که در شعر فارسی را ج است، کاربرد نرارنر. در هر دک از ا دن بخدش

موسیقا ی قرآن کر م در دو وجه: الف د تأثیرپذ ری از بلاغت موسیقا ی در کلیدت سعری از بلاغت  

گیرد. در وجه آ ه؛ ب د تأثیرپذ ری از بلاغت موسیقا ی  واژگان و ترکیبات آ ه، مورد بررسی قرار می

شود نخست، تأثیر موسیقی  کلت آ ه  ا بخش بزرگی از آن در تکو ن موسیقی شعر سعری بررسی می

های موسیقا ی  ترکیبات و واژگان آ ات در اوزان شعر سعری بررسی و در وجه دوم نیز تأثیر ظرفیت

 گردد.  می

 تأثیر موسیقایی آیات قرآن در اشعار عربی سعدی با بحرهای ویژة شعر عرب  

 تأثیرپذیری از بلاغت موسیقایی در کلیت آیه

 سعری در بیتی در بحر طو ل چنین سروده است: 

لا تحَ  ــَ ــَ فــــــــــــ لــــــــــــــفَ  بنّ ســــــــــــ ــدِ   َ مُلا   ِ وَعــــــــــــ
 

ــةِ لُـــــــــــــــم دارَ  بِدُ   ــرو البِ  الكرامـــــــــــــ  شـــــــــــــ
 (767: 1372)سعری،                           

 باشر(  شادمانی و کرامت سرای را آنان که  کنر، خلاف را خو ش  وعرة خرا که مپنرار  پ =)

سورة ابراهیم با همان موسیقی و آهنگ کلام آ ه اسدت:   47مصراع اول ا ن بیت کاملار تکرار آ ة  

لفَ وَعدِِ  رلاسلالَهلا ﴿ و تنها واژة »رُسُلهُ« را برداشته است که با وزن بحدر  (47)ابدراهیم/   فَلا تَحسبُن  َ مُلا

طو ل )فعولن مفاعیلن فعدولن مفداعلن( هماهندگ گدردد. شداعر در بیدت د گدری در بحدر بسدیط 

 است: آورده فراهم حمر سورة نخست آ ة از را اول )مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن(، مصراع

ــي ــالَمين عَلــــــــــــ ــدلا هِ رَبّ العــــــــــــ  الحمــــــــــــ
 

ــه  ــد آلاَــ ن تَجديــ ــَ كرَ مــ ــّ ــبَ الشــ ــا اَوجــ  مــ
 (770: 1372)سعری،                 
 و  گردندرمی  پیدرا  ندو  از  بدار  هدر  که  ها شنعمت  از  آنچه  بر  سزاست  را  جهانیان  خرای  سپاس=) 

 گردد(می واجب آن بر  سپاس و تشکر

آ دده نخسددت سددورة حمددر از نظددر موسددیقا ی بددا وزن »مسددتفعلن فدداعلن مسددتفعلن« )الحمددر 

ل ل=مستفعلن/ لاه  رب=فاعلن/ ب ل عال می=مستفعلن( مورد توجه سعری در ساخت وزن ا ن بیت بوده 

 او همچنین در بحر کامل چنین سروده است: است.

بلا الإ وَ أَ  دیَحســــــَ لَك اهتــــــَ   نســــــادلا مــــــا ســــــَ
 

دي لا  وَ الملاهتــــــــــــَ دا لا  لا فَـهــــــــــــلا ن هــــــــــــَ  مــــــــــــَ
 (782)همان:                                     
 آن نیسدت، چندین نده، اسدت  افتده هرا ت پیمود، راهی چون که است پنرار آن بر انسان  آ ا=) 

 باشر(    کرده  هرا ت را او خرای که است   افته  هرا ت  ک 
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  لا  هــدِ ن يَ مَ  وَ ﴿سعری در سرودن بخشی از مصراع دوم از بار موسیقا ی ا ن آ ه بهره برده است: 
. بخددش دوم ا ددن آ دده کدده بددر وزن مُتفدداعلُن مُتفدداعلن اسددت )د ل لاهُ فَهددد (97)إسددراء/   هتــدِ و الملا هــلا ف ـَ

 =مُتفاعلُن/ وَل مُهد ترَی=مُتفاعلن(، مورد توجه سعری در ا جاد وزن مصراع دوم بیت بوده است. 

 تأثیرپذیری از بلاغت موسیقاییِ واژگان و ترکیبات آیه

 گو ر:  سعری در بیت ز ر در بحر کامل مسرس )متفاعلن متفاعلن متفاعلن( چنین می

ــداوةِ خلا أوَ  ــَ  والعـــــــــــــــ  بصـــــــــــــــــا    رُّ لالَـــــــــــــــ
 

رأَ   لا بِكــــــــــــــــذّاب  زلا  و يلَمــــــــــــــــِ لّا إ   شــــــــــــــــِ
 (121:  1372)سعری،                         

 گسدتاخ  و  متکبر  دروغگو ی  که  کنر،  از او عیبجو ی  آنکه  جز  نگذرد  نیکمردی  بر  پیشه  دشمن=)

 است(

أش ر« را عینار از ا ن آ ه اخذ  آهنگ انتهای بیت، عبارت »کذتابضربسعری برای ساخت قافیه و  

ا وزن مُتفاعلن )رکدن أش ر« برابر ب . »دذتابٍ(26)قمدر/   الأشِرلا  نِ الكذّابلا مَ  سَيعلمود  دا  ﴿کرده است: 

 او در بیت د گری، در بحر طو ل چنین سروده است: مضمر( است. 

ا مامَ ـــــ ــــ ــّ ــا  لا عنـــــــ ن جر   عَفـــــــ ــِ  ة  لَـــــ ــــمـــــــ
 

نّ عَل  ــَ ــايو مـــــ ــّ  لِ يـــ ــــبِلجم نـــــ ن الصـــــ ــِ  برِ مـــــ
 (769:  1372  ،ی)سعر                       

 خراونر از گناهان گذشتة ما درگذرد و بر ما منت نهاده، صبری جمیل عطا فرما ر(=)

 83به لحاظ موسیقا ی، جزء آخر  مصراع دوم  ا ن شعر برگرفته از ترکیب »فَصبرٌ جمیلٌ« در آ ة 

ترکیب »فَصدبرٌ جمیدلٌ« بده لحداظ  .﴿بَل سَوّلَ  لملام أنفلاسلامم أمرا  فَصــبرب جميــلب سورة  وسف است:  

کدردن صدفت و آورد و سدعری نیدز بدا پد  و پدیش  موسیقا ی، وزن »فعولن فعولن« را به  اد مدی

( ا ن ترکیب قرآنی را با وزن شعر )=فعولن مفاعیلن فعدولن مفداعیلن( بر م ن الصت  ل یبالجمموصوف )=

 هماهنگ کرده است. 

 سرا ر:شاعر در بیت د گری، در بحر بسیط )مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن( چنین می

نيا و فينـَتلاهــــــــــــــاإوّ  للا الــــــــــــــدُّ ا مَثــــــــــــــَ  نَّــــــــــــــّ
 

ر ركــــــــــــــــــاِ  وَ   بَ  ــــــــــــــــــَلا  طــــــــــــــــــوادأريـــــــــــــــــ
 (770)همان:                                  

 هاتپه  و  بلنر  هایکوه  فراز  از  است که  بادی  ماننر  به  آن،  ز نت  و  دنیا ی  زنرگی  مَثل  راستی  به=)

 گذرد(  می

سدورة  24هدای اول  دو آ دة هدای برگرفتده از بخشصورت ترکیبی از واژهشاعر مصراع اول را به

 سورة هود سروده است:  15 ون  و 
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للا ﴿ ا يََْكـــلا اتلا الْأَرْضِ مّـــُِ هِ نَـبـــَ اخْتـَلَطَ بـــِ مَاءِ فـــَ نَ الســـُ ا لا مـــِ زَلْنـــَ اء  أنَْـ نْـياَ كَمـــَ اةِ الـــدُّ للا الْحيَـــَ ا مَثـــَ ا لا إِنَّـــَُ اللا وَالْأنَْـعـــَ  النـــُ
... ُ ا لَا ﴿؛  (24) دددون /    حـــَ ــَ مْ فِيهـ ا وَهـــلا الَُلامْ فِيهـــَ يْهِمْ أَعْمـــَ وَفِّ إِلـــَ ا نــــلا نْـياَ وَفيِنـَتـَهـــَ اةَ الـــدُّ ادَ يلاريِـــدلا الْحيَـــَ نْ كـــَ ــَ مـ
 . (15)هود/    يلـابْخَسلاودَ 

ترکیب موسیقا ی ارکان بحدر بسدیط در عبدارت »دنیدا و ز نَتُهدا« )دُن  دا وَ زی=مسدتفعلن/ نَ 

ما ة سعری در فراهم آوردن وزن ا ن بیت بوده است. او در بیدت د گدری در بحدر تُها=فعلن(، دست

 گو ر:وافر )مفاعلتن مفاعلتن فعولن( می

دلاودا   رَمِ  حِبــــــــــــالَ ميثــــــــــــایي صــــــــــــلا  صــــــــــــَ
 

 لــــــــــــــــــــــــزَمَهلانُ كَالحبَــــــــــــــــــــــــلِ الوَريــــــــــــــــــــــــدِ أَ وَ  
 (771:  1372)سعری،                          
 شداهرگ  مانندر  مدن  کده  حالی  در  گسستی،  را  پیمانم  بنرهای  تمام  گردانرن  روی  و  اعراض  با=) 

 بودم( آن مواظب  و مراقب و بودم پیوسته  بران گردن

. حبل (16)ق/   اليه مِن حَبلِ الوَريــد وَ نلا أیربلا ﴿است:   ترکیب »حبل الور ر« برگرفته از ا ن آ ه

الور ر  ک ترکیب اضافی است که از مضاف و مضاف الیه فراهم آمره است، اما سعری به علدت وزن، 

مضاف را نیز همراه با )ال( تعر ف آورده است. کارکرد موسیقا ی »حبل الور ر« باعث شره شاعر آن 

را در جا گاه قافیه بگذارد. سعری در بیت د گری در بحر طو دل در وزن »فعدولن مفداعیلن فعدولن 

 مفاعلن« چنین گفته است: 

ــبا   ــّ  بِِلحجـــــــــــابِ ملاغاضـــــــــ  تواريـــــــــــَ  عنـــــــــ
 

ــدرِ   ََ بِِلخـــ ــ ــورلا وَجهـــ ــوار  نـــ  و هـــــل يتَـــ
 (772:  1372سعری،  )                       

سدورة ص برگرفتده اسدت:   32شاعر »توار تَ عنتی ب الحجاب « در مصراع اول را از بخشی از آ دة  

« از نظر تَــوارت بِِلحجــابِ ترکیب » . فقَالَ إنّ  أحبَب لا حلابّ الخیِر عَن ذِکرِ ربّ  حتّ  تَوارت بِِلحجابِ ﴿

موسیقا ی بر وزن »مفاعیلن فعولن« )جزء آغاز ن بحر طو ل( است و سعری نیدز بدا تغییدر شدخص 

 فعل از غا ب به مخاطب، از وزن ا ن بخش از آ ه در بحر طو ل بیت بهره برده است.

در بیت ز ر که از بحر بسیط است، شاعر از ترکیب واژگان قرآنی همچون: »سبحانه، عظیم، قادر 

 و صمر« ترکیبی موسیقا ی در شعر ا جاد کرده است: 

مد   ن عَظـــــــــيم  یـــــــــادر  صـــــــــَ بحانهلا مـــــــــِ  ســـــــــلا
 

ــيلا  ن بعـــدهم جـ ــيلا  مـــِ  ملانشـــي الـــوري جـ
 (781)همان:                                  
 د گدر  نسدلی  نسلی،  از  پیاپی  و  آفر ر  را  آدمیان  که  نیازیبی  و  توانا  بزرگ  او،  است  منزه  و  پاح=) 

 آورنر( وجود در

سعری در بیت ز ر نیز که در بحر بسیط فراهم آمره اسدت، از بدار موسدیقا ی ترکیبدات قرآندی 

 برده است:  چنین بهره  (4)قمر/  و »ما فیه مُزدَجَرٌ«  (9)تغابن/  » ومُ التَّغابُن« 
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لاء  مِ  ــَ كَ عِنــــــــــدَ ِ  في مــــــــ ــِ  ثــــــــــللا ولایلاوفــــــــ
 

وَ  التُغـــــــــابلانِ وَاســـــــــتَيقِ  لِملازدَجـــــــــَ    رِ يـــــــــَ
 (782: 1372)سعری،                         
 کدردن گنداه از و بکدش تصدو ر بده و  اد آور به قیامت روز در خرای نزد  را  ا ستادنت  و  وقوف=) 

 شو( بیرار  و گیر عبرت

ای دو ترکیب را از دو سورة متفاوت گرفته است و با ترکیب شاعر در ا ن بیت به طرز هنرمنرانه

ها در بحر بسدیط )مسدتفعلن ها با  کر گر، مصراع دوم  بیت بالا را بر اساس آنظرفیت موسیقا ی آن

، » َو مُت تَ غا« بدر وزن (9)تغابن/ فعلن مستفعلن فعلن( فراهم آورده است. در عبارت » ومُ التَّغابُن« 

، »ما فدی ه  مُدز/ دَ جَ رُن« بدر وزن مسدتفعلن فعلدن (4)قمر/ مستفعلن، و در عبارت »ما فیه مُزدَجَرٌ« 

که سعری علاوه بر ترکیدب موسدیقا ی  دو عبدارت از دو آ دة متفداوت در  دک است. نکتة جالب آن

مصراع واحر، در اقتباس موسیقا ی  ترکیب قرآنی »ما فیه مُزدَجَرٌ«، وزن را گرفته است اما عبدارت را 

« ر تَیق ظ ل مُزدَجَدبه مقتضای معنای شعر تغییر داده است؛  عنی به جای عین عبارت آ ه، ترکیب »دد

 را کاملار بر اساس وزن »ما فیه مُزدَجَرٌ« آورده است. 

 های ویژة شعر فارسیتأثیر موسیقایی آیات قرآن در اشعار عربی سعدی با وزن

 تأثیرپذیری از بلاغت موسیقایی در کلیت آیه 

انر. های و ژة شدعر فارسدی سدروده شدرهدستة دوم از اشعار عربی سعری، ابیاتی هستنر که در وزن

ها در شعر عربدی بدا شدیوة انر، اما شیوة استعمال آنا ن اوزان هرچنر در شعر عربی نیز به کار رفته

های قابل توجهی دارد و ا ن اوزان به ا ن صدورت در شدعر عربدی ها در شعر فارسی تفاوتکاربرد آن

ای قرآنی فراهم آورده اسدت. کاربرد نرارنر. از ا ن دسته اشعار، سعری در بیتی، مصراع دوم را از آ ه

 ا ن بیت در بحر هزج مسرس مقبوض محذوف )مفعولُ مفاعلن فعولن( سروده شره است:

ــوَر  ــابهََ بَِلـــــــــــــــ د شـــــــــــــــ ــَ ارب   یـــــــــــــــ ــِ  حْـــــــــــــــ
 

وارب   هلا خــــــــــــــلا دا لــــــــــــــَ  عِجــــــــــــــلا  جَســــــــــــــَ
 (112:  1372)سعری،                

 است(  گاو  بانگ را او که پیکری  گوساله است؛  شره  ماننره  آدم به که است خری=)

لُــَلام عِجــلا  جَســدا   خرجَ أَ فَ ﴿سورة    است:  88مصراع دوم عینار برگفته از موسیقی بخشی از آ ة 
لان( سدروده شدره . در بیت ز ر که در بحر مجتث )مفاعلن فعلاتدن مفداعلن فدع(88)  /     وارب لهَلا خــلا 

 ذكرَ و يلــا  عَ رف ــَاَد تلا   لا  دَ ذِ أَ في بيــوت   ﴿سوره نور    36است، سعری مصراع دوم را با الهام از بخشی از آ ة  
 سروده است:   دوِّ و اخصالله فيها بِلغلا   لَا سبّ فيها اسَهلا يلا 

يِّ وَ الإ هلا بِِلخفَـــــــــِ ــَ ودَ لـــــــ  عـــــــــلاديلـاقَدِّســـــــــلا
 

دلاوِّ وَ   هلا بِِلغـــــــــلا ــَ بِّحلاودَ لـــــــ ــَ  اخصـــــــــال يلاســـــــ
 (731: 1372)سعری،                         
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 کننر(می  نیا ش را  او  شامگاه و  بامراد  هر و  ستا نر  تقرسش و  پاکی به آشکارا  و  نهان=)

سوره اعراف نیز آمدره  205سوره رعر و  15« غیر از ا ن آ ه، در آ ات  بِِلغلــادوِّ و اخصــالعبارت »

« بر آهنگ »مفاعلن فع لان« است و سعری ا ن ترکیب را برای ارکدان غرُوِّ و الآصالاست. عبارت »

پا انی  مصراع دوم به کار گرفته است. لازم به ذکر است که بحر مجتدث در شدعر عربدی بده صدورت 

مثمن )چهار رکنی( به کار نرفته اسدت. در شدعر عربدی ا دن بحدر دو رکندی و بدر وزن »مسدتفعلن 

 فاعلاتن« آمره است، ماننر:  

عرب کثــــــــــــــــــــــــــــــــیرب   في الــــــــــــــــــــــــــــــــنّفسِ شــــــــــــــــــــــــــــــــِ
 

ــه بيَـــــــــــــــــــــــــــــاني  ــي لا عنـــــــــــــــــــــــــــ  يَ ـــــــــــــــــــــــــــ
 (160: 1987)معروف،                          

 ها در تنگناست(  درونم سرشار از شعر است اما بیانم از آوردن آن=)

 تأثیرپذیری از بلاغت موسیقاییِ واژگان و ترکیبات آیه

 سعری در بحر رمل مسرس مخبون )فعلاتن فعلاتن فع لان( چنین سروده است: 

 وَ افَــــــــــــــــــــــانينلا عليهـــــــــــــــــــــــا جلالَنـــــــــــــــــــــــار
 

ر ْر  جَرِ الَاخ ـــــــــــــِ ــُ  علالِّقـــــــــــــَ  بِِلشـــــــــــ
 (89: 1372)سعری،                         

 باشر( آو خته سبز درخت  بر آتشی گو ی کهچنان  بود هاشاخه  بر  گلنار=)

نَ لــذي جَعــلَ لَكــلا ﴿أجزء پا انی  مصراع دوم برگفته از ا ن آ دة شدر فه اسدت:  رِ خ  ــَالأ رِ جَ الش ــُ م مــِ
. در ا ن بیت نیز شاعر با حفظ موسیقی ترکیب پا انی  آ ه، آن را در جا گاه قافیده بده (80)  /     ْرا  

 )شَ جَ رُل اَخ=فعلاتن/ ضَ ر  نار=فعلان(.   کار برده است:

سعری در بیتی د گر که در بحر مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف )مفعول فداعلات مفاعیدل 

هدای مختلدف، فاعلن( سروده است، با بهره بردن از ظرفیت موسیقا ی برخی ترکیبات و کلمات آ ده

 آهنگ خاصی فراهم آورده است: ها را با نظمآن

يـــــي و لا  يـــــ لا و یحلا ن لَلا بحادَ مـــــَ  لـــــهإســـــلا
 

ماإ  ــُ َ  الَارضَ وَ الســ ــَ ذي خَلــ ــّ و الــ ــلا  لّا هــ
 (751:  1372)سعری،                          
 کده او  مگدر  نیسدت  خدرا ی  او  جز  و  گردانرمی  زنره  و  میرانرمی  که(  خرا ی)  کسی  است  پاح=) 

 آفر ر( زمین و آسمان

ماواتِ ﴿شود:  مفرداتی از آ ات ز ر د ره میدر ا ن بیت تأثیر موسیقا ی  ترکیبات و   لــه ملالــك الســّ
﴿الــذي خلــ  الســماوات و الارض و مــا بينهمــا في ؛ (158)اعددراف/   هــو یحيــي و لَيــ  الــه الا والارضِ لا
 .  (59)فرقان/  سته ا     
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ها ی با شدعر عربدی دارد. ها در شعر فارسی تفاوتهمان طور که گفته شر شیوة کاربرد ا ن وزن

برای نمونه، بحر مضارع در شعر عربی به صورت چهار رکنی )مثمن( نیامره است. در شعر عربی بحر 

 مضارع دو رکنی است، ماننر ا ن بیت: 

عاد    دَعـــــــــــــــــــــــــان  الـــــــــــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــــــــــلا
 

عادِ   و  ســــــــــــــــــــــــــلا  دَواعـــــــــــــــــــــــــ  هـــــــــــــــــــــــــَ
 (139:  1991)بر ع  عقوب،                   

 وی سُعاد ی( که وزن آن به صورت مفاعیلُ فاعلاتن است.  |لیَ سُعاد ن / دَواعی هَد   |)دعانی ا  

سعری بیت ز ر را که در بحر سر ع )مفتعلن مفتعلن فداعلان( سدروده اسدت، از کلمدات قرآندی 

 »قر م، کر م، احر و صمر« فراهم آورده است: 

ریب  ــَ زُ كــــــــــــــــ ــَ زلاولأعــــــــــــــــ دب لايـــــــــــــــــــَ ــَ  حــــــــــــــــ
 

زال  مَدب لايــــــــــــــَ ــَ دیب صــــــــــــ لُ یــــــــــــــَ  جــــــــــــــَ
 (730: 1372)سعری،                      

 نیدازیبی و قر م است مرتبه بلنر و والا. نرارد زوال که ای گانه  و  کر م  است  ارجمنر  و  گرامی=)

 بود( خواهر همواره که

شاعر در بیتی د گر، در بحر خفیف مسرس مخبون )فاعلاتن مفاعلن فَع لاتن(، در جا گداه قافیده 

 مجردار از ترکیبی قرآنی بهره برده است: 

 طــــــــــــلُ علامــــــــــــري تَصــــــــــــابيا  ولعَلامــــــــــــري
 

ــكَ   ــدَ ذلــــــــــــ د لا  لا بعــــــــــــ ــلا ــراأیحــــــــــــ  مــــــــــــ
 (780)همان:                                 
 گشا شدی)  آورد  پر ر  امری  خرا  ا ن  از  بعر  که  است  امیر.  رفت  هرر  به  لعب  و  لهو  در  من  عمر=) 

 ((آ ر  فراهم  کار در

د لا بعــدَ ﴿« در مصراع دوم، برگرفته از ا دن آ ده اسدت: بعدَ ذلكَ امراعبارت » لاتَــدري لعــلّ  َ یحــلا
 .  (1)الطلاق/     ذلكَ امرا  

 سعری در بحر رمل مجزوء )مربع( )فاعلاتن فعلاتن( چنین سروده است: 

ـــ ن لغــــــــــــ ــِ ــلِ مــــــــــــ ــ  العایــــــــــــ ــا علــــــــــــ  مــــــــــــ
 

ــا  ــرّوا کِرامـــــــــــــــــــــــــــــــــ  وي إذا مـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لمــــــــــــــــــــــــــن الجاهــــــــــــــــــــــــــللا إد خــــــــــــــــــــــــــا 

 
لاما  ــَ  طبََنــــــــــــــــــــــــ  یلالــــــــــــــــــــــــ لا ســــــــــــــــــــــ

 (799: 1372)سعری،                          
نیسدت، امدا جداهلان اگدر بدا مدن کاری من بداکی  خردمنران را اگر کر مانه بگذرنر از بیهوده=)

 سخنی گو نر، به پاسخ جز سلام نگو م(

 ﴿والــذينسورة فرقان بهدره بدرده اسدت:    72در بیت اول از ظرفیت موسیقا ی عبارت پا انی  آ ة  
« در ا دن آ ده بدر وزن رامدارتوا ک . عبارت »د(72)فرقان/   رامــا  رّوا بِللّغو مــرّوا كِ ذا مَ إو    ورَ الزّ   لايشهدود

فاعلاتن است که سعری از آن در جا گاه رکن پا انی استفاده کرده است. در بیدت دوم نیدز شداعر از 
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﴿وَ عِبــادلا الرّحْــادِ... وَ إذا خــاطبََهملا الجــاهلودَ یــالوا سورة فرقان بهدره بدرده اسدت:    63ترکیبی در آ ة  
در ا ن آ ه نیز موسیقی ترکیب پا انی  آ ه؛  عنی: »... دلو سَلاما« بر وزن فاعلاتن است کده .  ســلاما 

 شاعر از ا ن ترکیب نیز )با تغییر »قالوا« به »قلتُ«( در جا گاه رکن پا انی بهره برده است. 

 نتیجه 

 شدعر  و دژة  بحور  در  که  هستنر  شعرها ی  اول  دستة:  انرتقسیم  قابل  دسته  دو  به  سعری  عربی  اشعار

. انربرده  بهره  هاآن  از  کمتر  گویپارسی  شاعران  که  هستنر  ها یوزن  بحرها  ا ن.  انرشره  سروده  عرب

 آن عدرب شدعر در و  انرشدره  سدروده  فارسدی  شعر  و ژة  هایوزن  در  که  هستنر  اشعاری  د گر  دستة

 اشدعار در کدر م قدرآن بلاغدی تدأثیر. نرارنر کاربرد  است،  را ج  فارسی  شعر  در  که  گونه  ا ن  به  اوزان

 موسدیقا ی بلاغدت کلام نیز ادبی فرم در بلکه نیست، معرفتی و معنا ی وجوه به  محرود  تنها  سعری

 کدلام  بافدت  موسدیقا ی   تدأثیر  سعری  عربی  اشعار  در.  دارد  توجهی  قابل  نمود  او  اشعار  در  زبان قرآن

 در  .کدرد  مشداهره  تدوانمی  هاآ ده  و  ترکیبدات  واژگدان،  سطح  سه  در  مختلفی  هایشیوه  به  را  قرآن

 بار موسیقا ی  از  و  است  آورده  قافیه  جا گاه  در  را  قرآنی  ترکیبات   ا  واژگان  سازی،قافیه  برای  مواردی

 تضدمین  صورت  به)  را  آ ه  از  بخشی  ابیات  برخی  در.  است  کرده  استفاده  قافیه  ا جاد  برای  قرآنی  واژة

 آهندگکده نظمطوری  به  است،  آورده  مصراع  از  بخشی   ا  مصراع   ک  قالب  در(  آن  تغییر  برون  آ ه  از

 تغییدری بدا سدعری  نیدز  مدواردی  در.  است  شره  هماهنگ  و  همراه  شعر  موسیقی  و  وزن  با  کاملار  آ ه

 نیدز ابیات برخی در. است آورده فراهم قرآنی آ ات از را خو ش شعر دوم  ا اول مصراع آ ه،  در  انرح

همچدون تغییدر )  هدافعل  در  اندرح  تغییدرات   ا  و  قرآن  آ ات  هایواژه  از  برخی  کردن  پیش  و  پ   با

 اوزان بدا را آهنگ آ دات، نظم(ها اما با حفظ کامل  ا نسبی  آهنگ و موسیقی آ هشخص و زمان فعل

ها از  ک سو به تأثیرپذ ری فدرم مجموع ا ن و ژگی  .است  آورده  نظم  به  را  هاآن  داده،  تطابق  شعری

هدای ادبی شعر سعری از بلاغت موسیقا ی قرآن مربوط است و از سدوی د گدر، وجدوهی از نوآوری

دهر که در اثر ان  بدا قدرآن کدر م و غدور در وجدوه مختلدف وزنی و موسیقا ی سعری را نشان می

کار گیری ا دن که سعری در بهبلاغت قرآن در طبع شاعرانة او فراهم آمره است. نکتة قابل تأمل آن

ها و ظرا دف  کده شدناخت پیچیدرگیفنون متنوع ادبی از تصنتع و تکلتف اجتناب کدرده اسدت، چنان

 های درونی  وزن اشعار او قابل در افت است. استفادة سعری از بلاغت موسیقا ی قرآن، با غور در لا ه

 منابع 
 قرآن کر م.  

 )الطبعة الثانیة(. القاهرة: الرار الثقافیة للنشر.  الأثر العربی فی أدب سعری الشیرازی(.  2000أمل. )  م،یابراه

 )الطبعة الثانیة عشرة(. تهران: زمستان.  کهن بوم و بر دوست دارم  یتو را اش(.  1394ثالث، مهری. )  اخوان



 )مطالعه موردی: اشعار عربی سعری( یادب یهانش  آن در آفر ریو تأث م قرآن کر بلاغت موسیقا ی             
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و   اتیدد مجلدده دانشددکره ادب. یدر آثار سددعر م قرآن کر یبلاغ  ق از دقا  یش(. پرتو1373. )لیرجلیم  ،یاکرم
 .28-1(،  150، )ز دانشگاه تبر  ،یعلوم انسان

  سدده و مقا  یدورة عباسدد   ان دد شعر و ادب از دوران قبل از اسلام عرب تا پا ریسش(. 1380. )رمحمودیام انوار،
 . تهران: انوار دانش.یو متنب  یافکار سعر

. بیددروت: دار الکتددب  المعجم المفصل فی علم العددروض والقافیددة وفنددون الشددعر(. 1991. )لیام عقوب،  ع بر

 العلمیة.

 .ر )الطبعة الرابعة(. تهران: مروار  (یتا سعر   ی)از سنا  ران ا  اتیادب  خ تارش(.  1368. )ل ادوارد گرانو  براون،

 .ریرکبی)الطبعة السادسة(. تهران: ام  (یتطوتر نثر فارس  خ )تار  یشناسسبکش(.  1370. )یمحمرتق  بهار،

  اتیدد ادب  یهدداپژوهش.  یو متنبدد   یصددفت سددهل ممتنددع در شددعر سددعر اریش(. ع1397. )ریفرش ترکاشونر،
 .63-45(،  3)6،  یقیتطب

»اسلوب معادله« در شددعر   یقیتطب یش(. بررس1395محمر. ) ،یقیو توف ار،یمقرم، مه یحسن، علو  ،یقیتوف

 .100-69(،  1)4،  یقیتطب  اتیادب  یهاپژوهش.  یو متنب  یسعر

 . بار  : مکتبة لاروس.المعجم العربی الحر ث لاروس(.  1973خلیل. )  الجر،

(. بیددروت: دار الکتدداب  ی)تحقیددق حمددر التنجدد  دلائل الإعجدداز(. 1995عبرالقاهر بن عبرالرحمان. ) جرجانی،

 العربی.

 و قاسم غنی(. تهران: زوار.  ین )به کوشش محمر قزو  د وانش(.  1369محمر. )  ن الرشم   حافظ،

 .27-4(،  84)22،  یقرآن  یهاپژوهشآهنگ در قرآن.  ضرب  ٔ  رآورنره ش(. عوامل پر1396حسن. )  خرقانی،

 . مهاباد: سیر ان.کتاب الکافی فی العروض والقوافیش(.  1368تبر زی،  حیى بن علی. )  خطیب

 .ی. القاهرة: هنراوإعجاز القرآن والبلاغة النبو ة(.  2017مصطفى صادق. )  ،یالرافع

، تحقیددق محمددر خلددف الله و محمددر  1)جلددر    ثلاث رسائل فی إعجاز القرآن(.  1976علی بن عیسى. ) ،یرمتان

 زغلول سلام(. القاهرة: دار المعارف.

پژوهشددنامه  .  یو متنب  یسعر  یم تازه به داستان قر  یش(. نگاه1392. )قه صر  ، یو رضا ر،یوح پور،سبز ان
 .162-133(،  64)3،  ینقر ادب عرب

 .ریرکبی(. تهران: امیفروغ  یمحمرعل  حی)تصح  کلیات سعریش(.  1372مصلح بن عبرالله. )  سعری،

)تحقیق محمر  اسر القضمانی و بلال محمددر    عوارف المعارف(.  2003أبو حفص عمر بن عبرالله. ) سهروردی،

 حاتم السقا(. دمشق: دار التقوى.

  یش(. چگونگ1392. )نیاصل، حس  یرضا، و قائم  ریس  ،ینجف  زادهمانیمحمود، سل  ،یررینصرالله، ح  ،یشامل

-243(،  20، )ینظددم و نثددر فارسدد   یشناسدد سبک.  یرازیش  یسعر  یدر اشعار عرب یقرآن ات حضور آ

261. 

 . تهران: نشر احسان.التبیان فی علوم القرآنش(.  1380محمر علی. )  صابونی،

 )الطبعة السابعة(. تهران: فردوس.  ران در ا  اتیادب  خ تارش(.  1369الله. )  حیذب  صفا،

 . بیروت: دار الکتاب اللبنانی.الأعراب فی القرآن الکر م(.  1980الز ن، سمیح. )  عاطف

 . سمنان: انتشارات دانشگاه سمنان.الحکمة بین المتنبی وسعری: دراسة مقارنةش(.  1387صادق. )  ،یعسکر
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نظددم و نثددر    یشناسدد سبکقددرآن.  ات دد از آ یاستفادة سددعر یش(. شگردها1391الهه. ) ن، یو آ ر،یام مجر،
 .78-67(،  15)5،  )بهار ادب(  یفارس

 . تهران: روزنه.یعرب  اتیسعری در ادب  نیمتنبی و سعری و مآخذ مضامش(.  1377. )ینعلیحس  محفوظ،

 )الطبعة الرابعة(. قم: تمهیر قم.  یعلوم قرآنش(.  1381. )یمحمرهاد  معرفت،

 . بیروت: دار النفائ .علم العروض التطبیقی(.  1987و الأسعر، عمر. )  ف، نا  معروف،

 .64-43(،  55، )یادب  یپژوهمتن.  یش(. متنبی و شاعران پارس1392. )رضایعل  ان، منوچهر

فروزانفر، الطبعة الرابعددة(. تهددران:    الزمانع بر  حی)تصح  کلیات شم ش(.  1363محمر. )  ن الرجلال  ،یمولو

 .ریرکبیام

(. تهددران:  یسددبحان  قیدد )الطبعة العاشرة، به اهتمام توف یمعنو یمثنوش(. 1394الر ن محمر. )جلال ،یمولو

 روزنه.

)تحقیق محمر الطاهر بددن عاشددور(. تددون : دار    سرقات المتنبی ومشکل معانیه(.  1970ابن بستام. )  ،یالنحو

 التونسیة للنشر.

و    م قددرآن کددر  ینددامتنیروابددط ب  یقدد یتطب  یش(. بررسدد 1398. )رج دد ا ،یفرزانه، و مهرکدد  ،یرآبادیخ زادهیول

 .307-283(،  51)13،  یقیتطب  اتیمطالعات ادب.  یو سعر  یخاقان  یعرب  یهاسروده

  یهدداپژوهش. یدر گلسددتان سددعر ات و روا ات آ تینامتنیش(. ب1394مسلم. )  ،یاحمررضا، و رجب  ها،لمه 
 .97-83(،  4)3،  یقرآن-یادب
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 چكیده
 حدوزه بده فهمیدرن  دک ا دره  دا  دک  شناسی شناختیزبانهای مفهومی هستنر که در  ها تجلی زبانی استعارهاستعاره

 دهیسازمان  هرگونه  از  متشکل  توانرمی  مفهومی ک حوزه  .  رکننمی  اشاره  د گر  مفهومی   بر اساس ا ره  ا حوزه مفهومی

ها سدخن توان در مدورد پر درهها نه تنها می( از استعاره1980به اعتقاد لیکاف و جانسون)  .  باشر  انسانی  تجربیات  منظم

واره تصدو ری مفهدوم پژوهش حاضر استعاره مفهدومی و طدرحها انر شیر.  ها در مورد آنتوان به کمک آنگفت بلکه می

شر عتی و مطهری  براساس زبانشناسی شناختی مورد بررسدی قدرار داده اسدت کده پژوهشدگر بدا دکتر  انسان را در آثار  

 –ها پرداخته است. ا ن پژوهش از نوع تحلیدل  واره و استعاره( به تحلیل طرح1980استفاده از نظر ه لیکاف و جانسون )

های پژوهش حاضر را چهار اثدر از آثدار مطهدری و شدر عتی باشر. پیکره دادهکیفی می  –توصیف محتوا و بصورت کمی  

ها با استفاده از نرم افزار اس پدی دهر که از هر کرام دو اثر انتخاب شره است. پژوهشگر پ  از استخراج دادهتشکیل می

دهر کده هدردو نو سدنره از ها پرداخته است. نتا ج پژوهش نشان میاس اس و آزمون لگ خطی به تجز ه و تحلیل داده

هدا در انر کده بسدامر آنهای تصو ری درتبیین مفهوم انسان در آثار خود استفاده کردهوارهاستعاره های مفهومی و طرح

دهر که تفاوت معنداداری در ارائده، آثار شر عتی بیشتر بوده است. نتیجه د گری که از ا ن پژوهش برست آمر نشان می

 های تصو ری در آثار مطهری و شر عتی وجود دارد.وارههای مفهومی و طرحتنوع و فراوانی انواع استعاره

 .استعاره، استعاره های مفهوم سازی، طرح واره های  تصو ری، مفهوم انسان، زبانشناسی شناختی کلمات کلیدی:

 
 m.shabani@pnu.ac.irنو سنره مسؤول؛ پست الکترونیک:   1

https://doi.org/10.22034/jilr.2023.139868.1084
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://jilr.uok.ac.ir/?lang=fa
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 إِ  استنادا  مطهر    والأستاذ  شريعت    الدکتور  أعمال  ف  الإنساد  لمفهو    مجافية  دراسة
المعرفية   اللغو ت  إِ  مدخل  مع  وجونسود   ليموف   نظرية  

 چميد  
يم يربجهعيديزيربجليأوي کيررةي هير ي لىي  سر عيرني ل غيرلمياتي يرديتشفي ل دي   بجهعيعنيل س سبجق تيي ل غلمیيي  ظهرييهديي صس سبجق ت

.ي منسيربجنعنيل  جربيرنيمنهجيرديتنظيرع يأیيميرسي   يربجهعيدي ويربجليد کيرلم ييأ ييیَکيرس.يآخيرريم يربجهعيديزيربجليأوي کيررةييو ير ييدس ي 
يل   کيرفيأدضبجيولکسي لظلم هر يوسيل د د ي ق يلع ي صس سبجق تي س خ  مييیَکسيي (1980)ييوجلمنسلم يييل عکلم ييو قبج
ي ليرير ک لمقيأوييريربجلي يريردي منسيريربجنديل ي هيريرلممي لو يريرریيو  خمحيرير ي   بجهعيعيريرني صسيرير سبجقةي لحيريربجلدي لوديرير يتنيريربجول.ي سيريربجو تهبجي عهيريربج

يلعکلم ينظردنياس خ  ميو صس سبجق تي  خمح ييب د عليي لوبج  يو بجميي  سر عن يي ل سبجنعبجتييو  يي و يبج  ييوممحهریييحردس د
يزيلمويريرنيت کيريرلم ي.ي لنيريرلمودي–ي لکييريردي لنيريرلمعيوميريرسي للمديرير  ي–ي لمح يريرلم يتح عيريرلينيريرلمعيميريرسي لوديرير يهيريرا (.ي1980)يوجلمنسيريرلم ي
ي يريريربجمي لوعيريريربجناتي سيريرير خر جيوبسيريرير .يمنهيريريربجي ثنيريرير ي خ عيريريربجقياييو يريرير يوحيريريرردس د ي محهيريريرریيأوييريريربجليأقبسيريريرنيميريريرسي لحيريريربجلدي لوديريرير يبعيريريربجنات
ي  يريريرؤل  يکيريرير ييأ يي لوديريرير ين يريربجئ يوتظهيريريرر.ي لخمحيريريردي لسيريرجليو خ ويريريربجقيSPSSيبيريريررنام ياسيرير خ  مي لوعيريريربجناتيب د عيريريرلي لوبج يرير 
يتکر ق يأکثريکبجنتييو ل ديأويبجلهيبج ي دي منسبج ييم هلمميحرإي دي ل  لمدردنيو  خمحمحبجتيي   بجهعيعنيي صس سبجق تيي س خ مبج

يوتکيرر قيوتنيرلمعيويررضي ديکوفيي خ   يوجلم ي لود يها يمسيو عهبجي لح لملياييأخر ين عجنيوتو .يحردس دييأويبجليي د
ي.وحردس ديممحهریيأويبجلي دي ل لمقيومُمحمحبجتي   بجهعيعني صس سبجق ت

 . صس سبجقة ي صس سبجق تي   بجهعيعن ي  خمحمحبجتي ل لمقدن ي   هلممي منسبجند ي ل سبجنعبجتي  سر عنيالملمات المفتاحية:
  



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

205 

 مقدمه

دهی، پدردازش و سدامانای بدرای زبانشناسی شناختی رو کردی است که بر زبان، به عندوان وسدیله

شدود و ها، در نظدر گرفتده میکنر. در ا ن رو کرد، زبدان نظدامی از مقولدهانتقال اطلاعات تأکیر می

ا ن رو کرد به بررسدی رابطده  شود.ای مستقل بررسی نمیساختار صوری زبان فقط به عنوان پر ره

، لیکداف و 1980پدردازد. در سدال  میان زبدان انسدان، ذهدن و تجدارب اجتمداعی و فیز کدی او می

های مفهومی مرعی شرنر که انسانها براساس تجربیات عیندی خدود با طرح نظر ه استعاره  1جانسون

پردازنر. به بیان د گر، مفاهیم موجود در ذهدن هدر سازی در ذهن خود میدر جهان خارج به مفهوم

دارد هدر مفهدومی اش است. ا ن نظر ه همچنین بیان میفرد برگرفته از تجربیات او در طول زنرگی

طور مستقیم از ا ن تجربیات فیز کی حاصل نشره باشر، جنبه استعاری دارد. مثدال بدارز ا دن که به

باشدنر. لیکداف و جانسدون معتقرندر کده ذهدن انسدان بدرای های انتزاعدی مینوع مفداهیم، پر دره

در ا دن   نما در.های انتزاعی، از مفاهیم عینی به عنوان پا ده اسدتفاده میسازی و درح پر رهمفهوم

بدان و د رگاه بین عبارت های زبانی و ساختارهای ذهنی ارتباط مسدتقیم وجدود دارد و  دادگیری ز

استفاده از آن بر پا ه تجربه ها ی خواهر بود که در حافظه انسان شکل می گیرنر بده عبدارت د گدر 

لیکداف و جانسدون براسداس شدواهر و . نمی توان زبان را از گو نرگان و محیط اطراف آن جرا کدرد

ای دسدت انر که بخش ز ادی از نظام تصوری ما اساسار تصوری است و نیز بده شدیوهمرارکی در افته

ها ی را کده شدیوه تفکدر و درح و عمدل مدا را تعر دف طور دقیدق اسدتعارهتواننر بهانر که می افته

بندری شدناس، عنصدری بنیداد ن در مقولهاستعاره از د رگاه ا دن دو زبان. کننر، مشخص نما نرمی

هدای وارهحهای بنیداد ن د گدری از قبیدل طرجهان خارج و فرآ نرهای انر شیرن است و به ساخت

 شود.مربوط می  2تصوری  ا فضاهای ذهنی

اسدتعاره "اسدت کده  ن د( ا1980توسط لاکوف و جانسدون )  یمفهوم  یاستعاره ها  هیاول  ف تعر

ارائده شدره توسدط   ف دبر خلاف تعر  "است.  گر حوزه از تجربه بر حسب حوزه د  ک درح    یمفهوم

حدوزه بدر حسدب  ک ددرح " ین گز جدا یبرا "دو حوزه تجربه"از    آن(،  1980لاکوف و جانسون )

 لیدبده دل ن کنر. ا یاستفاده م "تطابق"از    "ینقشه بردار"  یکنر و به جا  یماستفاده    "گر حوزه د

شود که بر   لیتکم  حیاز توض  یبا مرل  ر کنر و با  یکار نم  یحساب دو دامنه ا"است که    تیواقع  ن ا

 یاسدتعاره هدا  ن، دعدلاوه بدر ا  .  (20203؛ کدووچش،  1)ص:  "دارد  هیدفضدا تک  ا ( دامنه  شتریب  ا چهار )

در حقیقدت ا دن سداختارها   از حوزه مبدرا بده حدوزه هدرف نگاشدت.  شهیتوان هم  یرا نم  یمفهوم

 
1  Lakoff  & Johnson 
2 Mental Spaces  
3 Zoltán 
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 یو مقولات اجدازه مد میمفاه  نیب  یاستعار  یونرهایدهنر که به پ   یم  لیرا تشک  یچارچوب اسکلت"

 (2010،  1؛ توماس79)ص.  "را فراهم کننر یانتزاع  یو اساس استرلال و بررس  ه دهر تا پا

و   وفلاکد  یاستعاره مفهدوم  ه نظر  یبرا  ینوظهور  یادب  هاینقر  ا   هادر چنر دهه گذشته، چالش

 ،3یچد ت؛ ر2010،  2007،  2)کامرون  شته استوجود دا  یشناخت  یشناسجانسون در داخل و خارج از زبان

( از استعاره های مفهومی ارائده مدی دهدر 2020تعر ف فنی تری که کووچش )  .(2011  ،4بزی؛ گ2010

دو حدوزه تجربده   نیبد  یمدنظم از مطابقدت هدا  یمجموعه ا  یاستعاره مفهوم"  :  "بربن گونه است  

 .(2)ص.   "است

اساس نقش  شدناختی، در سده دسدته قدرار داد: سداختاری، توان براستعاره های مفهومی را می

کنندر های ساختاری، ساختار حوزة مبرأ را بر حوزة مقصر الگو برداری میجهتی و وجودی. استعاره

ای د گدر درح کننددر. کنندر کده  دک حدوزه را از راه حدوزهو بدر ن طر دق گو ندرگان را قدادر می

ها را بدا باشنر. آنها گروه ز دادی از اسدتعارهطور عمره، نقش ارز اب را دارا میهای جهتی، بهاستعاره

های وجودی درح بنیاد ن و در عین حال خدام و زمختدی کننر. استعارههماهنگ و منسجم میهم  

های ای برای اسدتعارهدهنر. ا ن درح بنیاد ن ولی خشن، اغلب پا هرا از مفاهیم مقصر به دست می

ای و انواع مختلدف تصدو ر )و تواننر از دانش گزارههای مفهومی میکنر. استعارهساختاری فراهم می

استعاره های مفهومی می توانندر بده  .(208:2002)کووچش، نه صرفار تصو ر های بصری( استفاده کننر 

 .انواع استعاره های مفهومی ترس، درد و شادی بیان شونر

تار کی با وحشت و ترس همراه است و روشنا ی و نور تنهدا راه غلبده بده ا دن   ،در اکثر فرهنگها

های مربدوط بده آن ناشدی از تجربده بشدری و اسطوره  ی مفهومی ترس  شک استعارهترس است. بی

جنگدل و اکثدر موجدودات تسدلط   است، ا ن تجربه شا ر زمانی شکل گرفت که بشر اولیه در روز بر

 داشت ولی با آمرن شب بر ترس او افزوده می شر.

شدود؛ های مفهدومی پدژوهش د دره میبرجسته بودن  تفکرات در حوزه مبرأ در تمامی اسدتعاره

گو ر »جونم به لبم رسدیره شود، چرا که زمانی فردی میها به وضوح د ره میمردن در ا ن استعاره

شدود و در گو ر »ترسیرم« کاملار متفاوت است. در ا ن مثدال، اغدراق د دره میبود« با زمانی که می

رسانر. ا ن مسدئله در واقع معنی ترسیرن با مردن درح و برجسته شره است که نها ت ترس را می

ها مدورد تأ یدر ها هم نمود دارد. بندابرا ن، و ژگدی سدامان  دافتگی در ا دن اسدتعارهی استعارهبقیه

ی مبرأ و مقصر را عدوض کندیم. توانیم جای حوزههای  افت شره نمیباشر. ما هرگز در استعارهمی

سازی کرده است؛ در واقع مدردم بدرای ترسدیرن، ها مرگ است که برای ترس مفهومدر ا ن استعاره

 
1 Thomas 
2 Cameron 
3 Ritchie 
4 Gibbs 
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احساس درد  کی از مفداهیم بنیداد ن ، ستعاره مفهومی دردنر.از طرفی د گر در امفهومی را آفر ره ا

 دک  "حد  درون"آورد. درون بیندی  دا در انسان است که حسی منفی را در درون آن بوجود مدی

گدوئیم درد دارم  دا بده استعاره و بیان استعاری است. د رن و ح  کردنی در کار نیست. وقتدی می

ها هستم. در ا ن جا د رن همان نگرم، منظورم ا ن نیست که با  ک چشم درونی ناظر آنافکارم می

افتر. آگاهی شما از افکارتان ندوعی دانسدتن خودآگاهی و عین آن است. در واقع شناختی اتفاق نمی

 .(1،1980)و تگنشتا نمتعارف نیست .  

احساس شادی  کی از مفاهیم بنیداد ن در انسدان اسدت کده حسدی ،ستعاره مفهومی شادیدر ا

هدای کداربرد هدای مختلدف دارای حوزهآورد. اسدتعاره شدادی در فرهنگمثبت را در فرد بوجود می

های مشترکی اسدت کده بده ها دارای و ژگیباشر. ا ن استعاره در بیشتر زبانها و فرهنگمتفاوت می

ها باشر. ا ن موضدوع خدود بده های مفهومی  مشترح بین انسانآ ر دلیل ا ن امر وجود پا هنظر می

هدای ادراکدی گو ندر امکدان دارد تنداظری بدین حوزهای منجر شدره کده بدر اسداس آن میفرضیه

 .مغز وجود داشته باشر های نورونی شبکه و

دانر به ا ن معندی ، ذهن را جسم بنیاد می3در ذهن  برندر کتاب    (7919)  2وآرنلینگ  جانسون 

کنر. او معتقدر های تصوری در نظام مفهومی معرفی میوارههای جسمی را منشأ بروز طرحکه تجربه

هدای وارهگیرندر. ا دن طرحهای جسدمی و ادراکدی نشدأت میهای تصدوری از تجربدهوارهاست طرح

ها فرو پذ ر نیستنر و گرنه کل مفهوم آنای دارنر که تقلیلتصوری، ساختار  کپارچه و سازمان  افته

 دهر که عبارتنراز: های تصوری ارائه میوارهتر ن طرحپاشر. جانسون فهرستی از مهممی

، 8ی جدذبواره، طرح7ی سطحواره، طرح6ی مسیرواره، طرح5ی نیروواره، طرح4ی ظرفوارهطرح

ی واره، طدرح12ی میدزانواره، طدرح11ی تمداسواره، طدرح10ی وصدلوارهطدرح،  9ی تعدادلوارهطرح

    .15ی رفع مانعوارهو طرح  14ی مانعواره، طرح13اخبار

 
1 Wittgenestein 
2 Jahnson, M & Arnlling 
3 Body in the Mind  
4 Container Schema  
5 Force Schema 
6 Path Schema  
7 Surface Schema  
8 Attraction Schema  
9 Balance Schema  
10 Link Schema  
11 Contact Schema  
12 Scale Schema  
13 Compulsion Schema  
14 Blockage Schema  
15 Restraint Schema  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86
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سدو، بدین دو سدطح های تصوری در رونر سدازمانرهی ذهندی، از  کوارهگو ر طرحجانسون می

گیدرد و در  دک های عینی و مادی قرار میها و از سوی د گر بین مصراق ساختارهای انتزاعی گزاره

هدای تصدو ری وارهگیری طرحدربداره شدکل  (2003)  کننر. جدورج لیکدافسطح بینابینی عمل می

هدای تصدو ری سداختارهای شدناختی امدا وارهدهر، از جمله ا ن که طرحنگرش جر ری را ارائه می

آ ندر ا دن سداختارها روابدط مکدانی های ما از جهان خارج به دسدت میای هستنر که از تجربهپا ه

رسدر بده واسدطه شونر و بده نظدر میهستنر که طبیعتار از طر ق »حروف اضافه« به دست داده می

 گیرد.دانش فیز کی ما از بودن در جهان خارج شکل می

 پیشینه ی تحقیق

تحقیقات قابل توجهی در خصوص طرح واره های تصوری، اسدتعاره هدای مفهدومی و همچندین در 

 صدیادی حوزه مفهوم سازی صورت گرفته که نشان دهنره توجه جامعه پژوهشی به ا ن حوزه است.

تصدوری در دو سدینیة  -طرحوارههای استعاری تحلیل و بررسی"در مقالة  (1398)نژاد و همکاران 

 -مبندای طدرح اسدتعارههای مفهدومی معتقرنر الگوهای فرهنگی مشدترکی "بحتری و احمر شوقی

تجربیات روزانه و حوادثی که  طور که بحتری و شوقی، با استفاده از قصیره است، بهتصوری ا ن دو 

 1سدانتی .تصدو ر بکشدنر خوبی به انر مفاهیم انتزاعی را به انر، توانسته در پیرامون خود شاهر بوده

های وابسدته« ا دن طدور اسدترلال وارهو د گر طرح  2واره شیدر مقاله خود با عنوان »طرح(  2002)

دهر ز را ا ن های تصو ری میزان ارزش تبیینی تحلیل را افزا ش میوارهکنر که استفاده از طرحمی

سازی و فرافکندی سداختار داندش ذهندی بشدر، طرحدی ر زی، فعالالگوهای شناختی در رونر طرح

واره شیء از اهمیتی و ژه برخدوردار های تصو ری طرحوارهشونر. از میان طرحز ربنا ی محسوب می

ی شی، ر شه در تعاملات روزمره ما با بدرن خدود و سدا ر اشدیا دارد و شدا ر وارهاست. ماهیت طرح

هدا از آن منعشدب وارهواره پا ه معرفی نمود کده سدا ر طرحعنوان  ک طرحواره را بهبتوان ا ن طرح

 شونر.می

هدای اسدامی زبدان وارهنامه کارشناسی ارشر خدود بدا عندوان طرح( در پا ان1375 که دهقان )

های اسامی زبان فارسی پرداخته و بده ا دن وارهفارسی، وجوه اشتراح و وجوه افتراق به بررسی طرح

ی نتیجه رسیره است که گرا ش فارسی زبانان نسبت به اسدامی ذات و معندی از نقطده نظدر حدوزه

معنا ی  کسان نیست. همچنین تقسیمبنری اسامی زبان فارسی از دو حالدت دوگانده ذات و معندی 

بنری شر. الهام خارج گرد ره و روی  ک طیف به صورت ذات، نسبتار ذات، نسبتار معنی ومعنی طبقه

هدای محتدوا بدر خواندرن و درح مطلدب در وارهنامه خود با عنوان تدأثیر طرح( پا ان1379تولا ی )

 
1‌Santy 
2‌Object Schema 
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های محتوا بر فرآ نر خواندرن و درح وارهآموزش زبان خارجی را به منظور آزمودن تأثیر عامل طرح

باشدر: آ دا آشدنا ی بدا مطلب، به انجام رسانره است. مرکز توجه و بررسی ا ن مطالعه سوال ز در می

دهر که بسدیاری از گذارد؟ تجربه نشان میحوزه محتوا ی متن بر درح مطلب در خوانرن تأثیر می

باشدنر. عنوان زبان خارجی قدادر بده درح کارآمدر متدون خواندرنی نمیآموزنرگان زبان انگلیسی به

برخی پژوهشگران مشکلات مربوط به درح در زبان دوم را ناشی از ضعف توانا ی خواندرن در زبدان 

داننر. ا دن پدژوهش بده بررسدی ا دن امدر های زبانی میاول و برخی د گر آن را منتسب به نارسا ی

ای از مشکلات به ظاهر مربوط به خوانرن زبدان آمدوزان، ممکدن اسدت مشدکلات پردازد که پارهمی

ناشی از دانش زمینه ناکافی درباره محتوای متون باشر. نتا ج حاکی از ا ن بود که محتوای متدون و 

های محتوا ی خداص، بدر خواندرن و درح مطلدب تدأثیر واره ا به عبارت د گر، وجود  ا فقران طرح

 گذاردمی

ی تصدوری کلدی از شناسی به ارائهدر بخشی از کتاب درآمری بر معنی  (1379)  کوروش صفوی

های تصوری وارهپردازد و سپ  به معرفی طرحشناسی شناختی و مبانی مطرح شره در آن میمعنی

پدردازد. همچندین هدای قدررتی میوارههای حرکتی و طرحوارههای حجمی، طرحوارهاز جمله: طرح

شناسی شناختی از قبیل فضاهای ذهنی، تعبیر صحنه و غیره را مطدرح د گر مسائل مربوط به معنی

هدای تصدوری در وارهای با نام »بررسی طرحی مقالهبا ارائه  (1383)  زاده سراجستاره مهری  کنر.می

های تصوری وارهشناسی به بررسی طرحهای ششمین کنفران  زبان ک اثر ادبی« در مجموعه مقاله

دارندر: شناسی شناختی در قالب  ک پیکره محرود پرداخته اسدت. ا شدان ابدراز میاز د رگاه معنی

ها پرداختده اسدت، در مجموعده واره»ا ن مقاله که با الگوگیری از جانسون و صفوی به بررسی طرح

افزا نر کده: »بدا ی د گر نیز قا ل است« و نیز میوارهی جانسون به وجود پنج طرحوارهجز سه طرح

ی محرود و با در نظر گدرفتن ا دن نکتده کده جانسدون بدرای تشدخیص ا دن توجه به همین پیکره

شدمار انسدان در توان براساس تجربیات )غالبار فیز کدی( بیواره ملاکی به دست نراده است، میطرح

ی ها قائل شر«. همچنین ا شان معتقرنر که هرچده گوندهوارهجهان به تعراد نامحرودی از ا ن طرح

 گردد.ها بسیار محرودتر میها کمتر و کاربرد آنوارهشود، طرحتر میزبانی اثر، به زبان ادب نزد ک

 بحث و بررسی

تاکنون مطالعة استعارة در زبان فارسی حراکثر به علم معانی و بیان محرود بوده و با توجه به ا نکه،  

شناسدی و بده و دژه علدم های ترس، درد و شادی در چدارچوب نظر دات ندو ن زبانهبررسی استعار

ا ن پدژوهش  ،استمعناشناسی شناختی در آثار نو سنرگان به صورت بسیار محرود صورت پذ رفته 

های های ناشناخته و کمتر مطالعه شدره در آثدار ا درئولوگتلاشی در جهت روشن کردن ا ن جنبه

باشدر تدا معاصر جمهوری اسلامی در زبان فارسی از د رگاه مطالعات نو ن معناشناسی شناختی می
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اجتماعی زبان فارسی بیشتر و بهتر مورد  - های بیان احساسات در انسان را در متون سیاسیاستعاره

علت انتخاب آثار ا ن دو نو سنره ا ن است که دکتر شر عتی و مطهدری   مطالعه و ارز ابی قرار دهر.

های گفتمان جمهوری اسلامی بودنر به طوری کده در بدین پژوهشدگران علدوم اجتمداعی ا رئولوگ

شر عتی را کنشگر گفتمانی دال »جمهور ت« و مطهری را کنشگر گفتمانی دال »اسدلامیت« نظدام 

کنندره اصدل ولا دت سیاسدی و مطرح-داننر. به بیان د گر، مطهری نما نره  ا کنشگر دال فقهیمی

ای داخلی گفتمدان انقدلاب اسدلامی نظیدر نهضدت فقیه بود ولی دکتر شر عتی عامل گفتمانی غیره

 ةشناسدی شدناختی در نحدوا دن تحقیدق تببدین رو کدرد معنی اصدلی هدرفآزادی بدود. بندابرا ن 

در آثار   واره های تصو ریهای مفهومی و طرحسازی حوزه انتزاعی انسان با استفاده از استعارهمفهوم

تحقیق دنبدال دارد ا دن اسدت کده   در حقیقت هرفی که ا ناست.    دکتر شر عتی  و استاد مطهری

هدا توسدط وارهها و طرحسدازی مفداهیم بدا اسدتفاده از اسدتعارهنشان دهدر تفداوت در نحدوه تجسم

 های آنها را منعک  سازد.انر شمنران مختلف میتوانر خط فکر و د رگاه

در  معناداری  ا تفاوتاهراف تحقیق سوال اصلی که می توانر مطرح شود ا نست که آ درراستای

شر عتی  دکتر در آثار مقوله انسان نحوه استفاده از مفاهیم استعاری از جملهسازی های مفهومشیوه

 و مطهری وجود دارد؟

 :سوالات فرعی ا ن تحقیق نیز ازا ن قرار است

سازی در آثار دکتر شر عتی و مطهدری های مفهومانواع استعاره ارائه تفاوت معناداری در  چه .1

 ؟وجود دارد

هدای های مفهومی و طرح وارهتفاوت معناداری در تنوع و فراوانی استفاده ازانواع استعاره  چه .3

 تصو ری در آثار دکتر شر عتی و مطهری وجود دارد؟

سازی و استعاره در اثار دکتر شر عتی و مطهری تاثیر بیشتری های مفهوم ک از شیوه  کرام .4

 داشته است؟

 روش تحقیق

ی آثدار دکتدر علدی شدر عتی و مرتضدی ای در محدرودهی کتابخاندهبه روش مطالعده  حاضر  تحقیق

ها شناسی شناختی و بالاخص مفاهیم استعاری است. پیکره دادهمطهری و در زمینه موضوعی معنی

روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیل محتوا و به صورت   می باشر.مطهری  استاد    اثار دکتر شر عتی و

در مجموعه آثار دکتر شدر عتی و   استعاره. جامعه آماری کلیه مباحث مربوط به  هست  کیفی–کمی  

های »انسان کامل« و »انسان و سرنوشت« آثدار شدهیر مطهدری و »هبدوط در کتابمطهری است.  

کو ر« و »فاطمه فاطمه است« از آثار دکتر شر عتی انتخاب شره انر که پژوهشدگر پد  از مطالعده 

واره هدا را براسداس نظر ده جانسدون  اسدتخراج ها را براساس نظر ه لیکاف و طرحوبررسی، استعاره
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مطلبی وجود دارد   استعارهها ی که در آن در مورد  سعی برآن شره است که همه قسمتکرده است.

و از همه مطالدب مدرتبط بده  نشره استگیری انجام توان گفت که نمونهانتخاب شونر در نتیجه می

بنابرا ن، پ  از بررسدی تمدامی آثدار ا دن دو نو سدنره بده اسدتخراج  .شره استاستفاده    هااستعاره

 های مختلف تقسیم شره انر.ها پرداخته شره و به دستهداده

 موردبررسی متغیرهای توصیفی یافته های

 جمله های مورد بررسی در آثار منتخب

 374جمله بررسی شره، کتاب هبوط در کدو ر بدا تعدراد  759از میان    1با توجه به جرول و نمودار  

( مربدوط بده 6/19جملده )  149( را داشته است. بعدر از آن  %2/42جمله ،بیشتر ن درصر فراوانی )

( و کتاب فاطمده فاطمده اسدت بدا %19جمله )  143کتاب انسان کامل،  کتاب انسان و سرنوشت با  

 ( کمتر ن میزان فراوانی را داشته است. %2/12جمله و ) 93تعراد  
‌

 درصد فراوانی جمله های مورد بررسی در آثار منتخب  -1جدول 

 آثار فراوانی درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 هبوط در کویر 374 %2/49 2/49 49/ %2

 فاطمه فاطمه است 93 %2/12 2/12 61/ %4

 انسان کامل 149 %6/19 6/19 81

 انسان و سرنوشت 143 %19 19 %100

 جمع کل 759 %100 100 -

 

 
 درصد فراوانی جمله های مورد بررسی در آثار منتخب  -1نمودار

 فراوانی استعاره ها در آثار مورد بررسی 

( 5/50نشان  می دهر که فراوانی استعاره در کتاب هبدوط در کدو ر بدا درصدر )% 2جرول و نمودار  

( بعدر از 5/20بیشتر ن میزان استفاده از استعاره را داشته است. کتاب انسان و سرنوشت با درصدر )

49/2

12/2 19/6 19

0

50

100

هبوط‌در‌کویر فاطمه‌فاطمه‌است انسان‌کامل انسان‌و‌سرنوشت

هبوط‌در‌کویر فاطم‌فاطمه‌است انسان‌کامل انسان‌و‌سرنوشت
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( و کمتدر ن میدزان اسدتفاده از اسدتعاره در آثداری مدورد بررسدی 16آن بیشتر ن و انسان کامل )%

 باشر.  ( درصر می%13مربوط به کتاب فاطمه فاطمه است با )
 

 درصد فراوانی استعاره ها در آثار مورد بررسی -2جدول

 آثار فراوانی درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 هبوط در کو ر 296 %5/50 5/50 %5/50

 فاطمه فاطمه است 75 %13 13 %5/63

 انسان کامل 93 %16 16 %5/79

 انسان و سرنوشت 121 %5/20 5/20 %100

 جمع کل 585 %100 100 -

 

 
 فراوانی استعاره ها در آثار مورد بررسی -2نمودار 

 واره ها در آثار مورد بررسیفراوانی طرح

اندر را نشدان واره در آثاری که مدورد بررسدی قدرار گرفتهدرصر فراوانی انواع طرح  3جرول و نمودار  

( بیشتر ن میدزان %45دهنر کتاب هبوط در کو ر با )دهر. همانطور که جرول و نمودار نشان میمی

( و بعر از آن انسان و سرنوشت با میزان %32واره را داشته است. کتاب انسان کامل )استفاده از طرح

 ( کمتر ن میزان را به ترتیب داشته انر. 3/10( و فاطمه فاطمه است )%7/12%)
 

 واره ها در آثار مورد بررسیدرصد فراوانی طرح -3جدول 

 آثار   فراوانی   درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 هبوط در کو ر 78 %45 45 %45

فاطمددده فاطمددده   18 %3/10  3/10 %1/55

 است

 انسان کامل 56 %32 32 %1/87

 انسان و سرنوشت 22 %7/12 7/12 %100

50/5
13 16 20/5
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 جمع کل 174 %100 100 -

 
 واره ها در آثار مورد بررسیفراوانی طرح -3نمودار

 انواع استعاره در آثار شریعتی
 فراوانی انواع استعاره در آثار شریعتی -4جدول 

 انواع استعاره فراوانی   درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 ترس 158 %5/42 5/42 %5/42

 شادی 94 %5/25 5/25 %68

 درد 119 %32 32 100

 جمع کل 371 %100 100 -

 

 
 درصد فراوانی انواع استعاره در آثار شریعتی  -4نمودار
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سه استعاره ترس، شادی و درد در آثار شر عتی مورد استفاده قرار   4با توجه به جرول و نمودار  

انر. بعدر از آن ( بیشتر ن میزان اسدتعاره را داشدته5/42استعاره ترس با درصر فراوانی )%انر.  گرفته

( کمتر ن میزان اسدتفاده اسدتعاره در آثدار 5/25( و استعاره شادی با میزان )%32استعاره درد با )%

 انر. مورد بررسی شر عتی را داشته

 انواع استعاره در آثار مطهری
 درصد فراوانی انواع استعاره در آثار مطهری  -5 جدول

 انواع استعاره فراوانی   درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 ترس 110 %51 51 %51

 شادی 44 %5/20 5/20 %5/71

 درد 60 %5/28 5/28 100

 جمع کل 241 %100 100 -

 
 درصد فراوانی انواع استعاره در آثار مطهری  -5نمودار 

( بیشدتر ن اسدتفاده و بعدر از آن 51اسدتعاره تدرس بدا )%نشان می دهر که    5جرول و نمودار  

اندر. و اسدتعاره شدادی بدا درصدر ( درصر بیشتری را بده خدود اختصداص داده5/28استعاره درد )%

 ( کمتر ن میزان استفاده از استعاره در آثار مطهری را داشته است. %5/20)

 واره در آثار شریعتیانواع طرح
 واره در آثار شریعتی فراوانی انواع طرحدرصد  -6جدول 

 وارهانواع طرح فراوانی درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 حرکتی 38 %5/39 5/39 39/ %5

 قررتی 1 %1 1 40/ %5
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 حجمی 6 %6 6 46/ %5

 زمان 11 %4/11 4/11 57/ %9

 مکان 9 %1/9 1/9 %67

 اعضای برن 13 %5/13 5/13 80/ %5

 رنگ 18 %5/18 5/18 %99

 لباس 1 %1 1 %100

 جمع کل 96 %100 100 -

 
 واره در آثار شریعتی درصد فراوانی انواع طرح -6نمودار 

(  بیشتر ن فراواندی را در میدان اندواع 5/39واره حرکتی با )%طرح  6با توجه به جرول و نمودار  

( و بعدر از آن 5/18)%های مورد استفاده شره در آثار شر عتی را داشته است. استعاره رنگ وارهطرح

( بیشدتر ن 1/9( و مکان بدا درصدر فراواندی )%4/11( زمان با درصر )%5/13استعاره اعضای برن )%

( کمتر ن 1(، قررتی و لباس هرکرام با )%6های حجمی با )%وارهانر و طرحمیزان را به ترتیب داشته

 انر.های تصو ری در آثار شر عتی را به خود اختصاص دادهوارهمیزان استفاده از طرح

 واره در آثار مطهریانواع طرح

( بیشدتر ن اسدتفاده از 5/40واره حرکتدی بدا درصدر )%نشان می دهر کده طدرح  7نمودار و جرول  

(، مکدان %13(، زمدان )5/16واره حرکتدی، اعضدای بدرن بدا )%واره را داشته است. بعر از طدرحطرح

انر. کمتدر ن ( بیشتر ن میزان استفاده از طرحوار در میان آثار مورد بررسدی مطهدری داشدته12%)



 انسان در آثار دکتر شر عتی و استاد مطهریهای تصو ری در تبیین مفهوم واره های مفهومی و طرحاستعاره              

 

216 

( 1( و رنگ بدا )%5/7های حجمی و قررتی با میزان )%وارهواره مربوط به طرحمیزان استفاده از طرح

 انر.کمتر ن درصر را داشته
 واره در آثار مطهریدرصد فراوانی انواع طرح -7جدول 

 وارهطرحانواع   فراوانی درصر درصر صحیح درصر تجمعی

 حرکتی 32 %5/40 5/42 %5/42

 قررتی 6 %5/7 5/7 %50

 حجمی 6 %5/7 5/7 %5/57

 زمان   11 %13 13 %5/70

 مکان 10 %12 12 %5/82

 اعضای برن 13 %5/16 5/16 %99

 رنگ 1 %1 1 %100

 لباس - - - -

 جمع کل 79 100 100 -

 
 آثار مطهریواره در درصد فراوانی انواع طرح  -7نمودار 

 استنباطی یافته های

 تحقیق اصلی فرضیة بررسی

سازی از جمله نحوه استفاده از مفاهیم اسدتعاره مقولده های مفهومتفاوت معناداری در شیوه •

 انسان درآثار شر عتی و مطهری وجود دارد.
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شود. بدا توجده بده جدرول و برای بررسی فرضیه اصلی تحقیق از آزمون لگ خطی استفاده می 

دو متغیدر نو سدنرگان و دهدر کده تفداوت معنداداری میدان نتا ج ا ن آزمون نشان می  9و  8نمودار  

 032/0نشان داده شره است،  9مفاهیم استعاری وجود دارد. میزان معناداری همانطور که در جرول  

 باشر.می 05/0که کمتر  369/2است و مقرار رابطه 
 آزمون لگ خطی مفاهیم استعاره مقوله انسان در آثار شر عتی و مطهری  -8جرول  

 انواع استعاره   شر عتی مطهری کل

 ترس تعراد 158 110 268

 درصر 42.5% %51 45.8%

 شادی تعراد 94 44 138

 درصر %5/25 %5/20 23.6%

 درد تعراد 119 60 179

 درصر %32 %5/28 30.6%

 کل تعراد 371 214 585

 درصر 100 %100 %100

 
 مفاهیم مقوله انسان در آثار شریعتی و مطهری -8نمودار

 
 مقدار رابطه و سطح معناداری نحوه استفاده از مفاهیم استعاری در آثار شریعتی و مطهری  -9جدول

 معناداریسطح   مقرار رابطه فرضیه اصلی

های مفهوم سازی از جمله نحوه تفاوت معناداری در شیوه

استفاده از مفاهیم استعاره مقوله انسان درآثار شریعتی و 

 مطهری وجود دارد. 

369/2 032/0 

  371 کل
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 بررسی فرضیه های فرعی تحقیق

هووای تصووویری در  وارههای مفهومی و طرحتفاوت معناداری در ارائه انواع استعاره .1

 سازی مفهوم انسان در آثار شریعتی و مطهری وجود دارد.تجسم

نیز نشان داده شره   11و  10جراول    با توجه به نتا جی که از آزمون لگ خطی برست آمر و در  

های تصو ری در آثار شدر عتی و وارههای مفهومی و طرحرائه انواع استعارهااست تفاوت معناداری در 

و مقدرار معنداداری   468/13باشدر ز درا مقدرار رابطده  فرضیه مورد تأ یدر میمطهری وجود دارد و  

شود که فرضیه ما مدورد تأ یدر قدرار می باشر و باعث می  05/0است که ا ن میزان کمتر از    022/0

هدای تصدو ری در وارههای مفهدومی و طرحگیرد. در نتیجه رابطده معنداداری میدان اندواع اسدتعاره

 سازی مفهوم انسان در آثار هر دو نو سنره وجود داردتجسم
 های تصویری واره های مفهومی و طرحآزمون لگ خطی انواع استعاره  -10لجدو

 وارهطرح  شر عتی مطهری کل

 حرکتی تعراد 38 32 70

 درصر %40 %5/40 %40

 قررتی تعراد 2 6 8

 درصر %1/2 %5/7 6/4%

 حجمی تعراد 6 6 12

 درصر %3/6 %5/7 9/6%

 اعضای برن تعراد 13 13 26

 درصر %7/13 %5/16 9/14%

 زمان تعراد 10 10 20

 درصر %5/10 %8/12 4/11%

 مکان تعراد 9 10 19

 درصر %5/9 %8/12 8/10%

 رنگ تعراد 18 1 19

 درصر %5/18 %3/1 8/10%

 لباس تعراد 1 0 1

 درصر %1 %0 6/0%

 کل تعراد 97 78 175

 درصر %100 %100 %100

 انواع استعاره ترس تعراد 158 110 268

 درصر %5/42 %51 8/46%
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 شادی تعراد 94 44 138

 درصر %5/25 %5/20 6/23%

 درد تعراد 119 60 179

 درصر %32 %5/28 6/30%

 کل تعراد 371 214 585

 درصر %100 %100 %100

 
 واره و استعاره در آثار شریعتی و مطهریآزمون لگ خطی انواع طرح  -9نمودار

 
 های تصویری واره های مفهومی و طرحمقدار رابطه و سطح معناداری انواع استعاره -11جدول 

 سطح معناداری مقرار رابطه فرضیه فرعی اول

های مفهددومی و  تفدداوت معندداداری در ارائدده انددواع اسددتعاره

سددازی مفهددوم انسددان در آثددار  تصددو ری در تجسمهای وارهطرح

 شر عتی و مطهری وجود دارد.

468/13 022/0 

  612 کل

هووای  وارهتفاوت معناداری در تنوع و فراوانووی اسووتفاده از انووواع اسووتعاره و طرح .2

 تصویری در آثار مطهری و شریعتی وجود دارد.

شود. همانطور کده خطی استفاده میبرای بررسی دومین فرضیه فرعی تحقیق نیز از آزمون لگ  

باشر می278/15و مقرار رابطه    033/0دهر مقرار معناداری  نشان می  13-4و    12-4جرول و نموار  

باشر، است، در نتیجده رابطده معندادار وجدود دارد و می 05/0که کمتر از مقرار معناداری که همان 

 باشر.فرضیه مورد تأ یر می
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 های تصویری واره های مفهومی و طرحتنوع و فراوانی استفاده از انواع استعارهآزمون لگ خطی -12جدول

انسددددان و  

 سرنوشت

فاطمددددددده   انسان کامل

 فاطمه است

هبددددوط در  

 کو ر

اندددددددددواع   

 وارهطرح
 حرکتی تعراد 30 8 18 14 

 درصر %38 %44 %32 63/ %5

 قررتی تعراد 1 1 1 5

 درصر %2/1 %5/5 %7/1 %22

 حجمی تعراد 5 1 6 -

 درصر %3/6 %5/5 %5/12 -

 اعضای برن تعراد 11 2 13 -

 درصر %9/13 %1/11 %23 -

 زمان تعراد 8 2 8 2

 درصر %10 %1/11 %14 %9

 مکان تعراد 7 2 9 1

 درصر %8/8 %1/11 %16 4/ %5

 رنگ تعراد 16 2 1 -

 درصر %20 %1/11 %7/1 -

 لباس تعراد 1 - - -

 درصر %2/1 - - -

 کل کل 79 18 56 22

  درصر 100% 100% 100% 100%

انوووووواع  ترس تعراد 123 36 45 65

 درصر 6/41% 8/46% 7/53% 44/ 9% استعاره

 شادی تعراد 78 30 30 14

 درصر %4/26 %3/35 %6/11 %24

 درد تعراد 95 19 18 42

 درصر %1/32 %4/22 %7/34 31/ %1

 کل تعراد 454 121 205 165

 درصر 100% %100 100% %100
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 های تصویری واره های مفهومی و طرحنمودار فراوانی انواع استعاره  -10نمودار 

 
 های تصویری واره مقدار رابطه و معناداری تنوع و فراوانی انواع استعاره و طرح -13جدول 

 معناداریسطح   مقرار رابطه فرضیه فرعی دوم

تفاوت معناداری در تنوع و فراوانی اسددتفاده از انددواع اسددتعاره و  

 واره های تصو ری در آثار مطهری و شر عتی وجود دارد.طرح

15.278 033/0 

  579 کل

سازی مفهوم انسووان در آثووار  سازی تأثیر مساوی بر تجسمانواع شیوه های مفهوم .3

 شریعتی و مطهری وجود دارد.

دهدر کده در تعدراد بررسی ا ن فرضیه از آزمون لگ خطی استفاده است. نتدا ج نشدان میبرای  

واره بکار رفته است در آثار شر عتی و مطهری تفداوت معنداداری جملاتی که در آنها استعاره و طرح

نشدان داده شدره کمتدر از مقدرار معنداداری   14وجود دارد. مقرار معناداری همانطور که در جرول  

 گیرد.باشر، در نتیجه فرضیه مورد تأ یر قرار میمی 05/0
 های مفهوم سازی در آثار شریعتی و مطهری آزمون لگ خطی برای تعیین تأثیر مساوی به تفكیک در تعداد شیوه -14جدول 

 معناداری درجه آزادی لگ خطی متغیر

 025/0 1 473/11 وارهانواع استعاره و طرح

 013/0 6 813/18 واره/ شر عتیطرحانواع استعاره و  

 011/0 6 187/20 واره/ مطهریانواع استعاره و طرح

 
 های مفهوم سازی در آثار شریعتی و مطهریآزمون لگ خطی برای تعیین تأثیر مساوی در کل شیوه -15جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی لگ خطیسازی مفهوم انسان در آثار  های مفهومتأثیر مساوی شیوه
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 023/0 13 180/2 شر عتی و مطهری

 بحث و نتیجه گیری 

درصدر، انسدان کامدل  2/42های پژوهش کتاب هبوط در کو ر، با براساس نتا ج برست آمره از داده

درصر به ترتیدب از اندواع  2/12درصر و فاطمه فاطمه است با  19درصر، انسان و سرنوشت با   6/19

درصدر، انسدان و   5/50اندر. همچندین کتداب هبدوط در کدو ر بدا  واره استفاده کردهطرحاستعاره و  

درصدر، بده ترتیدب از   13درصر و فاطمه فاطمه است بدا    16درصر، انسان کامل    5/20سرنوشت با  

انر. از میان آثار مورد بررسی کتاب هبوط در کدو ر بدا های ترس، شادی و درد استفاده کردهاستعاره

 3/10درصر و فاطمه فاطمه اسدت بدا  7/12درصر، انسان و سرنوشت با    32درصر، انسان کامل    45

 انر.ها استفاده کردهوارهدرصر به ترتیب از انواع طرح

توان به انواع استعاره در آثار هر دو نو سنره اشاره کرد کده در آثدار از د گر نتا ج ا ن تحقیق می

درصر بیشتر ن میزان استفاده  5/25درصر، و شادی  32درصر، درد   5/42شر عتی استعاره ترس با  

 5/20درصدر و شدادی  5/28درصدر، درد بدا   51انر و در آثار مطهری نیز استعاره ترس بدا  را داشته

دهر که استعاره ترس در میان آثدار هدر دو نو سدنره درصر استفاده شره است. ا ن نتیجه نشان می

بیشتر ن استفاده و استعاره شادی کمتر ن میزان را داشته است. در ا دن پدژوهش عدلاوه بدر اندواع 

های تصو ری نیز مورد بررسدی قدرار گرفتده اسدت. در میدان آثدار شدر عتی وارهاستعاره، انواع طرح

درصدر،  4/11درصدر، زمدان  5/13درصر، اعضای برن با    5/18درصر، رنگ    5/39واره حرکتی  طرح

درصدر کمتدر ن   1های قررتی و لباس هرکدرام بدا  وارهدرصر و طرح  6درصر، حجمی    1/9مکان با  

های حرکتی وارهانر. در مقابل نیز طرحواره را در میان آثار مورد بررسی داشتهمیزان استفاده از طرح

های حجمدی و وارهدرصر و طرح  12درصر، مکان    13درصر، زمان    5/6درصر، اعضای برن با    5/40

انر. بطدور کلدی درصر کمتدر ن میدزان اسدتفاده را داشدته 1درصر و رنگ با  5/7قررتی هر کرام با 

ها در آثار شدر عتی بیشدتر از وارههای مفهوم سازی از جمله استعاره و طرحتوان گفت انواع شیوهمی

 انر. آثار مطهری مورد استفاده قرار گرفته

نتا ج فرضیات تحقیق نشان داد کده فرضدیه اصدلی ا دن پدژوهش کده عبدارت بدود از »تفداوت 

های مفهوم سازی از جمله نحوه استفاده از مفاهیم استعاره مقوله انسدان در آثدار معناداری در شیوه

مورد تأ یر قدرار گرفدت. بطدور کلدی   032/0شر عتی و مطهری وجود دارد«  که با سطح معناداری  

های و با توجه نظر ه استعاره انرتوان گفت که هر دو نو سنره از استعاره و انواع آن استفاده کردهمی

های ترس، شادی و درد در آثاری که جانسون مطرح شره است، استعاره مفهومی که توسط لیکاف و

انر استفاده شره است. دلیدل تأ یدر ا دن فرضدیه را شدا ر اسدتفاده ز داد از مورد بررسی قرار گرفته

 119جمله، درد    158استعاره در آثار شر عتی دانست. چون جمله ها ی که در آنها استعاره ترس با  

جمله نسبت به استعاره در آثار مطهری بیشتر بوده انر و همین دلیل باعث بدر   94جمله و شادی با  
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های مفهومی استفاده کدرده شود. دلیل ا نکه شر عتی در آثار خود بیشتر از استعارهتأ یر فرضیه می

ها برای توان نزد ک بودن سبک نوشتاری ا ن نو سنره به زبان ادبی دانست، ز را استعارهاست را می

واره در آن رونر و هر چه اثری به زبان ادبی نزد کتر باشدر از اسدتعاره و طدرحآفر نی بکار میز با ی

های زبانی برای بیان د رگاه خدود اعتقداد شود. همچنین دکتر شر عتی به قابلیتبیشتر استفاده می

واره در آثار خدود بدوده اسدت. ا دن داشته و همین هم باعث استفاده ا ن نو سنره از استعاره و طرح

( همسو می باشر  کده مبدانی نظدری ا دن پدژوهش نیدز 1980جانسون و لیکاف )با نظر ه    پژوهش

 باشر.  براساس نظر ه ا ن دو می

های تفاوت معناداری در ارائده اندواع اسدتعارهدر ادامه برای بررسی اولین فرضیه فرعی تحقیق »

سازی مفهوم انسان در آثدار شدر عتی و مطهدری وجدود های تصو ری در تجسموارهمفهومی و طرح

نیز مورد تأ یر قدرار از آزمون لگ خطی استفاده گرد ر که بررسی ها نشان دادنر ا ن فرضیه    دارد«

با توجه به آمداری است.    05/0باشر که کمتر از  می  022/0گرفته است. مقرار معناداری ا ن فرضیه  

نشدان داده شدره اسدت مدی تدوان در مدورد  11و آزمون لگ خطی که در جرول   10که در جرول  

هدا وارههای مفهدومی و طرحفرضیه فرعی اول چنین گفت که تفاوت معناداری در ارائه انواع استعاره

اندر. مقدرار رابطده برسدت آمدره ها اسدتفاده نکردهوجود دارد و دو نو سنره به صورت  کسان از آن

باشر که نشان دهنره آن است ا ن سطح از معنداداری در می  022/0و میزان معناداری آن    468/13

باشر. دلیل ا ن معنادار بودن را شا ر بتوان بده تعدراد جمدلات معنادار و مورد تأ یر می  05/0سطح  

 70که در آثار هردو نو سنره بکار رفته است، نسبت داد. از مجموع جملات در آثار هدردو نو سدنره  

بدوده   70از    32و مطهری    70جمله از  38واره حرکتی استخراج شره است که در آثار شر عتی  طرح

جمله بوده است. حجمی،   8جمله از  6جمله و مطهری  2جمله که شر عتی    8واره قررتی  است. طرح

جمله بوده  که هدردو نو سدنره بطدور  کسدان اسدتفاده   20و  26،  12اعضای برن و زمان به ترتیب  

واره رنگ که بوده، طرح  19از    10و مطهری    19از    9جمله که شر عتی    19واره مکان  انر. طرحکرده

جمله، که تفاوت ز ادی با  کر گر دارنر و لبداس   1جمله و مطهری    18جمله بوده که شر عتی    19

جمله بوده و فقط در آثار شر عتی مورد استفاده قرار گرفته است. استعاره هدای مفهدومی نیدز   1که  

جملده کده  268انر. اسدتعاره تدرس سه استعاره ترس، شادی و درد در هر چهار اثدر اسدتفاده شدره

جملده، و   44و مطهری     94جمله، شر عتی    138جمله، شادی  110جمله و مطهری    185شر عتی  

جمله استفاده کدرده اندر. بدا توجده بده   60و مطهری     119جمله که شر عتی    179استعاره درد با  

هدا رونر و در ا دن گفتمانهای مذهبی به شمار میهای گفتمانا نکه شر عتی و مطهری از نو سنره

شود هر دو نو سنره در آثار خود از ا ن مفاهیم اسدتفاده کدرده از مفاهیم انتزاعی بیشتر استفاده می

ولی همانطور که قبلار نیز گفته شر سبک نوشتاری نو سنره نیز در ا ن میزان بسدامر دخیدل اسدت. 

بده ا دن سداختارها  ( همسو میباشر که معتقدر اسدت  2010ا ن پژوهش از طرفی با نظر ه توماس )
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 یانتزاعد  یو اساس استرلال و بررس  ه دهر تا پا  یو مقولات اجازه م  میمفاه  نیب  یاستعار  یونرهایپ 

کدوروش صدفو ی همسدو مدی باشدر کده در کتداب درآمدری بدر  از طرفی د گدر بدا   را فراهم کننر

 است.ها پرداختهها و استعاره( به بررسی طرحواره1379شناسی)معنی

هدای وارهفرضیه فرعی دوم »تفاوت معناداری در تنوع و فراوانی استفاده از انواع اسدتعاره و طرح

ها هدم نشدان داده اسدت در تصو ری در آثار مطهری و شر عتی وجود دارد«. همانطور که در جرول

جملده کده در  371واره تفاوت وجود دارد. در آثار شر عتی تنوع و فراوانی استفاده از استعاره و طرح

جملده و   241جملده، در آثدار مطهدری اسدتعاره هدا    96واره ها با  آنها استعاره استفاده شره و طرح

جمله نشان دهنره ا ن است که در میان آثار دو نو سنره تفاوت در تنوع و فراوانی   79ها با  وارهطرح

وجود دارد. برای نشان دادن ا ن معناداری از لگ خطی استفاده شره است کده بدا توجده بده مقدرار 

.   می باشر، ا ن ارتباط معنادار است و فرضیه مورد تأ یر اسدت.  05/0که کمتر از    033/0معناداری  

واره در هر چهار اثر نو سنره اسدتفاده شدره اندر همانطور که قبلار نیز گفته شر، انواع استعاره و طرح

واره حرکتی در کتاب هبوط در کو ر با نشان داده شره انر.  طرح  12که به تفکیک هر اثر در جرول  

جملده بده ترتیدب  8، و فاطمه فاطمه است  14جمله، انسان و سرنوشت    18جمله، انسان کامل    30

جملده، هبدوط در کدو ر،  5واره قررتی در کتاب انسان و سرنوشت انر. طرحبیشتر ن و کمتر ن بوده

جمله، هبدوط 6واره حجمی انسان کامل  فاطمه فاطمه است و انسان کامل هرکرام  ک جمله.  طرح

واره وجود نراشت به جمله و انسان و سرنوشت که ا ن طرح 1جمله ، فاطمه فاطمه است  5در کو ر  

واره زمان در کتاب هدای هبدوط در کدو ر و انسدان کامدل ترتیب بیشتر ن و کمتر ن بوده انر. طرح

واره مکدان در جملده. طدرح  2جمله، و فاطمه فاطمه است و انسان و سرنوشدت هرکدرام    8هرکرام  

جملده و انسدان و   2جملده، فاطمده فاطمده اسدت    7جملده، هبدوط در کدو ر    9کتاب انسان کامل  

جمله، فاطمده  16واره رنگ نیز به ترتیب در کتاب هبوط درکو ر جمله بوده است. طرح  1سرنوشت  

واره  افدت نشدر، جمله، و انسدان و سرنوشدت کده ا دن طدرح  1جمله و انسان کامل    2فاطمه است  

واره لباس که فقدط در کتداب هبدوط در کدو ر انر. طرحبیشتر ن و کمتر ن تنوع و فراوانی را داشته

 واره وجود نراشت.  جمله و  در بقیه آثار ا ن طرح  1شر عتی 

، وجود دارنر. که اسدتعاره تدرس در 12استعاره های مفهومی نیز به تفکیک در هر اثر در جرول 

جمله کمتر ن، در میان آثار  35جمله بیشتر ن و فاطمه فاطمه است با   123کتاب هبوط درکو ر با  

جمله بیشتر ن و کمتدر ن   45جمله بیشتر ن و انسان کامل با    65مطهری نیز انسان و سرنوشت با  

، فاطمده 30جملده، انسدان کامدل    78فراوانی را داشته انر. استعاره شادی در کتاب هبوط در کدو ر

جمله، بیشتر ن و کمتر ن فراوانی را داشته انر. اسدتعاره   14و انسان و سرنوشت با    16فاطمه است  

، انسدان 24، فاطمه فاطمه است 42جمله، انسان و سرنوشت  95درد نیز در کتاب هبوط در کو ر با 

جمله به ترتیب بیشتر ن و کمتر ن فراوانی را در میان آثار دو نو سنره داشدته اندر.   18کامل نیز با  
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توان در تنوع و فراوانی که در بالا ذکر شره است دانست. همدانطور کده دلیل تأ یر ا ن فرضیه را می

هدای تصدو ری در آثدار وارهدهر، بطور کلی انواع استعاره های مفهدومی و طرحآمار و ارقام نشان می

شر عتی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته انر و دلیل تأ یر ا ن فرضیه را نیز می توان همدین تفداوت 

دهدر و در نتدا ج فرضدیات قبلدی هدم در تنوع و فراوانی دانست. همانطور که نتا ج آماری نشان می

گفته شر با توجه به نزد ک بودن سبک نو سنرگی خود به زبان ادبی و علاقه به نشان دادن مفاهیم 

واره بیشتر از نو سدنره د گدر اسدتفاده کدرده اسدت. در بصورت پیچیره و انتزاعی از استعاره و طرح

واره و حالیکه مطهری از زبان ساده برای بیان سخنان خدود اسدتفاده کدرده اسدت و کمتدر از طدرح

ها در نامه خود به بررسدی طرحدواره و اسدتعاره( در پا ان1386استعاره کمک گرفته است. بهتوئی )

 باشر.  غزلیات حافظ پرداخته، که نتا ج آن همسو با ا ن پژوهش می

سدازی مفهدوم سازی تاثیر مسداوی بدر تجسمهای مفهومانواع شیوه»فرضیه سوم فرعی با عنوان 

بدا توجده بده تدأثیر مسداوی  انسان در آثار شر عتی و مطهری نرارد« نیز مدورد تأ یدر قدرار گرفدت.

هدا در آثدار شدر عتی و مطهدری و مقدرار وارههای مفهدومی و طرحسدازی اسدتعارههای مفهومشیوه

های مفهوم / بود و نو سنرگان آثار مربوطه بطور مساوی از انواع شیوه05در سطح    023/0معناداری  

دلالت بر ا ن دارد که هر دو نو سنره   023/0ا ن فرضیه با میزان معناداری  انر.  سازی استفاده نکرده

انر و همانطور که در فرضیه قبلی نیز ذکر شره سازی استفاده نکردههای مفهومبطور مساوی از شیوه

است تنوع و فراوانی در آثار هرکرام متفاوت بوده است اما با توجه به سبک نوشدتاری دو نو سدنره، 

ها بطور جراگانه تأثیر مساوی داشته است، اما بطور کلی توان گفت که در آثار هر ک از نو سنرهمی

انر. همانطور که گفتده شدر سازی تأثیر  کسان نراشتههای مفهومو با مقا سه آثار دو نو سنره شیوه

نزد کی سخنان و سبک نو سنرگی در آثار شر عتی که به زبان ادبی نزد کتدر اسدت تدأثیر  کسدان 

های مذهبی و سیاسی که تا آن دوره وجود نراشته است باعدث نبوده و همین سبک هم در گفتمان

توانندر بدر جذب جوانان ز ادی بده آثدار شدر عتی بدوده اسدت همچندین خصدا ص زبدان ادبدی می

های سیاسی تأثیر بگذارنر که در آثار شر عتی ا ن تأثیرگذاری مشهود اسدت. مهدری زاده ا رئولوژی

های تصوری در  ک اثر ادبی پرداخته، کده نتدا ج ( نیز در پژوهشی به بررسی طرحواره1383سراج )

( نیز به وجود دامنده  دا فضداهای 2020باشر. کووچش )ا ن پژوهش با پژوهش ذکر شره همسو می

بیشتر جهت بررسی طرح واره ها و  استعاره مفهومی تاکیر دارد که همسدو بدا نتیجده ابدن فرضدیه 

 میباشر.

گرفدت کده اسدتعاره   دک  نتیجده میتدوان شره مطرح فرضیه های عمیق مطالعه با حقیقت، در

رو راد ذهنی بسدیار پیچیدره اسدت و تحقدی تجربدی در آن موضدوع کدار آسدانی نیسدت و خیلدی 

. در 1(2010)لدو و تداد،کرد  جداد را ای  ح منسجم و صر   یروش شناسادشواراست که با استعاره بتوان  
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هدای وارههای مفهدومی و طرحهدردو نو سدنره از اسدتعارها ن پژوهش، همانطور که ملاحظه گرد ر 

انر. با توجه به سبک نوشتاری شر عتی و نتا جی که برست آمره، حرکتی در آثار خود استفاده کرده

واره ها و استعاره ها در آثار خود بیشتر استفاده کرده است که ا ن مورد در آثار نو سنره از طرحا ن  

های نوشتاری ا ن دو نو سنره نسدبت داد. شود و شا ر ا ن را بتوان به سبکمطهری کمتر د ره می

شدود نو سدنره همچنین شر عتی بیشتر به فضاسازی در آثار خود پرداخته است که همین باعث می

واره ها و استعاره ها استفاده کنر که ا ن کار به جذابیت های نوشتاری ا دن نو سدنره بیشتر از طرح

توان طرز تفکدر دو نو سدنره دانسدت کده هرکدرام بده کمک بیشتری کرده است. دلیل د گر را می

انر اما در اصل هرفشان  کی بوده است. های متفاوتی به بیان تفکرات و مطالعات خود پرداختهشیوه

واره ها ی که مورد بررسی قرار گرفته انر نشدان داده شدر کده مقولده از طرفی د گر، با بررسی طرح

دهدر کده واره حرکتی بیشتر ن بسامر را داشته است. شواهر نشان میبنری ما از جهان خارج، طرح

تدوان بده  ها نقش دارنر از جملده ا دن عوامدل میها و استعارهوارهعوامل ز ادی در شکل گیری طرح

هدا از اعمدال و وارهمحیط پیرامون، تجربده، موقعیدت جغرافیدا ی و... اشداره کدرد. در حقیقدت طرح

شونر و برای انر شدیرن در گیرنر و باعث ساخت های مفهوم میرفتارهای پیرامون محیط نشأت می

 رونر.مورد امور انتزاعی بکار می

ها را فقدط بده آثدار ادبدی محدرود مدی کردندر امدا بدرخلاف خلاصه ا نکه، در گذشته استعاره 

های های سنتی و غیر شناختی، استعاره ها نه تنها ابزارهای ز نتی کلام نیسدتنر بلکده نظر دهنظر ه

توان به ها میها نوعی ابزار شناختی هستنر که به کمک آندهر که استعارهمعاصر استعاره نشان می

های انتزاعدی دسدت پیدرا تری مثل ترس، شادی و درد به درح حوزهشرههای تجربی شناختهحوزه

و فرهندگ  شده تجسدم، زبدان، انرمیتوانر دلیل کافی برهمداگنی  یحال، استعاره مفهوم  ن با ا  کرد.

ی مفهدوم سداز  ا کشف درح  با استفاه از آن با گسترش نگرشها ی، راهی در  و    (2011)کووچش،باشر  

 .(2011و وان وهمکاران،  2008)لو،  از جمله نظام آموزشی شود در سا ر نظام   خاص  میمفاه

 منابع
ارشددر    یکارشناس  نامهان )پا  حافظ  اتیها در غزلاستعاره  یدر بررس  یتصور  یهاوارهطرح(. 1386ز. ) ،یبهتوئ

 تهران مرکز.  ،یدانشگاه آزاد اسلام  ،یخارج  یها(. دانشکره زبانیهمگان  یشناسزبان

(.  یهمگددان  یشناسدد ارشددر زبان  یکارشناس نامهان )پا محتوا بر خوانرن یهاوارهطرح ریتأث(. 1379ا. ) ،یتولائ

 .یدانشگاه فردوس

)ترجمه جهانشاه   و استرلال لیمعنا، تخ  یجسمان  یبرن در ذهن: مبنا(.  1997ج. )  نگ،یم., و آرنل  جانسون،

 (. تهران: انتشارات آگاه.1400چاپ پنجم    ،یگیرزابیم

 
‌ 
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پژوهشددگاه    ،یحددوزه هنددر  ،یاسددلام  غدداتی. تهران: سازمان تبلیشناسیبر معن یدرآمر(. 1379ح. ) ،یصفو
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 غرلَال أنظمة الخطاب ل  ظريةبناء  علا ن(  ع )لقصة نوح    القراءة الرواَية
 الملخص  

 يريربجوليألجيريرف  سي.يأ ير يزيريربجصتينظيربجمي لخمحيريربجبي ليراييديرير قسيآلعيربجتيتميريرلمدسيو ن يربججي  سيريرنىيفيي لن يرلمصينتس يربري لسيريرينمحعقع
بجيل ق سيريريرني لسيريريرر يو لق يريريرنيفييزيريريربجلي لس ميريريرني ل صلعيريريرنييرریَيريريربجسيوهيريريرلميويريريربجلمي لسيريريرينمحعقعن بجيم يبجسيريريرم   ل رنسيريرير  يأ يدقيريرير مينملماجيريرير 

 لخمحيربجبي ليراك  يو لخمحيربجبي لسيربجط   يوخمحيربجبي:يرریَبجس يتنقسير يأنظييرني لخمحيربجبي لىيثير ثي ئيربجتلرأيييو قبجيي.ييل خمحبجب
اسير خ  مي  يرنه ي للمدير  يي(ع)فييها ي  قيربجليتميرتي ق سيرنيأنيرلم عيأنظييرني لخمحيربجبي  يراكلمقةيفيي  يرني لنيربيينيرلمإي.يي لأ   ث
نظر  يلمحوعسني لخمحبجبي لسر ي يتح لمييهاهي لق نيو  ي لس د يمسي لجلم نبيو لأ سبجلي  لمجهنيرلمي لقعييرنيوهير ي.يي ل د ع  

فييها ي لودير ي يدظهيرري لسييرلي  مح يرلمبيللإميربجم ي.ي صصتي لسعيعبجئعنيلننظيني لحبجكيني عهبج لج درةيا   ظنيل دصي
  يتح عيرلينظيربجمي لسييرليفييخمحيربجبي لنيربيينيريرلمإي)ع(ي.يأيي ل لم ديرليوتسزديرزيحيرروعنياللهيوو   نع يره ي سيربجو ةي صصتي محيريربجقة

دو يأ ي لجلمهري لأسبجس يل سر يهلميويلي لأمري مله يال ولمةي لىيتلم ع ي ل دسيوتركي لآلهني لوبجط ن.يودو يخمحبجبي لنبيي
اللهييقبجنعيريريريرننيريريريرلمإي)ع(يأ يجمعيريريريرعيونبجديريريريرري لخمحيريريريربجبي لسيريريريربجط  يتنيريريرير  يم هيريريريرلمم ي ليريريرير دسيو لسولم ديريريريرنيونقيريريريرلي لخمحيريريريربجبي  هيريريريرعيسيلح

  نمحقيرير يوخمحبجبيريرهي مو ميرير يدزديرير يمسر يريرنيويرير  ييبک ميريره مميريربجمييوو   نع ه.دشيريرفيتح عيريرلي لنظيريربجمي   يريرلمتريلخمحيريربجبي مميريربجمي لىيأ ي
ي.ي  عليمسيأددبجبهيودزد يمسر  ه يفيين  ي للم تي یَبجنه يالأ لم ل

ي لخمحبجب يرریَبجس.يننظيأ  نينلمإي)ع( ي لسينمحعقعن ي لقرآ ي لکريم يي:الكلمات المفتاحية
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 مقدمه  

 کی از شیوه های نقر روا ت، نقر بر مبنای سداختارگرا ی اسدت کده بدا مطالعدات ولاد میدر پدراپ 

آغاز شر و نیز از رهداورد همدین نگدرش   "های پر ان روسیشناسی قصهر خت"م( در کتاب  1928)

واژه   "دسدتور زبدان دکدامرون"م( در کتداب  1969نقادانه برای اولین بار توسط تزوتدان تدودوروف )

روا ت به کار برده شر. در ا ن میان نظر ه پردازان ساختارگرا ی چون پراپ و گر ماس ضمن تاکیدر 

بر ساختار روا ت به توصیف و تحلیل عناصر سازنره آن ماننر طدرح، شخصدیت، زمدان و مکدان و ... 

تدر ن نظر ده پدرداز حدوزه روا دت، شخصدیت را پرداختنر. گر ماس پ  از پراپ بده عندوان اصدلی

را توصیف کندر، و متدأثر الگوبنری کرد و ضمن تاکیر بر ساختار روا ت تلاش کرد عناصر سازنره آن

های دوتا ی است و از ا دن رهگدذر از نظرات سوسور و  اکوبسن اعلام کرد که دلالت، ناشی از تقابل

های داندر. بدا تحلیدل قصدهها میشود. گر ماس شخصیت را جزئی از متن و تابع کنشمعنا زاده می

هدای های گفتمانی را در آن تعیین کدرد و بده تبیدین قابلیتتوان انواع نظامقرآن از ا ن د رگاه می

ها پدی بدرد، و ها و گفتارهای قصههای نهفته در کنشزبانی آن و روشن شرن معانی متعالی و آموزه

ها و حذف و اختصار و درنگ و ا جاز در قصص قرآندی را توجیده ها و پراکنرگیدلا ل برخی گسست

 .(178 -177:  1393)داودی مقرم،  کرد  

با توجه به قالب روا ی داستان قرآنی نوح )ع(، داستان مذکور قابلیت ارز دابی بدا الگدوی تکامدل 

های گفتمانی آن به عنوان محور و اصول برای خوانش را دارد، لذا از ا ن الگو و نظام  1 افتة گر ماس

های گفتمدانی کده در تحلیدل روا ی داستان مذکور بهره برده شره است. از د ر گر ماس انواع نظام

گفتمووانی هوشوومند، احساسووی و  شددود عبددارت اسددت از: نظددام هددا بدده کددار گرفتدده میگفتمان

. هرگاه فرآ نر نشانه معناشناسی تحقدق  ابدر و در کدنش زبدانی کده (10-5:  1389)گر ماس،رخدادی

حاصل آن متن است تجلی  ابر ما با گفتمان مواجه هستیم. »هرگاه فردی طی کنش گفتمانی و در 

)بنونسدت، شرا ط تعاملی، زبان را مورد استفادة فردی قرار دهر، به تولیدر گفتمدان پرداختده اسدت«  

1947 :266)  . 

داستان قرآندی ندوح)ع(  های گفتمانیتحلیلی، نظام -استفاده از روش توصیفی در ا ن پژوهش با

بررسی خواهنر شر تا در افت شود که ا ن داستان تا چه حر دارای طرحی هنرمنرانه برای ترسدیم 

های گفتمانی چگونه به نقدش گدذاران که نظامباشر و ا ن ک روا ت با ساختار متعالی و معنا ی می

انر. ا ن مقاله در پی آن است تا نشان دهدر ا دن داسدتان، داسدتانی سدیال ا ن داستان  اری رسانره

های گفتمانی چدون: کنشدی، تجدو زی، القدا ی و عداطفی بده فرآ ندر تنشدی است و با گذر از نظام

   رسر.می

 
1‌Greimas 
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 هدف و ضرورت پژوهش

در زمیندة داستان حضدرت ندوح)ع(   ،گیری، تولیر و در افت معناا ن پژوهش در جهت بررسی شکل

دهدر و بدا ا دن در سه نظدام گفتمدانی مدورد بررسدی قدرار می روا یرا با رو کردی   داستانیادبیات  

کندر تدا در سدا ة را بررسدی میحقانیت و احدر ت خراوندر و د دن توحیدر  رو کرد، هژمونی و باور  

های گفتمانی ضمن معرفی زوا ای متعدرد و متکثدر معندا، مخاطدب را بدا گیری نظامچگونگی شکل

های گفتمدانی و چگدونگی فرا ندر هژمونیدک کدردن اعتقدادات و گیری ا ن نظاممنبع و منشأ شکل

هرف ا دن پدژوهش حرکدت در جهدت معرفدی زوا دای  .، آشنا سازدحضرتباورهای د نی از منظور 

 باشر.  متعرد کلام اولیای د ن به منظور آشنائی مخاطب با چگونگی تولیر و در افت معنا می

 های تحقیقها و فرضیهسوال

 نظام روا ی داستان نوح )ع( با توجه به ساختار روا ی گر ماس چگونه است؟ .1

 های گفتمانی سه گانه در ا ن داستان چگونه ارز ابی می شونر؟نظام .2

 پیشینه پژوهش 

( چاپ شدره در 1387از ناموری راد )  "بررسی تطبیقی داستان ولادت عیسی و مر م"مقاله   •

فصلنامه بیان، داستان حضرت مر م و ولادت حضرت عیسی در قرآن و انجیل را بده صدورت 

 را بررسی کرده است. تطبیقی مقا سه نموده و وجوه افتراق و اشتراح آن

نوشته  "نشانه معناشناسی ساختار روا ی داستان»ماتشاؤون« بر اساس نظر ه گر ماس"مقاله •

(، چاپ شره در مجله نقر ادب معاصر عربی به 1391نصیحت، روشنفکر، پرو نی و میرزا ی)

پدردازد و بدر بررسی شرا ط تولیر و در افت معنا در نظام گفتمانی روا ی داستان مدذکور می

 چگونگی شکل گیری گفتمان به واسطه کنش و شوش تأکیر دارد.

از   "هدای گفتمدانیتحلیل ادبی زبانی داستان قرآنی موسی)ع( و خضر از منظدر نظام  "مقاله •

قرآنی، داستان را بر اساس   -(، چاپ شره در فصلنامه پژوهش های ادبی1393داودی مقرم)

های نشدانه معناشناسدی از نظر ه گر ماس و کورتز تحلیل و به پیاده سازی برخی از مؤلفده

 در ا ن داستان پرداخته است.   (قبیل )نظام گفتمانی تجو زی، رخرادی و تنشی

(چداپ 1393تحلیل نشانه معناشناسی در قصه حضدرت  وسدف« از داودی  مقدرم )»  مقاله •

های قرآنی با تحلیل سرگذشت  وسف)ع( به توصدیف و تبیدین اندواع شره در فصلنامه آموزه

پردازد و بر تعالی سداختار و معندای قصده  وسدف تاکیدر های گفتمانی در ا ن قصه مینظام

 کنر.  می

مقاله »تحلیل ساختار روا ی داستان حضرت سلیمان)ع( و ملکه سبا بر پا ده الگدوی روا دی  •

 -هدای ادبدی(، چداپ شدره در مجلده پدژوهش1395گر ماس« نوشته صادقی و گنج خانلو)
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های تولیر پردازد و برنقش ابزارقرآنی به بررسی داستان مذکور بر اساس الگوی گر ماس می

 های قرآنی تأکیر دارد.معنا در روا ت داستان

ای با عنوان »تحلیل روا ت شناختی داستان حضرت مر م در قدرآن کدر م« از سدادات مقاله •

( چاپ شره در فصدلنامه علمدی پژوهشدی تحقیقدات علدوم 1397)"حسینی، مطیع و لطفی

گدران و زاو ده گر، کنششناسی از جمله روا تهای روا تقرآن و حر ث ضمن تحلیل مولفه

گر د ر به ا ن نتیجه دست  افته است که بازنگری ا ن عناصر در داستان حضرت مر م نشان

 قابلیت کاربرد اصول ا ن دانش در فهم روا ت قرآنی حضرت مر م است. 

از فاطمده سدلطانی   مداس« گر  یکنشد  ه دبدر اسداس نظر  یقرآن  یهاداستان  لی»تحلمقاله   •

نشان می دهدر، سداختار بسدیاری از ی  قرآن  -یادب  یهاپژوهش( چاپ شره در مجله  1397)

های قرآن به روش نظر ه الگو ی کنشی گر ماس قابل نقر و بررسی است و اصدول و داستان

هدای قرآندی کداملار قابلیدت انطبداق دارد و مبانی کلی الگوی کنشی گر ماس درباره حکا ت

نتا ج آن با دستاوردهای گر ماس در بحث بررسی شخصیت به عنوان  کی از عناصدر اصدلی 

 .داستان قابل تطبیق است

مقاله »خوانش گفتمان داستان قرآنی حضرت نوح )ع( با تکیده بدر نظر ده کدنش ارتبداطی  •

(، چاپ شره در مجله مطالعات 1401 ورگن هابرماس« از فسنقری،  اری و سلمانی حقیقی)

سبک شناختی قرآن کر م، ضمن تحلیل داستان مذکور بده ا دن نتیجده رسدیره اسدت کده 

گفتمان حضرت گفتمانی پو ا است و توانسته بر ذهن مخاطب اثر لازم را بگدذارد و حضدرت 

رود و قدوه اسدترلال را در او پدرورش با کاربست ا ن نوع گفتمان ذهن مخاطب را نشانه می

 درهدای گفتمدانی گر مداس الگوی نظامبه تحلیل    روا ی  یا ن مقاله با ا ن رو کرددهر.  می

ی را گفتمدانهدای  گیری نظامهای متفداوت شدکلپردازد تا جلوهمیاستان حضرت نوح)ع(  د

 آشکار سازد.

 نظام های گفتمانی  

 "دربداره معندا"و    1966"معناشناسی ساختاری"م( پ  از انتشار1992-1917آلژ ر داس گر ماس)

. او (161: 1388)احمدری، تر ن نظر ه پدرداز معناشناسدی روا دت شدهرت  افدت ، به عنوان مهم1970

های طولانی عمر خود را وقف ساختن نظامی منسجم، استوار، منطقی و با برنامده در راسدتای »سال

.  انر شه گر ماس حاصل تدلاش وی بدرای تجز ده و تحلیدل و (10:1389)شعیری،تحلیل متن نمود«  

های گفتمان است. او معتقر است نظام از پیش موجود نیست؛ بلکده با در صورت بنری تمامی جنبه

آ ر؛ . در فرآ نر تحلیل متن  ا گفتمان، ا ن نظام به دست می(227:  1378)لچت،ساخته  ا ترو ن شود  

شدود. شونر. ا ن تفکر او با نام »الگوی زا شدی« مطدرح مدیز را ساختارهای دلالت کاملا تقطیع می
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الگوی زا شی وی از مطالعات پراپ سرچشمه می گیدرد، الگدو ی د نامیدک کده چگدونگی معندا در 

دهر. بر همین اساس، گر ماس موفق به بنیان گذاری نظام گفتمان روا ی  ا بده داستان را نشان می

تر از همده از کاربردهدای روا دت . او روان(5:  1389)شعیری،  شود«  عبارتی نشانه شناسی استانرارد می

 1383)السیسدور، های پیچیره نشانه شناختی دفاع کرده اسدت شناسی در ساخت سازمان صوری نظام

کیر دارد و معتقدر اسدت أ . گر ماس در ا ن نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف ساخت متون ت(83:

ها را درح کرد؛ ز را مدتن براسداس اصدولی ها و معنای آنبه منظور شناخت معنای متن با ر قاعره

منر است و طی فرآ ندر بدرش، ا دن اصدول و بده تبدع آن، معندا کشدف بنیاد ن شکل گرفته و نظام

هدای نشدانه معندا ی حداکم های گفتمانی مختلفی باتوجه به و ژگیشود. بر ن ترتیب ما با نظاممی

 شونر.ها روبه رو هستیم که به سه دستة کلی: هوشمنر، احساسی و رخرادی تقسیم میبرآن

 نظام گفتمانی هوشمند

نظام گفتمانی هوشمنر، نظامی مبتنی بر شناخت است و در هر ارتباط کلامی کده بدین فرسدتنره و 

)خراسدانی، به مقصر بر اسداس شدناخت اسدت    أگیرد، اطلاعات فرستاده شره از مبرگیرنره شکل می

باشر. به نظر گر ماس، در ا ن ندوع ، و در آن بروز معنا تابع اهراف از پیش تعیین شره می(55:  1389

شود و به عقر قرارداد منجدر ها، از  ک کاستی آغاز میهای شناختی رونر حاکم بر اکثر داستاننظام

توانر بین  ک کنشگر  ا  ک عامل د گر داستان باشر  ا قراردادی باشر کده گردد. ا ن قرارداد میمی

. بعر از قدرارداد، کنشدگر با در تواندا ی لازم را (150:  1389)عباسی و  ارمنر،  بنرد  کنشگر با خودش می

برای انجام آن کسب کنر. بعر از ا ن مرحله، کنش که مرحله اصلی و فرآ نر انجدام عملیدات اسدت 

ای باعث تغییر وضعیت شود« توانر ضمن تحقق برنامهگیرد. »کنش هم عملی است که میشکل می

 .  (11:  1388)شعیری،  

شدود. گر مداس در نظام هوشمنر، سیر روا ی داستان عمدرتا توسدط کنشدگران نشدان داده می

هدا را تبیدین ساختار زبان را از نظر دور نراشته وسعی کرده تا راهبردهای اصلی زبان را کشدف و آن

ها را کشف های کنشی شخصیتکنر. به نظر وی در هر اثر داستانی و  ا هنری با ر تعرادی از انگاره

. ا دن انگداره (19:  1383)ضمیران،  ها منطق نوشتار را به دست آورد  کرده و از ا جاد ارتباط میان انگاره

شدود. در کندر، الگدوی کنشدی خواندره میها را کشدف و بررسدی میکنشی که عملکدرد شخصدیت

اندر جانشدین معناشناسی ساختار روا ی گر ماس واژه کنشگر که برخی آن را »عامل« ترجمده کرده

واژه شخصیت در ادبیات  ا نقر داستان شره است؛ ز درا شخصدیت فقدط بده عامدل بشدری اطدلاق 

، در حالی که عوامل غیربشری نیز در فرآ نر تحول متن  دا کدلام ا فدای (82:  1381)شعیری،  شود  می

دهدر، توان خدوانش جر دری را کده گر مداس از شخصدیت ارائده می. می(83  ،همان)نقش می کننر  

شخصیت انتزاعی نامیر که به شخصیت معنوی  دا همدان کنشدگر نزد دک اسدت. لازم نیسدت کده 
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توان تفکری مثل تار خ  ا روزگار و جمادات و حیوان باشر. بر ن ترتیب کنشگر، باز گر هم باشر. می

و ا دن بدا  (17: 2005)عدزام، کندر ای است که در روا ت ا فدا میمفهوم شخصیت، تنها نقش  ا وظیفه

معنای کلاسیک شخصیت متفاوت است. اگر شخصیت به طور مستقیم در متن ظاهر شود، وظدا ف، 

ء زبانی بدا تکیده بدر های درونی و بیرونی او مشخص باشر، کنشگر در سطح ماوراها و و ژگیشاخص

 .(66: 2010)محفوظ،  شود ساختار تسلسلی متن) عنی روا ت( شناخته می

»کنش گزار)عامل سببی  دا   در الگوی گفتمانی گر ماس شش عامل کنش گفتمانی وجود دارد:

 ار)عاملی کمکی(، ضر کشدنگر)عامل مخدرب( برعت گذار(، کنش پذ ر، کنشگر، شیء ارزشی، کنش

. ا ن شش واحر با هم مناسبات نحوی و معنا ی دارنر. گداهی هدر شدش (152:  1390)عباسی و  ارمنر،  

 .(163:  1388)احمری،  شونر گاه شماری از آنان دسته در حکا تی  افت می

فرسدتر و کسی  ا چیزی است که »کنشگر فاعل را به دنبال خواسته  دا هدرفی می  کنش گزار

کنش  دارد تا به موضوع واقف شود. و او را وا می (114: 1381)محمدری،  دهر«  دستور اجرای فرمان می

توانر از گیرنرگان به شمار آ در. برد. خود فاعل هم میکسی است که از عملکرد فاعل سود می  پذیر

 کندر و بده سدوی شدیء ا کنشگر اصلی  ا قهرمان، همان کسی است کده عمدل می  کنشگر فاعل

، همدان هدرف و موضدوعی اسدت کده کنشدگر بده دنبدال آن اسدت. ارزشووی ءشیرود.  ارزشی می

ء ، مخالف  ا بازدارنره، کسی و  ا چیزی است که جلو رسیرن کنشگر فاعدل را بده شدیضدکنشگر

کنر تدا هم به کنشگر اصلی کمک می کنش یارگردد. گیرد و مانع رسیرن او به هرف میرزشی میا

 به هرف برسر.

ها، کدنش گدزار و های امروزی دو مورد از ا ن نقششا ان ذکر است »در اغلب موارد در داستان

شیء ارزشی، به معنای دقیق کلمه اصلا شخصیت نیستنر. همچنین انواع چیزها ی کده در روا دات 

هدای خاصدی کده ممکدن اسدت کنشدگر فاعدل آور م و انواع کمکها را هرف به حساب میخود آن

تدری دارد. . در ا ن الگو، هرف  ا موضوع نقدش مهدم(151:  1386)تولان،  در افت کنر، انتزاعی هستنر  

چده کنشدگر را بده شود. به عبارت د گدر، آنکیر اصلی بر هرف است که نوعی ارزش محسوب میتأ 

دارد، چیزی است که از نظر او دارای ارزشی است. ا ن ارزش در فرآ نر روا ت موجب تحر ک وا می

ء ارزشی( کنشگر با ر ارزش را از جنبده شود. در تحلیل هرف ) ا شیتغییر در وضعیت کنشگرها می

های علمی و اخلاقی( و استعمالی و بنیادی سنجیر« »مادی )فناپذ ر( و معنوی )مانرگار مثل ارزش

-انر که راه را برای رسیرن به ارزشهای استعمالیتر هم ارزشهای کوچک. ارزش(96:  1381)شعیری،  

 کننر.های بنیادی هموار می
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 گفتمان کنشی

اولین گونه مهم گفتمانی هوشمنر، گفتمان برنامه مرار  ا رفتار ماشین است کده بدر رابطده بدین دو 

کنر.  کی از دو طرف موظف بده پیدروی و همداهنگی کنشگر و برنامه از قبل تعیین شره دلالت می

تجو زی، و . در ا ن نظام روا ی منطقی،  (17:  1388)شعیری،  شود  ای است که به داده میخود  ا برنامه

ای از ندوع کندر. رابطده ا کنشی، کنشگر بر اساس عواطف  دا خواسدته و احسداس خدود عمدل نمی

 دستوری بر ا ن نظام حکم فرماست.

 گفتمان القایی

در نظام القا ی هر دو طرف کنش  ا برنامه در تعامل با  کر گر سبب تعیین کنش  ا شدکل گدرفتن 

. در ا ن نظام به (18 :همدان)شونر؛  کی از دو طرف با ر د گری را به اجرای کنش متقاعر کنر آن می

ثیر بدر توانر با تدأ جای ارتباط از بالا به پا ین، ارتباطی موازی بین دو طرف وجود دارد. فقط  کی می

خواهدر سدوق دهدر. چندین د گری توانش او را به نحوی تغییر داده، او را به سوی کنشدی کده مدی

 نظامی بر باور و القا استوار است.

 گفتمان مرام مدار

اجتماعی خود را موظدف بده  –در ا ن گفتمان،  کی از طرفین بر اساس اخلاقی فردی و  ا فرهنگی  

دانر. البته، باز هم باور در انجام کنش نقش دارد. اما در ا نجا ما باوری بنیادی مواجده انجام عمل می

کندر هستیم که در وجود کنشگر ر شه دوانره است و نه باوری که هر لحظه بر اساس القا تغییدر می

 .(113:  1386)شعیری،  

 نظام گفتمانی احساسی

 -عداطفی، حسدی  -دومین نظام گفتمانی نظامی است که در آن بروز معندا تدابع سده گونده تنشدی

ادراکی و ز با ی شناختی و مبتنی بر نوع حضور است. منطقه و برنامه در ا دن نظدام نقشدی ندرارد. 

دهدر »در نظام گفتمانی مبتنی بر شوش، شوشگر با توجه بده تغییدری کده در احساسدات او رخ می

تواننر منجر بده ادراح معندا شدونر. . جر انات حسی می(62: 1389)خراسدانی،  زنر«  دست به کنش می

هدا ممکن است  ک شوشگر با مواجه شرن با  ک ح  دچار تغییر معنا ی شود. در ا دن ندوع نظدام

گدزار، شدوش گیرد و در الگوی عوامل گفتمانی با اصدطلاحاتی مثدل شدوشجای کنش را می  ششو

پذ ر، شوشگر، مفعول ارزشی، شوش  ار، ضر شوشگر رو به رو هستیم. نظدام احساسدی شدامل سده 

 است.  عاطفی، حسی ادراکی و زیبایی شناختی  -گفتمان تنشی

ای معین در پدی وصدال بده هدرفی معدین  عنی خروج از فرآ نر پو ا که با برنامه  گونه عاطفی

. در واقع نظدام عداطفی (143:  1385)شعیری،  گیرد  ها قرار میکنر بلکه تحت واکنشاست، کنشی نمی
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است که پا ه ا ن نظام   ش.  عنی شو(65:  1389)خراسانی،  ها قرار دارد  در تقابل با منطق روا ی و کنش

 دهر.را شکل می

رغم پو ا ی، مبتنی بر نوعی هم با نظامی تعاملی مواجه هستیم که علی  گونه حسی ادراکیدر  

گیرد، ارتباطی حضدوری باشر. چنین ارتباطی که بر اساس حضور شکل میسو ی  ا هم ارتباطی می

است. شیوه حضور  ا شیوه عملکرد هر  ک از دو طرف درگیر تعامل موجب احساس در طرف د گدر 

 .(20: 1388)شعیری،  انجامر  گر میشود که به واکنش  ا حرکت کنشمی

هم جنبه کامل پر راری دارد و در آن معنا تابع هیچ برنامه، القدا و بداور   زیبایی شناختیگونه  

ادراکدی اسدت. ا دن جر دان  -آورد، جر دانی حسدیچه که چنین نظامی را به وجدود مدینیست. آن

توانر بین هر عاملی اعم از انسانی و غیرانسانی با عاملی د گر برقرار گدردد. بده همدین دلیدل، بده می

جای کنشگر، عاملی تحت عنوان شوش گر دار م. در ا ن رابطه تغییدر و معندا زا یدره هدم ز سدتی 

 .(113: 1386)شعیری،  »من« است  پر راری»من« با دنیای پیرامون

 نظام گفتمانی رخدادی

سومین نظام گفتمانی، رخرادی است که در آن بروز معنا محصول جر انی نا منتظر از ندوع حسدی  

. فرآ نر د نامیکی نیست که در آن کنشگرها با هم در ارتباط باشدنر. حتدی (22)همدان: ادراکی است  

کنشگر وجود نرارد؛ احساس و ادراح است. در ا ن نظام نیز ما با سه دسته گفتمانی مواجه هسدتیم 

انر از: تقر ر و اقبال، مشیت الهی، تکانه  ا تصادفی غیدر منتظدره. »تجدو ز ، القدا، حضدور که عبارت

دهنر که دو و ژگی مهم دارد: در صورتی که منبدع عاطفی که جای خود را به ابرکنشی می  –تنشی  

کنش نامشخص باشر، ماننر اقبال و تصادف، کنش مبتنی به ذات اسدت کده در صدورتی کده منبدع 

ای است،  عنی متکی بر حضور قررتی مطلدق کنش مشخص باشر، مثل مشیت الهی، کنش اسطوره

هدای را ابرحضور نامیر. چنین ابرحضوری توان دگرگدون سداختن همده گفتمانتوان آناست که می

ها را در هر شرا ط دارد. با ر توجه داشت که چنین نظامی خدود مسدتقیم موجود و  ا تصرف در آن

هاسدت، پد  نظدامی فدرا آفر نر که ضامن شکل گیری ارزشکنر؛ بلکه کنشی میتولیر ارزش نمی

 .(115-116)همان:  ارزشی است 

 های گفتمانی گریماستحلیل داستان حضرت نوح)ع( بر اساس نظام

در داستان حضرت نوح)ع(کنش مطلوب  ک دستور الهی است بده ندوح)ع( بدرای دعدوت بده د دن 

توحیر و ترح خرا ان دروغین و اثبات باطل بودن غیر حق از راه بشارت و انذار. موقعیت کنشدی بدا 

 شود.  مبعوث شرن نوح)ع( آغاز می
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 گفتمان هوشمند در داستان نوح)ع( نظام

حضرت برای محقق ساختن کنش مطلوب زحمات طاقت فرسا ی نظیر ز ستن در میان قوم خو ش 

های منطقدی ها به حق متحمل شر و به اشکال مختلف و با صدحبتسال و دعوت آن  950به مرت  

 نمود.  قوم خو ش را به د ن توحیر و ترح خرا ان دروغین دعوت می

َِ یَـوْمِهِ أَدْ أنَْذِرْ یَـوْمَكَ مِنْ یَـبْلِ أَدْ يََْتيِـَهلامْ عَذَابب ألَيِمب ﴿ ّْ أَرْسَلْناَ نلاوح ا إِ  .(1)نوح/ آ ه     إ

 .  (2)نوح/ آ ه    یاَلَ َ  یَـوِْ  إِنّيِ لَكلامْ نذَِيرب ملابِينب ﴿

 .(10آ ه  /)نوح    فَـقلالْ لا اسْتـَغْفِرلاوا ربَُكلامْ إِنهُلا كَادَ َ فُار ا﴿

آ ات فوق مبین شکا ت و گلا ه حضرت نوح از قومش به خراونر متعال است و ا ن که حضدرت 

ها را از سدرانجام  خوانر و آنقوم خو ش را دائما و به طور خستگی ناپذ ر به سمت حق تعالی فرا می

سازد. در واقع حضرت با استفاده از آ ات مذکور و با هشدرار دادن نیک گرو رن به د ن حق آگاه می

به افراد غافل و آگاه ساختن از مجازات و حقا ق اعمال اشتباه خود و شفاف سازی دلسوزانه و نیز بدا 

را بده مخاطدب های معنا ی نظام گفتمان تنشی را تولیر و آنتبیین نتیجه و ثمره ا مان به خرا لا ه

وضعیت اولیه در ا ن گفتمان عرم قبول د ن و  گانگی خراونر متعال، سرکشدی کنر.  خود منقل می

باشدر کده در ا دن میدان و ا مان نیاوردن به خرا و تکبر ورز رن از سوی قوم حضرت و فرزنرش می

تنها انرکی از افراد قوم نوح ا مان آوردنر. حضرت با داشتن برنامده و بدا کدنش گفتمدان منطقدی و 

ساخت کشتی طبق وحی الهی در صرد تحقدق مسدأله  گدانگی خراوندر و اثبدات د دن توحیدر بدر 

آ نر. بنابرا ن برنامه حضرت نوح)ع( برای محقق ساختن دستور الهی در ابترا صدحبت کدردن بدا می

قوم خود به صورت منطقی و با الفاظی نرم و بیان حقا ق توحیر و نتا ج آن و تحقق کدنش سداخت 

 کشتی به منظور هلاح شرن کافران و کسانی که ا مان نیاوردنر در اختیار او قرار گرفت.

در گفتمان موجود در داستان حضرت نوح )ع(، غفلت و جهالت برخی از افدراد قدوم حضدرت را 

را تشو ق به هرا ت و نسدبت   های منطقی آنانکنر تا ا شان با استفاده از گفتمان و حرفمجاب می

هدا و به مجاب سازی شوشگران و قبولانرن گفتمان هژمونیک خود اقرام کندر کده در نها دت حرف

 های معقول حضرت باعث ا مان آوردن تعراد انرکی از افراد قوم ا شان شر.صحبت

ْ  عَلــَيْكلامْ ﴿ يــَ دِِ  فَـعلامِّ نْ عِنــْ نْ رَبِِّ وَآتَاني رَحْــَْة  مــِ ة  مــِ تلامْ إِدْ كلانــْ لا عَلــَا بَـيِّنــَ ــْ وِْ  أَرأَيَـ ــَ ا  یـَـالَ َ  یـ أنَلـالْزمِلاكلاملاوهــَ
 .(28)هود/ آ ه     وَأنَْـتلامْ لَُاَ كَارهِلاودَ 

وا إِ ــُلا ﴿ ــلا ذِينَ آمَن ــُ اردِِ ال َْ بِطــَ ا أَ ا ااُِ وَمــَ رِيَ إِلُا عَلــَ الا  إِدْ أَجــْ هِ مــَ ــْ ألَلاكلامْ عَلَي وِْ  لَا أَســْ ــَ مْ وََ  یـ مْ ملالَایــلاو رَ ــِِّ
ِِّ أَراَكلامْ یَـوْم ا تَجْهَللاودَ   .(29)هود/ آ ه     وَلَكِ

آ ات مذکور جهت بیرار ساختن افکار و توجه دادن واقعیت زنرگی و سرنوشت شوم تبهکداران و 

بیان راه پیروزی و موفقیت می باشر و حضرت با استفاده از آ دات ذکدر شدره سدعی در ا جداد  دک 
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باشر. زمانی که حضدرت بدا بده بکدارگیری آ دات فدوق گفتمان منطقی و ا جاد نتیجه ثمربخش می

کنر، دست به نفدر ن ای از افراد قوم خود دست پیرا نمیای مطلوب از گفتمان منطقی با عرهنتیجه

کنر. بنابرا ن نوع بیان ا شان به طدور قطدع ها طلب نابودی میدارد و از خراونر برای آنها بر میآن

در ا ن بخش از داستان نوعی گفتمان کنش القا ی و مجابی است، اگدر چده ا دن امدر منکدر وجدود 

 باشر.ها نمیدر د گر گفتمان  گفتمان مجابی القایی

کننر. هسته اولیه و مهم تر ن کنش افراد قوم با القا و مجاب سازی حضرت را وادار به کنش می

توسط حضرت نوح)ع( در خواست هلاکت برای قوم خود می باشر که ا ن امر با وحی الهی مبنی بر 

بنابرا ن القاگر توانسته نوعی انگیزه کدنش را ،  گیردها صورت میساختن کشتی برای نابود شرن آن

 در القا شونره ا جاد کنر:

 فرآیند کنشی نفرین و درخواست هلاکت  ←عملیات القایی مجابی افراد قوم 

پاسدخی القدا ی و  عنی ساخت کشتی در پاسخ به چنین گفتمانی، حضرت با کنش مجابی خود 

افراد قوم )عرم قبول دعدوت دهر و فعل القائی مجابی خود را برخلاف فعل  گران میمجابی به کنش

توان گفت اقرام حضدرت مبندی بدر به نوعی می  رسانر.بجای پاسخ شفاهی، به انجام میو سرکشی(  

باشدر فرآ ندر مجداب سدازی را بده منصده ظهدور ساخت کشتی که  ک نوع فعل تحر ک آمیدز می

گذارد، که در نها ت با نجات پیرا کردن  اران حضرت از غرق شرن در در ا و نابودی مخالفدانش می

  دهر.کنش و برنامه خود را اجرا و معنای تولیر شره را در عملیات القا ی به اطرافیان خود بروز می

 نظام گفتمان احساسی

در هدر زبدانی عواطدف از طر دق   کنر فضای تنشی است.چه فرآ نر عاطفی گفتمان را تنظیم میآن

گر تواندر احسداس و حدالات شدَو شرسنر. واژگان مبتنی بر عواطف میواژگان مطرح و به ظهور می

حساسی او به ما باشدنر. واژگدان عداطفی ا  –های شَو شی  گر و ژگیعاطفی را به ما بشناساننر و بیان

گاه در قالب اسم )خشم، کینه، محبت، عشق( و گاه در قالب صفت )وحشتناح، پر شان و خسدی ( 

و  ا ممکن است در قالب قیر )باعجله، شتابناح و مغرورانه( بیدان شدونر. در ا دن جسدتار، هدرف از 

بررسی نظام عاطفی گفتمان بررسی صرف واژگان عاطفی نیست، درواقع بررسی فرا نری اسدت کده 

با سدت عناصدر سدازنرة آ نر. برای شناخت نظام عاطفی گفتمان، میا ن عواطف در آن به وجود می

 ناخت و به تحلیل و نمونه آوری هر ک پرداخت.شرا بازآن

هدا پ  از تعر ف نظام گفتمان عاطفی، در ا ن بخش عناصر تشکیل دهنره و چگونگی ظهور آن

هسدتنر  افعال مووؤثرگیرد.  کی از عناصر سازنرة گفتمان عداطفی در گفتمان مورد بررسی قرار می

اندر از گذارندر. ا دن افعدال عبارتکه خود مستقیمار نقش کنشی نرارنر و بر افعال کنشدی تدأثیر می

ا ن افعدال در فرآ ندر  .(65: 1395)حسام پور، مهرابی،  خواستن، با ستن، دانستن، توانستن و باور داشتن
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تواندر در تعامدل و  دا در گردنر و همچنین میطور ضمنی ذکر میطور صر ح و هم بهگفتمان هم به

 های ارزشی و بار عاطفی مختلفی را تولیر کننر.  چالش با  کر گر قرار گیرنر و گونه

رُّوا﴿ اَ لامْ وَأَصــــَ وْا ثيِـــَ مْ وَاسْتـَغْشــــَ ابعَِهلامْ في آذَا ــــِِ وا أَصـــَ مْ جَعَلــــلا رَ لُــــَلا وْلْالامْ لتِـَغْفـــِ ا دَعــــَ تَكْبَرلاوا  وَإِنّيِ كلالُمـــَ وَاســــْ
 (7)نوح / آ ه     اسْتِكْباَر ا

که هرف دعوت نخست ا مدان آوردن ر ا ن آ ه مغفرت را هرف دعوت قرار داده، با ا نحضرت د

ا شان، و سپ  مغفرت خرا است، و ا ن براى آن بود که خواسته بده خیرخدواهى خدود بدراى آندان 

کنر منظورش تنها و تنها تامین خیر دنیا و آخرت ا شدان اشاره کنر، و بفهمانر که اگر دعوتشان مى

. منظور از قرار دادن انگشت دست در گوش به معنای اسدتنکاف و غفلدت ورز درن از شدنیرن است

کلام حق می باشر و منظور پیچیرن لباس به دور خود بده معندای تنفدر و بدی رغبتدی نسدبت بده 

 باشر.شنیرن کلام حضرت از سوی اطرافیان می

و  حضدرت، از چدالش میدان بداور و اعتقداد عمیدق داستان حضرت نوح )ع(هستة اولیة گفتمان  

گیرد و از چالش دانستن و نادانستن بار عداطفی صورت میبرخی از اطرافیانش ناباوری و عرم اعتقاد  

دعدوت کدردن بده   گردد. فعدلتثبیت می  و احر ت خراونر و توحیر د نگفتمان مبتنی بر حقانیت  

 ای از افدراد قدومقبول نکردن دعوت توسط عرهدارد و فعل    حضرتحکا ت از باور عمیق    سوی حق

خدود را بده « و »دعوت به سوی حدقکه از چالش میان دو فعل موثر »  ها داردآن  حکا ت از ناباوری

شود و بدر ن ترتیدب « د نامیک معنا ی گفتمان تأمین میغفلت زدن و قرار دادن انگشت در گوش

 گردد.  تولیر و تثبیت می  حقانیت و احر ت خراونر  گونة عاطفی  قین بر

هدای اعدلام تدر ن راهگیدرد، و مهمجهان عواطف برای بروز خود طدرق گونداگونی در پدیش می

گر عداطفی در گردد. بدرای مثدال شدَو شعواطف بیان جسمی آن است که جانشین گفتار و بیان می

شود و بیان جسدمی همچدون برافروختگدی گیرد که موجب شرم و خجالت وی میشرا طی قرار می

دهدر. بدر ن ترتیدب ز ر افکنرن ا ن نما ة عاطفی را از خود بدروز میصورت و  ا لرزش دست، سربه

های عاطفی بروز  افته در جسم نوعی گفتمان هستنر و به همین دلیدل اسدت توان گفت »نما همی

 دابی ها را مدورد ارزشتوان آنادراکی گفتمان صحبت به میان آ ر لذا می  _  که از ترکیبات جسمی

 .  (126:1395)شعیری، ها را بررسی نمود«سقم آن  و قرارداد و صحت

در داستان حضرت نوح)ع( زمانی که حضرت افراد قومش را به توحیر د ن و  گدانگی خراوندر و 

زننر، حضرت پ  کنر، عره ای از افراد از قبول ا ن دعوت سرباز میترح خرا ان دروغین دعوت می

شود ای از افراد قوم خو ش مواجه میا ن راستا با مخالفت و سرکشی عرهتلاش و کوشش بسیار در  

کندر. ها از خراونر در آخر ن مرحله طلب نفر ن و هلاکت میکه با حالت خشم و عصبانیت برای آن

 دهر.  خراونر نیز طبق وحی خود به نوح)ع( دستور ساخت کشتی را می

ِِ في الُذِينَ نلََملاوا إُِ لامْ ملاغْرَیلاودَ ﴿ اَطِبْ  .(37)هود/ آ ه     وَاصْنَعِ الْفلالْكَ بَِِعْيلانِناَ وَوَحْيِناَ وَلَا تُلا
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ُْ نَس ــْ﴿ خَرلاوا مِنــُا فَــإِ ب مِنْ یَـوْمِهِ سَخِرلاوا مِنْهلا یَــالَ إِدْ تَســْ َِ ا وَيَصْنَعلا الْفلالْكَ وكَلالُمَا مَرُ عَلَيْهِ مَ نْكلامْ كَمــَ خَرلا مــِ
 .(38)هود/ آ ه     تَسْخَرلاودَ 

 .(39هود/ آ ه)  فَسَوْفَ تَـعْلَملاودَ مَنْ يََْتيِهِ عَذَابب  لاْزيِهِ وَیحَِلُّ عَلَيْهِ عَذَابب ملاقِيمب ﴿

باشدر کده ها ی که داستان حضرت نوح در آن بیان شره است، سوره هود می کی د گر از سوره

حضرت با استفاده از ا ن آ ات مربوط به ا ن سوره عواطف و نما ه های عاطفی خود را تولیر و آن را 

حضرت با استفاده از تمام وسا ل و ابزار که سالیان دراز طول کشیر اقرام بده تبلیدغ و   کنر.ارائه می

دارد کده دربداره سدتمگران دعوت مجرانه کردنر. خراونر متعال با آ ات مذکور به حضرت اعلام مدی

کردندر، ا شدان و شفاعت و تقاضای عفو نکنر، چرا که ستمگران هر بار که از کندار ا شدان عبدور می

قومش را مورد تمسخر قرار داده و نسبت به وحی و عمل الهدی غافدل بودندر. حضدرت ندوح)ع( بده 

ورزد و برخی از افراد با د رن ا ن صحنه کده چدرا حضدرت در ساخت کشتی در خشکی مبادرت می

سازد به مسخره کردن ا شان اقرام کردنر. پ  از اتمام سداخت کشدتی، حضدرت خشکی کشتی می

خطاب به قوم خود گفت: به زودی مشخص خواهر شر که چده کسدی را عدذاب سدخت و دردنداح 

 خواهیر رسیر.

مِ ااُِ ﴿  سپ  حضرت به کسانی که دعوت ا شان را قبدول کردندر، فرمدود: ا بِســْ وَیَــالَ اركَْبــلاوا فِيهــَ
 .(41)هود/ آ ه    لغََفلاورب رحَِيمب مَجْرَاهَا وَملارْسَاهَا إِدُ رَبِِّ 

آورد و در نتیجده بده گران پر ر میحضرت نوح )ع(، ا مان، حقانیت و احر ت را در جسم شوش

بده دنبدال راه چداره و پنداه  شونر و گدو یأله وادار به حرکت میدلیل عرم مقاومت در برابر ا ن مس

ها و گفتمان منطقی و آگاهانده حضدرت نرفتندر و برخی از افراد قوم ز ر بار حرف  بالاخرهگردنر.  می

خود را به وادی هلاکت و نابودی انراختنر. اما برخی د گه صبر کردنر و منتظر مانرنر و بده دعدوت 

جنب و جوش را   و  بنابرا ن ا ن شَو ش انتظار و امیروارشرن، نما ه جسمی تحرححق لبیک گفتنر،  

 آورد.  پر ر می( تعراد انرکی از  اران حضرتگران )در جسم شَو ش

ای باشدر کده در آن گَران، ممکدن اسدت دارای صدحنهای عواطف بر جسم شدَو شبروز جسمانه

عنوان  کی از عناصر اصدلی صدحنه ظداهر شدونر. در فرد به  به  ای منحصرگونهگران عاطفی بهشَو ش

ای، بدر ن معندا حقیقت برای بروز عواطف و احساسات در گفتمان، قائل بودن بده چدارچوب صدحنه

است که برای به ظهور رسانرن احساسات، نیازمنر قالبی زمانی و مکانی و عنوان بشری و غیر بشری 

حضرت بده هنگدام دعدوت قدوم   مذکور  داستان  در تحلیل گفتمان  .(130-132:  1395)شعیری،    هستیم

گیدرد مانندر: های مختلفی بهدره میها نما هخود به توحیر د ن و حقانیت خراونر و نجات دادن آن

گفتمان و صحبت های منطقی، امر به معروف و نهی از منکر، نماز خوانرن و... . تمدامی ا دن مدوارد 

 نشان از حکمت، بینش و درا ت حضرت مبنی بر محقق ساختن کنش و برنامه خود دارد. 
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تلامْ فــَأیَِيملاوا﴿ أْنَـنـْ ود ا وَعَلــَا جلانــلاوبِكلامْ فــَإِذَا اطْمــَ ا وَیلـاعــلا لَاةَ فــَاذكْلارلاوا ااَُ یِياَمــ  تلاملا الصــُ يـْ لَاةَ إِدُ  فــَإِذَا یَ ــَ الصــُ
 .(103نساء/ آ ه  )   الصُلَاةَ كَانَْ  عَلَا الْملالْمِنِيَن كِتاَبِ  مَوْیلاوتا  

تِّعْكلامْ مَتاَعــ ا ﴿ هِ لَــلَا ُ تلاوبلاوا إِليَــْ لَهلا وَأَدِ اسْتـَغْفِرلاوا ربَُكلامْ َّلا ل  فَ ــْ لُ ذِي فَ ــْ لْتِ كــلا مَا وَيـــلا ل  ملاســَ َِ أَجــَ ن ا إِ حَســَ
 .(3)هود/ آ ه  وَإِدْ تَـوَلُوْا فإَِنّيِ أَخَافلا عَلَيْكلامْ عَذَابَ يَـوْ   كَبِیر  

مبین تلاش حضرت برای آگاه ساختن قوم خو ش و بیدان مناقدب و فضدائل خواندرن   فوق آ ات  

باشر. آ ات مذکور نشان دهنره ا ن است که حضرت برای القای گفتمان عاطفی به نماز و توحیر می

های بالا صحنه های عداطفی را کنر. ذکر نمونههای مختلفی استفاده میها و حالتقوم خود از نما ه

تر ن حالت که ا ن خود به معنای آن است که خوانرن نماز  ک کنر. برپا ی نماز در سختتولیر می

کندر، طلدب مغفدرت و توبده دستور انضباطی است که روح توجه به پروردگار را در انسدان زندره می

کردن و هشرار از عاقبت و عذاب دردناح عرم توجه به خراونر از د گر صحنه های عداطفی موجدود 

باشر. همچنین حروف و تصاو ر معنا ی موجود در آ ات بالا ذهن مخداطبین های مذکور میدر مثال

کندر، بده عندوان حضرت را برای صحنه سازی و پردازش تصو ر مربوط گفتمان عاطفی را فراهم می

که به معنای عرم عبادت خراونر است خود بیانگر ا جداد   "در فعل الا تعبروا  "ع"مثال تصو ر حرف  

 ک حالت و کنش عاطفی در ذهن مخاطب می باشر و باعث تحت تأثیر قدرار گدرفتن او در هنگدام 

 کنر.شود و تولیر معنای ناشی از ا ن گفتمان را در ذهن او پردازش میگفتمان می

استفاده از لا ه ضمنی داستان )افعال و اقرامات مذکور( اگرچه برای مردم مدبهم اسدت امدا بده 

ی که در نها ت باعث نجدات  دافتن امسأله نوعی به سودمنری حقانیت و احر ت خراونر اشاره دارد،

 قوم حضرت و نابود شرن کافران شر.

 نظام گفتمان رخدادی

زا دی و سدکون عنصدر عداطفی اسدت. سازد، مبحدث کنشآخر ن موردی که گفتمان را عاطفی می

ندامیم و بدالعک  هرگداه درواقع هرگاه عنصر عاطفی موجب کنش گردد آن عنصر را عنصر زا دا می

عنصر عاطفی؛ علاوه بر توقف خود، مانع بروز کنش د گری نیز شود ما بدا ندوعی سدرکوب و سدکون 

شوشدی مبتندی بدر  قدین را در تعدراد کمدی از   های منطقدی و هوشدیار کنندرهصدحبت  مواجهیم.

و ا ن نما ة عاطفی تولیر شره آنان موجبات کنش بعری را در آن هدا فدراهم   گران پر ر آورد.شوش

گیرد به آورد. در حقیقت »زبان بازنمودی از دنیا است و تولیرات زبانی از شیوة ح  کردن ما ه می

توانر از صافی حواس عبور کندر؛ بندابرا ن هدر ای میکنر و به گونهای از صافی حواس عبور میگونه

. در واقع در (14:  1392)رادمنش و شعیری،    تواننر، منشأ تولیرات زبانی به شمار رونر« ک از حواس می

آورندر و تعدرادی د گدر تعرادی از  اران حضرت به خراونر ا مان می کنیما ن گفتمان ملاحظه می

زنندر و در آن پ  از دعوت شرن به توحیر د ن و ا مان، به احر ت و حقانیت خراوندر سدر بداز می
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ر ا﴿  گو نددر:لحظدده می وقَ وَنَســْ وَاع ا وَلَا يَـغــلاوَ  وَيَـعــلا )نددوح/    وَیـَـاللاوا لَا تـَـذَرلادُ آلُــَِتَكلامْ وَلَا تــَذَرلادُ وَدَا وَلَا ســلا

 .(23آ ه

های انحرافی پد  از های فساد و راهآ ه ذکر شره در جهت عبرت گرفتن د گران و شناختن قله

خارج شرن از راه راست می باشر، به طوری که گاهی لازم است برای بیان پندر و اندررز ندام سدران 

 محو شره را ذکر کرد.

هدا ی مقدرمات کنش  عرم پذ رش دعوت حضرت توسط برخدی از افدراد قدومش،  به ا ن ترتیب

 کندرگران ا جاد میشَو ش تعراد انرکی از را در سرکشی، ادامه بت پرستی و عرم ا مان به خراچون  

هدا ی چدون عبدادت، حمدر و سدتا ش خدرا و تدرح و در کسانی که ا ن دعوت را پذ رفتنر، کنش

ثیر گذار است، بدا ا دن أ تعراد کمی از افراد تاگر چه در . ا ن گفتمان، ها را به دنبال داردپرستش بت

 تعدرادی از سدت وازا ، گفتمدانی انقلابدی و کدنشحضرت؛ چرا که گفتمان  زا ا است  گفتمانیوجود  

و حقانیدت  به وقوع پیوستن عینیت و راستیت کلام حضدرت بده دارد پ  ازگران را بر آن میشَو ش

توان گفت . در مجموع میو دست از کفر و غفلت بردارنر  بیش از پیش باورمنر شونر  احر ت خراونر

)کنش زا ی و سکون، نقش افعدال مدوثر، ر دتم و آهندگ، چشدم   که عناصر سازنرة گفتمان عاطفی

در جهت تعلدیم و انتقدال گفتمدان هژمونیدک حضرت    انراز، صحنه پردازی و نقش جسمی ادراکی(

گیری گفتمان هژمونیدک بده های شش گانه پیرامونی دخیل در شکللفهؤم.  استحقانیت و احر ت  

   ر.ای نزد ک به هم و برابر در ا ن امر دخیل هستنگونه

: 1395)شدعیری ،  ار است«زگ»تنش چاشنی اصلی کنش و حرکت کنش  نظام گفتمان تنشیدر  

. ا ن نظام  متشکل از دو جر ان است  کی مربوط به حالت روحی اسدت و د گدری بده حالدت (481

کده   گر تعلق دارد، لذا تنش موجود در فضای ا دن نظدام متشدکل از دو بعدر شدناختیعاطفی کنش

 -آورندرهای عداطفی را پر در میکده فشداره-و بعدر عداطفی   -های گفتمدانی هسدتنرهمان گستره

باشر. درواقع از تعامل دو بعر عاطفی )کیفی( و بعر شناختی )کمی( مربع تنشی گفتمان ترسدیم می

شره است، که از اصل محدور  شود. ماهیت مربع تنشی بر مبنای دو محور عمودی و افقی تشکیلمی

x  وy  کنر. محور پیروی می yهای عاطفی و محور ای  ا درونههمان منطقة فشارهxهمان منطقدة ، 

های شناختی است. بنابرا ن در فضای تنشی، »اگر فضای تنشی بسیار قررتمندر ای و  ا برونهگستره

عاطفی است اما اگر سوگیری تنشدی بدا   سوگیری تنشی به سمت قوی بودن درونةو پرانرژی باشر،  

بدر  .(68: 1395)ندا بی و شدعیری، افت عاطفی همراه و کم انرژی باشر، فضای تنشی هم ضعیف اسدت«

محقق ساختن دسدتور الهدی و برنامده در    )ع(حضرت نوح    گفتمان و داستانکه    جاآن  ا ن اساس از

تدوان می  ،ها حداکم اسدتای در آنای و فشارهگستره  های نوسانی است و رابطةاز نوع گفتمانخود  

دعدوت شدرن بده گران پ  از  که  شَو شگران را در مربع تنشی به تصو ر کشیر و ا نحالات شَو ش

میزان  کاهشدر واقع با  شونر را بررسی کرد.  د ن توحیر و ترح خرا ان دروغین دچار چه حالی می



 خوانش روا ی داستان قرآنی نوح )ع( بر اساس نظر ه نظام گفتمانی گر ماس             

 

244 

 ابدر. بدر ن میخراوندر نیدز کداهش    درجة ا مان آنان بده  افراد قوم خصوصا فرزنر حضرت  شناخت

را بدر ن تدوان آن ابندر کده میمی  کداهشترتیب عواطف و شناخت در مربع تنشی به طور مساوی  

 شکل تصو ر کرد:
  کاهش ا مان         ازرش:  گانگی خراونر و توحیر د ن                     

                                            - 

 

            +شناخت                                                    کاهش  

                                                     _              +                               
                                          

 برای یاران کافر حضرت همزمان قدرت فشاره و گسترهکاهش وارة : طرح1نمودار شماره

 .عنصر شناختی مواجهیم کاهشبا برخی از افراد قوم   میزان دانستن و شناخت  کاهشدر واقع با  

خراونر شناخت کافی پیرا کردنر و در نتیجده ا دن ها نسبت به  در میان ا ن افراد، تعراد کمی از آن

ها نیز افزا ش پیرا کرد. عواطف و شناخت در مربع تنشی بده طدور مسداوی رشدر شناخت ا مان آن

 را به شکل ز ر ترسیم کرد:توان آن ابر که میمی
 ارزش:  گانگی و توحیر د ن                                                                            

 +  افزا ش ا مان                                                                                                           

                                                                     

                    _                        کاهش شناخت                                 

                                                                             +      _                              
 وارة افزایش همزمان قدرت فشاره و گستره برای اندک یاران حضرت که به خدا ایمان آوردند. : طرح2نمودار شماره 

های فراوان به ا ن شکل وحرانیت خراونر، توحیر د ن و دروغ بودن خرا ان پ  از کش و قوس

هدا بده اثبدات ای از افراد قوم حضرت و نجدات  دافتن اندرکی از آنهای عرهها و سرکشیو مخالفت

ای از افراد قومش را نجات داد شروع به توصیه و ارشداد قدوم خدود که عرهرسیر. حضرت پ  از آن

شدود بده امدر کرد. حضرت  ک کنشگراز است و به عنوان مقامی ارشر که سخن او قولش تلقدی می

ها گفدت پد  از نجدات  دافتن از هلاکدت و کردن برخی از افراد قومش و فرزنرش پرداخت و به آن

 نابودی حمر و ثنای خرا را بگو نر و از او برکت بخواهنر.

َْ مِنَ الْقَوِْ  الظُــالِمِ ﴿ )مؤمندون/    ينَ فإَِذَا اسْتـَوَيَْ  أنََْ  وَمَنْ مَعَكَ عَلَا الْفلالْكِ فَـقلالِ الْحمَْدلا اُِِ الُذِي نَجُا

 .(28آ ه  

زَلا  ملاباَركَ ا وَأنََْ   ﴿ ِِ ملانـْ  .(29)مؤمنون/ آ ه     خَیْرلا الْملانْزلِِينَ وَیلالْ رَبِّ أنَْزلِْ

ای از افراد قومش را به همراه فرزنرش که به دلیدل لبیدک گفدتن بده که عرهحضرت پ  از آن

دعوت حق، نجات داد شروع کرد به توصیه و ارشاد قوم خود. حضرت  ک کنشگراز است و به عنوان 



   1402، بهار و تابستان 4، پیاپی 2، شماره 2دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره                                                

 

245 

شود به امر کردن برخی از افراد قومش و فرزنرش پرداخت مقامی ارشر که سخن او قولش تلقی می

ها گفت پ  از نجات  افتن از هلاکت و نابودی حمر و ثندای خدرا را بگو ندر و از او برکدت و به آن

 بخواهنر.

جا که گفتمان »ادبیات تعلیمی در ا ن حالت با نوعی تجو ز منطقی  ا عقلانی مواجهیم و از آن 

هدای انسدانی بازنمدا ی گیرد و آن را در شکل پنرهای اخلاقدی و  دا نهیاز شرا ط اجتماعی وام می

انرکی از  اران حضرت با هوشیاری و آگاهی قلبی بده خراوندر  ، بنابرا ن(86: 1395) لمه هدا،  کنر«  می

ها با د رن صحنه ساخت کشدتی توسدط ا مان آوردنر و خرا ان دروغین را ترح کردنر و آگاهی آن

حضرت بیشتر و بیشتر شر و سرانجام با اتمام ساخت کشتی و نجات  افتن انرکی از  اران حضرت و 

غرق شرن کافران مساله توحیر د ن و ترح خرا ان دروغدین و از بدین رفدتن باطدل و اثبدات حدق 

 محقق گشت. 

ضد کنش   کنش یار 

 گر 

کنش  

 پذیر

شیء  کنش گزار 

 ارزشی

کشنگر 

 فاعل 

 نام داستان 

خراونر  

متعال و  

 جبرئیل 

فرزنر  

حضرت  

نوح)ع( و هم  

 دستانش 

برخی از  

 افراد قوم 

بخشی از  

شخصیت  

حضرت  

نوح)ع(  ا  

 ناخودآگاه او 

ترو ج و  

اثبات  

حقانیت  

خراونر و  

آگاه ساختن  

قوم و  

بشارت دادن  

به مقام  

مادی و  

 معنوی 

داستان   نوح)ع( 

حضرت  

 نوح)ع( 

 گیرینتیجه 

گر ا ن مطلب است که : الف: هستة اولیة روا ت را ، بیانحضرت نوح)ع(تحلیل نظام کنشی گفتمان  

بده حضدرت دهر ب( تشکیل می  دستور الهی برای دعوت توحیر د ن و ترح خرا ان دروغینکنش  

انجدام   عنی: گفتمان منطقی و ساخت کشدتی را  برنامة کنشدو  گر با در دست داشتن  عنوان کنش

گدردد. ج( محقق می بر اثبات حقانیت و احر ت خراونر و توحیر د ندهر و نتیجة برنامه مبتنی می

پردازد. ا ن گونة می توصیه آنان  گونة تجو زی بهبه  پ  از نجات  افتن تعراد انرکی از خود  حضرت  

توحیدر د دن و پد  از محقدق شدرن    حضرتگفتمان کنشی، مبتنی بر شناخت و منطق است که  

دهر که حمر الهی لازمة هر نعمت اسدت و ا دن حمدر زمدانی تعلیم می  به آنان،   هانجات  افتن آن
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گردد که حق اولیدای الهدی را بشناسدیم و بده آن معتدرف باشدیم. همچندین در ابتدرای محقق می

نفر ن کردن از طر ق گونة گفتمانی اغواء و تحر ک مبتنی بر  برخی از افراد قوم، حضرت را  گفتمان،

 .ا جاد سازد ا شانتوانست انگیزة کنش را در   ها و در ادامه ساخت کشتی،آن

گر ا ن مطلب است کده تمدام عناصدر سدازنرة )ع( بیانحضرت نوحتحلیل نظام عاطفی گفتمان  

کننر؛ الف : تعلیم برنامة د ن و عبود دت ب: انتقدال گفتمدان گفتمان عاطفی دو مفهوم را تولیر می

 حقانیت و احر ت خراونر.هژمونیک 

حضرت با حرف های منطقدی و ا ن مطلب است که:    گربیان  حضرتتحلیل نظام تنشی گفتمان  

دهر و با افدزا ش شدناخت را افزا ش می  تعراد انرکی از  ارانش، شناخت  گفتمان آگاهی بخش خود

کندر و نتیجدة ا دن افدزا ش ا مدان، افزا ش پیرا می اولیای الهیبه گفتة  آنها به طور همزمان ا مان

های د ندی اسدت کده در خدلال گفتمدان هو تعلیم آموز حقانیت خراونر  ،توحیردسترسی به مفهوم  

های منطقی حضرت دعدوت را قبدول اما تعرادی د گر از  ارانش با حرف و استرلال  گردد.تأمین می

ها نسبت نکردنر و برای خود هلاکت و نابودی خواستنر و در نتیجه ا ن غفلت و جهالت شناخت آن

در مربع تنشی گفتمان شاهر رشدر  ها کاهش  افت کهبه خراونر کاهش و به دنبال آن نیز ا مان آن

 همزمان محور گستره و فشاره هستیم.و کاهش  

در داستان قرآنی نوح )ع(، حضرت به عنوان کنشگر فعال است و شیء ارزشدی تدرو ج و اثبدات 

تدوان حقانیت خراونر و آگاه ساختن قوم و بشارت دادن به مقدام مدادی و معندوی مدی باشدر. مدی

الهامات الهی در قالب وحی را به عنوان کنش گزار قلمراد کرد و برخی از قوم نوح را به عنوان کنش 

پذ ر و فرزنر ا شان به همراه برخی د گر از قومشان را به عنوان ضر کنشگر نام بدرد. در ا دن قالدب 

 روا ی خراونر و فرشتگان به عنوان کنش  ار قرار دارنر.

 خذمنابع ومآ

 .  قرآن کر م

 )چاپ نخست(. تهران: نشر مرکز.  متن  ل ساختار و تاو(.  1388بابک. )  ،یاحمر

و فاطمدده    یفاطمه علو  رهی)ترجمة س یانتقاد یشناختزبان ی: درآمریشناخت ت روا(. 1386. )کل ما تولان،

 چاپ نخست(. تهران: سمت. ،ینعمت

.  یکددرکن یعیشددف "حددلاج"شعر  یمعناشناسنشانه لیوتحله (. تجز1395. )نیام ،یو مهراب  ر،یسع  پور،حسام

 .70-50(،  4، )نامگ  ران فصلنامه ا

   ددیروا  یمعناشناسدد نشانه  ه دد نظر  ه دد بددر پا  اوشیداستان س   یساختار روا  ی(. بررس1389. )مهیفه  ،یخراسان

مددررس، دانشددکره علددوم   تی(. دانشگاه تربیفارس اتیارشر زبان و ادب یکارشناس نامهان گرم . )پا

 .یانسان
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  یهددا)ع( و خضر از منظر نظام  یموس  یزبان داستان قرآن  یادب  لیو تحل  ه (. تجز1393. )ره فر  مقرم،یداود

 .159-133،  یقرآن  -  یادب  یهاپژوهش  یپژوهش یفصلنامه علم.  یگفتمان

:  یرابطدده عنددوان و نقاشدد  یمعناشناخت-نشانه ی(. بررس1392. )ررضایحم ،یریالسادات، و شعشبنم  رادمنش،

،  ینقر ادبدد   یفصلنامه تخصصاثر ادوارد مونک.  غیو ج یتراوم خاطره اثر سالوادور دال یمطالعه مورد

30-7. 

  یادبدد  یهدداپژوهش. مدداس گر یکنشدد  ه دد بر اساس نظر  یقرآن  یهاداستان  لی(. تحل1397فاطمه. )  ،یسلطان
 .44-35(،  2)6،  یقرآن

چدداپ    ،ی)ترجمددة فرهدداد ساسددان  نمایسدد   یشددناختبر مطالعددات نشانه یمرور(. 1383ت.، و پوپ. ) سور،یالس

 نخست(. تهران: سوره مهر.

 )چاپ نخست(. تهران: سمت.  ن نو  یمعناشناس  یمبان(.  1381. )ررضایحم  ،یریشع

 )چاپ نخست(. تهران: سمت.  گفتمان  ینشانه معناشناخت  لیو تحل  ه تجز(.  1385. )ررضایحم  ،یریشع

  ش همددا  نیهفتمدد .  ینشانه معناشناس  رگاه از د  یگفتمان  یهاانواع نظام  ی(. بررس1386. )ررضایحم ،یریشع
 )آذرماه(.  یدانشگاه علامه طباطبائ  ران، ا  یشناسزبان

  یفصددلنامه تخصصدد .  یگفتمددان  یمعناشناس-ساختارگرا تا نشانه  یشناس(. از نشانه1388. )ررضایحم  ،یریشع
 .51-33،  ینقر ادب

 )چاپ چهارم(. تهران: سمت.  گفتمان  یمعناشناخت-نشانه  لیوتحله تجز(.  1395. )ررضایحم  ،یریشع

. تهران: مرکز نشر  یگفتمان ادب  لیو روش تحل  ه : نظراتیادب  یمعناشناس-نشانه(.  1395. )ررضایحم ،یریشع

 مررس.  تیدانشگاه ترب  ،یآثار علم

شددعر بدداران.    یمعناشناخت-نشانه  لی(. تحل1392. )میابراه  ،یعصمت، و کنعان  ،یلیاسماع  ررضا،یحم  ،یریشع

 .89-59(،  25، )یفارس  اتیزبان و ادب یفصلنامه تخصص

.  مددایمورد ققنددوس ن یبا بررس الیس یمعناشناس-به نشانه یراه(. 1388ترانه. )  ، یو وفا  ررضا،یحم  ،یریشع

 .یو فرهنگ  یتهران: شرکت انتشارات علم

 )چاپ دوم(. تهران: نشر قصه.  هنر  یشناسبر نشانه  یدرآمر(.  1383محمر. )  ران،یضم

  یماه  ینشانه معناشناخت  ی: بررسیبه مربع تنش   ی(. عبور از مربع معنا1390. )هیهان  ارمنر، و  ،یعل ،یعباس

 (.3، )یقیتطب  اتیزبان و ادب  یهاپژوهشکوچولو.    اهیس

 )الطبعة الأولى(. دمشق: اتحاد الکتاب العرب.  یالخطاب السرد  ة شعر(.  2005محمر. )  عزام،

حضرت    ی(. خوانش گفتمان داستان قرآن1401مسعود. )  ،یقیحقیو سلمان  ،یمهر  ،یار الله، حجت ،یفسنقر

(،  2)6، م قرآن کر  یشناختمطالعات سبکهابرماس.    ورگن   یکنش ارتباط  ه بر نظر  هینوح)ع( با تک

276-294. 

 (. تهران: علم.یریشع  ررضای)ترجمة و شرح حم  نقصان معنا(.  1389. )نیزول  رداس آلژ  ماس، گر

  ،یمدد ی)ترجمددة محسددن حک  تهیتا پسددامررن   یپنجاه متفکر بزرگ معاصر: از ساختارگرا(. 1378جان. ) لچت،

 چاپ دوم(. تهران: خجسته.
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. بیددروت: الددرار  البناء و الرلالة فی الروا ة: مقاربة من منظور سددیمیائیة السددرد(.  2010. )فیعبراللط  محفوظ،

 العربیة للعلوم.

 .ستای)چاپ نخست(. تهران: چ  اسطوره  ک صمر: ساختار  (.  1381. )یعل  ،یو عباس  ،یمحمرهاد  ،یمحمر

گفتمددان در   یسکوت بددر اسدداس کددارکرد تنشدد   یبازنما لی(. تحل1395. )ررضایحم  ،یریسلما، و شع  ،یب نا

 .79-65،  دانشگاه هنر  یپژوهش-یدوفصلنامه علم.  یشلوفسکیک  ینمایس

پژوهشددنامه  .  ران دد تطددور آن در ا  رینظددم و سدد   یمیتعل  اتیخواستگاه ادب  ی(. بررس1395احمررضا. )  ها،لمه 
 .90-61(،  29، )یمیتعل  اتیادب
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گیرد. اسداس ا دن نظر ده را کشدف شدبکه شناختی است که در حوزة ساختارگرا ی قرار میای نشانهنظر ة ر فاتر، نظر ه

دهر. بر ن وسیله خوانشگر با عبور از خوانش اولیه )اکتشافی( بده معنا ی شعر با تکیه بر توانش ادبی خواننره تشکیل می
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یراءة ف  ثقافة عاشوراء ف  الشعر الشيع  استنادا ال  نظرية مايمل ريفاتر  
 السيمياَية )دراسة انَّوذجية: الحسين ف  فمن المسرحيات لجاسم الصحيَ( 

 الملخص 
نظرديريرنيقد يريربجتريهيرير ينظرديريرنيسيريرعيعبجئعنيبنعلمديريرن.يأسيريربجسيهيريراهي لنظرديريرنيهيريرلمي ك شيريربج ي لشيريرومني ل صلعيريرنيل شيريرسريميريرسيخيرير لي لقيرير قةي

لقبجقئ.ي ديهاهي لنظردنيد  ي للمدلملي لىيمسندي لق ع ةيأوي   هلممي لرئعس يلهبجياصن قيربجليميرسي لقيرر  ةي لأولعيرني  لأ بعنيون يي
) صس مشبج عن(ي لىي لقر  ةي لثبجنلمدني) ل  بجو عن(.يتس ي ي لقر  ةي لأولعنيو  ي لق قةي ل غلمدنيأمبجي لقيرر  ةي لثبجنلمديرني  س يير يو يردي
 لق قةي لأ بعن.ي ا ياي لکش يوسيجمععيونبجديرريهيراهي لنظرديرن ي سيرع  ي لکشير يويرسيأديرلي لق يرع ةيأیي   ير قي لرئعسير ي

أوص يقي    يربجي  يرع ةي قد يربجتر  لاييدس ن يو عيرهي لشيربجور.يسيرسعتي لکبجتو يربج يفييهيراهي  قبجليرن يتسردير يجمعيرعيمؤل يربجتينظرديرن
 لحس يفييحمسي  سر عبجتيل شبجوري لسسلم یيجبجس ي ل دعحيو قبجي ضبجم ي لنظردن.ياي ل  يرلملي ليردي   ير قيو  ضيريلم ي

ي لرئعسدييلهاهي لق ع ةيو لایيهلمي لشسر  ي  زد لم يفيي لس ري  سبجدر.ي هاهي لق ع ةيتسک يثقبج نيوبجحلمق  .
يسية: يثقبج نيوبجحلمق   ينظردنيقد بجتر يجبجس ي ل دعح ي لحس ي ديحمسي  سر عبجت.يالكلمات الرَ
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 مقدمه

شناسی ما کل ر فداتر  کدی از رو کردهدای نقدر ادبدی معاصدر اسدت کده چهدارچوب رهیافت نشانه

کنر. اساس ا ن نظر ه را کشف شبکه معندا ی منسجمی را برای نقر و تحلیل متون منظوم ارائه می

منر از خوانش متن تشدکیل های نظامشعر بر پا ه تفسیر بر اساس توانش ادبی خواننره و ارائه شیوه

کوشر تا خاسدتگاه مدتن را از طر دق عبدور از خدوانش اکتشدافی بده خدوانش دهر. همچنین میمی

شناختی ر فاتر در صرد است تدا بده کنشانه کشف نما ر. پژوهش حاضر با تکیه بر رو کرد نشانهپ 

پردازی در انر شه شاعر شیعه عربستان بپردازد و از ا ن طر ق به مهمتر ن بررسی فرآ نرهای نشانه

های پنهان متن شعرش دست تر از لا هتر و ژرفگیر های او و نیز خوانشی دقیقا رئولوژ ها و موضع

ناپذ ری و  ابر. نما انرن ابعاد و زوا ای پنهانی دعوت امام حسین )ع( به آزاد خدواهی، قیدام، سدازش

های شعری جاسم صحیح اسدت. از ا دن رو کاربسدت نظر ده ر فداتر بدرای غیره از مهمتر ن انر شه

منر آن برای درح دلالتهای ضمنی ا ن سروده بررسی روابط موجود میان عناصر متن و تحلیل نظام

از  ساز خوانشی جر ر  ا به تعبیری د گر، توانش تأو لی مجرد و فهم بهتدر آن گدردد.توانر زمینهمی

شدود، ا دن ا ن رو با توجه به مفاهیم والا ی که در قصیره الحسین فی زمن المسدرحیتات  افدت می

 سروده مورد تحلیل و ارز ابی نگارنرگان در ا ن پژوهش قرار گرفته است.

 سوال تحقیق

های اصلی شعر جاسدم صدحیح را در نوشتار حاضر در صرد است تا با کاربست نظر ة ر فاتر، و ژگی

 های ز ر پاسخ دهر:قصیره الحسین فی زمن المسرحیتات تحلیل کنر و به پرسش

 های نظر ة ر فاتر در شعر جاسم الصحیح کرام است؟مؤلفه (1

 ؟کننرانر و چه کمکی به فهم شعر میهای توصیفی ا ن شعر کرامها و منظومهانباشت (2

 ؟استهای ا ن شعر کرام  ماتر   ساختاری و هیپوگرام (3

 شینه تحقیقپی

دربارة نظر ه ر فاتر و تطبیق آن بر شعر معاصر عربی و نیز دربارة تبیین فرهنگ عاشورا ی در شدعر 

هدای گنجدر. امدا پژوهشعربی، مطالعات فراوانی صورت گرفته است که ذکر آنها در ا ن مجدال نمی

 انرکی که تا کنون دربارة شعر جاسم الصحیح نوشته شره است، عبارتنر از:

(، در مقاله »قراءة انطباعیة فی قصیرة: أغنیة لیلة مهدراة الدی 1418العیثان، أحمر معتوق ) •

های هنری تحلیدل کدرده الشم  للشاعر جاسم الصحیح«، که قصیرة مورد بحث را از جنبه

 است.
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مقاله »المکان والمفارقة الضر ة فی تجربة جاسم (، در  1420الحرز الاحساء، محمر حسین ) •

الصحیح الشعر ة«، به بیان کارکرد ز با ی شناسدانة مکدان و ناسدازواری تصدو ری در شدعر 

 جاسم الصحیح پرداخته است.

نامده کارشناسدی ارشدر خدود بدا عندوان (، در پا ان1433عبر اللطیف،  حیی عبر الهدادی ) •

های شداعر را از منظدر »جاسم الصحیح بین الشاعر والأسطوره«، سعی کرده است تا سدروده

 ای، تحلیل کنر و روابط بینامتنی شعر او را آشکار سازد.کاربست میراث اسطوره

(، در مقاله »لغة الشعر عنر جاسدم الصدحیح«، از زبدان 1440علیرضا مجتهرزاده و د گران ) •

 انر.های ادبی شاعر سخن گفتهشعری و نوآوری

(، در مقاله »بررسی و تحلیل شعر جاسم الصحیح بر 1444منی نادعلی و عزت ملاابراهیمی ) •

اساس نظر ه ر فاتر )مطالعه موردی: قصیره وطن لاسمی مشرد(«، مفاهیم بنیداد ن نظر دة 

ر فاتر را در  کی از قصا ر شاعر تحلیل کرده و مواردی چدون انباشدت، منظومدة توصدیفی، 

 انر.هیپوگرام و ماتر   ساختاری آن را تبیین کرده

 چارچوب نظری

هاست. هر  ک از انسدانها در کداربرد شخصدی زبدان  عندی در گفتدار خدود زبان، دستگاهی از نشانه

سدخن "ای  جو نر و گوندههای زبان سود میای از توانگز ننر، از پارهها را برمیای از نشانهمجموعه

کنندر ها ی اسدتفاده میآفر ننر. انسانها در گفتارشان از نشدانه ا روش بیان و ژه خود را می  "فردی

شدود ها  دا تصدورها ی در ذهدن مخاطدب میکه بنابر قراردادی از پیش پذ رفته شره، موجر مرلول

شناسدی ها ی مطدرح در حدوزه نشانهشناسی ر فاتر، از جمله نظر ه. نظر ة نشانه(7/  1:  1370)احمری،  

ای از شدود. »طبدق ا دن نظر ده، شدعر مجموعدهزبان است که در تحلیل شعر نیز بده کدار بدرده می

 ابنر. ا ن نظر ه نخستین بار در قرن بیستم توسدط ر فداتر هاست که در کنار  کر گر معنا مینشانه

شناسی شعر، مطرح شر. از آنجا که چینش کلمات در شعر بدر خدلاف کدلام عدادی، در کتاب نشانه

تر پشت ا ن کلمات نهفته است، نظر ة ر فاتر ابترا بدا دستور و قواعر خاصی نرارد و مفاهیمی عمیق

کنر و سپ  به کمک توانش ادبی بده مقصدر تکیه بر توانش زبانی، علاقة میان کلمات را بررسی می

 رسر.نها ی شعر می

گو ر: »من معتقرم تفاوتی که میدان مدتن شدعری و غیدر شناسی شعر میر فاتر در کتاب نشانه

آ در. هدرف مدن ارائدة کنیم از طر ق معدانی کده در شدعر وجدود دارد، برسدت میشعری درح می

توضیحی منسجم و  نسبتا ساده از ساختار معنا در شعر است. ادبیات در واقع د الکتیک بین متن و 

خواننره است. اگر بخواهیم برای ا ن رابطه قوانینی تعیین کنیم با ر د ر  خواننره را در نظر بگیدر م 

و برانیم که ا ن موضوع به طرز د ر او بستگی دارد. با ر برانیم که د ر خواننره صرفا به چیدزی کده 
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کنر. همچنین با ر از روش خوانر وابسته است  ا د ر آزادتری دارد و خود را به متن محرود نمیمی

رسدر کده شدعر بده طدور خداص از مفهدوم استنباط آگاه شر. در قلمروی پهناور ادبیات؛ به نظر می

ناپذ ر است. اگر برای شعر  ک قلمروی خاصی در نظر نگیر م هرگدز تفداوت میدان گفتمدان جرا ی

شعری و زبان ادبی را درح نخواهیم کرد. بندابرا ن روش تحلیلدی بده کدار گدرفتم کده آنچده را بده 

 .(2 -1:  1978)خواننره و برداشت خواننره از متن نامحرود مربوط باشر، در بر بگیرد  

بده  تدوانیم هدم. بده اعتقداد او، شدعر را گذاردیم ز دو دسته از خواننرگان شعر تما  نیب  فاتر ر

 یهایشناسدروش  یری)بدا بده کدارگ  یتخصصد  یروشدبه    و هم( خوانر  یلیرتحلی)غ   یمعمول  یق طر

( آن محدرود ی)سدطح  یظداهر  یشعر، بده معندا  یاول از معنا  ة(. برداشت خواننرگان دستیلیتحل

را واژگان شدعر  یو قاموس ح صر یفراتر از معنا  یهادلالت نرستیقادر نها  ن ا  گر، د  انیبه ب  .شودیم

خوانندره  یعن  .است یخط ان، خوانرن از ابترا تا پا ریدر خوانش اول، س  .(24/  2:  1398  نره، )پا  ابنریب

 .کندریم رحد یرا به صورت ارجاع  یزبان  یها. او نشانهرسریشعر م  یبه معنا  یبا اتکا بر توانش زبان

 یمرحلده متلقد ن در ا .(6: 1390)کالر،  هاستتیو موقع اءیاش فیتوص ا به نظر او شعر، بازنمود عمل 

 رنیاز رسد نیهمچن .رسریشعر نم  یو بافت اصل  ه و به لا  پردازدیشعر م  هیاول  یخواننره به معنا  ا 

 یدر سطح محاکدات ین آرو ا  یخوانش اکتشاف .مانریدر شعر و درح آنها عاجز م یزبان یهابه نشانه

سدطح، بدر  ن »معنا در ا فاتر ر اعتقادزبان در آن مر نظر است. به   یارجاع   یو معنا  ردیگیصورت م

استقرار   یرونیب  تیتماس آن با واقع  ق متن از طر  قتیحق  ن، بنابرا  .استوار است  یمتنوع   یهامرجع

 .(87  :1978)  ابر« یم

  یمعنا اسدت. معندا  یخط  یخواننره متوجه توال  یعن   دارد.  یخط  یکرد رو  ین خوانش آرواما  

مرحلده در   ن دخوانندره در اپد  ».  ابدر یاست و در رجوع به جهان خدارج اسدتقرار م  یکه ارجاع 

و  ی. توانش زبانشودیمعمول و مرسوم نائل م یخود به فهم معنا  یاتکا به توانش زبان  و  برخورد با اثر

 یموجود در متن را بده درسدت  یهایاز ناسازگار  یتا برخ  دهریامکان را م  ن به او ا  یو  یادب  شتوان

 .(177  :1396  ی،)جونقان   «ابر در

 های اصلی تحقیقداده

 خوانش اکتشافی

 شدودیشدروع مانر شة مولف در    نهفته  قیزخم عم  ک با  (  1)  ة الحسین فی زمن المسرحیتاتریقص

شداعر .  گر د  زیاست نه چ  قتیبه حق  تکیة اوکه فقط    دداریمبیان    و  کنریآن صحبت م  ازشاعر    که

از ندوح   ابا و سرکشدیکه    ردهیمادامه  قصاب است. سپ     ن همان نفر  ا که او استخوان    ر گویم

پ  از او س.  دهریو رشرش ادامه م  اتیحو به شکل ناخن به    زنریم  شه ر  شود،یانگشتانش آغاز م

 غازبتوانر در آآغاز گردد و  جاآنباد از تا داستان   ،باز شود  ددارکه آرزو    دآوریمسخن به میان    یزخم
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 .)ع( را از پدا درآورد  که هرگز نتوانست امدام  کنریصحبت م  یاز مرگ  وی سپ .  ردیگبقرار    شکلام

مدرگ انتقدام  امدام وجدود دارد.    یبدرا  نتقدامها برپاشر. هزار مدرگ، هدزار اسرنوشت  امتیق  ن بنابرا

و دوام  بازگشت اما در قافله ننگ. سپ  پادشاه ارقدام را مخاطدب قدرار داد و گفدت: تخدت تدو بداد  

دشدمنان   یهاو توطئه  ابر تو تروام    ةبر صورت آزاد   ی. تاج روز و روشناباد  نابود  تدشمنان  یآرزوها

کده چگونده امدام پنهدان شدود  وردمد ن ددر ا شدودیم یال و ابهدامؤ. پ  از آن دچار سدشود  نابود

مختلدف در  یهدا. بده اذعدان او دورانریشعاع بخشد  ریکه در افق به خورش  است  یاو کس  کهیدرحال

قالدب را   ن دمحکم ا  یها بودنر که همچون مشتغم و انروه  ن قالب اشک امام را منجمر کردنر اما ا

. سدپ  دپر در آوررا  ان دجر نیکدرد و اولد  بآتدش ذو  یهازمان را در خون و تکده  ؛نابود ساختنر

بده عاشدقان    یهاسمت امام کشانر. او در اشدکبه    یاد ز  اریانقلاب او را با سرعت بس  یبو  ر گویم

نماندره کده   یااسدطوره  کهیدرحال  ،رنک  رایپ توان آنها را  میکجا    پرسریمردد و  گمیدنبال اشعارش  

کده امدام در  ندریبیماو . شدرابشدره ن یزنران اهسوال یوارها د نیبباشر و نورش به آن نفوذ نکرده 

در   ریکه خورشد  رسریم  جهینت  ن به اآنگاه    .سازدیروشن م  هایو زمان را با انقلاب  هاستم مرار تقو

آتدش   کده  کندریصحبت م  ینیو آتش  نیخون  ةاز نغم  گاه. آنقرار دارددر دست او    تاریدست امام و گ

آن هنگدام کده از    یبدا روشدنا  رار دپ  از امام به عندوان دسدربر گرفته است.  نیز  آتش او را    ،امام

و   بردیفراتر م  خ است که او را از تار  نگونه ا  عراش  یامام برا  اد .  کنریم  اد   ،خسته شود  ها یروشنا

در   یدرخت خرما رهی. امام را بر فراز شاخه خشکرسانریم  یروزیپ   ن با برتر  رار به دو  به قله عزت  

رسدر و همده در فدرا میهدا ماه یآن هنگام کده فصدل خشدک  ر گوی. سپ  مبرا می  یاوج سرسبز

کده بهدار تمدام شدود،  ی. هنگدامرسدانریم یار دکشداورزان  یاریبه آباو  نر،  برر میس  هبماه    یآرزو

و  رامدنیکشدتزارها م امبریداو را پ شداعر . کندریا مبده پدو ا یبرارا  یگر بهار د ،درختان  یهازمزمه

در   کدهیدرحال  ،فتدریشود و از اسب خدود ب  ریناام  هاشتکشاورز از ابر سرنوکه  ممکن است    ر گویم

 ن بدر کدرد، شروع به کشت کشدتزارها یریماو نا اس با او ها داشته باشر. از چاه  یادست خود نامه

 رارینمانر که آواز پرنرگان را ب یاجرقه  انر صبحگاه گخود را از دست دادنر. د  یها شادابگل  بیترت

او ه  تا بداش نزد امام آمر. سپ  خواهش کرد  جثه مرده  ن برابنا  .خشک شر  اهیکنر. در کوزه روح گ

 ،امدام آراسدته شدود یکده بدا سدلاح معدان یو اصرار است و هر روح نیق منشا    ماما  .عطا کنر  نیق 

 .گرددمی  میعظ نومیریاز  تریقو

را  شکلمدات ما ةبنکه اسبش همچنان  ر گویو به او م دهریامام را مخاطب قرار م سپ شاعر  

پنجدره در ادامه . سپ  شودیخود او آشکار م  یدر تارها  نک ا  اش،رهشرها    ههیو ش  کنریم  رابیس

و  خواندریآواز م هایزندران یبالکن خود برافراز  و از    دگیریمسخر مبه تها را  با باران  رارش عمر و د

 یند یآ  ؛اسدت  نیزمروی  خرا در    ن یاو آ  ی. هنر براکشریرا به درون خود فرو م  هالهیو انروه م  غم

و سجره نورها  شر یکوزه او متعال  کهخاطر    ن به حضرت آدم نشان داد. بررازهای سر به مُهر را  که  
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ندزد او   یعن   ؛)ع( است  نیامام حس  ن یخودش آ  او  ر گویموی در ادامه  .  نما ان گشتکوزه    ن از ا

 ن دیکه آ  ر گویر. سپ  منسجره کن  ش تا برا  هرخوامیاز فرشتگان اشعار    پ   .آشکار شره است

که از دهدانش  یهر حرف آنگاه. ه استجهنم ثمره آن بود وکاشته    ،همچون خشم شعر  ،او را در لحن

نبست مگر به   ریاز غم و انروه را به زنج  یزیشاعر چ  الینصف کرد. خ  وار را در د  ریمر، خورشآ  بیرو

 داندریم مقرسدیهمه پاح و مقرس شرنر. او خود را زاهدر   ش هاغم و انروه  ن خاطر فرشته. بنابرا

هرگدز بده وی  که    ر گوی. سپ  منر آیم  شدنبالبه  ها  سرنوشت  ریاو در مسسر  که اشعارش پشت  

 یاز گفتگوهدا  گداهاو را در افدق پرتداب کردندر. آن  هایزندرگ  یهاابانینکرد اما خ  انتیخود خچنگ  

از را و گرسدنگان  دتدراویمدرونش از  نیآتش یهاکه همچنان تکه  دآوریمبه میان  سخن    اشیدرون

: رگو دیم گفتده ن ا تیتثب یبرا  یو  .مانریم  یباق  نش و آفرا. به اذعان  سازنریم  ابریس  خود  افکار

 یهندر خدالقو او را  ر دگویسپ  از امام سخن م دارد؟یدست برم  ر مروار  جاد از ا  یچه زمان  ا در

کده افدراد  ر دگویبده او مآنگداه  .داردبده عهدره را  یانقلاب ان جر  ک   یکه سرپرست  کنریم  یمعرف

کده   ر دگویموی در ادامده  انر.  شرنر و ذوق را با سنگ )شرق( کدور سداخته  شتریدر تئاتر ب  هودهیب

مدوثر سرگردان    ار در گوش شهر  توانریمسخر و تهکم متپ  زبان    .حضور دارد  نجایهمدر  شهرزاد  

. ر دو عمل کردن به مناسک نفدط را بگو  اها داستان سنرباد در عمق در  توانریشود. شهرزاد مواقع  

 هه همراا خود بو نزار را ب  عربی  هابرن  ی،شتریج بامواکنر،    یباز  شتریب  جیهرقرر خل  ،به نظر شاعر

از   عتر سدر  شدان هاشکم  کهیدرحال  ؛رسنریغارتگر م  خیشالقله شرم  به    یشتریب  گران و باز  آوردیم

قدرار   ان از چهارپا  ی. پشت آنها انبوهنراگرسنههمگی  سالن  جمعیت داخل    است، اما  رفتهپیش  آنها  

. آوردیرا به ارمغان م  انکزیو کن  فهیکه خل  مینیبیرا م  انهسرمست  هایو جشن  خ تارگذر  . سپ   دارد

هدا آن فدت.ر  نمیداکوچک از    یهاکه رنگ دلقک  م در تئاتر غرق شر  یما به حر  ر گویسپ  ماو  

افدزون بدر آن . تشدگ ر دزمانده مدتن ناپر یهانشانه نگونه نادرست شرنر و ا  یمشغول انجام کارها

دشمنان را برحدذر او همة  .  شودیپنهان م  رگان شرن است و از د  ر در حال ناپر  ا گو  یآرام  یصرا

و  کندریامام را پرر هنر خطداب م  گر شره است. بار د  ختهیبا ننگ آم  یش مواد آراتمام  که    داردیم

 انیدمآنگداه . شدودیم  ره دحسادت د  ینوع   لیدل  نیکه آنها هنر را خاموش کردنر و به هم  ر گویم

 ن دبده ا  پاسدخدر  او  نر که امام سرچشمه مارهدا و عامدل گردبادهدا اسدت.  ی کردپراکن  عه شا  مردم

 نیصحراها را بدا آن تدام یو صفا سازدیم راریرا ب هازه که امام همچنان خاکر ر گویمسخنان ناروا  

. شداعر شدودیم ره داست و در چهره آزادگدان د  کارکه شجاعت امام آش  داننریدشمنان نم  .کنریم

ون چدهم  شدرگانرتیبر چهدره حاو را    نیهمچن  ،بود  یکه زخم  ر لبنان د  یهاامام را در کشتارگاه

 یروبدر شدرن  رهیکردنر و او را در حال کش رار با امام دی . وقتشریکه خوانره م د ر ینماز پر نور

 یستادگ که با ا و رگمیسخن  یپ  از ننگسخجل شرنر.    اریبس  ،رنر د  اچه دررسیرن به  تا    نیزم

امدام را مخاطدب   آنگداه.  نرآن بوددر  سر غرق  تا فرق    کهآن  حال  نر،آن داشت  یدر نابود  یسع  یجنوب
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بده کفدر روی انر و در تئداتر شدره یو تکدرار  یواقع  ریغ   انیکه تمام تماشاچ  ر گویو م  دهریقرار م

اذعدان   ان ددر پاشاعر  .  ر گویم  ک تبر  یبه خصوص به کافران شرقزمین،  شرق  مسپ  به    .رآوردن

 ان دشعر را به پا  تیب  ن است و با ا  ش در حال افزا  یاپرده  چیتئاترها برون ه  یهادارد که اتفاق می

 هدایآدمگناه  از    خود  و با سکوت  ما هداشت  نگه  یسرگرم  یرا برا  هایکه ما همچنان صنرل  رسانریم

 .م گذریمسرا   اوه

 1خوانش پس کنشانه

واژگدان و دال و   نمیداشدعر، روابدط موجدود    یسدطح  یپرداختن بده معندا  یخوانش به جا  ن در ا

شعر در وحرت  یاصل  ة: »شاخصر نگویم  باره  ن در ازبانشناسان  .  ردیگیها مورد توجه قرار ممرلول

رابطه و وحدرت صدورت و  ن . اکنریم جاد ا  ونریصورت و مضمون  آن پ   انیکه م  یآن است. وحرت

خوانش پد  کنشدانه  ف در تعر نیهمچن .(2: 1398مهندر،  راسخنک:  )  شود«یم  رهیمضمون دلالت نام

بر فهم   هیو با تک  رودی(  فراتر می)خوانش اکتشاف  یسطح از سطح محاکات  ن : »خواننره در ارانگفته

مدتن را از اول بده آخدر )بدرون   ی. ورسریشعر م  یمفهوم کل  به   یکمک رمزگشا  هخود از متن و ب

« کندریم  سده مقا  ه اسدت،که از  قبل داشت  یسپ  با مفهوم  کنریآن را دوره م  خوانر،ی( مبیترت

خدوانش  ن دا .اسدت سه بر مقا یخوانش پ  کنشانه، مبتندر نتیجه از نظر ر فاتر   .(6:  2012  بنگراد،)

خود، شباهت حاصل   یح  درون  رب  هیکه بر خلاف آن خواننره با تک  آوردیرا به وجود م   یهامشابه

کنشدانه هدر آ ر که خوانش اکتشافی و پ از ا ن مفهوم چنین بر می  ها را قبول نرارد.آن  نیشره ب

هدای مسدتقیم و در بررسدی پد  دو برای فهم  ک متن مهم هستنر. در خدوانش اکتشدافی دلالت

شود. به عبارت د گدر ماهیدت زبدان شدعری چندان اسدت کده های ضمنی بررسی میکنشانه دلالت

کنر. بر خلاف خوانش اکتشافی کده ها روبرو میها و تناقنای از دستورناگر زیخواننره را با زنجیره

هدای شدود، در خدوانش پد  کنشدانه با در بخشطی آن، شعر  ک نوبت از ابترا تا انتها خوانره می

هدای ها چنر ن بار خوانر. در نتیجه »خواننره از راه ا ن قرائتمختلف شعر را برون رعا ت توالی آن

های گوناگون  ک ساختار واحر است و دلالت شدعر نیدز  ابر که همة اجزاء شعر جلوهمتوالی، در می

 .(29: 1398)پا نره،  شود« از همین رابطه مستمر بین اجزاء و ساختار آن ناشی می

 2انباشت

 ابدر.  عندی ا دن در خوانش پ  کنشانه اولین مرحله بررسی صورت واژگان، در انباشت تحقدق می

 چندرلر،)شود ها انباشت گفته میانر که به آنواژگان پیرامون  ک هستة معنا ی  ا معنابن قرار گرفته

گردد تا بده های برست آمره از شعر، ا ن امکان برای خواننره فراهم می. با بررسی انباشت(45:  1400

 
1 Retroactive reading 
2 Accumulation 
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تر، از گو ندر. بده عبدارت دقیدقافکار غالب در شعر دست  ابر. به ا ن مفاهیم منظومة توصدیفی می

شناسی شعر، هر کلمه واجر  ک  ا چنر واحر کمینه معنا ی است کده معندابن خواندره منظر نشانه

های طبیعت، سرسبزی و حیات باشر. به بیانی د گر توانر واجر معنابنشود مثلا کلمة درخت میمی

شونر و »فرا نر انباشت وقتی اتفاق معنابن واحرها ی هستنر که در فرا نر انباشت به کار گرفته می

افتر که خواننره با مجموعه کلماتی مواجه شود که از طر ق عنصر معنا ی واحری به هم مربدوط می

بخش کده بده آن ها »حول  ک مولفة معنا ی وحدرت. اگر ا ن معنابن(25: 1398)سدجودی،  شونر«  می

های همگون را تشدکیل دهدر، پر درة ای به هم پیوسته از معنابنگو نر، زنجیرهمعنابن مشترح می

ها در اصدل عناصدر . از آنچه گذشت در دافتیم کده انباشدت(74:  1397)سلرن،  افتر«  انباشت اتفاق می

ها با  کر گر، منتقر را به سمت مشترح معنا ی هستنر که کشف ا ن عناصر معنا ی و ارتباط نشانه

 سازد.تر میدلالت ضمنی نزد ک

چهار انباشت با چهار معنابن متفداوت اعدم از آسدمان،   الحسین فی زمن المسرحیتات،قصیره  در  

تدوان بده ا دن از تعامل واژگان با  کدر گر می  شود که افت میشخصیت و اماکن، زخم و سرسبزی  

 .دست  افتها  معنابن

 
 الحسین فی زمن المسرحیات : اولین انباشت قصیده 1شكل 

قمدار، الشدم ، المدرار، قمدر، غیمده، الأ»اولین انباشت با معنابن آسمان است. واژگدانی چدون  

شدونر. شداعر در تدلاش تمامی ا ن واژگان به آسدمان مربدوط می  «طیار، الکواکب، سماء و العرشالأ

 به کار ببرد.فراز دارد،  والا ی و  از که نشانرا است تا هر آنچه 

آسمان

 لشي 
    ق

 ير

رعيه

 صطعبجق ص يبجق

ب لکلم ک

سمبج 

 لسرش
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 : دومین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 2شكل 

منا ا، مدوت، حطمدت، جمدرتک،  بسدت، »واژگانی چون  و  دومین انباشت با معنابن زخم است  

بده  «،عنه، جرحی، لعنه الجزار، فافتح الجرحأللشم ، مجازر، جراحا مشبوبه، تقاد  جائتک جثه، شقت

 نر.و درد داررنج  ،نحوی دلالت بر زخم

 
 : سومین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 3شكل 
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و   هاا دن قصدیره شخصدیتشداعر در    .و امداکن اسدت  هاسومین انباشت بدا معندابن شخصدیت

های ر. از جمله شخصدیتنچرخدور  ک معنابن میکه همگی را ذکر کرده است  متعردی    هایمکان

های شخصدیتنیدز  )ع( و حضدرت آدم )ع( و    تدوان بده امدام حسدینمیا ن قصدیره،  د نی بارز در  

گو شورانی چون  عرب و نزار و   ازهمچنین    وی.  کرده استشهرزاد و سنرباد اشاره  ای ماننر  اسطوره

شیخ نیدز صدراحتا ال. سه مکان خلیج، لبنان و شرم بردم میانمثل خلیفه مجهولی  های  شخصیتنیز  

 است.ذکر شره  در شعر 

 
 : چهارمین انباشت قصیده الحسین فی زمن المسرحیات 4شكل 

الربیدع، »واژگدانی چدون    و  اسدت  عدتیطب  سرسدبزعناصر  آخر ن انباشت ا ن قصیره با معنابن  

 و  مطار، زرعتنی، ثماری، الاخضدرارزهار، عشبه الروح، نبع، الأالحقول، نشوه الأشجار، نبی  هواج  الأ

ر. با کنار هدم قدرار نسرسبزی و شادابی اشاره دارانر که همگی بر  در ا ن دا ره قرار گرفته  «الزارعین

تر ن هسته معنای بدرای هدر  دک از های معنا ی  ا مناسبتوان به هستهها میدادن تمامی انباشت

 .دست  افتهای توصیفی منظومه

 1منظومة توصیفی

 ای ازاشاره به مجموعده  یاصطلاح را برا  ن ا  فاتر معناساز در شعر است. ر  نر فرا  نیدوما ن قسمت  

 انیدرا ب  یاهسدته  ةواژ  ا د  یاصدل  یره ا  ک از    یاجنبه  ک که هر    بردیبه کار م  هاعبارات  ا ها  واژه

کده در   یاواژه  یعند   است؛  یاهسته  ةواژ  ةرنریدربرگ»  یفیگفت منظومه توص  توانیمپ   .  کنریم

 .(27/ 2:  1398  نره، )پا «نشره است ح تصربه آن متن 

 
1 Descriptive system 
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 ةواژ  ک دو دور    اندرافته   وندریپ   گر کدر هستنر کده بدا    یکلمات  یفیتوص  ةمنظومبه بیان د گر  

واژگان ممکن است ظداهر کلمدات   ن است که ا  ن ها در ا. تفاوت آنها با انباشتچرخنریم  یاهسته

. گاه شودیآنها استنباط م یارتباط از معنا  ن واژگان نباشر، بلکه ا  انیارتباط م  ةنشان دهنر  شهیهم

در خدود   یاهسدته  ةواژ  یفیتوصد  ةهسته باشنر. در منظوم  یبرا  یاواژگان استعاره  ن ا  ستممکن ا

 از متن استخراج کنر.  ر متن حضور نرارد و خواننره آن را با

 
 : اولین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات5شكل 

، تئاتر است. ا ن شعر در واقع دارای  ک قصیرهتر ن و پربسامرتر ن منظومه توصیفی ا ن  اصلی

تحر دف  ،های د ندیصرف تخر ب چهره شخصیتپیام انتقاد آمیز به شاعرانی است که وقت خود را 

ا دن و تبیدین ر. شاعر بدرای شدرح کننمی نادرستو  ا شرح اتفاقات سیاسی به روش تار خی  وقا ع  

گو ر که هنر آ یندی اسدت کده می  اونر.  اکنر که به  کر گر مرتبطها ی استفاده میاز مثال  هیم،افم

تئاتر
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ندر و شدیطان از بدر او سدجره کردملائدک  ن خداطر  ر ب  .ده است)ع( عطا کربه حضرت آدم    ونرخرا

بدر را  "هندر حسدینی"نیدز تدرو ج  و  اگو ر که  میشاعر  سپ   کرنش در برابر آن حضرت سرباز زد.  

)ع( را پدرر هندر   امدام حسدین  یو  نر.سجره کن  وا  برکه  خواهر  فرشتگان می  ازبنابرا ن    .داردعهره  

و افدراد بیهدوده شاعر از ا نکده  .ه بودرا آموختشعر    شو سرا ا، امام شخصی است که به  . چهدانرمی

افرادی که ذوق و قر حه را کور ساخته و زبدان دارد؛ همان    انر، شکا تهآکنرتئاتر را  سرا صحنة   اوه

. شدهرزاد قدرار داردزبان در معرض ندابودی    ن،یزم  شرق مدر جامعه  . از ا ن رو  انررا به باز چه گرفته

خواهر که زبان را به سدخره بگیدرد و می شهرزاداز شاعر    .استمعاصر  تئاتر  صحنة  نیز بخشی از ا ن  

گو در. بسخن برای شهر ار آن  ااز نفط و مشکلات مرتبط ب  ،از سنرباد  بسرا ر و  شهر ار داستان  رایب

کنر. باز گران ا دن تئداتر ، برن مرده گو شوران زبان را با خود حمل میامواج  خلیج با هر بار حرکت

شدان سدیر اندر و شکمها همیشه گرسنه توجهآن  . اماهمگی خواهان رسیرن به قله موفقیت هستنر

شدره آدمی خارج  شکل  از  چنرانکه  گیرد.  شان بر آنها سبقت میرونر، شکمهر جا میگو ا    .شودنمی

 شدود. اوتر میبه حقیقت نزد ککنر و  گو ی دوری میمجازوادی  انر. شاعر از  گرفته  یحیوان  خویو  

و فددارغ از گیددرد فاصددله میهددا و بدداز گران تئدداتر از دلقک اسددت. نگددران زبددان و مددتنبدده شددرت 

ابدراز نگراندی  هداآنبدرای خواندر و  ها شدعر میکسی است که برای ا ن زنرانی  شاعر  .هاستاسطوره

 کنر.می
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 : دومین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات  6شكل

اسدت ندوع اول غفلتدی    ابر.تحقق میبیراری  غفلت و  دومین منظومه توصیفی با هسته معنا ی  

کده زبدان را گدردد طلاق میافرادی ا بهاست و ور غوطهدر فساد سراسر که بیراری نرارد، ا ن غفلت 

مدوقتی خواهنر چهره امام را تخر ب کننر. غفلت دوم، غفلدت  ا میو  نر  اهدر معرض نابودی قرار داد

ا دن بیدراری بدا ذکدر گو در. سدخن می خود یبیرارتوفیق شاعر است که با نزد ک شرن به امام از 

گدردد و در میش آغداز  دسدت  یتی کده از انگشدتانعقفروزان و نیز وا  و  ستارگان آشکارواژگانی چون  

 ،از امام برای باز کردن زخمش  عراش  هش. خوا ابر، تحقق میرهدمیها ش به رشر خود ادامه  ناخن

، د رار کنر، پیدروی از انقدلاب امدام امامداستانش با بادها شروع شود و بتوانر با تلاش او برای ا نکه  

عر در دست اشبهتر ن سلاحی که  های بیراری شاعر است.  از نمونهپ  از آشکار شرن امام برای او،  

های نشدانه ،ا دن مدواردو به اعتقاد شاعر او  اد داده به امام )ع(   کهست  وهمان معانی و اشعار ا  ،دارد

در او اقدرار ه و ب دست  افتهن راهنر و شعر( امری است که شاعر ب  عنیآ ین امام ).  امیرواری اوست

هدر غدم و  عر،اشداست. خیال شاعر نفوذ کرده در روح آن حروف و کلمات و  نهاد نه گشتهوجودش  

 عندی   ،پاح و مقرس  ایفرشته  وجودصرفا به خاطر  که آن هم    کشرمیبه زنجیر    راانروه و مشکلی  

گفتگوهای ذهندی او نیدز گرا ر و مین یخاموشبه خلاقیت د گر های از آن پ  شعلهامام )ع( است.  

 کنر.آتشین ا جاد میهای شراره
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 : سومین منظومه توصیفی قصیده الحسین فی زمن المسرحیات  7 شكل

خدود تاکیدر خدط آخر ن منظومه توصیفی با هسته معنا ی فساد است. شاعر بر حسینی بدودن 

 ا در پی تخر ب زبان هستنر و  ،تخر ب چهره والای امام دارنردر  کسانی که سعی    اب  . از ا ن رودارد

بدا اندرکی توجده خیزد. خواننره  یبرم  دهنر، به طور جری به مقابلهمی  غیر واقعی جلوه ا حقا ق را  

بده میدان از زخمدی سدخن    نخسدت. شداعر  دست  ابراز سطح دلالی واژگان به ا ن نتیجه    رتوانمی

گو در کده اشداره بده ها سخن میسپ  از مرگ  .اوستدرونی  همان غم و انروه  در واقع  د که  روآمی

بهدار فصدل مهاجرت    و  از گیاه خشکیره  آنگاهدارد.  حسین )ع( در روز عاشورا  شهادت مظلومانه امام  

حکا دت   امدامدر به شدهادت رسدانرن  اسلام  دشمنان    نیرنگر که همگی از خیانت و  رانصحبت می

 ،ندر ابمینزا را بداران یچون ابدرو  برنر  های خشکیره به سر میکشاورزان در زمیناز آن پ   د.  دار

صدحنة در    آ در،برمیفساد همانگونه که از عندوان قصدیره    وقوعنر.  اگشته  میرونهمگی سرخورده و  

را بدا د گران تئاتر که ذوق و استعراد صحنة در سرا  اوه اشخاصحضور   رخ داده است: همچونتئاتر  
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اتفاقاتی که در مشدرق  ؛آ ربر سر نفط میکه آداب و مناسک در انوردی و آنچه کننر؛ میسنگ کور 

ا دن در    و نابودی زبدانفارس  خلیج  و کشورهای حاشیة    لبنان  حوادث  افتاده است؛زبان    ایزمین بر

ثروتهدای غدارتگران تجمدع شیخ کده مرکدز الباز گران و رفتن آنها به شرم شهرت دروغین    کشورها؛

 چندین اتفاقدات  .، از جمله فسادهای تئداتر اسدتپرستی باز گران  بارگی و شهرتشکم  ؛استبشری  

گو ا   د.ریگمیقرار  و اضمحلال  تار خ در معرض نابودی    و  رانجاممیتار خ    به سرمستی  ،یناخوشا نر

به طور واضح از تحت تاثیر قرار شاعر در پا ان  .  ه استخلیفه و کنیزان بازگشت  عصربه  بشر ت ا نک  

و  رروندکارهای ناشا سدت میبه دنبال انجام    که  دآورمیسخن به میان  جامعه  برخی از افراد  گرفتن  

 گونها نشمار    ماننر.کت میاس  هاآناقرامات ناخوشا نر  در قبال   ا  و    نرکنآنها را تا یر مید گران نیز  

بده اعتقداد .  سدتاوندی نهداده  فز، بلکه رو به  پنهان نیستمحرود و    نه تنها در جامعه معاصرتئاترها  

از بدین ها ش را ، زبدان و نشدانهزنرسدامیهندر را ندابود    ناروای خدود  هایبا سخن  شاعر باز گرنماها

نندگ مفهدوم واقعدی همان    ا ن اقرامات آنها،دهنر و با  به امام )ع( مینادرست    هاینسبت  و  رنربمی

بشدر ت   پدی ندابودیدر    گدیهماندر کده  اشخاص غیر واقعی  هاتئاتر  گونها نباز گران  .   ابرتحقق می

 .آگاهی نرارنر ا شانبخش  نجاتو از شخصیت اصلی امام و اقرامات    انربرآمره

 1هیپوگرام

شدعر کمدک  یهرف اصل ینیبشیپ  بهاست که حراقل  یاز کلمات و عبارات  یخود ساختار  پوگرامیه

و بده  رسریاز شعر م  یبه درح بهترمتن  با خوانرن واژگان و عبارات    شگرخواندر ا ن حال  .  کنریم

 ،سدتنرین کلمداتدر ظاهر عبدارات و  یو مفهوم یواژگان  یتراع البته  .  دبریم  پیره  اصلی گو نغرض  

اندر و از کشدف ارتبداط نهفته   یمعندا  قیدعم  یهاه که در لا  وجود داردمتن    یکل  یهاامیپ در  بلکه  

 .نر آیبرست م یفیتوص یهاو منظومه انباشتواژگان در    یمعنا

اسدت و  یبالقوه که در متن حضور دارد اما مخف پوگرامی: هشودیم میبه دو دسته تقس  پوگرامیه

 لیشدعر را تشدک  یسداختار    در واقدع همدان مداتر  پوگرامیهنوع    ن از متن استخراج شود. ا  ر با

 ابدنهفتده اسدت و    یزبدان  یهداندوع در قالب  ن جمله باشر. ا  ا و ممکن است کلمه، عبارت    دهریم

بدر   یمبتند  یقدیحق  پدوگرامی. ندوع دوم هرآ دیمبرسدت    یفیتوص  یهاها و منظومهانباشت  خوانش

 پدوگرامیدر ه هنشدان»د. وشد ره  تمام متن یحت او  کلمات، جملات    توانر دریو م  است  تینامتنیب

« دهدریدر شعر از دست مرا  عملکرد خود    نصورت ا  ریدر غ   ،وابسته باشر  یساختار    به ماتر  ر با

 .(23: 1978  فاتر، )ر

شداعر از زخمدی سدخن عبارت اسدت از:    فی زمن المسرحیاتهیپوگرام برست آمره در قصیره  

امام حسدین )ع( نشدات قیام  ها از  مایتمام ق  د.وشمیاو    یعامل بیرارگو ر که همین زخم بعرها  می

 
1‌Hypogram 
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، وی امیدر . چدهدگردمیتجلی  امام )ع(  عر در وجود  اشامیر و عزت از نظر    .نراشرهگرفته و مانرگار  

ر وجدود دای است الهی که آن  هر ه  ،هنر  ست.وهمان سلاح ا افته که در واقع  خود را از طر ق امام  

بدر او سدجره ملائدک  ،  فدتدر حضرت آدم تجلی  اا ن هر ه  است. وقتی  به ود عه گذاشته  ها  انسان

 دروغدینمرعیان    امروزه  تجلی پیرا کرده است.او  شعرسرا ی    درنزد شاعر    ،عشق به امام  هنر   .نرکرد

و پنهدان امام )ع( ب چهره والای  خرت مرعیان،هرف ا ن  انر.دهرو به فزونی نهادر مشرق زمین    ،هنر

روز بده  ،از زبدان بجاهای نادرست در شعر و استفاده ناپر رهامروزه مطرح کردن    حقا ق است.کردن  

 روز در حال افزا ش است.

 1ماتریس ساختاری
گفتمان شعری در واقع تعادل میان  ک کلمه و متن،  ا تعادل متن بدا مدتن د گدر اسدت. شدعر از دگرد سدی مداتر   

آ ر. به عبارتی د گر » ک جملة کوتداه ادبدی بده عبدارتی طدولانی، پیچیدره و غیدر ادبدی تبدر ل ساختاری به وجود می

. مداتر   (19: 1978)ر فداتر، شود. ماتر   ساختة قوة تخیل و انعکاس قواعر و شکل لغدوی  دک سداختار اسدت« می

 ای منسجم برست آ ر.دهر تا نتیجهمیها را به ترتیب کنار هم قرار  تمامی مؤلفه

پر در  یسداختار   مدوارد را مداتر ن دا یتمام انیارتباط م  .است  یز شعر سرشار از دستورگر

. بدا قدرار رشدعر را درح کند  یتا مفهوم اصدل  کنریکمک م  خوانشگربه    یساختار    . ماتردآوریم

 ن ا  .ر آیبرست م  ،نراوابسته  گر کر که به    یاز جملات  یاسلسله  گر، کر در کنار    هاپوگرامیدادن ه

 .رگو نیم یساختار    که به آنها ماتر  کننریم ریتولرا از معنا   یساختار ک جملات 

 ها به شکل ز ر است:با توجه به هیپوگرام فی زمن المسرحیاتماتر   ساختاری قصیره  

 )ع(حسین شاعر بواسطه عشق به امام  یبیرار

 هاو نزد کی به واقعیت یمجازدنیای  و از ادوری 

 مامامیرواری و دل بستن به ا

 های والالا ق دانستن هنر برای انسان

 انتقاد از زبان شعری امروزی

 جلوه دادن شخصیت امام )ع(ناصحیح تخر ب  ا  

 مرعیان دروغینافزا ش شمار 

دست آمرن ماتر   ساختاری شعر، مفهوم اصلی آن که با خوانش اکتشافی برست نیامدره ه  با ب

 بود، آشکار گرد ر. پ  شاعران دروغین امروزی، خاستگاه ا ن قصیره است.

 
1‌Structural matrix 
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 نتیجه 

شددناختی اسددت و در حددوزه ای نشانه ددابیم کدده نظر ددة ر فدداتر، نظر ددهاز آنچدده گفتدده شددره درمی

ها ش بدا ها ی است که نشدانهای از نشانهگیرد. طبق ا ن نظر ه، شعر مجموعهساختارگرا ی قرار می

در ا ن نظر ه با تکیه بر توانش زبدانی و طدی خدوانش اکتشدافی، معندای    کر گر در ارتباط هستنر.

آ در. طدی شود و با تکیه بر توانش ادبی معنا و مفهدوم ثانو ده آن برسدت میاولیه شعر مشخص می

خوانش ثانو ه با ر انباشت، منظومه توصیفی، هیپوگرام و ماتر   ساختاری مشخص شود، تا بتدوان 

قصیره الحسین فی زمن المسرحیات دارای چهار انباشت و سده   به خاستگاه اصلی شعر دست  افت.

منظومه توصیفی است که همگی با  کر گر ارتباط دارنر. محور اصلی هیپوگرام و ماتر   ساختاری 

غیدر از  یو یدوراست. همچنین  )ع(حسین شاعر بواسطه عشق به امام انر شه    یراریبا ن سروده،  

 یهاانسدان  یدانستن هنر برا  ق لامام،  و دل بستن به ا  یرواریامحقا ق،  به    اشیک و نزد  هاواقعیت

شدمار   ش افزا( و  امام )ع  تیجلوه دادن شخص  نادرست  ا   ب تخری،  امروز  ینتقاد از زبان شعر، اوالا

 دهنر.مرعیان دروغین هنر، همگی ماتر   ساختاری ا ن قصیره را تشکیل می
---------------------------------------‌

 نوشت:پی

 متن قصیره) الحسین( فی زمن  المسرحیتات

 عــــــــاري هــــــــاكَ جلارحــــــــي مثــــــــل الكواكــــــــبِ 
                          ..ْ  حقيقــــــــــــــــــــتِ بِلمجـــــــــــــــــــــافاتِ یــــــــــــــــــــِّ رَ لمْ أَ 

ــامــــــنْ هلا  ــنْ أْملــــــي ينبــــــ لا  ..نــــ                   الــــــرفألا  مــــ
 َِ ــافت ــرحَ  فـــــــ ــُ  الجـــــــ ــدْ  یصـــــــ َِ تبتـــــــ ــري  ة الـــــــ

لْا                    ا فيــــــــــــكَ    المنــــــــــــا .. ضــــــــــــاعَْ  حســــــــــــابِ
                وعـــــــــــادَتْ  ..ثارَ  عليـــــــــــكَ  مـــــــــــوت   ألـــــــــــفلا 

ــا ِ    مليـــــــــكَ                    .. داَ  لـــــــــكَ العـــــــــرنلا الأریـــــــ
رِّ ال ــــــــّ  تاجلا  دا َ  ــلا                 حا علــــــــا وجهــــــــكَ الحــــــ

ــلا  ــَ كيـــــف تُبـــ نْ جـــ ــَ ــَ  مـــ مسَ  رَ ذَ و وأنـــ ــُ              الشـــ
ــورلا  دَتْكَ العصـــــــــ ــَُ ــدُ  جمـــــــــ ةِ الـــــــــ ــُ              معِ في جلابـــــــــ

َ  الزُ وأذَ              والجمـــــــــــــرِ   ِ في الـــــــــــــدُ  مـــــــــــــادَ بـــــــــــــْ
            ورةِ الثــــــــــــــــُ  راَحــــــــــــــــةلا  بَـتِْ إليــــــــــــــــكَ ذَ جــــــــــــــــَ 

داعَي لا  وَ  ــَ ــة  فتــــــــــــ ــا نب ــــــــــــ  أســــــــــــــرعَ  هــــــــــــ

طعََْ  في سَاَــــــــــــــــــــــِ    أفكــــــــــــــــــــــاري هِ ســــــــــــــــــــــَ
ــملا أْ العَ  ــةلا  :ظـــــــــــــــــــــــ ــزّ  لعنـــــــــــــــــــــــ  أارِ الجـــــــــــــــــــــــ

 الأنفــــــــــــــــــــــــــارِ  و في هيئـــــــــــــــــــــــــةِ وينمـــــــــــــــــــــــــلا 
 :الحــــــــــــــــــــــــوارِ  في مهــــــــــــــــــــــــبِّ  وألقــــــــــــــــــــــــاكَ 
ــَ  ــةلا فقامـــــــــــــــــــــــــ ــدارِ  ْ  یيامـــــــــــــــــــــــــ  الأیـــــــــــــــــــــــــ

ــارِ  في ركــــــــــــــــابِ  المــــــــــــــــوتِ  ثــــــــــــــــورةَ   العــــــــــــــ
ــَ  لَا وخابـــــــــــــــــــــ ــام ــفارِ  ْ  مطـــــــــــــــــــــ  الأصـــــــــــــــــــــ

  ْ ــُ ــلامراتلا وتَـبــــــــــــــــــــــــ ــارِ  مــــــــــــــــــــــــ  الغبــــــــــــــــــــــــ
دَ  ــْ ــا َ وأهـــــــــــــــــــ  أأدارِ ا للمـــــــــــــــــــــَ   أ صـــــــــــــــــــ

 الأفرارِ  یب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ  فَحَطَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ َ 
ــّ  ـــَ  أَوُلَ التيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ارِ وأطلقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــرُّ  يغــــــــــــــــــــــــر تلا  ـــاري ــــــــــــــــــــــــــ  دي ونفـــــــــــــــــــــــــــــ
ــِ  ــاغَ مـــــــــــــــــــــــ ــعار   نْ أدْ تلاصـــــــــــــــــــــــ  في أشـــــــــــــــــــــــ
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ــا  عنـــــــــــــــكَ بِحِ  ــِّ المح في دمـــــــــــــــوعِ  ثـــــــــــــ          يَن    بـــــــــــــ
دْ في الأســـــــــــاطیرِ ألقـــــــــــاكَ  أيـــــــــــنَ  ــلا        ؟أ لمْ يَـعـــــــــ
ــنَ  ــاكَ  أيــــــــــــ ــجينا     ألقــــــــــــ ــ لا ســــــــــــ         ؟أ وانثنيــــــــــــ

ــاویِ  في مــــــــــــــــدارِ  فــــــــــــــــإذا أنــــــــــــــــ َ                التقــــــــــــــ
ْ  في يـــــــــــــديكَ  نَعـــــــــــــَ        مسِ الشـــــــــــــّ  بِرودةلا  أيْـ

ــا نَ وَ  ــةِ علـــــــــــــ ــبِ  غمـــــــــــــ ــدَمُا     اللهيـــــــــــــ          المـــــــــــــ
ــاةِ    موعـــــــــــدَ  أنـــــــــــ َ  ــَ  الحيـــــــــ ــّ  عَ مـــــــــ            ورِ النـــــــــ
بَرَتْ  ــَ         التــــــــاريخلا فانتصــــــــبَ  ذكــــــــراكَ  بِ عــــــ

لّقْتلاهلا إِ ذروةِ              العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزِّ  وتَســــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
بِ     عَفِ المتْعــــــــــَ  فتَجَلُيــــــــــَ  لي علــــــــــا الســــــــــُ

مِ    تغســــــــــــــللا  رِ الحلالــــــــــــــْ     الــــــــــــــزارعيَن في یَمــــــــــــــَ
ــاجرَ  كَ   الرّ  وإذا هـــــــــــــــــــــ ــْ ــعلا تَـبَنُتـــــــــــــــــــــ     بيـــــــــــــــــــــ

لّا  الحقــــــــــولِ    نــــــــــبُ  ــَ ئِسَ الفــــــــ ــَ ــدْ يــــــــ  حلا   یــــــــ
 يطــــــــــوي     المــــــــــاءِ  وْــــــــــاو  عــــــــــنْ صــــــــــهوةِ 

ــثَ  ترعلا المحاريـــــــــــــ ــلا ــألِ  وانثـــــــــــــــنى يـــــــــــــ      بِليـــــــــــــ
     لا تــــــــــــویِ  وم ــــــــــــة   دْ في صــــــــــــباحهِ عــــــــــــلا لم ت ـَ

ــِ  ْ  في جـــــــــــ ــَ ــبةلا   ِ رارِ يبَِســـــــــــ ــرّ  عشـــــــــــ      وحِ الـــــــــــ
دُها بِليقـــــــــــــــــــينِ  لُ نبـــــــــــــــــــع   مـــــــــــــــــــلا            كـــــــــــــــــــلا

لُحَْ  بِعانيـــــــــــــــــــــكَ   إِدُ روحـــــــــــــــــــــا  تَســـــــــــــــــــــَ
ــيّ  زَلْ حصــــــــــــــــــانلا ســــــــــــــــ  في كَ دي.. لم يـــــــــــــــــــَ

دْیَـيْهِ  والصــــــــــــهيللا   الــــــــــــذي تركــــــــــــَ  بِشــــــــــــِ
رِ    ْفـــــــــــــــــــــــــذةَ  زُّ وأْ أســـــــــــــــــــــــــتف ــْ           العلامـــــــــــــــــــــــ

 ِّ ــ ــلا وأ ــــــــــــ ــن شــــــــــــ ــاجين    مــــــــــــ     رفتِ للمســــــــــــ
ــَ  علُ  ــَ أنـــــــــ ــاءَ ِ الغِ متـــــــــ ــرَ  نـــــــــ ــا أیفـــــــــ     فمـــــــــ

هلا الفــــــــــــــــنُّ         في الأرضِ  .. بدعــــــــــــــــةلا إنــــــــــــــــُ
   ارلا لا وانجلـــــــــــــــا عنــــــــــــــــهلا فخــــــــــــــــّ   فتســـــــــــــــام

ــةلا  ــينِ  وأْ بدعـــــــــــــــــــ ْ     )الحســـــــــــــــــــ ــُ  ( تَجلَـــــــــــــــــــ

 عاريملامحـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن شـــــــــــــــــِ  يرّ ألاعـــــــــــــــــَ 
هلا  نــــــــــــــــــــــــــلا ب  ــْ   ــــــــــــــــــــــــــاري لم يقتحمــــــــــــــــــــــــ

ارِأ/ذا السلالِ  درادِ جـــــــــــــــلا  بــــــــــــــينَ   الِحصـــــــــــــــَ
ــيءلا تلا  ــادَ الزُ   ـــــــــــــــــــــــــ ــُّ  مـــــــــــــــــــــــــ  ارِ وّ بِلثــــــــــــــــــــــــــ

ــاري ــا یيثـــــــــــــــــــــــ ــأْ رَتْ بقَِطْفِهـــــــــــــــــــــــ  فـــــــــــــــــــــــ
رَتْ ْرَكَ  ــَ ــُ  خَاصـــــــــــــــــــــــــــــ  ة ْريالفتيـــــــــــــــــــــــــــــ

 الأنـــــــــــــــــــــــوارِ  إذا استيأســــــــــــــــــــــْ  مــــــــــــــــــــــنَ 
 ذكارِ التـــــــــــــــــــــــــــّ  واحـــــــــــــــــــــــــــةِ  نخـــــــــــــــــــــــــــلا  في
 روعــــــــــــــــــــــــــة الانتصــــــــــــــــــــــــــارِ  لأشــــــــــــــــــــــــــتارَ 

 الاخ ـــــــــــــــــــــــرارِ  ةِ ضـــــــــــــــــــــــوءا  في یمـــــــــــــــــــــــُ 
 الأیمــــــــــــــــــــــــارِ  موســــــــــــــــــــــــملا  إذا جـــــــــــــــــــــــــفُ 

ــا   ــواجسلا  ربيعــــــــــــــــــــــ ـــجارِ  هــــــــــــــــــــــ  الأشــــــــــــــــــــــ
ــةِ  ــا مــــــــــــــــــــن  يمــــــــــــــــــ ــدارِ  فينــــــــــــــــــ  الأیــــــــــــــــــ

هِ دَ يَ  في ــْ ــالةَ  يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اخبِرِ  رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــارِ  نشــــــــــــــــــــــــــــوةلا  فتنهــــــــــــــــــــــــــــارلا   الأفهــــــــــــــــــــــــــ

 في الأطيــــــــــــــــــــــــــارِ  شــــــــــــــــــــــــــيدِ النُ  ســــــــــــــــــــــــــرُ 
كَ جلا   في الجـــــــــــــــــــــــــرارِ  ةب ثـــــــــــــــــــــــــُ فجَاءَتـــــــــــــــــــــــــْ

ــرارِ  بِليقـــــــــــــــــــــــــــينِ  ثاَـــــــــــــــــــــــــــر    والإصـــــــــــــــــــــــــ
ارِ مــــــــــــــــــن يَســــــــــــــــــِ یــــــــــــــــــو  لأَ   ها الجبــــــــــــــــــُ

ــلا    حــــــــــــــرفي  الم ــــــــــــــمارِ  عَ لــــــــــــــّ طَ تَ  يوّ رَ يـــــــــــــ
ــّ  ــن أوتاريتجلـــــــــــــــــــــــ ــار مـــــــــــــــــــــــ    فصـــــــــــــــــــــــ

 الأمطـــــــــــــــــــــــــــــارِ  هــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــعَ لميعادِ 
 وحشـــــــــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــــــــوارِ  فـــــــــــــــــــــــــأمتصُ 
اري الحيـــــــــــــــــــاةِ  مقهــــــــــــــــــــ   مـــــــــــــــــــن سَـــــــــــــــــــلاُ

ــرارِ  ْ  في )آد ( الأســـــــــــــــــــــــــــــــــ ــُ  تَجلَـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ارِ خــــــــــــــــــــــــــّ للفَ  ســــــــــــــــــــــــــجودلا الأنـــــــــــــــــــــــــــوارِ 
 أالأشـــــــــــــــــعارِ  فاســـــــــــــــــجدي   ملاَـــــــــــــــــكَ 
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ِ في لحنِ  ــْ ــبةلا فَرعََتـــــــــــ ــا   ـــــــــــ ــّ  هـــــــــــ       عرِ الشـــــــــــ
ــلُ كلُ  ــا انســــــــ ــفاهيَ  مــــــــ  حــــــــــرفب     مــــــــــن شــــــــ

لَ الـــــــــــــــوِفرَ إلّا  ــالي مـــــــــــــــا سَلْســـــــــــــــَ      وخيـــــــــــــ
ــُ  ــافف المليـــــــــــــ  .. تســـــــــــــــري    دلا فـــــــــــــــأْ العـــــــــــــ

رِي ویــــــــــــد طَوُحــــــــــــَ ْ  نْ مِزْهــــــــــــَ ــلا          بِ لم أَخــــــــــ
ــدعلا الجمـــــــــــــرَ  ــي لا يـــــــــــــزاللا يبتـــــــــــ      هاجســـــــــــ

ــلا  ــرلا هلا وســــــــــــيبقا إبداعــــــــــ      .. ومــــــــــــ  البحــــــــــ
ــنِّ  ــنُّ حينَ    أبِ الفـــــــــــ لَا الفـــــــــــ بِ ــْ ــا يلاصـــــــــــ      مـــــــــــ

ــابثودَ  رَ ثــــــــــلا كَ  رقِ(في مســــــــــرحِ  العــــــــ       )الشــــــــــُ
ــا لغـــــــــةَ ( هلا )شـــــــــهرفادلا   التهـــــــــريجِ  نـــــــــا.. فيـــــــ

 (   )الــــــنفطِ  جِ ( في لجــــــلَا واعرضــــــي )الســــــندبِدَ 
ــبَ  ــا داعــــــ ــيجَ  كلالّمــــــ ــا المــــــــوجلا )الخلــــــ      ( طفــــــ

ةِ(    ــُ ودَ إِ )القمــــــــــــــــ ــلا ــادَ  الممَتِّلــــــــــــــــ  وْــــــــــــــــ
بَقَتْهلامْ كروشــــــــــــهلامْ.. فــــــــــــإذا القاعــــــــــــة      ســــــــــــَ

ــة الأردافِ  مْ حفلــــــــــــــــ ــلا ــا وراءَهــــــــــــــــ      ورأينــــــــــــــــ
اءَ التـــــــــــاريخلا   .. والحفـــــــــــللا نشـــــــــــوادلا َُّ جـــــــــــَ

نا     ( فـــــــــــانزاحَ فـــــــــــ  )المســــــــــرحيُةِ  وانْـغَمَســــــــــْ
ــودَ في حلا  وا يعبثـــــــــ ــَ ــَ وانثنـــــــــ (رْمـــــــــ ــنصِّ  ةِ )الـــــــــ

سَ  ــَْ ا همـــــــــــ ــَ ــِّ  فَـلَمَحْنـــــــــــ لُّ )الملَقـــــــــــ      نِ( ينَســـــــــــــِ
بلاكلامْ   مســـــــــــو لا        .. إدُ المســـــــــــاحي َ  حَســـــــــــْ

ــنُ      أبِ الفـــــــــــــنِّ  مْ أطفـــــــــــــأوا الفـــــــــــ ــُلا  .. إِ ـــــــــــ
كَ ينبــــــــــــــــوعلا      وأشــــــــــــــــاعوا في الأرضِ أنــــــــــــــــّ

     وتفـــــــــــــــتأُّ  الرمـــــــــــــــالَ   لا لم تـــــــــــــــزلْ تـــــــــــــــویِ 
ــلا  ــِّ جهلـــــــــــــــــــ كَ الإبِءلا الَمجلـــــــــــــــــــ ــّ      ..يوا أنـــــــــــــــــــ

 (     )لبنــــــــــــــــــــــــادَ  في مجــــــــــــــــــــــــافرِ  فرأينــــــــــــــــــــــــاكَ 
ــ   ــلا أوعلـــــــــــــ ــر  هِ وجـــــــــــــ ــار  یـــــــــــــ     ْكَ أالحيـــــــــــــ

     تقتـــــــــــــــادلا  وخَجِلْنـــــــــــــــا حـــــــــــــــين التقينـــــــــــــــاكَ 

ــادَ  ــيملا  فكــــــــــــــ ــاري بعــــــــــــــــأَ  الجحــــــــــــــ  ثمــــــــــــــ
ــ ُ  ــّ  شـــــــــــــ ــدارِ   مسِ للشـــــــــــــ وُة  في جـــــــــــــ ــلا  كـــــــــــــ

ْ  أوفاريألاك  عـــــــــــــــــنْ مـــــــــــــــــَ   .. تَـقَدُســـــــــــــــــَ
فَ شـــــــــــــدوي، مســـــــــــــیرةلا   الأیـــــــــــــدارِ  خَلــــــــــــْ
ــوارعلا  ــداها، شـــــــــــــــــــ ــارِ  في مـــــــــــــــــــ  الأعمـــــــــــــــــــ

 مــــــــــــــــن أفكــــــــــــــــاري يــــــــــــــــاعَ ويلاقــــــــــــــــري الجِ 
ــارِ لــــــــــــــــــّ تََُ  ــنْ ابتكــــــــــــــــ ارِأأ   عــــــــــــــــ ــَ  المحــــــــــــــــ

ــُّ  أمـــــــــــــــــــــــــــیرا  في موكـــــــــــــــــــــــــــبِ   ارِ وّ الثــــــــــــــــــــــــــ
ــَ  ــارِ  النفــــــــــــــــــــــولَ  وادّ وســــــــــــــــــــ  بِلأحجــــــــــــــــــــ

ــهر رِ  مَعَيْ )شــــــــــــــــــ ــْ ــي في مِســــــــــــــــــ  (تيهــــــــــــــــــ
ــلا  ـــكَ ـلدّ يــــــــــــــــــــــــ ــارِ  ي مناســــــــــــــــــــــــ  الإبحــــــــــــــــــــــــ

 (( و)نــــــــــــــــــــــــزارِ )يعــــــــــــــــــــــــرب   بِشــــــــــــــــــــــــلاءِ 
ــ   ــيخِ )فـــــــــــــــ رِْ  شـــــــــــــــ ــَ ــوارِ  (ناشـــــــــــــــ  المغـــــــــــــــ
 ال ـــــــــــــــواري مـــــــــــــــن الكـــــــــــــــرونِ  مـــــــــــــــوجب 

ــَ  ــارِ  ة  فـــــــــــــــــــــ  جَوْیـــــــــــــــــــ  مـــــــــــــــــــــن الأبقـــــــــــــــــــ
 فـــــــــــــــــــألفا )خليفـــــــــــــــــــة( و)جــــــــــــــــــــــــواري(

ــلاءلا  ــرّ  طـــــــــــــــــــــــ  غاَرِ جيَن الصـــــــــــــــــــــــــِّ المهـــــــــــــــــــــــ
ـــالملا  اعَْ  معــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  الأدوارِ  وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الأبصـــــــــــــــــــــــــــارِ  رشـــــــــــــــــــــــــــيقا  مُافـــــــــــــــــــــــــــةَ 
اوَتْ مّزوجـــــــــــــــــــــــــــة    أبِلعـــــــــــــــــــــــــــارِ  ْـــــــــــــــــــــــــــََ
ــارِ  فغــــــــــــــــــــــــارَتْ ســــــــــــــــــــــــخونةلا   الابتكــــــــــــــــــــــ
ــاعي ومنبــــــــــــــــــــــ لا  ــارِ  الأفــــــــــــــــــــ  الإعصــــــــــــــــــــ

 الصــــــــــــــــــــــحاري هــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــفاءَ  وجاَِ 
 الأحــــــــــــــــــــــــــرارِ  في  وايــــــــــــــــــــــــــةِ  مّعــــــــــــــــــــــــــنب 

ـــبوبَ  ـــا  مشـــــــــــــــــــــــــ ــّ  ة  جراحـــــــــــــــــــــــــ  ارِ بِلثـــــــــــــــــــــــــ
ــلاة  تفـــــــــــــــــــــــــــيألا   بِلأنـــــــــــــــــــــــــــوارِ  صـــــــــــــــــــــــــ
ةَ   الأ ــــــــــــــــــــــــــــــــــارِ  إلينـــــــــــــــــــــــــــــــــا أعِنـــــــــــــــــــــــــــــــــّ
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ــللا العـــــــــــارَ  ــّ  تغســـــــــ  (    )الجنـــــــــــوبِِّ  مودِ بِلصـــــــــ
ــيّ  ــای ِ ســــــ ــاهیرلا  دي .. ضــــــ ــفِ بِلزّ  الجمــــــ      يــــــ

ـــسرحيّ  رْْ بِلمـــــــــــــ ــَ رقِ( في ينَ وكَفـــــــــــــ     )الشـــــــــــــــُ
 ّْ یْرَ أ ــَ ــزدادلا   والمســـــــــــــــــــــرحياتلا  ـــــــــــــــــــ      تـــــــــــــــــــ

ویِ لا  وِ     المقاعــــــــــــــــدَ  لم نــــــــــــــــزلْ نــــــــــــــــلا  للُِهـــــــــــــــــْ
                                   

ــدْ  ـــــــــــــــــاصَ  ــارِ  ویـــــــــــــــ نا في العـــــــــــــــ ــلا  رأســـــــــــــــ
 التكــــــــــــــــــــــــــــرارِ   رعونــــــــــــــــــــــــــــةلا  ْ لــــــــــــــــــــــــــــُ ومَ 

 أارِ فـــــــــــــــــــــّ ( للكلا رقِ هنيئـــــــــــــــــــــا  في )الشـــــــــــــــــــــُ 
ــتار  ویاعاْـــــــــــــــــــــــــــــــلا   ا بـــــــــــــــــــــــــــــــلا أســـــــــــــــــــــــــــــ

مْتِناَ الثـــــــــــــــــــــــــرثارِ ونغفـــــــــــــــــــــــــلا   و في صـــــــــــــــــــــــــَ
 (431  -428: 2016)الصحیح،                 

درخشر. هرگز واقعیددت را  زخم مرا بگیر که همچون ستارگانی است که آسمانش افکارم است و در آن می=  )

در مجازها تحلیل نکردم. من استخوانم: همان لعنت قصاب. ابا و سرکشی من در همینجا، در نوح انگشددتانم  

زخم را باز کن، تا داستان باد آغاز شددود و تددو را در جا گدداه  کنر. پ  زنر و به شکل ناخن رشر میر شه می

ها به پا شر. هددزار مددرگ  ها، حساب خودشان را نزد تو گم کردنر بنابرا ن قیامت سرنوشتگفتگو بیابم: مرگ

خونبها ی تو است خونبهای مرگ بر ز ن ننگ بازگشت. ای پادشاه ارقددام، تخددت پادشدداهی بددرای تددو بدداد و  

های گددرد و غبارهددا سددرافکنره بدداد.  دشمنان نابود. تاج روشنا ی بر صورت آزادة تو باد و توطئه آرزوهای پوچ

ها تو را در اشک  خ  ها را در افق به خورشیر بازگردانری. دورانچگونه پنهان شوی و تو کسی بودی که ر شه

ها آن را شکست. تو زمان را در خون و تکه آتش ذوب کردی و ا ن جر ان را آزاد سدداختی.  بستنر، مشت غم

سازد. به سرعت بسددیار ز ددادی بدده  بوی انقلاب مرا به سمت تو کشانر؛ بو ی که سرکشی و نفرتم را اشباع می

ها تار کی نمانر که روزم  سمت آن رفتم، سر عتر از آنکه در شعر گنجانره شود. کجا پیرا ت کنم؟ در اسطوره

هددا ی  زنرانی شرم میان د وارهای سؤال و حصار؟ تو در مرار تقو مبه آن رخنه نکنر. کجا پیرا ت کنم؟ من  

سازی. در دست تو تفنگ و خورشیر جددان گرفددت. پدد  گیتددارم را بددا چیددرنش  زمان را با انقلاب نورانی می

دار کرد. بر نغمة آتشین و خونین، آتش جوان تو آتش مرا دربر گرفت. تو ای د رار زنرگی بددا نددور، در  جر حه

هددا  شوی.  اد تو مرا از تار خ برد. در نتیجه  ک نخل در میران خاطرهها خسته میزمانی که خود از روشنا ی

ا جاد شر. تا قلة سربلنری بالا رفتم تا بتوانم بالاتر ن مرحله پیروزی را ببینم. بر فراز شاخه درخددت خرمددای  

پژمرده، چون نوری در نها ت سرسبزی بر من آشکار شری. کشاورزان را در آرزوی ماه آن هنگامی که فصددل  

های درختان نو ر بهار جر ری را به تو  کنی. اگر بهار مهاجرت کنر، زمزمهها فرا رسر، آبیاری میخشکی ماه

ها ناامیددر شددود و از پشددت آن اسددب آبددی  دهنر. ای پیامبر کشتزارها ممکن است کشاورز از ابر سرنوشتمی

کنددر. پدد   ها را در دست دارد. گیاهان را با  دداس آبیدداری مددیتمرکزش را از دست دهر، درحالیکه پیام چاه

ها را بیرار سازد. در کوزه  ها نیز فروپاشیر. د گر در صبح او جرقه نوری نیست که راز آواز در پرنرهشادابی گل

جان را  جان در کوزه نزد تو آمر. ای منشا انقلاب  قین و اصرار! آن برن بیروح گیاه خشکیر. بنابرا ن برن بی

شددود کدده  اسددی بددزرگ بتوانددر آن را  تر از آن میبا  قین پر کن. چه، روحی که با معانی تو مسلح شود، قوی

کنددر؛ صددرا ی کدده در شددیهه او رهددا  ها م را سیراب مددیشکست دهر. سرورم! اسب تو همچنان صرای حرف

ساختی آشکار شر و ا نک صرا ش جزو تارهای صوتی من شره است. من پنجره عمر را به خاطر د رارش با  

بددرم. تددو بدده مددن  ها را به درون خود مددینگرم و ترس میلهها میگیرم. از بالکن به زنرانیبارانها، به سخره می

نواختن را آموختی. چقرر زنرگی برون نواختن خالی و خشک است. ا ن همان هنر است؛ آ ین خرا در زمین  
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هددا  های روشددنا یکه رازها را برای آدم )ع( نشان داد. کوزه پ  جا گاه خود را پیرا کرد و آشکار شر. سجره

های شعرها! برا م سجره کنیددر. آ ددین مددرا در  برای کوزه است. من همان آ ین حسین )ع( هستم. ای فرشته

ها م شر. هر چقرر از لبانم سخن درآمر، برای خورشددیر،  لحن آن خشم شعر کاشت. پ  جهنم  کی از ثمره

ای بدده زنجیددر بسددت. بنددابر ن  در د وار ا جاد کرد. فکر و خیالم غم و انروه را فقط بدده خدداطر فرشددتهشکافی 

آ ر. من  ها م پاح و تقرس  افت. من همان زاهر مورد تا یرم که شعرم در مسیر سرنوشت به دنبالم میانروه

هددای  های زنرگی مرا از پا در آورد. هواهای نفسانی من همچنان تکههرگز به عود خود خیانت نکردم. خیابان

سازد. آفر نش آن ماننر در ا خواهر مانددر. چدده زمددانی  کنر و گرسنگان را از افکارم سیر میآتشین ا جاد می

های  ها شود، آدمدر ا از ا جاد مروار ر دست کشیر؟ ای پرر هنر! هنگامی که هنر، سروری نزد موکب انقلابی

سازنر. شهرزاد ا نجاست. ای زبان  های شرق کور میشونر و ذوق و شوق را با سنگبیهوده در تئاتر بیشتر می

های در انوردی نفددط را بدده  تهکم در دو گوش شهر ار سرگردان شو و سنرباد را در عمق نشان بره که فر ضه

های مرده  عرب و نددزار آمددر. بدداز گران بدده قلدده  ای که خلیج باز گوشی کرد، موج با برنآورد. به انرازهجا می

های گرسددنه نبددود.  ها شان از آنها پیشی گرفت. در سالن چیزی جز شکمرفتنر، به شرم الشیخ غارتگر. شکم

ها و از پی خودشان، جشن پرجمعیتی، از تعراد ز اد چهارپا ان د ر م. تار خ و جشن هر دو مست  پ  از آن

هددای کوچددک از بددین  آمرنر و خلیفه و کنیزان با خود آوردنر. در تئاتر به حری درگیر شر م که رنگ دلقک

هددا و  ها )متن( گم شر. صرای زمزمددههای دورانرفت. به ارتکاب حرمتها مشغول شرنر و در ا ن هنگام نشانه

تلقین را آرام آرام شنیر م که از ترس چشم زخم، از بین رفت. ای زشت رو ان! بترسیر که ا ن مواد آرا شی  

مخلوط با ننگ در حال نابودی است. ای پرر هنر! آنها هنر را خاموش کردنددر، در نتیجدده ابتکددار و خلاقیددت  

حسادت ورز ر. در میان همه  شا عه پراکنی کردنر که تددو سرچشددمة مارهددا و منشددا گردبادهددا هسددتی. تددو  

آوری. غافل از ا ددن بودنددر کدده تددو  کنی و با بیرار شرنش، به صحراها صفا میها را بیرار میهمچنان خاکر زه

های )لبنان( زخمددی و غددرق  قهرمان آشکاری هستی که مورد توجه آزادگان هستی. چراکه ما تو را در قتلگاه

زدگانی همچون نمازی توام با نور و روشنا ی خوانددر م. آن هنگددامی  های بهتدر انتقام د ر م. تو را بر چهره

که تو را کشان کشان به سمت رودخانه د ر م، احساس شرمساری کددرد م. ننددگ را بددا اسددتقامت )جنددوب(  

انددر و  شو یم، درحالیکه سرمان در ننگ غرق شره است. سرورم! تماشاچیان غیرواقعی همه جددا را گرفتددهمی

انر. ما به کسانی که در تئاتر شرق هستنر کفر ورز ر م. بنابرا ن به کافران شرق تبر ددک  سرشار از تکرار شره

ها را برای   ابر. رو رادها د گر مخفیگاهی نرارنر. همچنان صنرلیگو م. رو رادهای ا ن تئاترها افزا ش میمی

 بنر م.(کنیم و با سکوت طولانی خو ش چشم فرو میسرگرمی بیرار می

 منابع
 )چاپ اول(. تهران: نشر مرکز.  متن  ل ساختار و تأو(.  1370بابک. )  ،یاحمر

مددرز    یبددر شددعر ا فدداتر ر کل ما ة شعر: کاربست نظر یشناس(. نشانه1389. )بهیط ،یبهزاد، و افتخار برکت،

 .130-109(،  4)1،  یقیتطب  اتیزبان و ادب  یهافصلنامه پژوهشپرگهر فروغ فرخزاد.  

 )چاپ سوم(. دمشق: دار الحور للنشر والتوز ع.  السیمیائیات(.  2012. )ریسع  بنگراد،

 )چاپ دوم(. تهران: انتشارات سمت.  یو نقر ادب  ه نظر(.  1398. )نیحس  نره، پا
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Abstract 

One of the characteristics of the text is having coherence, Halidi and Hassan are 

among the theorists in this field of linguistics. According to them, the coherence 

of the text is caused by the factors that connect the components of the text and 

make it harmonious; These factors include grammatical, linking and lexical 

tools. In a descriptive-analytical way, this research has explained the factors of 

grammatical coherence in Surah Mubarakah Naba and its Persian translation by 

Hossein Ustad-Wali based on the coherence theory of Hollidi and Ruqiyeh 

Hassan. The tools that create grammatical coherence in Surah An-Nabaw in its 

selected translation include the elements of reference, deletion, and substitution. 

Among these elements, the reference element has the highest frequency in 

Surah An-Naba and also in the selected translation and has the greatest impact 

on the coherence of a part of Surah An-Naba and its translation. 
 

Keywords: coherence, grammar tools, Surah Naba, Halidi and Hassan, 

translated by Hossein Ostad Wali. 
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Abstract 
To do a proper translation, the meaning of the words that are the components of 

the sentence must be carefully explored. Therefore, it is necessary for the 

translator to use the knowledge of semantics to obtain the meaning of words. 

One of the semantic methods is dedicated to Izutsu theory, which is used in the 

field of Quranic vocabulary. In order to extract the meaning of words, Izutsu 

deals with the meaning of the word in pre-Islamic poetry and, with a semantic 

look, turns to textual definition, word substitution, contrasting words, semantic 

field, negative form of words, synonymy of expressions and usage in non-

religious context. This research, with the method of descriptive analysis, 

semantically examines the word " Doubt" using the first 4 methods of Izutsu. 

Through this research, it became clear that the word "rib" was used in pre-

Islamic poetry, along with sequences such as "menun", "events", "time" and 

"eternity" meaning hard events, death, unpleasant events, and so on. But in the 

Qur'an, the phrase "Rib al-Munoon" appears only once. In religious and 

doctrinal concepts, the word rib has uses in the Qur'an, the true meaning of 

which is doubt through enmity and hatred. Therefore, in order to fully transfer 

the semantic units to the target language, a "descriptive" sequence has been 

proposed for it. 
 

Keywords: Quran, Semantics, Izutsu, doubt, Stubborn Doubt. 
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Abstract 

The communication theory is one of the most important theories in new 

linguistics. Because language communication is a subject that includes all 

aspect of life and the Quran is the most complete guide to human life, Therefore 

we chose Quran due to its inclusion in having the best stories for comparative 

operations in the theory of communication. This research is an attempt to apply 

the theory of communication in the light of Maryam story in two surahs Al-

lmran and Maryam And this story is the most amazing Quranic stories in 

extraordinary matters it has an effect on the human be havior. Quran has used 

many techniques in order to bring the advertisement to the stage of increasing 

the audience, as Quran includes arguments and protests against the deniers and 

polytheists. This research is done in a descriptive and analytical way on the one 

hand it describes the events that happened to Maryam And on the other hand it 

analyzes the story from the linguistic aspect and the theory of communication 

according to the data of modern linguistics. The results show that the story of 

Maryam  includes the components and principles of linguistic communication 

and realizes the benefits of language styles in the story from the aspect of 

discourse.  

 

Keywords: Communication theory, Quranic discourse, Maryams story, New 

Linguistics. 
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Abstract 

Intertextuality is one of the attitudes in the new literary criticism which speaks 

of reaction among texts. In this critic trend which is known in Arabic literature 

as "Tanas", a given text will be studied from the viewpoint of its relationship 

with the other texts; for, there is no independent individual text but a recall from 

others. Although this theory has many similarities with the classic rhetoric 

idioms including: "quotation, implication, literary plagiarism etc.", but 

contemporary critics differentiate between them. One of important subsets of it 

is religious intertextuality which is meant as overlap between chosen religious 

texts such as the Holy Quran, Prophetic Hadith, religious characters, events, and 

verdicts with the main text. There should be a kind of conformation between the 

overlapped texts so as to provide the author's aim. In this research which is done 

with the descriptive method and context analysis technique, we try to analyze 

the religious intertextuality in the novel of "ʼAmaleqat al-Shamal" by 

NajeebKilani. The result of this paper is that NajeebKilani utilized Koranic 

verses and Prophetic Hadith in his novel both directly and indirectly; but he 

used Koranic tales and the events of Islam's history only indirectly.  

 

Keywords: Religious Intertextuality, Quranic Intertextuality, Amaleqat al-

Shamal, Najeeb Kilani. 
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One of the important aspects of the Qur’an’s miraculousness is the linguistic 

aspect of this immortal heavenly book, which influenced Arabic literature, and 

since language is the original material and the cornerstone in building every 

literary text, the Qur’anic verses – and the Qur’an at the height of unsublime 

rhetoric – should be studied from the point of view of language. And its 

subtleties and characteristics, it has its advantages and specializations in 

linguistic rhetoric. If we carefully look at the use of plurals in the Qur’an, we 

find that it sometimes follows the approach of the Arabs in their speech, which 

is the majority, and at other times we see the language of the Qur’an with a 

special approach in choosing vocabulary collectively and individually, and 

plural Salem and breaking, so that it is not imprinted with a usual linguistic 

character. In other linguistic and literary texts, such as what we see in the use of 

the singular wind and the plural wind, that each of them in the tongue of the 

Qur’an has different meanings in two different contexts, one of which is for 

mercy and the other for punishment, unless it is familiar to the people of the 

language and is not mentioned in the dictionaries.This is what the student of the 

linguistic interpretation of the Qur’an must be exposed to accurately, and this 

article seeks to shed light on the linguistic accuracy in the Qur’an in the use of 

the plural and the singular and the difference in significance between the 

different forms of the plurals of one word. Some of them are used for a single 

plural in the Qur’an, and some of them are mentioned for several plurals in 

different places and contexts. The factors influencing the difference in the 

connotation of the plural of safety and breaking in their various forms include 

the semantic factor, which is divided into nominal and verbal, occurrence and 

immutability, abundance and scarcity, and the phonetic factor, i.e. sound, 

rhythm and balance, and the special Qur’anic approach in the use of vocabulary 

and the use of the plural type and the grammatical factor. There may be other 

contextual reasons that we did not address. she has. 

 

Keywords: Quranic vocabulary, plural weights, safety and breaking plurals, 

semantic differences factors, linguistic miraculousness. 
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Abstract The stories of the Holy Quran are told in the form of scattered 

collections in different surahs. This dispersion has caused some to base their 

analysis on the issue of "repetition" of these collections. The present study re-

reads this issue by examining the verses related to the stories of "Hazrat 

Maryam and Hazrat Noah (PBUH)" and with an approach based on completion, 

not repetition, and answers the differences between these two approaches. 

Among other things: the repetition approach, citing similar verses, while 

justifying and interpreting conflicting cases, tries to remove scenes from the 

same story by proving that these collections are the same and reading them 

repeatedly. In contrast to the completion approach, he carefully examines the 

differences, while pointing out their differences, discovers new effects and 

scenes and achieves new points. The results of the research show that by 

reflecting on the scattered verses belonging to each story, it becomes clear that 

each of these collections are different scenes of a complete story, so that its 

orderly arrangement Together, like the arrangement of the pieces of a puzzle, it 

forms a comprehensive and complete picture of the whole story. In addition, it 

can be said that each of these collections is actually a story within a bigger 

story. Therefore, the claim of repetition in these collections, relying only on the 

existence of a few similar verses or relying on the dignity of descent, is not 

acceptable and deserves serious criticism. 
 

Keywords: Quranic story, Noah, Mary, repetition, completion. 
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Abstract 

A structural analysis, along with an assessment of the inherent levels of textual 

permanence, enables the possibility of attaining a new interpretation based on 

the system governing the text. This branch of analysis can provide a special 

position for Quranic studies alongside other linguistic knowledge. The structural 

examination of the chapters of the Quran and its explanation based on structural 

dualities of co-occurrence and substitution is the subject of the present research. 

Therefore, the authors seek to uncover the semantic conflicts in the text and its 

relationships in the verses based on substitution and co-occurrence using a 

descriptive-analytical method and theoretical concepts of Ferdinand de 

Saussure. The investigations indicate that in this chapter, linguistic and semantic 

elements have been interconnected in a linear chain and replaced, leading to 

coherence, continuity, diversity, and expansion of meaning in various 

dimensions of the chapter "Al-Mulk." The major conflict in this chapter is 

between the omnipotent creator and the owned creation, within which other 

conflicts such as between rebellious disbelievers and obedient believers, and the 

characteristics and attributes of each, the conflict between the powerful deity 

and the powerless deity, and also subsidiary conflicts such as the conflict 

between death and life, heaven and earth are found at lower levels. The fourfold 

semantic axes of the chapter are represented in various linguistic forms and 

levels, including continuity of meaning, novelty and imagery, the style of restriction, 

rhetorical interrogation, repetition, and so on. 

 

Keywords: structuralism, Surah Al-Mulk, binary oppositions, coexistence, 

succession, lexical analysis. 
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Abstract 

The Holy Quran as a literary coherent text has used different methods to leave 

impression on the addressees and suggest its lofty ideas. One of the method is 

norm violations where it is named as “familiarity removal” and “deviation from 

norms ”or“ deviation from standard language” which is one of the most 

outstanding findings of Russian Formalism and its main emphasis is on the 

difference of a literary work with its ordinary form. Jeffry Lich the British 

literary critic and linguist turned on the Russian formalism theory under the title 

of “Norm deviation” in an applied and organized way. Lich’s modeling is in 

fact an organized form of theories of the above linguistic school. In the present 

study effort is made so as to apply Lich’s Octagonal Model using descriptive 

and critical analysis study critically different aspects of norm deviation in 

contemporary translation made by Abdolrahman Pirani as one of the most 

recent translation of Holy Quran. The finding indicates that paying attention to 

semantic aspects and markers of text deviating from norm may be an effective 

action in increasing semantic levels of Quaranic Expressions and detecting 

semantic and eloquent layers of the above Holy Book. But considering the fact 

that the above-named translation has been made by a special team apart from 

having many positive attributes it has not reflected the concepts arisen from 

Quranic norm deviation and this has been the reason for the fact that the above-

named translation move away from some of the key concepts and meanings 

hidden in Quranic terms and expressions. 

 

Keywords: Quran translation, formalism, Geoffrey Leach, Pirani and others. 
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Abstract 

One of the rhetorical aspects of the Holy Quran is the special phonic and 

musical components in the Language's Form of Quran that with its distinctive 

features, it has created a special musical rhetoric within The language's context 

of the Quran. This rhetoric is not only related to auditory aspects but also has a 

close connection with the generation and transmission of meaning in the verses 

of the Holy Quran. So that it has given a specific form to the language of Quran 

in such a way that it cannot be classified as a poetic words or fall under the 

common elements of prose. The musical aspects within the context of Quran's 

language have been a longstanding subject of interest among rhetoricians as a 

rhetorical model. Among these, in the Arabic verses of Saadi's poetry, a 

significant manifestation of the influence of the rhetorical and musical 

components of the Quranic language can be observed. The influence of the 

musical rhetoric of the Quran on Saadi's literary creations has not received 

much attention in the studies of Saadi's works. In this article, in order to explain 

the musical impact of the Holy Qur'an in Saadi's poem, we examine the 

different aspects of the rhythmic and musical impact of the verses of the Qur'an 

on Saadi's Arabic poems. The results of the article show Saadi's various 

techniques in using different aspects of the musical rhetoric of the Quranic 

verses in his poems, as he has used the musical capacities of the Quranic verses 

in different positions of the inner, side and external rhythm of his poems. These 

methods, in addition to revealing Saadi's insights into the subtle layers of the 

musical rhetoric of the Qur'anic language, show his remarkable genius in the 

artistic use of the musical rhetoric of the Qur'an in different rhythmic levels of 

his poems, without having followed the path of artificiality in this work. 
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Abstract 

Metaphors are the linguistic manifestation of conceptual metaphors that in 

cognitive linguistics refer to understanding an idea or a conceptual field based 

on another idea or conceptual field. A conceptual domain can consist of any 

systematic organization of human experience. According to Lakoff and Johnson 

(1980), metaphors can not only be used to talk about phenomena, but also to 

think about them with their help. The current research has examined the 

conceptual metaphor and the visual schema of the human concept in the works 

of Dr. Shariati and Professor Motahari based on cognitive linguistics, and the 

researcher has analyzed the schema and metaphors using the theory of Lakoff 

and Johnson (1980). This research is of content analysis-description type and 

used quantitative-qualitative method. The corpus of current research data are 

composed of four works by Motahari and Shariati, two of each of which were 

selected. After extracting the data, the researcher analyzed the data using SPSS 

software and the log-Liner test. The results of the research show that both 

authors have used conceptual metaphors and visual schemas in explaining the 

concept of human in their works, and their frequency is higher in Shariati's 

works. Another result obtained from this research shows that there is a 

significant difference in the representation, variety and frequency of conceptual 

metaphors and visual schemas in the works of Dr. Shariati and Professor 

Motahari. 
 

Keywords: Metaphor, conceptual metaphor, visual schema, human concept, 

cognitive linguistics. 
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Abstract 
Sign-semantics is one of the domains of the discourse system that studies the 

mechanisms of formation and production of meaning in texts. Algerdas Grimas, 

a French semantist, has tried to provide a coherent model for the study of 

narrative and story in the field of the semantic sign of discourse. According to 

Grimas, discourse systems are divided into three categories: intelligent 

discourse, emotional discourse, and event discourse. In this article, using 

analytical-descriptive method, the types of discourse systems mentioned in the 

story of Prophet Noah (AS) have been studied. Due to the nature of the 

narrative discourse, this story contains numerous value-oriented aspects and 

actions and is noteworthy for examining the semiotics-semantics of the ruling 

systems in it. In this research, the desired action of the Imam, ie communicating 

and promoting the legitimacy and oneness of God, is shown with the help of 

sign-semantics. . The analysis of the action system of the speech of Prophet 

Noah (pbuh) shows that the first core of the narration is the action of the divine 

order to call for the monotheism of religion and abandon false gods. The 

analysis of the emotional system of the discourse of Prophet Noah (pbuh) shows 

that the elements of the emotional discourse produce the two concepts of 

teaching the program of religion and servitude and the transmission of the 

hegemonic discourse of the righteousness and unity of God. The analysis of the 

tension system of the Prophet's discourse shows that despite his logical words 

and enlightening discourse, he increases the knowledge of a small number of his 

companions, and with the increase of knowledge, their faith in the words of the 

divine saints increases simultaneously. 

 

Keywords: The Holy Qur'an, the story of Noah (pbuh), semiotics, discourse 

systems, grimaces. 
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Abstract 

Riffaterre's theory is a semiotic theory that is considered to be in the field of 

structuralism. The basis of this theory is to discover the semantic network of 

poetry by relying on the reader's literary ability. The main goal of this theory is 

to reach the origin of the poem or the main concept of the poem by passing from 

the primary (exploratory) reading to the secondary (reactive) reading. Primary 

reading is based on linguistic ability and secondary reading is based on literary 

ability. If all the components of this theory are identified, then the origin of the 

poem, the main source on which the poem is based, is identified. In this article, 

all the components of Riffateree's theory are first defined, and then Al-Hossein 

fi Zaman al-Masrahiyat is analyzed according to it. The poetic origin of this ode 

is the false poets of nowadays. this ode represents Ashurai culture. 

 

Keywords: Riffaterre's theory, Ashura culture, Jassim Sahih, contemporary 

poetry. 

 
 

 


